نمی الت 


«بساط ينجم» 


بخش اوّل 


مولف: 
علامة کبیر حضرت آبت الله حاج آقا شيخ على اکبر نهاوندی ٭ 


تحقیق و تصحیح: 
صادق برزگر بفرویی -حسین احمدی قمی 


ویژه پژوهشگران مباحث مهدویت (عج) 
و کتابخانه‌های تخصصی 


لتتدارات مسجد مشاب چمتراز 


الا نام کتاب: العبقری الحسان في احوال مولانا صاحب الزمان (عج) 6 
مولف: علامه کبیر حضرت آیت الله حاج آقا شيخ على اکبر نهاوند ی 0 
الا به کوشش: صادق برزگر بفرویی و حسین احمدی قمی 020 
الا ناشر: انتشارات مسجد مقدّس جمکران لآ 
الا تاريخ نشر: بهار ۱۳۸۶ 0 
الا نوبت چاپ: اول O‏ 
9 جاب: اسوه ل] 
ا شمارگان: ۰ دوره ٩(‏ جلدی) تا 
الا قبمت دوره: ۰ تومان تا 
شابک دوره: ۵ 2۱۰۲ O ٩۷۸۹۶۴ YT‏ 
# شابک جلد هفتم: 2۴ 2۹۷۳ ۹۶۴ 00۹۷۸۰ 
اها مرکز پخش: انتشارات مسجد مقدّس جمکران تا 
فروشگاه بزرگ کتاب واقع در صحن مسجد مقدّس جمکران ۵ / 
لا تلفن و نمابر: ۰ ۷۲۵۲۳۴۰ 027۰۲۵۱ 


لل قم ۔ صندوق پستی: ۱۶۲ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جاب شده است 


(حق جاب مخصوص ناشر است» 


بسمه تعالی 

هذا هو النجم الازهر فى علائم ظهور 
الحجّة المنتظر و هو البساط الخامس من 
الکتاب المستطاب العبقری الحسان 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله الذّى خلق الأرض و السّماء و جعل النجوم في السماء للإهتداء و 
الصلوة و السلام على خاتم الأنبياء و على آله و اولاده المعصومين النقباء خصوصاً 
على آخر أوصيائه الاثنى عشر الّذى هو فى سماء دينه التجم الأزهر و في ارض 
دیانته القطب و المحور الهادی الودود و المهدی الموعود المنتظر و لعنة الله على 
اعدائهم العاکفین على الضرّ و الشّر من الأن إلى معاينة أوضاع يوم المحشر. 

الا بعد: متعطش زلال رحمت خداوندی» على اكبر بن حسين نهاوندی - اصلح الله 
له احوال داريه و اذاقه حلاوة نشاتيه - چنین گوید: این بساط پنجم كتاب مستطاب» 
موسوم به العبقری الحسان في احوال مولینا صاحب الزمان - عليه صلوات اله الملک 
المتّان -است و چون مندرجات در آن باعث اهتدای منتظرین به ظهور آن نور 
موفورالسرور و موجب اعلام آنان به طلوع آن نور بی فتور است؛ مانند كوا کب و 
نجوم آسمانی که موجب اهتدای انام در ليلة ظلمانی اند لذا به النجم الأزهر في 
علائم ظهور الحجّة المنتظر ملّب گردید و در آن چند عبقریّه و در هر عبقريّه چند 
نجمه است. فبعون الله الملک المنعام ابدء في المقصود و اشرع في المرام و ارجوا منه 
التوفیق باحسن الکلام. 


عبقريّةُ اقل 
[غیبت حضرت» امتحان بزرى الهى] 


در بیان اخبار وارده بر این که غيبت امام زمان -عجّل الله فرجه الشريف یکی از 


[انواع آزمايشات الهى] 


38 
شيخ طوسىءة در کتاب الغيبه *"از سيّد حميرىء او از پدرش او از ابن يزيد او از 


حمّاد بن عیسی, او از ابراهیم بن عمر یمانی» اواز مردی و او از ابی‌جعفر روایت نموده 
که آن حضرت فرمود: ای جماعت شيعة آل محمد له هرآینه مانند حرکت سرمه در 
چشم امتحان خواهید شد. زیرا صاحب سرمه می‌داند جه وقت سرمه به چشمش واقع 
شده. لکن نمی‌داند» کی زایل می‌شود. یکی از شما هنگام صبح خود را در جاده شريعت 
ما می‌بیند؛ بعد از آن, در حالی شب می‌کند که از شریعت ما بیرون رفته است. 

هم چنین در حالی شب می‌کند که در شريعت ماست. بعد از آن, به حالی صبح 
می‌کند که از شریعت ما بیرون رفته است. 

ایضاً محمد بن ابراهیم در کتاب الغیبه ۳" از على بن احمدء او از عبيدالله بن موسىء 
او از على بن اسماعیل و او از حمّاد بن عیسی, مثل اين را روایت کرده که حضرت 
صادق ما فرمود: هرآینه مانند شيشه شکسته می‌شوید شيشه اك رگداخته شود باز به 


۳۳۹-۳۴۰ الغيبة. صص‎ .١ 
.۱۹۳ الغيبة. ص‎ ۲ 
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1 انواع آزمایشات الهى / غيبت حضرت. امتحان بزرگ الهى 


صورت اوّل عود می‌کند. لکن شما مانند شکستن كوزةٌ سفال, شكسته می‌شوید و هركز 
به صورت اوّل برنمی‌گردید. به خدا سوگند! هرآینه از يكديكر جدا می‌شوید و به خدا 
سوگند! هرآینه غربال خواهید شد؛ چنان که زوان به غربال ازكندم بیرون می‌شود. 
ایضاً محمد بن ابراهیم در کتاب الغيبه از عبدالواحد بن عبدالله. او از محمد بن 
جعفر او از ابن ابی الخطّابء او از محمد بن سنان, او از ابی‌الجارود و او از جناب ابی 
جعفر محمد بن على الباقر - صلوات الله و سلامه عليه -روایت نموده که از آن حضرت 
شنيدم؛ می‌فرمود: هميشه انتظار خواهید کشید. تا اين که مانند بزی می‌شوید که 
ترسانیده شده باشد که | گر قضاب برای ملاحظة فربهی و لاغری آن دست خود به هر 
جای بدن آن بگذارد, باك نمی‌کند. زيرا بز از ترس زیر دست قصّاب آرام گرفته و 
حرکت نمی‌کند؛ یعنی دشمنان از ظلم و ستم دربارة شما هر چه بخواهند می‌کنند و شما 
از عجز و ذلّت زياد نمی‌توانید ازكردة ایشان, نمی‌توانید ابا و امتناع كنيد. و آن وقت 
شما شرافتی ندارید که به سبب آن, صاحب شرافت شوید و تکیه گاهی نیست که در 
کارهای خود به آن تکیه و اعتماد نمایید. 
ايضاً عبدالله حمیری د رکتاب قرب الاسناد "" از ابن ابی‌الخطاب و او از بزنطی 
روایت نموده که او گفته در خصوص خواب دیدن مسأله‌ای از جناب ابىعبدالله جعفر 
چ بن محمد الصادق ‏ صلوات الله و سلامه عليه -يرسيدم. آن حضرت به من جواب 
و فرمود وبعدا زآنكفت: اكر هر جه شما مى خواهيد, ما به شما بدهيم هرآینه برای شما 


لأبد می‌شود بعد از آن سخن گفتن در خصوص صاحب اين امر شروع شد. 


امام نتم اا 


مهلتی که به ايشان داده شده مىبينيد. خودتان را از ميل به آن‌ها نگاه‌دارید و تقواى 
الهی را بر خود لازم دارید, دنيا شما را فرب ندهد و به کسانی که چند روز در دار دنیا 
مهلت داده شده‌اند. فریفته مشوید؛ گویا امر به دست شما رسیده؛ یعنی قائم عجل الله 
تعالی فرجه -ظهور نموده و امر خلافت به شما رسیده است. 


۳۸۰ قرب الاسناده ص‎ .١ 


راوی گوید که آن حضرت فرمود: شما در عراق هستید, کارهای اين فرعونیان و / 


بساط ينجم /عبقريّة اول 1 


[انواع آزمايشات الهى] 


شيخ صدوق د ركمال الدين ”از پدرش و ابن وليد يك جا ايشان از جمیری, او از 
یقطینی, او از صالح بن محمد و او از هانی تمّار روايت نموده که صادق ا فرمود: 
صابحب اين امر غیبتی دارد, کسی که در زمان آن غیبت به دين خود جنك بزند. مانند 
کسی است که به دست خود از سر درخت قتاد _ آن. درخت بزرگی است که خارها 
دارد -مانند سوزن بگیرد و دستش را به قصد شکستن و ریختن خارهای آن, به سمت 
پایین بکشد آنكاه همة خارها به دست وی فرو می‌روند. 
اين» معنی خرط القتاد است و اين مثلی است که در خصوص امور مشکله گفته 
می‌شود؛ یعنی حفظ دين در زمان غیبت. مانند اين دشوار است. بعد از آن, به دست 
مبارکش به خرط قتاد اشاره نمود. بعد از آن که فرمود: صاحب اين امر غیبتی دارد که 
در آن وقت بنده بايد تقوای الهی را بر خود لازم بدارد و به دين خود چنک بزند. 
شيخ طوسی در کتاب الغیبه "" از سعدء او از ابن ابی‌الخطاب. او از ابن بزيع» او از 
عبدالله احتم» او از حسین قلانسی, او از عبدالرحمن بن سبّابه واو ازابی عبداله روایت 
نموده که حضرت فرمود: حال شما چگونه می‌شود وقتى بی‌امام مىمانيد و از هدایت 
او بی‌بهره شوید و بعضی از شما از بعضی ديكر تبرّی نمایید؟! آن وقت از همدیگر تمیز 
می‌یابید» امتحان و غربال می‌شوید در آن حال» سال‌ها با هم مختلف می‌شوند؛ یعنی 
قحطی به هم می‌رسانند ياه سال يك نوع حادثه نازل می‌شود. در آن اوقات. در اول 
روزی از روزها امارتی به هم مىرسد و در آخر همان روزء قتل وقحطى اتفاق می‌افتد. 
ایضاً شيخ طوسی در کتاب الغيبه از غضايرىء او از بزوفری, او از احمد بن 
ادریس, از ابن قتیبه» أو از ابن شاذان, او از ابن ابی‌نجران» او از محمد بن منصور و او از 
.١‏ كمال الدين و تمام الئعمة, صص ۳۲۶-۳۴۷ 


۲ الغيبةء ص ۱۳۴۱ الامامة والتبصرة. صص ۱۳۱ ۱۳۰: كمال الدین و تمام التعمة» ص ۳۴۸. 
۳ الغیبة. صص ۳۳۵-۳۳۶. 
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۱۳ امتحان سنگین الهی / غیبت حضرت. امتحان بزرگ الهی 


پدرش روایت کرده؛ ا وگفته: جماعتی خدمت امام صادق ا با هم سخن می‌گفتيم. 
نا گاه حضرت متوجّة ما شده فرمود: شما جه می‌گوید؟ هیهات. هیهات» جنين نیست 
که می‌گویید! به خدا سوگند! هرآینه چیزی که چشم‌های خود را به آن دوخته‌اید واقع 
نخواهد شد تا وقتی که از همدیگر تمیز بيابيد و غربال زده شوید. چنین نیست که 
می‌گویید. به خدا سوگند! هرآینه چیزی که چشم‌های خود را به آن دوخته‌ایده واقع 
نخواهد شد. مگر بعد از ناامیدی. جنين نیست که می‌گویید به خدا سوگند! هرآینه آن 
نجه چشم‌های خود را به آن دوخته‌اید. واقع نخواهد شد تاوقتی که شقی شقاوتش راو 
سعید. سعادتش را اظهار نماید. 

نيز شيخ طوسی د رکتاب الغیبه "* از احمد بن ادریس, او از ابن قتیبه» او از احمد بن 
شاذان و او از بزنطی روایت کرده که ابوالحسن فرمود: آگاه باشيد. به خدا سوگند! 
هرآینه چیزی که چشم بدان دوخته‌اید. واقع نخواهد شد تا وقتی که از همدیگر تمیز 
یابید. امتحان شوید و جز جمع قلیلی. کسی از شما در اعتقاد خود باقی نماند. بعد. اين 
آيه را تلاوت فرمود: ام مین تَدَخُنُوا الْجَنَهوَلَما يَعْلَملمهالَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ 
و يَعْلَمَ الصّابِرِينَ)””/؛ آياكمان مىكنيد به حال خودكذاشته خواهيد شد و خدای 
تعالی» تا حال» جهاد كنندكان و صبرکنندگان را از شما ندانسته و تميز نداده؟! 


[امتحان سنگین الهی] 


ایضاً شیخ طوسى در کتاب الغيبه "۳ از سعد بن عبدالله, او از حسين بن عيسى علوى» / 
اواز پدرش, او از جدّشء او از علی‌بن جعفر واو از برادرش موسى بن جعفر تلا روايت 


نموده که آن حضرت فرمود: وقتی امام پنجمین از اولاد هفتم مفقود و ينها نكرديد در 


۱ الفیبة, صص ۳۳۶-۳۳۷ 
۲ سوره آل عمران: آيه ۱۴۲. 
۳ الغيبة» ص ۳۳۷ 


پساط پنجم /عبقريّة ال ۱۳ 


خصوص دين خود به خدا يناه ببرید که کسی شما را از دین بیرون نبرد. ای یسر! به 
درستی که صاحب اين امرء از غيبت ناچار است تاکسانی که به اين امر, يعنى به ظهور 
٠‏ قائم -عجل الله تعالى فرجه -اعتقاد نمودهاندء از عتقاد خود بركردند. به درستی که آن 
غيبت» محنتى از جانب خداست که به وسيلة آن بندگان خود را امتحان خواهد نمود. 
/دركتاب مذکور "از اهدی او از سهل, او از محمد بن محمد اوازابن ابی عمیره او 

از ابی ايُوبء او از محمد بن مسلم و او از ابی بصیر روایت نموده که ايشان گفته‌اند از 
حضرت صادق ل شنیدیم» می‌فرمود: اين امر واقع نمی‌شود, تا این که دو ثلث خلایق 
از اعتقاد خود در خصوص اين امر, برگردند. 

گفتیم: وقتی دو ثلث ايشان از اعتقاد خود برگشتند. پس که باقی می‌ماند؟ 

فرمود: آیا راضی نمی‌شوید که شما ميان ثلث دیگر باشید که باقی می‌ماند. 

فيز در کتاب مذکور *" آورده که از جابر جعفى روایت شده او گفته: خدمت امام 
باقر عرض کردم: فرج شماکی خواهد بود؟ فرمود: هیهات! هیهات! فرج ما نخواهد 
شد تا غربال زده شوید سه دفعه این را فرمود -تاکسی که ناصاف است از غربال پیرون 
رود و آن که صاف است در آن باقی بماند؛ یعنی کسی که در اعتقادش صدق دارد از 
امتحان درست درا يد و کسی که اعتقادش ناصاف است. از امتحان درست بیرون نيايد. 

محمد بن ابراهیم از علی بن احمد. او از عبدالله بن موسی بن محمدء او از احمد بن 
ابی احمد و او از ابراهیم هليل روایت نموده؛ او گفته: خدمت ابى الحسن لا عرض 
کردم: فدایت شوم! پدرم به انتظار اين امر وفات نموده من هم به این سن رسیده‌ام که 
می‌بینی: آيا بمیرم و در اين باب خبری از تو نشنوم؟ 

فرمود: يا ابا اسحاق آیا تعجیل می‌کنی؟ عرض کردم: آری به خدا سوگند! هرآینه 
تعجیل دارم و چگونه تعجیل نکنم, حال آن که سم به پنجاه رسید. 

فرمود: يا ابا اسحاق آگاه باش! به خدا سوگند! این امر واقع نمی‌شود تا وقتی که از 


۳۳۹ الغیبة. ص‎ .١ 
۳۳۹ الغيبة, شیخ طوسی. ص‎ ۲ 


ال 


بت 


فلمو(مولاناتالفبا لما وقد 


4 
Ww 
0 
4 


CENET 


72 


E 


IRIEL 


۴ وای بر طغيان کاران عرب / غيبت حضرت» امتحان بزرگ الهى 


یکدیگر تمیز یابید امتحان شوید و این که جز جمع قلیلی در این اعتقاد شما باقی نماند. 
بعد از آن کف دست مبارکش راکو چک نمود؛ یعنی جماعتی که در این ن اعتقاد باقی 
E‏ 
دركتاب مذكور از علی بن احمد او از عبدالله بن موسی, او از محمد بن حسين و او از 
صفوان بن يحيى روايت نموده؛ او گفته که امام رضاءكة فرمود: به خدا سوكند! هرآینه 
چیزی که چشم‌های خود را به آن دوخته‌اید. واقع نمى شود تا وقتىكه امتحان شويد از 
همدیگر تمیز يابيد و جزعدة نادری از شما باقی نماند."" 


3 [وای بر طغیان کاران عرب] 


در کتاب الغیبه از على بن حسین, او از محمد عطار» او از محمد حسن رازی, او 


از محمدبن على كوفى: او از ابن محبوبء او از ابی معرّاءء او از ابن ابی يعفور و او ازابی 


طفیان عرب قبل از ظهور 


عبدالله روايت نموده که گفت: از آن حضرت شنیدم می‌فرمود: وای بر طفیان کنندگان 
عرب از شرّی که نزدیک شده! عرض کردم: فدایت شوم! از طايفة عرب جه قدر در 
خدمت قائم ۔ عجّل الله فرجه الشریف -می‌باشند؟ فرمود: جمع قلیلی! 

عرض کردم: به خدا سوگند! هرآینه از ایشا ن کسانی که ظهور آن حضرت را وصف 
می‌کنند, بسیارند؛ يس چرا جمع قلیلی در خدمت آن حضرت می‌باشند؟ 

فرمود: : خلایق ناجارند؛ بايد امتحان شوند از يكديكر تمیز يابند و غربال شوند و 
جمع كثيرى از غربال بيرون روند. / 


دركتاب مذكور از محمد بن يحيى و حسن بن محمد أيشان از جعفر بن محمد اواز 


۸ قسم بن اسماعيل انباری» او از حسن بن علىء او از ابی معزّاء واوازابن ابی يعفورروايت 


نموده؛ اوكفتهكه از ابىعبدالله شنیدم می‌فرمود... و مثل اين حدیث راذ کر کرده است. 


.۱۱۳ الغيية: محمد بن ابراهیم نعمانی» ص ۲۰۸؛ بحارالانوار. ج ۵۲ ص‎ .١ 
۲۰۴-۲۰۵ همان. صص‎ ۲ 


بساط پنجم /عبقريّة اول ۵ 


دركتاب مذکور از علی بن احمد. او از ابی عبدالله بن‌موسی, او از احمد بن محمد او 
از حسین بن على بن زیاد» او از بطاینی و او از ابی بصیر روایت نموده؛ اوگفته که از امام 
"_باقر لد شنیدم. می‌فرمود: به خدا سوگند! هرآینه از یکدیگر تمیز مىيابيد و امتحان 
می‌شوید و به خدا سوگند! هرآ ينه غربال می‌شوید؛ چنان که زوان با غرنال از میان گندم 
بیراون می‌شود. 

ایضاً در کتاب مذکور "از ابن عقده او از قسم بن محمد بن حسین بن على بن زیا 
او از بطاینی واو از ابی بصير روایت کرده که از امام محمد باقر شنیدم؛ می‌فرمود: 
امری که انتظارش را می‌کشید واقع نخواهد شد, تا وقتی که بعضی از شماء بعضی دیگر 
را تکذیب و تبر ی کند. بعضی از شما به روی یکدیگر تف بیندازد و تا وقتی که بعضی از 
شما بعضی دیگر را لعنت کند. 

در کتاب مذکور "از محمد و احمد پسران نحسنء ایشان از پدرانشان او از تعلبه, 
او از ابس ی کهمش, او از عمران بن ميثم و او از مالک بن حمزه روایت کرده که 
امیرالمومنین 320 فرمود: يا مالک بن حمزه حال تو چگونه است وقتی شیعیان به اين 
نهج با همدیگر اختلاف نمایند و انگشتان مبارکش را از هم ديك ر گذرانیده مانند 
شبکه نمود و اشاره فرمود اختلاف شیعیان این گونه باشد. 

عرض کردم: يا امي رالمؤمنين 1 در آن خير و خوبی نمی‌باشد؟ 

فرمود: ای مالک همة خیرها در آن زمان است. قائم عجل الله تعالی فرجه -قیام 
مي‌کند و هفتاد مرد را که به خدا و رسول دروغ و افترا می‌بندند. می‌آورد و می‌کشد و 
بعد از آن خدای تعالی جمیع خلایق را به یک دين جمع می‌کند. 

در بحار ۳" از محمد بن عبدالله مطهّری روایت کرده که بعد از وفات حضرت 
عسكرى بهذ خدمت حکیمه خاتون رفتم. از حجت و امام زمان سؤال کردم و او را از 
.١‏ الغيية محمد بن ابراهیم نعمانی, ص ۲۰۶. 
۲. همان, 
۳ بحارالائوان ج ۵۱ صص ۰۱۱-۱۲ 
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1۶ عدم ايمان بدون فتنه / غيبت حضرت. امتحان بزرگ الهى 


حيرتىكه بر مردم عارض شده خبر دادم. گفت: بنشين! چون نشستمگفت: ای محمد! 
خدا زمين را خالی نمی‌گذارد از حجّتىكه يا ناطق است و علانیه, دعوی امامت می‌کند 
و یا خاموش است و تقيّه می‌کند و بعد از امام حسن و امام حسین 9 امامت در دو 
برادر نمی‌باشد و این فضیلتی است که حقٌ حسین ل را بر سایر امه للا داده است. 

این ناجي زگوید: فرمايش خاتون, اشاره به بطلان دعوی امامت جعف رکذاب بعد 
از وفات حضرت عسکری است؛ کما هو الواضح. بالجمله فرمود: خدا فرزندان 
حسین ا را بر فرزندان حسن زیادتی داده و ایشان را به امامت مخصوص گردانید؛ 
جنان که فرزندان هارون را تا روز قیامت بر فرزندان موسی زیادتی داد و این امت رااز 
حیرتی ناچار اس ت که اهل بطلان به شک افتند و شیعیان کامل. خالص گردند تا برای 
مردم بعد از فرستادن پیغمبران حجتی بر خدا نماند و این حيرت بعد از وفات حضرت 
عسكرى لا خواهد بود. گفتم: ای خانون من! آیا از امام حسن عسکری ا فرزندی 
مانده است؟ تبشم کرد و گفت: !گر فرزندی نمانده باشد. پس جه کسی حجّت خدا 
خواهد بود. بعد از آن‌گفت: به تو نگفتم بعد از حسنین, امامت در دو برادر نخواهد بود 
تا آخر آن جه د ركيفيّت ولادت حضرت بقيّةاللهلكة نقل فرموده است. 


[عدم أيمان بدون فتنه] 


أو درکتاب الغیبه "از کلینی, او از جماعتی از اصحاب خود ایشان, از احمد بن محمد 

5 3 

9 و او از معمربن خلاد روایت کرده که از ابی الحسن 0 شنیدم» می‌فرمود: (أْحَسِبَ 
الناش آن ینک آن یَقولوا ما و هُغ لبون *"» مردم گمان دارند به حال 


۰ خودشان گذاشته می‌شوند که بگویند به خدا ايمان آوردیم و هیچ فتنه و امتحانی در 


خصوص ايشان نشود؛ یعنی چنان نیست که به محض قول ایشا ن که ایمان آوردیم. | کتفا 
.١‏ الغيبة. محمد بن ابراهیم نعماتی. ص ۲۰۴ - ۲۰۲؛ بحارالاتوان ج ۵۲ صص ۰۱۱۵-۱۱۶ 
۲ سوره عنكبوت: آیه ۲ 


بساط پنجم /عبقريّة اوّل ۷ 


شود بلکه ایشان را به محک فتنه و امتحان می‌کشند. 

بعد از آن فرمود: آیا می‌دانی فتنه چیست؟ عرض کردم: فدایت شوم! به اعتقاد ما 
فتنه آن است که در دين می‌شود. بعد از آن, فرمود: ایشان امتحان می‌شوند؛ جنان که 
طلا امتحان می‌شود. سيس فرمود: خالص می‌شوند؛ چنان که طلا خالص می‌شود. 

و رکتاب مذکور ازكلينىء او از علی بن ابراهیم» او از محمد بن عيسى. او از يونس و 
او از سلیمان بن صالح» رفع حديث به باقر لد نموده است. راوی اول گفته, آن حضرت 
فرمود: از این حدیث شما یعنی ظهور قائم دل‌های مردم اعراض دارند. پاره‌ای را از آن 
حدیث را برایشان نقل‌کنید. هر که آن را انکار نماید» او رابه حال خود وا گذارید. زیرا 
لا محاله بعد از این فتنه و امتحانی واقع خواهد شد؛ چنان امتحانی که محرمان و اهل 
اسرار ما از آن امتحان درست در نمی‌آیند, نیز کسی که یک مو را شکافته, دو تا می‌کند 
از آن امتحان درست در نمی‌آید؛ یعنی در وقت نظرء مانند موشکاف است. پس به 
مثابه‌ای فتنه و امتحان می‌شود که جز ما و شيعة ما کسی باقی نمی‌ماند. 


[تشبیه مؤمنان به زنبور عسل] 

دركتاب مذكور, از احمد بن هوزه. او از ابی هرابة باهلى؛ او از ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی, او از عبدالله حمّاد انصاری, او از صباح مزبی, او از حرث حصيرء او از نباته و 
او از امیرالممنین ا روایت نموده که آن حضرت فرمود: شما مانند زنبور عسل در 
ميان مرغان می‌باشید. هیچ مرغی نیست. مگر این که زنبور را ضعیف و حقیر 
می‌شمارد. اگر آن‌ها بدانند در شکم زنبور چگونه برکتی است هرآینه آن را ضعیف 
نمی‌شمارند. با زبان‌ها و بدن‌های خود با خلایق. خلطه و آشنایی کنید. لکن با دل‌ها و 
کردارها از ایشان دوری بورزید! سوگند به خدایی که روحم در قبضة قدرت او است! 
هرآینه چیزی را که دوست می‌دارید؛ یعنی ظهور صاحب اين امر راء نخواهید ديد تا 
وقتی که بعضی از شما به روی بعضی دیگر تف بیندازد و بعضی هم بعضی دیگر راکذاب 
و دروغكو پنامد و تاوقتی که از شما یا این که فرمود از شيعةٌ من, به قدر سرمه در چشم 


تمي لتنا ولو 


لما 


لاا انالا 


عله + 
< 
> 


ص 


2 


ح 


و 


۱۳۶۷۲ 


168 تشبیه مؤمنان به زنبور عسل / غیبت حضرت. امتحان بزرگ الهی 


و نمک در طعام باقى نماند؛ يعنى همه از دين برگردند و جز قدر قلیلی کسی بر اعتقاد 
خود باقی نمی‌ماند. مثلی در اين باب برای شما می‌گویم و آن اين است که مردی قدری 
گندم داشته باشدو آن رااز غش و زوان و غیره ياك و پا کیزه‌گرداند و در خانه بگذارد. 
زمانی آن‌جا بماند؛ بعد برود و ببیند شيش در آن افتاده آن را بیرون آورده پا ک و 
پا کیزه کند. سپس برگرداند و در جايش بگذارد تا مدّتی بدين نهج کند تا این که قدر 
قلیلی از بقيّهُ خرمن که شيش به آن ضرر نمی‌رساند باقی نماند. 

حال شما از یکدیگر هم جنين است. تمیز یافته» جدا می‌شوید. تا این که جز جمع 
قلیلی از شما باقی نمی‌ماند که فتنه اصلاً به ایشان ضرر نرسانده است. 

محمد بن ابراهیم د رکتاب الغیبه از ابن عقده او از على بن حسن تمیلی, او از محمد 
و احمد پسران حسنء ایشان از پدرشان, او از علبة بن میمون و او از ابی‌کهمش و غیره 
روایت نموده» به طرزی که حدیث را به امیرالمومنین ا رفع نموده و مثل اين حديث 
مذکور را روایت کرده است. 

علامه مجلسی 4 گوید: قول آن حضرت که مانند زنبور عسل ميان مرغان باشید» 
امر نمودن ایشان, بر تقيّه است؛ یعنی اعتقادات خود را در دل‌هایتان پنهان دارید و به 
دشمنان اظهار مکنید؛ چنان که زنبورا گر چیزی راکه در شکم دارد ظاه رکند, هرأ ينه 
مرغان به تمنّاى بیرون آوردن عسل از شکم آن‌ها همه آن‌ها را فانی مي‌کنند. 

در کتاب مذکور از عبدالواحد بن عبدالله, او از احمد بن محمد بن زیاد اواز محمد 
بن عباس و عیسی» أيشان از بطاینی و او از ابی بصير روایت نموده که باق ری فرموده: 
مثل شيعة ما نیست. مکر من ل گندمی که در انبار باشد و شيش در آن افتد. بعد اور آن 
پا کش نموده» در جايش بگذارند. بعد از چندی, باز شيش به آن برسد نيز پا کش کرده. 
به جايش بگذارند. مدّتى این گونه می‌کنند تا این که از آن باقی نماند مگر قدر ی که 
شيش به آن ضرر نمی‌رساند. در کتاب مذکور از ابن عقده او از جعفر بن عبدالله 


محمدی, او از نفيسء او از سمندی, او از صادق ا و اواز پدرش باقر اا روایت کرده 


۱۱۶-۱۱۷ بحارالانوان ج ۵۲ صص‎ .١ 


بساط ينجم /عبقريّة اول 15 


كه آن حضرت فرمود: مؤمنان امتحان خواهند شد. در آن وقت. خداى تعالى ايشان را 
از يكديكر تميز می‌دهد. زيرا خدا ايشان رااز بليّات و مرارت دنيا نگه نمی‌دارد لکن 
ايشان را از کوری و شقاوت عقبئ محافظت مىكند. بعد از آن فرمود: حسين بن 
على 5 کشته‌شدگان خود را بالاى يكديكر می‌گذاشت» سپس می‌فرمود: مانند كشته 
شبن پیغمبران و اولاد و اتباع ايشا نكشته شديم. 


[حزن امام صادق(ع)] 


شيخ صدوق در کمال‌الدین '" به اسناد خود از سدير صیرفی روایت کرده. گفت: من 
با مفضّل بن عمر, ابوبصیر و ابان بن تغلب خدمت حضرت صادق ا رفتيم دیدیم آن 
بزرگوار بر روی خاک نشسته, لباسی بی‌گریبان و کوتاه آستین که آن را مسح خیبری 
گویند. يوشيده و مانند بچّه مرده, گریه و حزن و اندوه از وجنات احوالش» ظاهر و 
كاسة چشمش پر از اشک است و این فقرات را ترئم می‌کرد که خاصل معنی‌آن‌ها اين 
است: ای آقای من! غیبت توء خواب را از من برد. رخت خواب را بر من تنگ نمود و 
استراحت دلم را ربود. ای آقای من! غیبت توء مصیبت مرا به اندوه ابدی و به مصایبی 
کشاند که به فقدان آن. یکی بعد از دیگری از ياران من است. به اشک چشم و نال سينة 
خود ملحق نمود که به سبب مصايب و بلیّات سابق‌اند, نظر نمی‌کنم مگر آن که پیش 
چشم من بزرگتر و شدیدتر از آن‌ها متمثّل می‌گردد؛ به علاوة مصایب و حوادثی که از 
جهت تو می‌باشد. راوی گوید: از شّت حيرت نزدیک بود عقل از سر ما برود و 
دل‌های ما پاره شود و گمان کردیم مصیبتی بزرگ بر آن حضرت وارد شدهء عرض 
کردیم: ای بهترین خلق! خدای تعالی چشم‌های تورانگر یاند! کدام حادثه اشک 
چشمت را جاری نموده؟ و چه چیز تو را به این حالت انداخته؟ 

آن حضرت آه جانسوزی کشید که دل مبارکش به درد آمد و حزنش افزون گردید. 


۳۵۲-۳۵۷ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 
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۳۰ طول غيبت و ارتداد / غيبت حضرت امتحان بزرگ الهى 


سپس فرمود: بر شما خير باد! به درستی که امروز صبح به کتاب جفر نظر کردم و آن 
کتابی است مشتمل بر علم مرگ‌ها و بلاها و علم آن چه واقع شده و تا روز قیامت 
می‌شود و خداوند آن علوم را به محمدعة و امامان بعد از او منحصر فرمود در آن 
کتاب ديدم قائم ما عجّلالله تعالی فرجه -متولّد و غایب می‌شود. غیبتش طول 
می‌کشد و عمرش طولانی می‌گردد و مؤمنین در آن زمان امتحان می‌شوند. 


[طول غیبت و ارتداد] 

اين ناچی زگوید: ملاحظه نما چگونه امام صادق ا به امتحان مردم در زمان 
غيبت آن نور الهى تصريح فرمود. سپس فرمود: به سبب طول غیت در دل‌های ايشان 
شک عارض می‌شود. بسيارى از دين» خارج می‌شوند و ربقة اسلام راازگردن خود 
خلع می‌نمایند. حال آنكه خدا فرموده: (و کل إنسانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُسْقِهِ) ۸۰ 
ربقة ولايت رابهكردن هركس لازمكردهايم. چون آن راديدم, برمن رقت عارض شد. 

راوىكويد: عرض کردیم: يابن رسولالله! ما را به ذ کر بعضی جيزهاكه در این باب 
دانستهاىء | کرام کن! فرمود: خدای تعالی در خصوص قائم ما عجّل الله فرجه .سه جيز 
خواهد کرد که آن‌ها را در خصوص سه نفر از انبیا کرده است؛ مولد او را مانند مولد 
موسى اء غيبت او را مانند غیبت عیسی و طول عمرش را مانند طول عمر نوح لت 
مقدّر فرمود. بعد از آن, طول عمر ضرا را دلیل بر طول عمر او قرار داد. 

عرض کردیم: این امور را واضح فرمایید! فرمود: فرعون چون مطلع شد که 
سلطنتش به دست مردی زایل خواهد كرديد, به احضار کاهنان ام کرد نام و نسب 
موس یط را به او خبر دادند و گفتند از بنی اسراییل است. سپس به شق بطون زنان 
آسراییلیان امر نمود. تا آن که بیش از بيست وکمتر از سی هزار زن را دریدند ولی کشتن 
موس ی برايش میشر نگشت. زيرا خداوند او را حفظ نمود و چون بنی‌امیّه و 
بنىعبّاس هم دانستند زوال ایشان به دست قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه -ما می‌باشد با 


۱. سوره اسراء: آیه ۱۳ 


بساط پنجم / عبقريّة اول ۳۲۱ 


ما درافتادند و برای قطع نسل آل محمد ی و قتل قائم شمشیرها کشیدند و خد! ابا دارد 
از این که امر خود را به اتمام نرسانده هرچند ظالمان و مشرکان کاره باشند. در 
خصوص عیسی لا بهو د اتفاق کر دند که او کشته شد ولی خدا ایشان را تکذیب کرد و 
فرمود: (وَ ما قَتَنُوهُ و ما صَلَيُوهُ وَلَكِنْ شبّة 4 او رانکشتند وبر دار نزدند بلکه 
بر‌ایشان مشتبه گردید. غیبت قائم ‏ عج لاله فرجه ما نيز چنین باشد. زيرا اين امّت او 
را انکا ر کنند و طایفه‌ای گویند هنوز متولّد نشده, بعضی گویند متولّد شد و وفات کرد. 
پاره‌ای گویند امام یازدهم اولاد نداشت: اشت» بر خی گویند ائمَهل» تابه سيزده و بیشتر از 
آن می‌رسد و عده‌ای‌گویند روح قائم در هیکل دیگری حلول کند و سخ نكويد. 


[طول عمر نوح(ع)] 

بیان طول عمر نوح اين است که چون نوح ا از خدای تعالی نزول عقوبت بر 
قوم خود را خواست. جبرییل هفت دانه تخمه نزد او آورد و گفت: خدای تعالی 
می‌گوید: اين مردمان مخلوق و بندگان من‌اند. ایشان را جز بعد از تأ كيد دعوت و اتمام 
حجّت برایشان به صاعقه هلاک نمی‌کنم» يس به سوی دعوت ايشان برگرد و تو را در 
مقابل آن ثواب دهم اين تخم‌ها راهم بكارء وقتی رویبدند و به حکمال رسیدند و بار 
آوردند, فورآفرح خواهد رسید و به این خبر موّمنان را بشارت ده! يس از زمانی طویل 
آن درخت‌ها رسیدند و بار آورگردیدند. از خداوند سوّال فرج کرد. بار دیگر خداوند 
امر فرمود از تخمة ميو اين درختان بکارده صبر نماید و طريقة تلاش را در دعوت 
امّت و اتمام حجّت بر ایشان پیش گیرد. چون اين حکم تازه رابه مؤمنين رساند. 
سی صد نفر از ایشان مرتدٌ شدند وگفتند:ا گر نو حا در دعوی خود صادق بود خدای 


1 


ىالا 


وار موادا ازاب 


ای خلف وعده نمی‌کرد. پس از آن خداوند بار دیگر او را به کاشتن تخمة اشجار امسر ۲۶۷۵ 


فرمود. هم جنين تا هفت دفعه و در هر دفعه جماعت بسيارى مرتدٌ شدند. تا آن که از 
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۳۲ طول عمر نوح(ع) / غيبت حضرت. امتحان بزرگ الهي 


آن‌گاه خدا وحی فرستاد که الحال, نقاب صبح نورانی که از شب ظلمانی بود از 
پیش چشمت زایل گردید. زیرا حق واضح و ایمان به ارتداد آنان که طینتشان خبیث 
بود از کدر صاف گشت. اگر قبل از این, کافران را هلاک می‌کردم و آنان راكه مرتدٌ 
شدند. از آن‌ما که ایمان آورده بودند» باقی می‌گذاشتم. هرآینه وعدۀ سابق ی که به 
مؤمنين قوم ت کرده بودم که ایشان را در زمین باقی‌گذارم. در دين ثابت دارم و خوف 
ایشان را به امن بد لکنم تا در عبادت من خالص شوند. صادق نبود و چگونه می‌شد اهل 
ارتداد را تمکین و خوف ایشان را به امن بدل كنم و ایشان را روی زمين باقی‌گذارم با 
آن که ضعف يقينء خبث طینت و بدی باطن آن‌ها را می‌دانستم. 
۾ امام صادق ل فرمود: حال قائم ‏ عجّل الله تعالی فرجه ما هم» چنین است. ایام 
[ غيبت او طول خواهد کشید. تا آن که حقّ خالص و ایمان ا زکد ركذب صا ف گردد زيرا 
به سبب طول آن»کسانی از شیع ه که خبث طينت دارند و منافق هستند مر تد می‌شوند. 
تا آن که حضرت صادق 4 این آيه را تلاوت فرمود: الحَتَى إِذَا استیش الول و 
دوا أََّهُمْقَدْ كِبُوا جْاءَهُمْ تَضْرُنا)”". 
سپس فرمود: بیان حال -خضر اين اس ت که طولانی نمودن خداى تعالی عمر او را نه 


ل 


برای -خوفى بود که به او داده شود نه برای کتابی بودكه بر او ناز ل گردد. نه به جهت 
شريعتى بود كه شرایع انبیای گذشته را فسخ كند, نه برای امامت بود که دیگران به او 
آقتدا نمایند ونه برای عبادتی بودکه خداوند براو واجب نموده» بلكه چون در علم ازلی 


خدای تعالى» قدر عمر قائم و قدر غیبت ا وگذشته بود و می‌دانست مردم طول عمر قائم 


را انکار می‌کنند» لذا عمر خضر را طولانی گرداند تا به وسیل آن, بر طول عمر قائم ' 


استدلال شود و حجّت معاندین از ما منقطع گردد و خلق را بر خدا حجّتی نماند. 

این ناچی زگوید: اگر در خصوص غیبت جز اين حدیث شریف نبود که قبل از 
ولادت آن بزرگوار به زمان بسیار -مانند ساير اخبار -واردگردیده و مشتمل برذ کر 
حکمت. علّت. شبیه و نظیر استء هرآينه باز هم کافی و شافی بود. 
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عبقريّة دوم 
[منع تعیین وقت ظهور ] 


در اخباری که در نهی و منع از توقیت ظهور نور موفورالسرور حضرت ول عصر و 


ناموس دهر- عجّل اله فرجه الشريف -عرٌ صدور يافته و در آن چند نجمه است. 


[تعیین کنندگان وقت دروغگویانند] 


در کتاب الغیبه ۳" آمده: از علی بن يقطين روایت شده؛ ا وگفته ابو الحسن لا به من 


فرمود: يا علی! امه 992 شیعیان را در مدت دویست سال, تربیت و اصلاح حال 
می‌کنند با این که ايشان را به تعجیل فرج و نزدیکی ظهور حق امیدوار می‌کنند. يقطين» 
از اتباع بنی‌عبّاس, به پسرش على که از جمله خاصان امام موسى لا بود؛ گفت: چرا 
وعده‌ای که رسول خدا در خصوص سلطنت ما؛ یعنی بنی عبّاس نموده بود. به وقوع 
پیوست و وعده‌ای که در خصوص ظهور دولت ائمّهُ شما نموده بو به وقوع نپیوست؟ 

على به پدرش گفت:امر ما هنوز وقوع به هم نرسانده و ما خود رابه آرزومندی و 
امیدواری نگه می‌داریم. اگر به ماگفته می‌شد اين امر تا دویست يا سی صد سال واقع 
نخواهد شد. هرآينه دل‌ها قساوت به هم می‌رساند واكثر مسلمانان از اسلام 
برمی‌گشتند. لکن ائم ما گفتند: ظهور دولت ما نزدیک است و به زودی واقع خواهد 
شد تا قلوب شیعیان را تأليف نمایند؛ یعنی دل‌های ایشان را به دست آورند و آن‌ها رااز 
قساوت و ارتداد نگه دارند. 
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۳۴ تعيين کنندگان وقت دروغگویانند / منع تعیین وقت ظهور 


ایضاً شيخ طوسی در کتاب الغيبه "" از غضایری او از بزوفری او از على بن محمد. 
او از فضل بن شاذان, او از احمد بن محمد و عیسی بن هشام, ایشان ازگرام و او از فضیل, 
روایت نموده ا او گفته از امام محمد باقر پرسیدم: آيا این امر وقت معيّنى دارد؟ 

فرمود: وقت قراردهندگان, درو غ گفته‌اند؛ سه بار این کلام را فرمود. 

د رکتاب الغیبه "۲ از فضل بن شاذان» او از حسین بن يزيد صحاف. او از منذر جوان 
و او از ابی عبداله لا روایت کرده که آن حضرت فرمود: وقت قراردهندگان, دروغ 
گفته‌اند. ما نه در زمان گذشته ونه در زمان آينده وقت قرار نمی‌دهيم. 

در کتاب مذکور به اين اسناد از عبد الرحمن کثیر روایت نموده او گفته نزد ابی 
عبدالله لا بودم. نا گاه مهزم اسدی خدمت آن حضرت داخل شد و عر ضکرد: فدایت 
شوم! جماعتی از من پرسیدند اين امرکی واقع خواهد شد. هرا ينه بسیار طول خواهد 
کشید؟ 

فرمود: يا مهزم! وقت قراردهندگان, دروغ می‌گویند و شتاب‌کنندگان در این امں 
هلا ک می‌شوند. كسانى که در اين باب در مقام تسلیم‌انده نجات می‌یابند و عاقبت 
امورشان به سوی ما برمی‌گردد. 

ايض شيخ طوسی د رکتاب الغیبه» او از فضل بن شاذان, او از ابی نجران, او از صفوان 
بن يحيىء أو از ایی ايُوب خز فروش, او از محمد بن مسلم و او از صادقطكة روايت 
نموده که آن حضرت به من فرمود: هركس در خصوص این امر برای تووقت قرار دهده 
از تکذیبش با ک مکن, زیرا ما در اين خصوص برای احدی وقت تعیین نمی‌کنيم. 

ایضاً در کتاب مذکور از فضل بن شاذان, او از عمر بن اسلم بجلی» او از محمد بن, 
سنان, او از ابی الحارود و او از محمد بن حنفيه در حدیثی که ما محل حاجت رااز آن ۱ 
ذ کر کردیم -روايت نموده. اوكفته امام فرمود: بنی‌قلان؛ یعنی ہنی عبّاس سلطنت 
طولانی خواهند داشتء وقتی از سلطنت خود مطمئن و خاطر جمع شدند وگمان 


.۴۲۶ الغیبة شيخ طوسی. ص‎ .١ 
,۴۲۶ ۰۴۲۷ الغيبة. شيخ طوسی. صص‎ ۲ 


بساط پنجم /عبقرية دوم ۵ 


نمودند هرگز سلطنت آن‌ها زایل نمی‌شود آن وقت نا گهان امر الهی نازل شده 
دولتشان را پایمال گرداند به نوعىكه شبانى؛ يعنى رییسی باقی نمی‌ماند که ایشان را بر 
سر خود جمع نماید. 
این» معنی قول خدای تعالی است: (حثی إِذا أَحَدّتِ ألأَرْضُ زخرفها و ات ون 
هم فایزون عَلَيْهَا أخاها نزن لب أو نهر قجعنناها خصصیدا ان َم َفن 
الفس ذلك نْقَصْلٌ لیات بقَم يَتَفَكَرُونَ)"؛ ظاهر معنی اين است که تا وقتی که 
زمین زينت خود را ا زگل وكياه اخذ نمود و مزیّنگردید و اهل زمین گمان نمودند به 
زمين تسلّط يافتدد و مزيّن نمودن آن, در دست ایشان است. آن‌گاه آن را مانند جایی 
گردانيدیم که زراعت و علف آن بریده شده‌باشد. طوری که گویا دیروز اصلاً با ای نگل 
وكياه رنگین نبوده: هم جنين آیات و علامات را برای قومی تفصیل مي‌دهیم که در آیات 
ما تفكر و تأمّل می‌کنند. 
راوی‌گوید: عرض کردم: فدايت شوم! آيا اين امر وقت معيّنى دارد؟ 
فرمود: نيستء زيرا علم خدا بر علم وقت قراردهندگان, غلبه نموده؛ چنان که 
خداوند عالم» به حضرت مو سیا سی شب وعده داد که بعد از سی شب. الواح تورات 
را به او بدهد ولی آن را به ده شب دیکر اتمام نمود حال آن که موسى ا و بنی 
اسراییل آن را ندانستند. وقتی سی شب گذشت. بنی اسراییل گفتند: موسی ما را فریب 
داد و دروخ گفت. پس کوساله يرست شدند. لکن برای آن علامتی ذ کر می‌کنيم و آن. 
این است: وقتی احتیاج خلایق به وجود امام بسیار شد و بعضی از ایشان, بعضی دیگر را 
ناخوش داشتند. آن وقتء صبح و شام منتظر امر الهی باشيد و دعا کنید. 
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۳۶ تأخیر ظهور / منع تعيين وقت ظهور 


[تأخیر ظهور] 


ایضاً در کتاب الغیبه "از فضل بن شاذان, او از محمد بن علی» او از سعدان بن مسلم 
و او از ابی بصيرء روایت نموده او گفته خدمت آن حضرت عرض کردم: آیا اين امر 
وقت معيّنى دارد که به اشتیاق دریافتن آن» بدن‌های خود را راحت کنیم؟ 

فرمود: آریء وقت تعیین شده. لکن شما آن را فاش نمودید. بنابراین خدای تعالی 
مدت دیگری بر آن وقت افزود. 

درکتاب مذکور از فضلء او از حسن بن محبوب و او از ابی حمزة ثمالی. روایت 
نموده» ا وگفته خدمت امام محمد باقر تلا عرض کردم: على لا فرمود: تا هفتاد سال 


صحّت روایت به 


تصد: 


ِل شدّت وبلا هست و می‌فرمود بعد از بلاه وسعت و استراحت است. حال آن که هفتاد 
و سال گذشت و ما وسعت و راحتی نديديم. 

حضرت فرمود: خدای تعالى این امر را در اين هفتاد سال قرار داد. وقتى امام 
حسين لا کشته شد. غضب الهی بر اهل زمین شدّت نمود. آن را به صد و چهل سال 
تأخیر نمود و ما آن را به شما خبر دادیم» شما آن را پنهان نداشته» فاش نمودید و پردة 


حضر مدق 


پنهانی را از روی آن برداشتید, به حدّىكه مشهور گردید. از این جهت خداوند عالم» 
آن را از این وقت تأخیر نمود و بعد از این دیگر خدای تعالی در خصوص اين امر وقتی 
به ما خبر نداد؛ (ِمْخُوا لا یَشاء و یب و نها اْتاب6*": خدای تعالی هر 
چیزی را بخواهد مح و کند. می‌کند و هر چیزی را بخواهد ثابت گرداند. می‌کند و 
حقیقت علم نزد او است. 

ابی‌حمزه گوید: اين حدیث را خدمت حضرت صادق لا عرض کردم فرمود؛ 
صحیح است. به همین نهج واقع شد که نقل کردی. 


.۴۲۷ - ۴۲۸ الغيبة. شيخ طوسی. صص‎ .١ 
۳۹ سوره رعد: آیه‎ ۴۲ 


بساط پنجم /عبقريّة دوم ۳۷ 


در کتاب الغيبة "از بزنطی روایت نموده گفت: خدمت حضرت رضا فلا عرض 
٠‏ کردم: فدایت شوم! اصحاب ما از شهاب و او از جدّت روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: خدای تعالی ابا دارد از این که احدی را به چیزی مالک گرداند که رسول 
دا را در مت بيست و سه سال به آن مالک گرداند؛ یعنی خدای تعالی امر 
شریعت و دعوت را بعد از رسول خاي به کس دیگری نخواهد داد 
آن حضرت در جوابم فرمود: اگر جدّم صادق ا آن را فرمود هرآینه چنان 
' ی‌شود که فرموده. 
عرض کردم: فدایت شوم! در اين باب توجه می‌فرمایی؟ 
فرمود: جه خوب است صبر نمودن و منتظر فرج بودن؛ یعنی امر شریعت و دعوت 
خلایق بعد از رسول خداية به دست کس دیگری خواهد رسید. يس بايد انتظار وی 
راکشید. 
بنابراين» حدیث شهاب اصل ندارد و بعد از آن فرمود: آيا قول عبد صالح؛ یعنی قول 
پدرم موسی بن جعفر نف را نشنیده‌ای که می‌فرمود: وَارْتَّقِبُوا إِنَي صَعَكُمْ رَقِيبٌ ۳ 
فَانْتَظِرُوا إِيَي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ '"؛ چشم به ظهور آن حضرت بدوزید! من هم با 
شما به آن چشم دوخته‌ام» منتظر فرج او باشيد! به درستی که من هم با شما از 
انتظار كشندكان أو هستم و صبر را در اين باب بر خودتان لازم بداريد. زيرا رسيدن 
فرج در وقت يأس و ناامیدی است. کسانی که پیش از شما گذشتند. از شما صب ركنندهتر 
بودند. حال آن که جدّم امام محمد باقر فرمود: به خدا سوگند! هرآینه سنّت‌های 
اين امّت. با سنّت‌های امّت‌های گذشته, طابق النعل بالنعل مطابق است. ناچار است 
هر چیزی که ميان امّت‌های گذشته واقع شده. ميان شما هم واقع شود. 
اگر شما در یک حال بودید. هرآ ينه در غير سنّت و طريقة کسانی مى شديدكه پیش 


۱۱۰-۱۱۱ ر.ک: بحارالائوان ج ۸۵۲ صص‎ .١ 
٩۳ سوره هود آیه‎ ۲ 
¥ سوره يونسء آيه‎ ۳ 
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۳۸ تأخير ظهور / متع تعيين وقت ظهور 


از شما بودند. ا گر علما؛ یعنی امه اطها ط4 کسانی را می‌یافتند که به ایشان علوم و 
اسرار بگویند و ایشان آن‌ها را ينهان داشته, فاش نکنند. هرآینه حکمت را برایشان 
بیان می‌کردند و علوم و اسرار را به ایشان تعلیم می‌دادند. لکن خدای تعالی شما را مبتلا 
نموده به اين که اسرار را فاش نمایید و به غير اهلش اظهار کنید. شما جماعتی هستید 
که ما را به دل‌های خود دوست دارید ولی کردارتان با این مخالف است. 
به خدا سوگند! هرآينه اختلاف اصحاب پارانت با یکدیگر سا کن نمی‌شود از این 
جهت صاحب شما غایب و پنهان خواهد شد جه شده که به نفس‌های خود مالک 
نمی‌شوید و صبر نمی‌کنید تا خدای تعالی چیزی را که می‌خواهد. بیاورد؟ اين امر چنان 
نیست که به حسب خواهش و اراد خلق بياید. بلکه امر خدای تعالی و قضای او است 
و باید در آن صبر نمود و در خصوص امری تعجیل نمی‌کند مگ رکسی که از فوت شدن 
آن بترسد و خدا خوفی ندارد. 
به درستی که امي رالمؤمنين ا به عیادت صعصعة بن صوحان تشریف برد و به او 
3 فرمود: يا صعصعه! به سبب عیادت من, بر برادران دینی خود افتخار مکن و به نفس 
1 خود نگاه کن! چنان بدان که اين امر؛ يعنى ظهور صاحب به شما رسيده. پس آرزوی 
ژوظهور وی شما را مشغول نگرداند. 
بعد از آن, امام رضا ا نیز فرمود: به درستی که دیدی از آل یقطین و سایر 
. فرعونیان و ظالمان چه‌ها دربارة شما صادر گردید. اگر خدای تعالی شر ایشان را از 
صاحب شما دفع نکند و حسن تقدیر و تدبیرش درباره او و شما نباشد» هرآینه کار به 


ا از جاب مه لفقل 


جای بد می‌انجامد. / 
به خدا سوگند! هرآینه سلامتی شما و صاحب شما از خدای تعالی است. آيا برای 


۲ شما يندى از ابی الحسن بهل حاصل شد؛ وقتی که هشام دربارة آن حضرت کرد آن 


چیزی راکه کرد. آن حضرت هم به ایشان گفت و خبر داد که آیا چنان می‌دانید که خدا 
هشام را در خصوص آن جه در ماده ما کرد بيامرزد و از سر تقصیر وی درگذرد و 
فرمود: گر هر جه می‌خواهید به شما بدهيم, هرآینه برای شما بد می‌شود. لکن کسی که 


بساط بنجم /عبقريّة دوم ۳۹ 


به جيزى عالم استء به علم خود عمل مىكند؛ يعنى ما مىدانيم اظهار پاره‌ای جيزها به 
شما مضرّ استء آن وقت به اصرار شماكوش نمىدهيم: بلكه به علم خود عمل مىكنيم. 


[تكذيب تعيين كنندكان وقت] 


دركتاب الغيبه "از ابن عقده. او از علی بن حسین, او از حسن بن على بن يوسف و 
محمد بن علی» ایشان از سعدان بن مسلم, او از ابی بصير و او از ابی عبدالله لا روایت 
کرده که خدمت آن حضرت عرض کردم: آيا اين امر: یعنی ظهور قائم - عجّل الّهتعالی 
فرجه -وقت معيّنى ندارد که به خاطر جمعي ظهورش در آن وقت. بدن‌های خود را 
راحت کنیم؟ 

فرمود: آری, وقت معیّن شده بود. لکن شما آن را فاش نمودید از این جهت خداوند 
عالم آن امر را از آن وقت به تأخیر انداخت. 

در کتاب مذکور ۳" از علی بن احمد. او از عبدالئه بن موسی عبّاسی, او از یعقوب بن 
یزید اواز ابن ابی عميرء او از ابن بکیر و او از محمد بن مسلم روایت نموده اوكفته امام 
صادق ل به من فرمود: يا محمد! هركس در خصوص تعيين وقت ظهور صاحب اين 
ام از ما به تو خبر دهدء از تكذيب وى مترس و با ک مكنء زيرا در این باب وقت 
تعیین نمی‌کنيم. 

در کتاب مذکور از ابن عقده او از محمد بن فضل بن ابراهیم» سعدان بن اسحاق 
بن سعید و احمد بن حسن بن عبدالملک در یک جا ایشان از ابن محبوب و او از اسحاق 
بن عمّار روایت نموده که از امام صادق لا شنیدم. می‌فرمود: وقت این امر سال صد و 


۳ 1 


9 


لمن 


جهل هجرى بود لکن آن وقت به شما خبر داده شد و شما آن را فاش نمودید» از این ۳۶-۸۰۳ 


.۴۲۷-۴۲۸ الفیبت شيخ طوسی. صص‎ .١ 
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۳۰ تکذیپ تعیین کنندگان وقت / منع تعیین وقت ظهور 


جهت خداوند عوجل آن را از آن وقت تأخیر نموده است. 

ايضاً در کتاب مذکور به اين اسناد از ابن محبوب و او از اسحاق بن عمّار روایت 
نموده که از حضرت صادق شنیدم می‌فرمود: وقت اين امر سال صد و چهل هجری بود 
لکن آن وقت به شما خبر داده شد و شما آن را فاش نمودید از این جهت خداوند عر و 
جل آن را از آن وقت تأخير نمود. 

د رکتاب مذکور به اين اسناد از ابن محبوب و او از اسحاق بن عمّار روایت نموده که 
امام صادق ِا فرمود: يا اسحاق! اين امر دو بار از وقتش به تأخیر افتاده است 

دركتاب مذکور "* ازكلينى او از جماعتی از مشایخ خود ايشان از برقی, او از 
پدرش, او از قسم بن محمد او از بطاینی, او از ابی بصير و او از صادق لا روایت نموده 
که ظهور قائم ا رااز آن حضرت پرسیدم. فرمود: وقت قرار دهندگان دروغ 
می‌گویند. زیرا ما اهل بيت در اين باب وقت تعیین نمی‌کنيم. بعد از آن فرمود: خدای 
تعالی ابا دارد از این که خلاف نکند وقتی را که قراردهندگان تعیین می‌کنند. 

در همین کتاب از کلینی, او از حسین بن محمدء او از معلی بن محمدء او از حسن بن 
على خز فروش, او از عبدالکریم خثعمی, او از فضل بن يسار و او از امام باقرلا 
روایت کرده که خدمت آن حضرت عرض کردم: آیا اين امر را وقت معيّنى دارد؟ 

فرمود: قراردهندگان دروغ می‌گویند. به درستی که موسی 1 به عزم مناجات با 
پروردگار خود بیرون رفت و سی روز با قوم خود وعده‌گذاشت: شت» وقتی خداوند عالم ده 
و روز بر بالای آن افزود. قومش گفتند: موسى 4# با ما خلف وعده کرد. پس کردند؛ آن 
7 چه کردند. يعنى اساس گوساله پرستی را بنا نمودند. بنابراين هر وقت ما جيزى از امور 


E ا‎ 


۴ اكر چیزی را خبر دهيم و مطابق كفتة ما در نيامد, باز بگویید خداى تعالى راست 


فرمود تا دو بار اجر و ثواب به شما داده شود. 
مترجم بحاركويد: ظاهر اين است که آن دو اجر در عوض تصديق قول خداست 


.۴۹۴ ۲۹۵ الغيبةء محمد بن ابراهیم نعمانی. صص‎ .١ 


بساط پنجم / عبقريّة دوم ۳۱ 


در این دو احتمال هست که آن‌ها هر دو به صورت ثانیه متعلّق باشند؛ یکی در مقابل 
تصدیق قول خدا و دیگری در عوض یأس و نومیدی‌ای که دل ایشان را فراگرفته» زیرا 
چنین چشم داشتند که گفتة امام, مطابق واقع درآید. وقتی مطابق درنیامد. مأيوس و 
نومید گردیدند, از جهت اين حرمان و مأيوسى مستحق ثواب شدند. 


1 
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[علائم زمان ظهور] 


ایضاً در همین کتاب از کلینی» او از حسین بن محمد او از جعفر بن محمد او از 
قسم بن اسماعیل, او از حسن بن على بن ابراهيم؛ او از برادرش و او از امام صادق ا 
روایت نموده که در خدمت آن حضرت سلاطین بنی فلان؛ یعنی بنی عبأس راذ کر 
نمودیم. آن حضرت ا فرمود: خلایق راهلا ک ننمود؛ یعنی اعتقادشان راضایع نکرد. 
مگر تعجیل ایشان در خصوص قائم عجّل الله تعالی فرجه و اين امرء به درستی که 
خدای تعالی به سبب بندگان تعجیل نمی‌کند. زیر اين امر وقتی دارد که بايد در آن وقت 
ظاهر شود گر بندگان آن وقت را دریابنده نمی‌توانند آن امررا یک ساعت از آن وقت» 
پس و پیش کنند. 

ایضاً در کتاب مذکور *" از احمد بن علىء او از عبيدالله بن موسى, او از محمد بن 
احمد قلانسی, او از محمد بن علی؛ او از ابی جمیل و او از حضرمی روایت نموده که از 
صادق3 شنيدم؛ می‌فرمود: ما برای اين امرء وقت قرار نمی‌دهیم. 

در همین کتاب *" از علی بن حسین, او از محمد بن علی» او از جبله. او از علی بن ابی 
حازم او از ابی بصیر و او از امام صادق ا روایت نموده که خدمت آن حضرت عرض 
کردم: فدایت شوم! ظهور قائم عجّل الله تعالی فرجه -کی خواهد شد؟ 

فرمود: يا ابا محمد! ما اهل بيت برای اين امر وقت قرار نمی‌دهيم. حال آن که 


۲۸۹ الفیبت محمد بن ابراهیم نعمانی. ص‎ .١ 
۲۸۹-۲۹۰ ؟. همان صص‎ 
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اناا( 
چگونگی صبحذ اسمانيه و وقت آن 


۱۳۶۸۵ 


۳۳ علائم زمان ظهور / منع تعيين وقت ظهور 


رسول خداءٍ فرمود: وقت قراردهندگان دروخ گفته‌اند. 

يا ابا محمدا این امر پیش از ظهورش, ينج علامت دارد: 

أوّل؛ ندایی در ماه رمضان است. 

دوم؛ خروج سفیانی. 

سوم؛ خروج خراسانی. 

چهارم؛ قتل نفس زکیّه. 

پنجم؛ فرو بردن زمين لشکر سفیانی را در بیابان. 

بعد از آن فرمود: پا ابا محمد! به درستی که پیش از ظهور اين امرء از وقوع دو 
طاعون ناچار است؛ یکی طاعون ابیض و دیگری طاعون احمر. 

عرض کردم: فدایت شوم! طاعون ابیض و احم رکدام‌اند؟ 

فرمود: طاعون ابیض نوعی مرگ است که ذی حیات را به سرعت فانی می‌کند و 
طاعون احمر شمشیر است و قائم -عجّل اله فرجه الشریف -خروج نمی‌کند تاوقتی که 


در شب جمعة بيست و سوم ماه رمضان, از میان آسمان به نام وى ندا کرده شود. 


عرض کردم: به جه چیز ندا می‌شود؟ 


لصم 


فرمود: به نامش و به نام پدرش, بدين نهج گفته مى شود كه آ كاه باشيد! به درستی که 
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ھر ر 


فلان بن فلان قائم آل محمد يي است» سخن او را بشنويد و وی را اطاعت كنيد در آن 


من 


وقت ذى روحی باقی نمی‌ماند مگر این که اين صدا را می‌شنود» در آن اثناکسی که در 


aE 


خواب است به سمت آن صدا بیدار می‌شود و به صحن خانة خود بيرون می‌آید. 


دختران با كره از پس يردة عفّت در مىآيند و قائم عجّل الله فرجه الشريف ديه سیب ر 
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آن صدا خروج می‌کند و آنء صدای جبرييل ا است. 
۳۶۸۶ 


بساط پنجم /عبقريّة دوم ۳۳ 


حسن بن سلیمان, شا گرد شهیدلِ در کتاب مختصر "* گفته روایت شده: به خط 
شریف امام حسن عسكرى لا حدیثی يافته شد که ظهورش این است: به قدم‌های 
نبول و رسالت. به مراتب بلند حقیقت قدم گذاشتیم. حدیث را سنجیده تا این که 


فرموده: به زودی چشمه‌های آب حیوان بعد از چشیدن عذاب آتش نيران برای 
شیعیان ظاهر می‌شود؛ یعنی بعد از ابتلای يشان به شداید ایام غیبت که مانند آتش 
نيران است؛ لذایذ فرج به ظهور قائم -عجَل الله فرجه الشریف -ما که به منزلة 
چشمه‌های آب حیوان است. برای ايشان میشر خواهد شد وقتی که به قدر عدد آلم و 
طّه و طس‌ها از سال‌ها بگذرد. 

علامه محلسی ‏ برای تو جیه اين حدیث. بیانی ايراد نموده و گفته: احتمال دارد 
مراد از الم جمیع المها و المض و المر باشد. زيراعدد هم آن‌ها با طه و طس‌ها به 
هزار و صد و پنجاه ونه می‌رسد و این توقیت؛ یعنی تعيين وقت ظهور نمودن که از این 
خبر و خبر ابالبید و مثل این‌ها فهمیده می‌شود بر تقدیر صحت آن اخبار با این که در 
ساير اخبار نهی از توقیت وارد شد منافات ندارد. زيرا مراد از آن‌ها نهی در توقیتی 
است که به طریقی باشد که بدا در آن نیست؛ چنان که در اخبار گذشته به اين صعنی 

يس بين آن‌ها منافاتی نیست. با این که اخبار نهی به غير امام تخصیص داده شود؛ 
يعنى جايز نبودن توقیت در حق غير امام است. نه در حق امام. این وجه اخری با بعضی 
اخبار منافات دارد که آن‌ها دلالت دارد بر این که برای امام جایز نيست وقت ظهور را 
تعيين نماید. 

وجه اوّل اظهر است و غرض ما از ذ کر اين وجوه اظهار احتمال است و منافی آن 
زمان نباشدکه در خصوص ظهور ذ ک ركرديم بنابراین گر آن زمان بکذرد و العیاد بالله 
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۳۴ بدا در زمان ظهور / منع تعيين وقت ظهور 


فرج ظاهر نشود و از آن زمان تخلف کند. هرآینه آن تخلف به بدفهمی ما مستند 
خواهد شد؛ یعنی اخبار توقیت به وجوه کثیر احتمال داشتند و مراد از این وجوه در 
نفس الامر یکی بودهء ما خطا نموده. آن را نفهميديم. 

با وجود این می‌گویيم: احتمال وقوع بدا در جمیع محتملآت اخبار توقیت هست؛ 
یعنی به هر احتمال که وقت ظهور تعیین شود و ظهور از آن وقت به تأخیر بیفتد. در آن 
حال می‌توان گفت بدا واقع‌گردید و از این جهت به تأخیر افتاد؛ چنان که در حديث ابن 
یقطین» ثمالی و غير ايشان به وقوع بدا اشاره شد. 

پس از وساوس شیاطین انس و جان با حذر باش و به خداوند عالم توگل کن؛ یعنی 
اگر ظهور فرج از آن زمان به تأخیر افتد و شیاطین انس و جنْ به تو وسوسه کند که ا گر 
قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه -موجود بود. هرآینه در آن زمان ظاهر می‌شد در آن‌جا به 
مسألةٌ بدا ملتفت شده فریب ایشان را مخور! 

در تفسیر هیاشی "از هشام بن سالم. او از بعضى اصحاب ما و ایشان از حضرت 
صادق ا روایت نموده که معنی قول خدای تعالی (أتئ أَمْرُ الله فلا تَسْتَغجلو6*"را 
از آن حضرت پرسیدم. 

فرمود: وقتی خدای تعالی چیزی را به پیغمبر خبر دهد و وقت آن را تعيين نماید. 
هرآينه قول او در این مقام (أتى أَمنُ الله قل قَتَجلُوه ۰6 گفته می‌شود؛ يعنى امر 
خدا رسيد. تعجيل و شتاب مکن تا وقت آن برسد. 

بعد از آن فرمود: وقتی خدای تعالی خبر داد فلان خبر, شدنی است» هرآینه به 
منزلة این است که شده؛ یعنی از این جهت لفظ اتی را به صيغة ماضی فرمو دکه بر 
تحقّق وقوع دلالت دارد. حال آن که معنی در مستقبل است. 


۱. تفسیر العياشى. ج ۲. ص ۲۵۴. 
۲ سور نحل: آیه ۱. 
۳ سوره نحل: آیه ۱. 


۳۵ 


بساط پنجم /عبقريّة دوم 
[مصلحت تغییر وقت ظهور] 


بدان در نجم ثاقب بعد از ذ کر خبر ابو بصير و ابوحمزة ثمالی که ما آن‌ها را در 
نجمة دوم اين عبقريّه ذ کر نمودیم؛ فرموده: شيخ طوسی گفته وجه در اين اخبار اين 
اس که ممتنع نيست خدای تعالى اين امر راموقت فرمود در یکی از اوقاتی که ذ کر شد. 
پس چون پدیدار شد آن جه پدیدار شد مصلحت تغیی ركرد و تأخیر آن تاوقتی دیگرو 
هم جنين در ماه بعد و وقت اوّل منقضی شد و هر وقتی جایز است به اين مشروط باشد 
که بيدا نشود چیزی که صلاح در تأخیر آن مقتضی است تا بيايد آن وقت که آن را تغییر 
نمی‌دهد. يس محتوم خواهد شد و بر همین تأویل می‌شود آن جه در تأخیر عمرها از 
اوقات خود و زياد شدن آن‌ها هنكام دعا وصلة ارحام وارد شده و آن جه در نقصان 
عمرها پیش از اوقات خود در وقت كردن ظلم» قطع رحم و غير این‌ها روایت شده و 
خدای تعالی هر چند به هر دو امر داناست يس ممتنح نیست یکی از آن‌ها به شرطی و 
دیگری بدون شرطی معلوم باشد و در اين جمله خلافی بين اهل عدل نیست. آن كاه 
جمله‌ای از اخبار بدا رانقل کرد. 

يس از آن فرمود: و وجه در این اخبار چیزی اس ت که پیش‌تر از تغیبر مصلحت در 
آن و اقتضای تأخیر امر تا وقت دیگر ذ ک رکردیم. نه ظاهر شدن امر برای خدای تعالی؛ 
(تخالی الله عن ذلك لو كبيراً). 

آنكاه اشکال كردندكه بنابراين لازم مىآيد ما به جيزى از اخبار خدای تعالى 
مطمئن نشويم وجواب دادند بعضى اخبار در مخبرات او جايز نیست» چون قطع داريم 
آن, تغيير داده نمی‌شود؛ مثل اخبار صفات خداوند و آن چه كذشته و اخبار به این که 
مؤمنين را ثواب می‌دهد و قسمی از آنء فى نفسه به حسب تغییر مصلحت در وقت 
تغییر شروط آن, قابل تغییر هست و جمیح این‌ها رادر اخباری از ينده تجویز می‌کنیم» 
مگر آن که خبر بر وجهی وارد شود که دانسته شود مضمون آن قابل تغییر نیست. 

در آن حال به شدن آن قطع مىكنيم و برای همین است که در بسیاری از اخبار حتم 
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۳۶ چند نمونه از توقيت / منع تعيين وقت ظهور 


را به آن مضمون منضم فرمودند؛ یعنی فلان امر خواهد شد و از محتومات است. پس 
به ما تعلیم فرمودند که آن قابل تغيير نیست و ما به آن قطع می‌کنيم. 

این ناچی زگوید: فرمودة شيخ مزبور را روایتی تأيبد می‌نماید که خود ایشان در 
آن کتاب به اسناد خود از عثمان نوی نقل فرموده‌اند که او گفت: از حضرت صادق ا 
شنیدم» می‌فرمود: اين امر در خصوص من بود؛ یعنی مشیّت الهی جنين بود که خروج 
كنم و زمين را پر از عدل و داد گردانم, لکن بدا واقع شد. يس خدای تعالی آن را تأخیر 


نمود و بعد از اين هرجه می‌خواهد در خصوص ذرَيّةُ من می‌کند. 


[چند نمونه از توقيت] 

خاتمة و لتأيبد مافی العبقريّة قابلة التنقید عن بعض البريّة 

بدان برای تأييد آن جه در اين عبقریّه از اخبار وارده نقل شده؛ در منع و ردع از 
توقیتِ تعيين زمان ظهور حضرت بقيّة الله -ارواحنا فداه .و از جهت تنقید و نکوهش 
بعضی که رجماً بالغیب» وقت ظهور را تعيين مىنمايند؛ چنان که یکی از وغاظ 
معروف اپران حدود پنجاه سال قبلء به کرّات در بالای منبرء به پیرمردهای هشتاد 
نود ساله خطاب نموده» می‌گفت: امروز و فردا مهیّای ظهور و دیدن حضرت امام زمان 
- عجّل الله تعالی فرجه -باشید. به نحوی که هر پیرمردی خیال می‌کرد همان سال و ماه 
حضرت را ملاقات خواهد نمود, تا حال, قريب پنجاه سال می‌گذرد و هنوز از ظهور 
آن بزرگوار خبری نیست. 

بالجمله برای تأييد آن اخبار و تنقید این چیزی را نقل می‌نمایم که یکی ار 
معاصرین در رسالة جواهرالقوانین نقل نموده؛ این رساله را سال هزار و سی‌صد و سی و 
يك تأليف نموده و بعضی از اخبار به جمله و عبارات و اشعار مرموز اهل عرفان و 
حساب و صاحبان کشف و شهود راذ ک رکرده و از نوع آنها | کتشافات نموده ظهور آن 
بزرگوار سال هزار و سی‌صد و سی و ينج الى چهل واقع خواهد شد و اکنون که سنین 


هجرت به هزار و سی‌صد و شصت و دو رسیده اهل عالم از شرفیابی حضورش 


بساط پنجم /عبقريّة دوم ۳۷ 


محروم و با هزاران اندوه و تاف منتظر ظهورش هستند. عين عبارت آن در رسالة 
مزیور این است: 

س: بفرمایید ظهور موفور السرور قطب دايرةٌ امکان حضرت بقيّة الل امام 

محمد مهدی -ارواحنا فداه جه زمانی خواهد بود؟ 
4 به طور يقين احدی از مؤمنين نمی‌داند که کدام روز يا فلان ساعت و يا فلان 
هفته» بلكه فلان سال ظهور خواهد فرمود و محمد و آل او ل84 به آن تصریح نفرمو ده 
بلكه از اظهار آن کراهت داشتهاند, به ملاحظاتی هم صلاح نمی‌باشد. همین غيبت ولى 
عصر ‏ عبمّل الله فرجه الشريف امتحان بزركى است که مؤمنین از منافقين و مرتذین 
معلوم شوند و به مؤمنين به غيب ثواب عظيم مرحمت فرمايندكه در انتظار جان 
جهان وحجّت حضرت رحمان بودند تا جان دادند و حکمت‌های ديكر هست که در 
این جا مناسب نیست. 

س: بلی» درست می‌فرمایید! ولى یکی از بابيّه برای ضلالت و گمراهی صردم؛ به 
حدیث ابىلبيد مخزومی متمشک شده که از امام محمد باقرلا روایت کرده و به 
حسب عدد فواتح سور می‌خواهد خروج میرزا على محمد دروغگو را درست کند لذا 
خواهشمندم هر جه از اخبار در این باب تعيين يا گمان کرده‌اید. بیان فرمایید تا بطلان 
قول طايفة ضَالّة مضه بابيّه واضح گردد امید که برای جناب عالی اجر عظیم داشته 
باشد. 

ج: همان حدیث امام حسن عسکری ا برای رد آن‌ها کافی است که فرج شیعیان 
ایشان در سنة هزار و دویست و شصت و دو نیست که میرزا على محمد ا3عای دروغی 
و ۳۹ 

س: استدعا دارم عين عبارت حدیث رابا معانی آن بیان فرمایید که قلوب دوستان 
آل محمد روشن گردد. 

ج: در بحار ""مسطور است: وجد بخط الأمام ابی محمّد الحسن العسکری على 
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۳۸ چند نمونه از توقیت / منع تعیین وقت ظهور 


ظهرالكتاب قد صعدنا ذوى الحقايق باقدام النبوّة والولاية. به خط ابو محمد امام 
حسن عسكرى له بر يشت كتاب يافت شدكه رقم فرموده بودند: 
به تحقيق, ما آل محمد ذرّمها و بلندی‌های همه حقيقتها رابه قدمهاى 
نبوّت وولايت الهی که حق تعالی به ماعطا فرموده؛ وذرنا سبع طرائق باعلام الفتوّة و 
الهداية و بر هفت طریقه‌ها به علامتهاى فتوّت. جوانمردی, هدايت و راهنمایی 
خودمان بلندى جستیم» نحن ليوث الوعى و غيوث الندى؛ ما آل محمديم! شيران 
ميدان جنگ که بر همه فايقايم وفريادرس همة خلايق ماییم! اشاره است به این كه 
روزكارى خواهد آمدکه همه مردم به فشار ظلم خواهند آمدكه ديكر فریادرسی غير 
از ما برای آن‌ها نباشد و ماکه داراى شجاعت و علم هستيم مىتوانيم فریادرسی خلايق 
بنماییم و خواهیم نمود؛ کنایه از ظهور فرزندش امام محمد مهدی و رجعت محمد و 
آل محمد ال است که برگردند و به وه شمشير و علم» بلاد و عباد را احیای فرمایند. 
چنان که بيان فرمود: و فينا السّيف والقلم في العلّة حل و لواء الحمد في الأجلء 
,حال آن که شمشير و قلم در دار دنیا در دست ما آل محمد بوده و خواهد بود؛ یعنی کسی 
مگر جز شمشیر نتواند رياست کند که به قهر و غلبه و زور سلطنت کنند و آن‌ها علم 
" ندارند يا اهل قلمكه به قو علم و تدابير. سلطنت کنند و مسلماً قو قلم بيش از شمشیر 
است و اهل شمشير. هميشه به اهل قلم محتاج‌اند ولی اهل علم و قلم در هر دوره به 
اهل شمشیر محتاج نبوده‌اند و سلطنت کامله برای کسی است که هم اهل شمشیر و هم. 
اهل قلم باشد و این منصب مخصوص انبیا وائمّه 1 است. 


کر اسماء مقدسة 


این است که فرمود: شمشير و قلم در دار دنيا در دست ما آل محمد است و دز 
آخرت هې ریاست» حقٌ ما آل محمد خواهد بود که لواء الحمد در دست ماست وهمة 
انبيا واوليا وشيعيان ما زیر لوای ما هستند؛ اسباطنا خلفاء الدّين و خلفاء اليقين و 
مصابيح الأمم و مفاتيح الکرم. مقام ما آل محمد فوق تصوّر هر متصوّر است. همین 
بس که فرزندزاده‌های ماء خلیفه‌های دين خدا و امامزا ادگان ماء جانشينان يقي ناندكه 
هيج شکی در دل آن‌ها نبوده» جراغهاى هدايت امّتَها و کلیدهای کرم خدا هستند. 


بساط پنجم /عبقريّة دوم ۳۹ 


الآن فرزندان امام عصر و اولاد زاده‌های آن حضرت ا در جزيرة خضراو 
شهرهای آن به نيابت حضرت حجّت ا سلطنت می‌کنند. شاید فرمایش حضرت 
عسکری راجع به اولادزاده‌های خود باشد که ان شاء الله ایشان را ملاقات خواهیم 
نمود يا راجع به اولادزاده‌های همة ائمّه + باشد و بعد در مقام افتخار برآمده که تمام 
بيغميران به واسطه ولایت ما آل محمد يق به مقام نبوت و رسالت و اولوالمزمی 
رسيدهاند, لذا یکی از ييغمبران مقرّب اولوالعزم را مثل می‌آورد تا حال ساير ييغمبران 
و رسل معلوم گردد که همه تابع و شيعةٌ محمد علی؛ فاطمه» حسن» حسین على. 
محمد. جعفر» موسی» على محمد على. حسن و محمد بن الحسن -صلوات الله علیهم 
اجمعین -می‌باشند؛ چنان که حق تعالی در سورةٌ صافات می‌فرماید: (وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ 
راهيم إِذْ جاء رب ِقَلْبٍ سَلِيمٍ) "۰ به درستی که از شیعیان على و آل على؛ ابراهیم 
خلیل است. زيرا با دل سالم از امراض قلبی به سوی پروردگار خود آمد يس وقتی 
حضرت ابراهیم ا با آن مقام رسالت و خلت و امامت. شيعة امام زمان و آبای 
طاهرین آن حضرت باشد, سایر پیغمبران به طریق اولی. 

حضرت عسكرى لا اين جا فرمود: فالكليم البس حلة الاصطفا لما عهدنا منه 
الوفاء؛ پس موسیکلیم» خلعت رسالت و برگزیدگی را بر خود پوشاند؛ به جهت آن جه 
ما آل محمد در عالم نور و ذرّ از او عهد گرفتيم وفا کردن به عهد ما را؛ یعنی وفا 
کرد بركزيده شد و از شيعيان ما محسوب گردید. و أن روح القدس في جنان 
الصّاغورة ذاق من حدائقنا الباكورة؛ حضرت جبرييل» روح القدسءكه افضل از همة 
ملایکه. کروبین و روحانييّن است در جنات صاغوره قدرى از باغ‌های باكورة ما آل 
محمد را چشیده است که به اين مقام جليل رسيده و ساير ملايكه به طريق اولى 
مستفيض فيوضات ما هستند. 

ازاين عبارت مختصر معلوم ساخت تمام انبيا و مرسلین و ملايكةٌ مقرّبين مطيع 
آمر ایشان هستند. يس بايد تمام جن و انس أمر خدا و رسول وائمّه را اطاعت نمایند. 
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هركس از ایشان مخالفت نماید به هلا کت ابدی و جحیم سرمدی معذب. مؤيّد 
SUG‏ ی 
نمود از جميع مهالک نجات يافت و به بهشتهاى عدن ابدى خواهد شتافت» زيرا 
احدى از مسلمين نمىتواند بكويد على و اولاد على از فرقة ناجيه نيستند. جون اكر 
کسی جسارتىكرد, فوراً خودش كافر, مرتدٌء نجس و از بدترين فرق هالكه خواهد شد 
واكر بكويد آل محمد ع از فرقة ناجيّه می‌باشند. لازم می‌آید هركس پیروی ايشان 
باشد. فرقة ناجيّه باشد و نمىشود امام ازفرقة ناجيّه ولى تابع او از فرقة هالكين باشد. 

وا ا ا ين آن حضرت. فرقة ناجيّه 
می‌باشند و ساير مذاهب امّت پیغمبر از فِرّق هالک و جهئّمى خواهند بود؛ چنان که 
پیغمبر فرمود: ستفرق امّتى على ثلائة و سبعین فرق كلهم فى النار الا واحدة به 
زودی امّت من بر هفتاد و سه فرقه خواهند شد, همة ايشان در آتش جهنّم خواهند بود. 
مگر یک فرقه که از جهنم نجات يابند. 

لذا حضرت عسكرى ا فرمود: شیعتنا الفئة الناجیّه والفرقة الزاکیه صاروا التار 
داء وصونا و علی الظلمة البا وعوناً؛ شیعیان ما آن گروه ناجیه وفرقة پاک و 
يا كيزهاندكه ييغمبر َل در آن حدیث خبر داده برای ما آل محمد ردایی گردیدند که 
ما را حفظ می‌کنند و حصارىكه ما را نگاهداری می‌نمایند در حضورمان مارا 
داعانت می‌نمایند و بر ظلمت غصب حقّ ماء بر ظالمان حقٌّ ما جمعیّت و پاران‌اند؛ در 
غیبت ما فرج ما را انتظار می‌کشند, جمعيّت نموده ما را یاری نمایند. 

بعد در مقام شرح لظَهوَ القَسْادٌ في الب و الْبَحرِ ها كَسَبَتْ أَيْدِي الناس۳4/و 
«یملاء الله الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجورا»؛ فساد در صحراو دريا 


هور فاد در بر و بحر عالم 


۴ ظاهر خواهد شد به آن جه دست‌های مردم | کتساب نموده و امام زمان ‏ عجل الله 


الحويد اا ل ER‏ 
باشد. سپس مىفرمايد: «سینفجر لهم یناییع الحيوان بعد لظى مجتمع النيران لتمام 


۱. سوره روم: آيه ۴۱ 
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الروضه و الطواسین من السنين »؛ به زودی بعد از شعله کشیدن آتش‌های جمع شده 
چشمه‌های حیات و زندگانی برای شیعیان ما شکافته می‌شود. 

در این عبارت جند نکته فهمیده می‌شود: 

١‏ -در زمان غیبت جمع‌آوری می‌کنند و برای یاری امام زمان -عجّل الله فرجه 
الشریف زياد می‌شوند؛ چنان که مىبينم طايفة شيعه زياد شده و می‌شوند و یک سر 
حرمت جهاد در زمان غیبت, همین است که در فساد عالم. جنگ نکنند؛ هر چند در 
سختی باشند ولی برای نصرت دين بمانند. 

۲ -به زودی فرج اشاره می‌فرماید که شیعیان غصّه نخورند و مأيوس نشوند. 

۳ -راحتی‌ها عقب زحمت‌هاست. 

۴ -راحتی وعرّت و زندگی مخصوص شیعیان است نه دیگران. 

۵ چشمه‌های حيرت و برکت برای شیعیان جاری خواهد شد. 

۶-شيعة خالص, نزدیک ظهور سختی دارد, ولی کسی بر او مسلط نخواهد شد تا 
بماند و سلطان خود را یاری نماید. 

۷ فتنه» فساد, ظلم و بیداد به اندازه‌ای در روی زمین زياد شود که گویا آتش به جان 
مردم افتاده است. 

۸-شاید اشاره به اسباب جنگ حاليّه از توب» تفنگ. فشنک, بمب خمپاره. 
ديناميت و امثال این‌هاست که سلاطین سال‌ها برای ملک‌گیری تهيّه دیده‌اند و 
نزدیک ظهور آن, آتش‌های انبار شده چنان زبانه کشد که اغلب ممالک و رعایای 
خود را آتش زده می‌گشد و خراب کنند؛ بعد از خرابی بلاد و عباد و ظهور فساد. برای 
شیعیان آل محمد ی به تمام شدن وگذشتن سال‌های الروضة و الطواسپن من السنین 
خوب خواهد شد. بفهم! 

س: تحقیقات رشیقه و بیانات با سلیقه معلوم شد ولی مراد حضرت از عبارت 
آخری معلوم نشد. 

ج: لا حول و لا قوّة الا بالله» بايد دانست؛ الف و لام در الطواسین برای عهد خارجی 
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۴۲ جند نمونه از توقيت / منع تعيين وقت ظهور 
است که به «طسح و طتم و طس» سورة قصص و شعرا و نمل اشاره دارد. لذا بايد الف و 
لام حساب نشود» اما واو عطف و الف و لام الروضة, بايد حساب شود گویا جنين 
فرموده: لتمام الروضة و «طتح طتح طمت» ولى من السنین بیان برای آنهاست که اين 
عدد را از سال‌ها به شمارٍ وقت فجر فرج آل محمديةٌ وشيعيان ایشان» معلوم يا 
مظنون خواهد شد. 

الف 

تپ یپ شرج فرع جیسب سوبي عي و لب لپ دویست و 

شش كج جني سبع عدم چ چ جم أهزار وسی صدوسی وی که تدم شدیعد از 


اتمام سال هزار و سی‌صد و سی و شش, حضرت ظهور خواهد فرمود و در سال هزار و 
RS ۱ ED‏ 

س: خیلی مسرور واميدوار شدم؛ آيا مثل تاريخ بعشت بعشت يا تولّد حضرت حجّت ويا 
و غیبت آن حضرت احتمال ديكرى مىرود؟ 

ج: اين احتمالات قابل توجه نیست. زیرا معصوم تا این اندازه ابهام و اجمال 


ور 


نمی‌فرماید وال برای فرمودن فایده‌ای متصوّر نیست. لذا احتمال اقوی است که چون 
سنه هزار و سی صد و سی و ينج تمام شود کار شیعیان آل محمد يق اصلاح و خوب 
خواهد شد. 

س: آيا دلیل دیگر که مویّد اين حدیث و ترجمة آن باشد در نظر دارید؟ 

ج: همان حدیث ابا لبید که از حضرت باقر روایت می‌کند. ما در روایت 
خدشه نمی‌کنیم ولی می‌گوييم بابی‌ها معنی حدیث را نفهمیده‌اند. آخر حدیث 
می‌فرماید: ثم کان بدو خروج الحسین بن على آلم الله فلتا بلغ مدّته قام قائم 
ولد العبّاس عند المص و يقوم قائمنا عند انقضائها بآلمراء فافهم ذلك و عدّو اکتمه. 
شايد معنى» جنين باشد: يس اول خروج حسین‌بن علی آلح الله؛ يعنى هفتاد و يك بوده 
يقيناً مراد از آنه بعثت اسث نه هجرت. وقتى مدّت آن حضرت رسید کسی از 
آل هاشم سلطان نشد تا قائم فرزندان عبّاسء نزد سنة المصّ برخاست وقائم ماآل 
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حال, دو احتمال می‌رود اول آن که الله را با عدد مدغم و مدغم فيهء جزء حروف 
فواتح سور حساب كنيم و هم چنین باء بر سر المرّاء لذا چنین حساب می‌شود: 

و با حدیث حضرت عسکری نف مطابق می‌شود 

ی سپ اجه رسد 
سی واشش (۱۳۳۶) که تمام شدن هزار وسی صد و سی و ينج همین است» يس اينها را 
بفهم. بشمار و آن را پنهان دارا 

احتمال دوّم آن که از اول قرآن تا التمرّ؛ هزار و دویست و شصت و هفت می‌شود. 
هفتاد و يك سابق بر ظهور حسین راکه دولت حقه بود بر این عدد. اضافه می‌کنیم و 
چنین می‌شود ولی این حساب. بعد از حساب اول است و اقوی بودن احتمال اول به 
واسطة تطابق با حديث اول می‌باشد و الله اعلم بالأمور. 

س: دلیل ديكرى دارید که بر مقصود دلالت کند؟ 

ج: در نظرم هست روایتی ديدم که مكرّرات تمام فواتح سور را بيندازند. هر جه 
باقی ماند. فرج امام زمان -عجل الله تعالی فرجه -است. به اقسام مختلف حساب 
کرده‌انه درست نیامده» مکر به طریقی که بعد از فکر زياد به ياد آمد» يس مراد از 
انداختن مکرّرات انداختن حروف مکرّر نیست. زیرا خیلی کم می‌شود. بلکه مراد 
انداختن کلمه‌های مکرّر از فواتح است؛ مثلاً در قرآن الت وحتج و الترا مكرّر است. 
آن‌ها را می‌اندازیم و «طتستم» اگر جه مكرّر است ولی چون جامع طتس می‌باشد, 
حسابش مىكنيم؛ مثل حمتعستق و التمص و التمتراء زیرا جامع هر حتم و التم و التر 
هستند و حروف دیگری دارند. ملتفت باش! 

اى خض ط وط قب ليجملتهزار 
و سی صد و سی و هشت این حساب هم با سابق منافات ندارد؛ نهايتاً دو سال بعد از 
ظهور را می‌رساند و بعد از ظهور هم» ظهوراست و شاید جهت اختلاف, سرّى دارد که 
درست معيّن نباشد؛ مغل این که بگوییم از سنة هزار و سی صد و سی و ينج تا سنة هزار 
و سی صد و سی و هشت ظهور خواهد فرمود. وقتی هم تعبین نکرده‌ايم که فلان ساعت 
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و روز و سال ظهور می‌فرماید تا مستوجب تکذیب باشیم» زیر با این که می‌گویم اميد 
دارم از سال هزار و سی صد و سی و پنج تا هزار و سی صد و سی و هشت ظهو رکند؛! گر 
کسی بگوید کی ظهور می‌فرماید؟ مىكويم: نمی‌دانم؛ وقتى معيّن نکرده‌ام. 

س: ديكر جيزى دارید که بر قرب وصال محبوب دو جهان, امام زمان 44 دلالت 
کند؟ 

ج: عبارت حضرت دانیال پیغمبر بعد از آیات چندی در فصل دوازده آية 
دوازدهم و به مناسبت امام دوازدهم فرموده: خوشا به حال کسی که انتظار کشیده 
روزهای هزار و سی‌صد و سی و ينج را دریابد. ظاهرا بايد مراد او ظهور حضرت 
حجت فاد باشد؛ چنان که از آیات سابق آن, مستفاد می‌شود. 

س: به به! قلبم قوّتكرفت دیگر از مقرّبان جه در نظر دارید؟ 

ج: معلوم می‌شود جنابعالی میلی به امام زمان دارید که مشتاق ظهور آن حضرت 
هستید. به خلاف بعضی که چون بفهمند ظهور نزدیک است. از ترس اعمال فاسد 
خود. بیخ گوش آن‌ها زرد شده منکر شوند که خیرء فلانی مز خرف می‌گوید! هیچ كس 
وقت ظهور را نمی‌داند و به این زودی‌ها ظهور نمی‌کند. من يقين دارم به اين زودی 
تشریف نخواهد آورد ولی اگر درد دين داشتند. می‌بایست اظهار بشاشت کنند که 
زودتر فرج برسد. 

خلاصه. مرحوم میرزا محمد اخباری که در زمان فتحعلی شاه و از علمای 
ل مرتاضین بوده در مفتاح الغیب در اسرار اسم محمد وي نقل می‌کند: یخرج من اسمه 
عدد من أرسل من الأنبياء و ذا ضممت عدد باطن هذا الأسم إلى ظاهر عدده كان 
© الخارج من الجملتین وقت ظهور خاتم الأولياء محمد المهدی, فافهم. 

س: اين دو فقره خیلی مشکل است؟ 

چ:گوش بده! خواهی فهمید چون در علم حرو گاهی هندسة ظاهر حرف را 
می‌گیرند. گاهی باطن حرف راکه زبر و بنية حرف باشد. يس لے چ چم 
عشم جمله» سی صد و چهارده نفر پیغمبران مرسل می‌شود که بنابر مشهورء سی صد و 
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سیزده نفر می‌باشند. یکی هم خود حضرت محمد ٤ه‏ جمله سی صد و چهارده می‌شود 
و اصحاب حضرت حجت الله با خود حضرت هې به همین عدد می‌باشند. اللّهِمٌ اجعلنا 
منهم بحقّه و حق آبائه صلوات اله علیهم. پس معنی عبارت چنین اس ت که از عدد اسم 
محمد عدد مرسلین از پیغمبران که سی صد و چهارده نفر باشند. خارج می‌شود. 

در اين‌جا میم مدغم را نیز حسابکرده و هرگاه باطن عدد اين سم را به ظاهر عدد 
آن ضمیمه نمودی» خارج از دو جمله, وقت ظهور خاتم اولياء حضرت امام محمد 
مهدى ا می‌باشد. 

يس بفهم که خیلی مشکل است يا مراد او این است که عدد باطن محمد )٩۲۶۲(‏ را 
که جمله صد و پنجاه و چهار (۱۵۴) می‌شود به ظاهر عدد ۷۸۱۱۰۶ ضمیمه کنی که 
جمله ۱۱۸۴ می‌شود که از این دو جمله ۱۳۳۸ خارج خواهد گردید و ظاهر عدد 
مقدّم را به جهت الغاز و ابهام مو خرگفته و اگرگفته بود الى عدد ظاهر, زودتر منتقل 
می‌شدیم. 

یا مرادش اين است که میم مدغم را حساب نکرده و باقی رابه طریق باطن حساب 
نمود که سم مش جمله ۴ می‌شود. آن وقت این‌ها رابه عدد ظاهر اضافه نمایی 
كه مقدّم را مؤْخْر آورده و ضمیر در عدد باید در آخر ظاهر باشد, مثل این که عبارت 
الى عدد ظاهره می‌باشد. آن جه خارج از جملۀ ۳۲۴ و جملة ۱۱۱۱ می‌شود ۱۳۳۵ که 
با حدیث حضرت عسکری و حضرت باقر ی مطابق خواهد بود. 

از لطايف عبار تٍ کان الخارج من الجملتین نیز: وقت ظهور مکشوف می‌افتد که 
من را بر الخارج مقدم. قصد کرده باشد. معنی چنین می‌شود که عدد از خارج جملتین 
۴ جمله ۱۳۳۷ می‌شود ا گر مقصودش هم نبوده به خواست خدا چنین شده. 
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ا رانا ارا ور 


به کوری چشم بابی‌هاکه سنة ۱۲۶۲ به تیش خیال. امام دروغگوی مفترى دين بری را ۲۶۹۹ 


تراشیدند و این قدر جرأت و شجاعت داشت که از دار در بيت الخلا يابين افتاد و به 
سقر رفت. 


س: اين عبارت از معصوم رسیده است؟ 
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۴۶ چند نمونه از توقیت / منع تعيين وقت ظهور 


ج: نمىدانيم. دور نیست که صاحب مفتاح الغیب د رکتاب خود از قول معصوم ا 
نقل کرده است. والله اعلم. 

س: جه دليل دیگری دارید؟ 

ج: همین شخص بزرگ در آخر می‌فرماید: به حسب ابعد احتمالات, امیدواریم 
ظهور الحق, تاريخ ظهور آن سرور باشد. 

س: مطلب را واضح سازید که مرادش جیست؟ 

ج: چون رسم حساب حروف آن است که حرف مدغم را حساب نمی‌کنند. لذا بعد 
احتمالات حساب مدغم است. دیگر آن که تاریخ را از هجرت حساب می‌کنند لذا 
ابعد احتمالات از بعثت حساب كردن است. چون ابعد احتمالات را فهمیدی, ملتفت 
باش! (ظ ه و رل ح ق ق ۱ ۲۳۸) جمله ۱۳۴۹ می‌شود و حضرت رسول ل در مکه 
سه سال مخفی و ده (۱۰) سال علانیه دعوت فرمود. جمله سیزده سال» اگر خواستی 
بكو از بعشت واقعی تا ظهور» ۱۳۴۹ و اگر بخواهی با هجرت مطابق کنی ۱۳ را از آن 
حمله تفریق نماء ۱۳۳۶ باقی می‌ماند. اقرب احتمالات هرگاه از بعشت حساب کنند. 
سه سال مخفی را به حساب نمی‌آورند ولی ما آوردیم تا ابعد معيّ ن گر دد بفهم! 

س: جيز دیگری دارید که دا بر وقت ظهور نور خداوند غفور باشد؟ 


ج: دركتاب نجم الثاقب اين رباعی را به بعضی از مشايخ شهود نسبت داده است: 


إذا دار الرمان على حروف ببسم الله فالمهدی قساما 
فادوار الحروف عقیب صوم فاقرء الفاطمی متی السلاماً 
س: معنى آن را بفرمایید؟ / 


ج: يعنى هرگاه زمانه بر حروف در بسم الله الرّحمن الرّحيم (۲۸۸۳۲۹۳۶۱۰۲) 
دور زد فالمهدى (۱۲۱) قاما؛ جمله بسمله ۱۷۵۵ -جمله دو قلم ۱۰۷۶. پس دور 
گرداندن عدد اين حروف است در عدد عقب صوم الزمان (۲۴۹) جمله خواهد شد. 
مرادش از ۱۳۴۰ اين است که در دور ۱۳۴۰ ظهور خواهد فرمود. 

دیگراز - ۵ -و - ۶ -و -۷-و-۸-سا کت می‌باشد. همین قدر می‌رساند که از 


بساط ينجم / عبقريّة دوم ۴۷ 


۴۰ نمی‌گذرد که ظهور خواهد فرمود يا بگو هر چه در قرآن است» در فاتحة 
الکتاب می‌باشد وهر چه در فاتحه است. در بسم الله درج مىباشدء چون زمانه احکام 
" الله راكه در قرآن جمع است؛ برگردانده, وازگون ساخته و کسی در آخر الزمان جز به 
اسم الله عمل نمی‌کند؛ ولی به عکس قول او عمل می‌کنند. 
لذا بايد لفظ الله را چنین برگردانده واژگون بنويسيم وهندسة آن رازیر آن 

بتكاريم. 1۵ خواهد شد چون جنين انقلاب شد. حضرت مهدی ا قیام فرماید. 
دوباره احكام الله را به جای خود برگرداند و شریعت پیغمبر را که مردم کهنه کرده‌اند. 
تازه فرماید. برگرداندن این حروف 2( عقیب سختی‌ها و امسا ک اهل حق‌است 
که از جمیع لذایذ صایم بودند. چون هزار و سی صد و سی و ينج بگذرد. پس بر امام 
زمان, فرزند فاطمة زهراء سلام فراوان مرا برسان! 

س: از کجا معلوم است مراد شاعر این مطالب بوده است؟ 

ج:شايد روح القدس به زبان او داده؛ چنان که به زبان حقير داد که بتوانم شرح كنم 
والله اعلم. 

س: دیگر در سينة خود جه دارید. واقعاً آن جه فرمودید. عين واقع و صدق کلام 
است؛ لایبقی من الأسلام الا اسمه و لایبقی من القرآن الا رسمه ظاهر شده و 
حديثى که اسلام اوّل غریب بوده و الآن هم مثل اوّل. غریب است. ظاهر گشته؛ مگر 


صاحب اسلام بيايد و پشتوان اسلام گردد؟ 
ج: ان شاء الله در بحار از سعد الدين حموی که در تاريخ ظهو رگفته, نقل می‌کند؛ 
إذا بلغ الزمان عقیب صوم ببسم الله فالمهدی قاما 
س: معنی آن را بیان فرمایید؟ 


ج:اين شعر صاف‌تر از رباعی اوّل است. يا مراد از زمان» قرن است و قرن سی سال 
است؛ یعنی هرگاه قرن سی رسید. به عدد بسم الله فالمهدی قام (۶۷۶۴۳۱) عقیب عدد 
صوم به حساب زیر بیّنه» جمله ۵ می‌شود یا عدد الزمان» عقیب صوم با عدد بسم 
الله را جمع کرده و از بعشت واقعی به حساب زبر بيّنه جمله ۱۳۵۰ می‌شود سیزده 
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۴۸ چند نمونه از توقیت / منع تعیین وقت ظهور 


سال بعشت تفریق شود ۱۳۳۷ باقی ماند و یابه همان طریق به واسطة انقلاب زمانه که 
هر روز دوری می‌زند لذا عقیب امسا ک و سختی‌ها به اسم الله برگردانده که چنین 
ع لد مب است. رسيديم؛ ان شاء الله مهدی قیام خواهد فرمود؛ چنان که گذشت. 

س: دیگر اشعاری در نظر دارید؟ 

ج: دعبل خزاعی در حضور حضرت رضائظة در حزء قصيدة خود. اين شعر را 
خواند. حضرت فرمود: روح القدس به این کلام بر زبان تو سخنگفته. 

خروج امام لا محالة خارج یقوم على اسم الله والبرکات 

5 ۳ 7 5 3 دا اه 4 8 يه 

شاید معنی چنین باشد که خروج امام زمان. البّه واقع می‌شود بر نام الله قائم 
می‌شود که او را به حساب هندسه معکوس بنویسند £ لھ لد .م خواهد شد وبا برکات 
الهى قائم می‌شود که عالم را پر از برکت خواهد فرمود. 

س: دیگر جه دیده‌اید که به مقصود اشاره داشته باشد؟ 


ج: صاحب ینابیع الموده سنّى از شيخ عبدالكريم یمانی» اين اشعار را نقل می‌کند: 
و في يمن امن يكون لأهلها إلى ان تری تور الهداية مقبلاً 
بميم مجید من سلالة حيدر و من آل بيت طاهرین به من عسلا 
یسمی بمهدئ من الحسق ظاهر بسنة خير الخلق يحكم الا 


س؛ استدعا دارم تاریخ و معنی را بیان فرمایید؟ 

ج: به نظر می‌رسد دو تاريخ منظور داشته: أوّل؛ میم مجید که نود می‌شود, اضافه به 
عدد من سلالة ۱۶ ۲ حیدر ۲۲۴ من آل بيت ۱۲۳ طاهرین ۲۷۵ جمله ۱۳۳۷ می‌شود. 
مجيد و واو عطف حساب نیست. زيرا معلوم شود حیدر, امیرالمومنین از اهل بی 
طاهرین هئ است. به من علاء متعلّق به مقبلاً می‌باشد. 

دوّم؛ الحق ظاهر (۱۱۰۶۲۳۹) به ابعد احتمالات. جمله ۱۳۴۵ می‌شود. ده سالی 
كه حضرت در مکّه دعوت علانیه فرمود. از این تفریق شود تتمّه ۱۳۲۵ می‌شود. پس 
ميم مجید بر تاريخ اوّل افزود و ده سال بعشت از ثانى منها و حقٌ ظاه ركرديد؛ يعنى در 
يمن برای اهل يمن امنیّت می‌باشد. تا این که نور هدايت را روی آورنده به کسانی ببینی 


بساط پنجم /عبقريّة دوم ۴۹ 


که بلندى و دين حق خواهند. به واسطة ميم بزرگوار از سلالة حیدر از اهل بيت 
طاهرين پیغمبر, نام مبارک آن بزرگوار مهدى است که از جانب حق ظاهر خواهد 
٠١‏ شد و به سنّت خیرالمرسلین بهترین خلایق از اول تا آخرء حکم خواهد فرمود. اللّهمّ 
عجّل فرجه واجعلنا من انصاره بحقه و حقّ ابائه! 

ی: به به! خیلی مطالب عالیه کشف و معلوم شد حرف طایفه بابّه نامربوط و 
مزخرف بوده. چیز دیگری دارید که از زمان ظهور خبر دهد؟ 

ج؛ بلی صاحب ینابیع الموده سنّى این رباعی را از شيخ عبدالرحمن بسطامی نقل 
می‌کند: 

يظهر میم المجد من آل محمد ویظهر عدل الله فسي الاس اولاً 

كما قدر و ببینا عن على الرّضا وفي كنز علم الحرف اضحی محصلاً 

س: آيا ازاين رباعى تاریخ رامی‌فهمی؟ 

ج:اوّلء يظهر جد من ال محمد (۱۲۲۷۱۱۱۵ )٩۲‏ حساب کن! جمله ۱۲۲۶ 
مى شود و لام وميم حساب نمىنشود. 

دوم عدد آل محمد و يظهر عدل الله (۱۲۶۲۱۲۴) را جمع کن! جمله ۱۳۸۵ 
می‌شود. عدد مجد را که جهل و هفت می‌شود از آن جمله تفریق کن! تتمّه ۱۳۳۸ 
می‌شود. 

سوم؛ عدد یظهر عدل الله و النّاس اوَّلاً (۱۵۱۲۳۷۲۲۱۱۲۵۵) که جملة ۱۲۵۵ 
مى شودء جمعكن و عدد میم المجد راکه ۱۶۷ باشد از آن تفريقكن! تتمّة ۱۳۴۶ مطابق 
با بعشت ظاهری که با همجرت است. هزار و سی صد و سی و شش خواهد شد؛ یعنی ميم 
بزرگوار از آل محمد ظهور خواهد فرمود و عدل الهی را ميان مردم ازاوّل تا آخر 
ظاهر و علانیه و آشکار خواهد ساخت. كما این که به تحقیق از سلطان سرير ارتضی. 
على بن موسی الرضا - عليه الاف التحيّة والثناء-مراد او معلوم نيس ت که تاريخ ظهور را 
روایت کرده يا خود ظهور را ولی چون ظهور آن حضرت. معلوم بوده ظاهر اين است 
كه همین عبارت تاریخی را از حضرت رضا لا نقل کرده است. و الله اعلم. 
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ظهور حضرت در دور زحل 


۵ چند نمونه از توقیت / منع تعيين وقت ظهور 


اما س: دیگر از این مزده‌ها جه داری؟ 
ج: ايضاً در همان کتاب, "" اشعاری از شيخ عبدالرحمن بسطامی نقل کرده: 
و یخرج حرف المیم من بعد شينه بمكة نحوالبیت بالنصر قد علا 
فسهذا هو المهدی بالحق ظاهر سيّأتى من الرّحمن للخلق مرسلا 
و یسملاء كل الأرض بالعدل رحمة ویسمحو لام الشرك والجود الا 
ولایسته بالأمر من عند ره خليفة خير المرسلین من عالم العلا 

س: خواهش می‌کنم تاريخ و معنی آن‌ها را بیان کنید؟ 

ج: عدد بعد شینه بمکة نحو البیت بالنصر (۳۷۲۵۰۶۶۷۲۶۵۷۶) را جمع کن! 
جملة ۱۲۸۳ خواهد شد حرف میم که چهل است از آن تفریق کن! تنمّه ۱۳۴۶ 
مطابق بعشت می‌شود. ده سال در مکه را منها کن! تتمّه ۱۳۳۶ هحری خواهد شد؛ یعنی 
قائم الهادی ۴۰۸ حجبة بن الحسن که عددش با حرف‌المیم مطابق است. بعد از زحمات 
آن حضرت در مکه. به نصرت و یاری الهی در جانب خانة کعبه خروج خواهد فرمود. 

به تحقیق برهمة اهل عالم بلندی دارد؛ يس آن مهدی است که به حقّ ظهور خواهد 
فرمود؛ به زودی از جانب حضرت خداوند رحمان فرستاده شده برای خلایق؛ يعنى 
قرآن کامل رامی‌آورد و تمام روی زمین رابه عدالت و رحمت پر خواهد فرمود و آثار 
تاریکی‌های شرك و جور راكه عالم كير شده باشد. از اول خواهد فرمود. بدانید 


ولایت و سلطنت آن حضرت از پروردگار آن حضرت و او از جانب خداوند على اعلی 
جانشین حضرت خيرالمرسلين است. 
س: از کلمات بزرگان دیگر چیزی دارید؟ 
ج: در کشکول, شيخ بهاء الدین# رباعى فارسی را از خواجه نصیرالدین طوسی 
طيب الله رمسه -نقل مىفرمايد: 
در دور زحل خروج مهدی است جرم دجل و دخالیان است 
در آخر واو واوک زاء چون نیک نظر کنی, همان است 


34 ینابیع المودة لذوى القربى. ج ۳ ص ۳۳۷. 


بساط ينجم /عبقريّة دوم اده 


س: يعنى چه؟ 

ج: فارسی است خودت بفهم! 

س: مشکل است. 

ج:معمّا جو حل گشت. آسان شود. 

#بدان زحل دو معنی دارد: اوّل. زحل به تخفیف لام, اسم ستاره‌ای است» منجمین 
می‌گویند بيست و نه سال ونيم ويك رو زکم. دور می‌زنده هميشه دور زحل است. 
يس نظر این شخص جلیل, بر این است که عدد زحل چهل و ينج است. لهذا چهل و ينج 
دور که گذشت. خروج مهدی در آن دور خواهد بود و هزار و سی صد و سی و هفت 
سال, دو ماه و نيم از همجرت به اندازة چهل و ينج دور زحل است و قبل از اتمام اين 
مدّت. ظهور خواهد فرمود دليل بر این خروج مهدی است (۵۲۹۸۰۹) که جملة 
۸ می‌شود که نزدیک اين تاريخ است. نه خیلی پیش نه خیلی بعد که لوث و جود 
دجّال و اصحابش از صفحة روزگار منقطع خواهد شد. در آخر واو؛ يعنى سنۀ ۱۳۳۶ و 
اوّل زا؛ يعنى سنة ۰۱۳۳۷ 

يس أن شاء الله بعد از ۱۳۳۵ و قبل از ۱۳۳۸ منتظر و امیدوار فرج امام زمان باشید. 
اگر حقير زنده نمانم» سلام مرا به آن حضرت برسانید. پای او را از جانب من بوسه 
زنید و معروض دارید غلام شما محمد باقر امیدوار بود در حضور مبارک» خدمت‌ها 
كند تادر ركاب ظفر انتساب شماء جام شهادت نوشد. | كر رأى مبارک اقتضا فرماید. او 
و والدش را زنده و قلب آن‌ها را در دوستی خود محکم فرمایید و حوایج‌شان را 
برآورید. چون نیک نظ رکنی. همان ۱۳۳۶ است. 
دوم زحل به تشدید لام به معنی شتر سرکش می‌باشد, کنایه از سفیانی ملعون است 

که چون شتر مست به مردم حمله خواهد نمود. خروج مهدی -عجل الله فرجه 
الشریف در دور او خواهد شد. زحل خروج مهدی. جرم دجل و دجالیان 
(۱۰۵۳۷۲۴۳۶۹۸۰۹۷۵) جملة ۱۳۳۸ می‌شود که لام مدغم در زحل و یا مدغم در 
مهدی را حساب کنیم. واقعاً از این اشعار جلالت خواجه نصير ‏ رضوان الله عليه - 
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خیلی ظاهر می‌شود که از زمان هلا کوخان از روی نجوم يا احادیث استخراج نموده و 
در یک رباعی سه تاريخ به رمز بیان فرموده که تا کنون کسی در صدد شرح آن پرنيامده. 
مکر حقي ركه لسان العلما هستم و الا صدق لسان العلما مشکل است. 

س: خیلی امیدوار شدې» دیگر جه دارید که قوت قلوب بیشتر شود؟ 

ج: ايضاً بزرگواری می‌فرماید: 

در الف لثین دو قرآن می‌بینم وزمهدى ودجّال نشان می‌بینم 

يا ملک شود خراب يارد دین سرّى است نهان و من عیان می‌بینم 

س: يعنى چه؟ 

ج: الف به حساب ظاهر ۱۱۱ می‌شود. ثلثين دو به حساب باطن که با زبر و بيّنه 
۳ ۰ ۱۱۲۵۱۰۶۵۰ جمله ۱۳۴۷ می‌شود از بعثت ظاهری ده سال 
و موضوع, تتّه ۱۳۳۷ يا ثلثين جمع ثلاث است. الف را با سه ثلاث بنویس! ۱۳۳۳ دو 


تعيين سال ظهور آن جناب 


ی ۵ می‌شود. بعضى نسخ مىبينيم سه قرآن بوده لذا ۱۳۳۶ می‌شود و 
همین توجیه اولی است؛ یعنی در هزار و سی صد و سی و ينج يا شش قرآن کوا کب 
می‌بینم که به زودی خروج و ظهور خواهند نمود یا آنكه عدد الف و ثلثين دو (۱۰۸۷) 
و ز مهدی و دجال (۴۷۸۲) جملة ۱۳۳۷ يا مدغم در مهدی و جيم مدغم در دجال هم 
حساب شود مطابق با رباعی اّل او خواهد در اين سنه ۱۳۳۷ قرآن, کوکب سعد و 
کوکب نحس را می‌بینم و از مهدی و دجّال نشانه و علامت می‌بینم که هر دو خروح 


۶ می‌فرماید: 


کرده‌اند 
س: ديكر جه دارید. 
ج: د ركشكول شعرى شيخ بهايى عليه الرحمة بان ا 
بینی تو بغا ملك مغيّر گشته در وقت غلط زیر و زبرتر كشته 
در سال غلیب اگر بمانی بینی ملک و ملل و ملّت و دين برگشته 


نس: يحنى چه؟ 


بساط پنجم / عبقريّة دوم ۵۳ 


جواب بعضی غلب نق ل کند بعضی در سال, غلت خوانند. معلوم است هر دو غلط 
است. بلکه به با صحیح است. ولی با یه زیرا عدد غلط بیش از غلب است؛ پس بايد 
غلیب باشد تا مناسب با بغا و غلط باشد که از هزار, سه ملک رو به خرابی می‌گذارد و 
در هزار سی نه خرآب‌تر می‌شود تا خرابی عالم به اندازه‌ای می‌شود که جز ظهور امام 
زمان_عجّل الله تعالی فرجه الشریف -علاج ندارد که دوباره مملكت, ملّت‌هاء مذهب 
ودين را در سال غلیب اصلاح فرماید. 

س: غلیب به حسب عدد ۱۰۴۲ می‌باشد. سال‌ها از آن‌گذشته ولی دين به حال اوّل 
برنگشته و امام زمان ظاهر نشده است؟ 

ج: در سال غلیب را حساب کن! جمله ۱۳۳۷ می‌شود و شعر خواجه نصیرالدیین 
طوسىءة مطابق با اشعار خواجه عليه الرحمة -و قريب به همین است که 
می‌فرماید: 
در سال غسسرن ملک مکسد ركسردد 

در سال غسرس زبر وزبرتركسردد 
در سسسال فسرع اگسسر بسسمانی زنسده 
ملک و مسسلل و ملت و ديسن بسرگردد 
در سال غرف ز طوس آید۱۰۱۶۸۲۱۷۵۹۱ 
شخصى جمله ۱۳۴ بركردد و زمان و خوش تر گردد 
بعضی در سال غرن به غین معجمه که ۱۲۵۰ مطابق با ۱۲۴۰ هجری, ملک مكدّر 
گردد و شايد اشاره به جنگ روسيه با ایران و تصرّف هفده شهر ايران توشط روسيه 
باشد. در سال غرس به غین معجمه که ۱۲۶۰ می‌باشد. مطابق با ۱۲۵۰ هجری» ملک 
زیر و زبرترگردد. 

شاید به جنک انگلیس‌ها با ايران و جنک بوشهرء قتل جمع کثیری از اهل هند 
توشط انگلیس‌ها و به ناحق بردن ملک سند و بلوچستان از ایران اشاره باشد» در سال 
غرع به غین معجمه که ۱۲۷۰ باشد. مطابق با ۱۲۶۰ هجری, اگر زنده بمانی, ملک 
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۵۴ جند نمونه از توقيت / منع تعيين وقت ظهور 


مللء ملّت ودين برگردد و شاید از فتنۀ حضرات بابّه, شیخیه» قادیانیه. بهاييّه ازلیه و 
افنديّه خبر داده که هر يك به نوعی از دين برگشتند و جمعی مرتدٌ شدند؛ چنان که 
میرزا على محمد. پسر میرزا رضای شیرازی بان سنة ۱۲۶۲ اعای بابیّت و حاج 
محمد کریم خان, دعوی رکنیّت کرد و هنوز فتنة آنان باقی است. دين هر یک منشعب 
شده. چند فرقه شدند. امثال این‌ها در ممالک دیگر نیز واقع شده؛ واقعاً عجب 
پیش‌گویی فرموده» بعد خواسته به رمزی از ظهور حضرت حجّت خبر دهد که همه 
كس نفهمند و لفظی را آورده که هم به الفاظ سابق شبیه باشد و هم نباشدء لذا فرموده: 
در سال غرف ز طوس آيد شخصی 
در سال غرف ز طوس آيد شخصی (۱۰۰۰۱۶۸۲۱۵۷۹۱) که جمله ۱۳۴۶ 
می‌شود. مطابق با سنة ۱۳۳۶ هجرىء زمان برگردد و خوش‌تر شود؛ يعنى همان طور 
كه اديان مختلف تا آن وقت پیدا شده. زمانه برگردد و يك دين شود و بهتر و خوب‌تر 
از زمان پیش شود و عدل و داد عالم را فراگیرد. 
غرف به غین مهمله و زای معجمه است نه به غین معجمه و الا غلط صرف است 
مراد از شخصی که از طرف طوس رو به ایران آید قطب دايرةٌ امکان, سلطان 
السلاطینء امام زمان ‏ عجَل الله تعالی فرجه -خواهد بود؛ چنان که در دارالسلام از 
#اثوبان از حضرت رسو ل روایت کند که فرمود: چون عَلَم‌های سياه را از سمت 
خراسان دیدید ند ایشان دوید. هر جند مانند اطفال با دست و پا باشید. زیرا مهدی 
عل الله تعالى فريجه خليفة خدا ميان آن‌ها باشد. 


فين فی اسرار الحروف 


ايضاً به روايت ثوبان فرمود: چون از سمت مشرقء علمهاى سياه با مردان آهنیق 
دلء رسند نزد ايشان روید. هر چند به راه رفتن با دست و پا بر بالای برف باشید و با 


۸ ايشان بيع تكنيد. زیرا او خليفة خداء حضرت مهدى عجّل الله فرجه الشریف -امام 


زمان است. 


بساط پنجم /عبقریَه دوم ۵۵ 


فائدة مهمّة و للخاتمة تتمّه 

قال يعض العارفین ان الحروف سرّ من اسرار اله تعالی والعمل بها من اشرف 
العلوم المخزونة و هو من العلم المکنون المخصوص به اهل القلوب الطاهرة من 
الأنبياء و الأولياء و هو الّذى يقول فيه محمد بن على الحکیم الترمذی علم الأولياء 
فافهم ولايدٌ للشارع في علم الحروف من معرفة علم التصحيف, كتب على لإ خراب 
البصرة بالرّيح؛ يعنى بالزنج. 

قال الحافظ الذهبى: ما علم لتصحيف هذه الكلمة الا بعد المأتين من الهجرة لانّ 
بالقرمط الرّنجى خربت البصرة و اعلم أن الله تبارك و تعالى قال: و علّم آدم الأسماء 
كلّها؛ يعنى الحروف المحيطة بكلّ نطق و هی اثنان و ثلائون حرفاً تدحوى جميع 
لغات الناطقین في الموجودات كلها مع اختلاف السنتهم و لغاتهم فمنها ثمانية و 
عشرون عربيّة بعده منازل القمر و منها اربعة عجميّه و هی ب چ ژ ک. 

قال جعفر الصَادق: علم الله الأدم الأسماء بالقلم الذى في اللوح المحفوظ و 
قيل ان الحروف كانت تتشكّل لادم في قوالب نورانيية عند ارادة مسمّاها و هی 
خاصّة الله التى اختصّه الله تعالى بها و علّمه الله سبعين الف باب من العلم و علّمه 
الف حرفة و أنزل عليه تحريم الميتة والدم و لحم الخنزير و أنزل عليه الحروف 
المعجم في أحدى و عشرين ورقة اشارة إلى أنّ الدنيا سبعة ادوار أى سبعة آلاف 
سنة و أنزل عليه عشر صحائف و فيها الف لغة وقد بيّن اله فيها ثم اخبار الدنيا و ما 
يكون فيها في اهل کل زمان وذكّر صورهم و سيرهم مع انبیاتهم و اممهم و ملوكهم 
و عبيدهم و رعاياهم و ما يحدّث فى الأرض.”" 

و فى الينابيع '"عن الشيخ مخيى الدين الطایی الأندلسى في حل صحيفات 
الجفرية قال: قد شرح كتاب ادريس تنكلوشاه البابلی و ثابت بن ر الحرّانى و لما 
اطّلعنى الله على العوالم الماضيه سئلت ادريس عن شرحيهما فقال: انّهما لا يعلما ال 
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۵۶ جند نمونه از توقيت / منع تعيين وقت ظهور 


ظاهره و انّه إلى الأن مقفل فحلّه لي والأمام على ورث علم الحروف مسن سیدنا 
محتدييّة و إليه الاشاره بقوله أنا مدينة العلم وعلی بابهاء فمن آراد العلم فعلیه 
بالباب و قدورث على کرم الله وجهه عم الأولين والأخرين و ما رأيت فیمن 
اجتمعت بهم اعلم منه. 

قال ابن عباس: اعطی الأمام على كرم الله وجهه تسعة اعشار العلم و اله 
لأعلمهم بالعشر الباقى و هو اوّل من وضع مريّع مائة في مائة في الأسلام و قد 
صف الجفر الجامع في اسرار الحروف و فيه ماجرى للاولين و مايجرى للأخرين. 

وفيه اسم الله الاعظم و تاج آدم و خاتم سليمان و حجاب اصف و كانت الأئمة 
الراسخون من أولاده يعرفون اسرار هذا الكتاب الرّبانى والّباب الّورانی و هو الف 
و سبع مائة مصدر المعروف بالجفر الجامع والتّور اللامع و هو عبارة عن لوح 
القضاء والقدر. ثم الأمام الحسين40 ورث علم الحروف من ابيه كرّم الله وجهه. ثمّ 
الأمام زين العابدین لا ورث من أبيه. ثم الامام محمد الباقرلية ورث من أبيه. ثم 
الأمام جعفر الصادقث ورث من أبيه و هو اذى غاص في اعماق اعواده و 
استخرج درره من اصداف أسراره و حل معاقد رموزه وفك طلاسم کنوزه و صتّف 
الخافية في علم الجفر و جعل في خافية الباب الكبير اتبث و في الباب الكبير ابجد 
إلى قرشت و نقل انه يتكلم بغوامض الأسرار والعلوم الحقيقيّة و هو أبن سبع سنین. 

قال الأمام جعفر الصادق4: علمنا غابر و مزبور و کتاب مسطور في رق 
منشور و نكت في القلوب و مفاتيح أسرار الغيوب و نقر في الأسماع و لاينفر عنه 
الطباع و عندنا الجفر الأبيض, الجفر الأحمر, الجفر الأكبر والجفر الأصغر و متا 
الفرس الغوّاص والفارس القنّاص فافهم! هذا للسان الغریب و البیان العجیب قیل أنّ 
الجفر یظهر في آخر الزمان مع الأمام. محمد المهدی و لایعرف عن الحقيقة الا هو 
كان الأمام على من اعلم الاس بعلم الحروف و سرارها و قال الأمام على 
سلونی قبل أن تفقدونى. فان بین جنبی علوم اًكالبحار الرّواخر. 

و اعلم ان هذالجفر, هو التكسير الكبير الُذى ليس فوقه شىء و لميهتد إلى 


بساط پنجم / مبقريّة دوم ۵۷ 


وضعه من لدن آدم إلى الأسلام غيرالأمام على -کرّم الله وجهه کل ذلك ببركة تعلم 
خير الأنام و مصباح انظلام, محمّد افضل الصّلوة و اتم السّلام و لمّاكنت في بلدة 
" بجاية سنة عشر و ست مائة اجتمعت بادريس و حلّلت عليه الثّمانية والعشرون سفراً 
بكمالها واهدى إلىَّ علمه على احسن حال فهذا الى حملنى على اخراج كتاب 
سه الممتتع و ما سلم من الخطاء الا المعصوم و ما متا الا له مقام معلوم. 

ان الأمام جعفر الصّادق ليا وضع وفقا مسدّساً على عده حرف الف اذى هو 
كافى و كان يخرج منه علوم اًكالبحر الرّواخر و أن أردت حلّه على الحقيقة فانظر في 
كتاب شق الجيب يظهر لك سر ذلك و كان لسيّدى الشيخ ابوالحسن الشاذلى له فيه 
تصرف غریب قال سیّدی الشّيخ ابومدين المغربى ما رأيت شى: الا رأيت شكل 
الباء فيه و لذلك كان اول البسمله و هی آية من كل سورة و قال: ما من رسم يرسم 
الاو له خاصّية حتّی الحيّة اذا قست على التراب و قد اودع الأمام جعفر الصادق لإ 
في السّر الأكبر من الجفر الأحمرء سرّ كبير و لا نبيئك الأمثل امام خبير, فان عرفت 
سرٌ وضعه وضعت الجفر جميعة و ذكرت بعض هذه الأسرار في الفتوحات المكيّة, 
فلمًا أراد الله أن یثبّت الحجّة لأدم على الملائكة و أراد أن يعلّمهم ان آدم احق 
بالخلافة منهم لفضل علمه. فمن وصل إلى هذه الفضيلة فقد اختصه الله سبارک و 
تعالى من بين عباده و جعله أفضل اهل زمائه و لم يهتدون إلى سرا يقع الا امام 
العلوم, باب مدينة المعصوم و حللنا نرز يسيراً في شق الجيب فيما يتعلّق بالمهدی و 
خروجه أخرج يا امام تعطّل الأسلام انّ الّذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد. 

إذا دار الزمان على حروف ببسم الله فالمهدى قاما 
و یخرج بالحطیم عقیب صوم الا اقرئه من عندى الشلام 


و عن الشیخ الکبیر عبد ال حمن البسطامی: 
و بظهر میم السجد من آل محمد ویظهر عد ل الله في الناس اولا 
كما قد روينا من على الرّضا وفي کنز علم الحرف اضحی محصلاً 
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وعنه ايضاً: 

و بخرج حرف الميم من بعد شینه 
فسهذا هو المسهدى بالحق ظاهرا 
ويملاًك ل الأرض بالعدل رحمة 


ولايسته بسالامر من عند ريه 


چند نمونه از توقیت / منع تعيين وقت ظهور 


بمكة نحوالبیت بالنصر قد علا 
و یسمحو ظلام الشرک والجور اولا 
خليفة خير الرسل من عالم العلا" 


فعند فنا خاء الرّمسان و دالها 
مع الشبعة الأعلام والشاس غفل 
فاشخاص خمس وخمس و خمسة 
ومن قال ان الأربعين نسهاية 
وان شئت اخبر عن ثمان و لا تزد 
فسبعتهم فى الأرض لا يجهلونها 


عسلى فاء مسدلول الكرور يقوم 
عسلیهم بستدبیر الأمسور حكسيم 
عسليهم تسری امسر الوجود يقوم 


. طريقهم فرد إليه قسویم 


وثامنهم عند التسجوم لزيم *" 


وعن الشيخ صدرالدين القونوى في شانه وعلامة ظهوره: 


يقوم بامرالله فسي الأرض ظاهراً 
وید شرع المصطفى و هو ختمه 
و مسدته مسیقات مسوسی و جنده 
على يده مسحق اللسئام جمیعهم 
حسقيقة ذاك السسيف والقائم الذى 
لعسمری هو الفرد ای بان سرة 
تسسمّى باسماء المسراتب كلها 
اليس هو التور الأتمّ حسقيقة 
يفيض على الأكوان ما قد افاضه 
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على رغم شيطانين فیمحق الک‌فر 
و یسمتد من ميم بأحكامها يدرى 
خيار الورى فی‌الوقت يخلو عن الحصر 
بسيف قو المتن علّك ان تدری 
تعیّن للدّين القسويم عسلىالأمسر 
بكلل زمان في مسطاه يسري 
خفاء و اعلاناًكذاك إلى الحشر 
و نقطة مسيم منه امدادها يجرى 


عسلیه اله العسرش في ازل الدهسر 


e 


بساط پنجم /عبقريّة دوم 


فما شم الاالمیم لاشیء غسیره 
هو الروح فساعلمه و خسذ عسهده إذا 
کاک بس‌المذکور تسصعد راقياً 
وماق درهالا الف بحكمة 
بسنا قال اهل الحصل و العقد واكتفى 
فسان تبغ مسیقات اللهور فاته 
بشسمس تمد الكل مسن ضوء نورها 
و صل على السختار من آل هاشم 
عسلیه صسسلوة الله مسالاح بسارق 
في و آل و اصحاب اولوا الجود والتقی 


۵۹ 


وذوالعين مسن نؤّابه مفرد العصر 
بلغت إلى مد مسدید من العمر 
إلى ذروة المسجد الأثسيل على القسدر 
إلى حسد مسرسوم الشريعة بالأمر 
بسنصهم المسبثوث في صحف الزبر 
يكون بدور جامع مسطلع الفجر 
وجسمع درارى الأوج فيها مع البسدر 
محمد المبعوث بالتهى والأمسر 
وما اشرقت شمس الغزالة في الظهر 
صلوة و تسليماً يدومان ما للسحشر ٩*‏ 


و عن ابو هلال المصرى استاد محيى الدین: 


إذا حكم النصارى في الفروج 
9 ذلت دولة الاسسسلام ف 
فقل للاعسور الدجسال هذا 


وغالوا فى البغال و في السروج 
وصار الحكم في ايدى العلوج 
زمانك أن عزمت عسلى الخسروج 


و نقل ايضاًء عن الشيخ محبى الدين فى العلائم: 


ولابدّللرّوم مسقا ينزل حلباً 
و الترک تحشر من نصيبين من حلب 
كم من قتيل يسرى في الترب منجدلا 
و لا تسزال جسيوش التسرى سائرة 
و الترک يستنجد المصرى حين ترى 
و يسخرج الروم في جيش لهم جلبٌ 


.۳۶۱ ينابيع المودة لذوى القربی, ج ۳ ص‎ .١ 


مس دحجین باعلام و ابسسواق 
ياتواكراديس في جمعو افراق 
فسی رمستین بدا کالماء مهراق 
حتی تحلوا بارض القدس عن ساق 
فسي جسحفل الروم غدرا بعد مسیثاق 
إلى اللسسقاء بسارقال و اعناق 
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وتخرب الشام حتى لاانجبار لها 
و تسنشر الرايسة الصفراء في حلب 
يسا وقسعة لمسلوك الارض اجسمعها 
ويل الاعاجم من ويل يحل بهم 
يأخذهم السيف من أرض الجبال فلا 
وتملك الكرد بغداد و ساحتها 
و تشرب اتشاو السرحان مائهما 
و تسأتى الصسيحة العظمى فلا احد 
و الله اعسلم بعد ذلك مساذا يكون 


چند نمونه از توقيت / منع تعيين وقت ظهور 


مسن روم و روس وافرنج و بسطراي 
من كف قيل يقول الحق مصداق 
روم و روس واق رنج و بس‌سطراي 
مسن واد و حل مسن روس واعسناق 
يبقى بسبغداد منهم فارس باق 
إلى خسریسان مسن شرق لأعسراق 
بالأمن مسن غير ارجاف و افراق 
يسسنجوا مسسن حكسمة ولاباق 
ويب يقى الواحد البساقى 


مه اماع 34 
عبقربة سوم 
آپاداش منتظران ظهور ] 
در فضيلت و واب انتظار فرج و منتظر ظهور آن نور موفورالسرور بودن وفوايدى 


كه بر آن مترتب است. ما در اين عبقريّه اخباری نقل می نماييمكه علامه مجلسى 4 در 
باب بیان فضيلت و ثواب انتظار فرج در چند نجمه نقل فرموده است. 


[انتظار فرج بهترين اعمال] 


شيخ صدو ق دركتاب خصال "در حديث اعمّش ذكر نموده که صادق للا 
فرمود: دين ائمّه لا وشيوةٌ ایشان, ورع وعفّت و صلاح است. تا به قول آن حضرت 
که شيوةٌ ایشان منتظر فرج بودن به صب ر كردن است. 

شيخ مذکور درکتاب عيون اخبار رضا *" به سه سند از امام رضا لا و آن حضرت 
از پدرانش روایت نموده که رسول خدا فرمود: افضل اعمال امّت من انتظار فرج به 
رسیدن آن از حانب خدای تعالی است. 

در کتاب امالی ۲ از ابن حمویه. او از محمد بن محمد بن بكيرء او از ابن مقبل, او از 


عبدالله بن شبیب. او از اسحاق بن محمد قروی. او از سعید بن مسلم» او از علی بن 


افضلیّت اهل آخر الزمان بر اهل ساير آزمته 


ی 


32 


اانا ااا 


الحسین ِء او از يدرش و او از على روايت نموده که رسول خداءيةُ فرمود: هر ۲۷۱۵ 


.۴۷۹ الخصال. ص‎ .١ 
۳۹ عيون اخبار الرضاء ج ۱ص‎ ۲ 
.۴۰۵ الامالی. شيخ طوسی. ص‎ ۳ 


4 تصفو 


دای 


۶۲ نصیحت پیامبر(ص) يه حَجَاج / پاداش منتظران ظهور 


کس به دادن قدر قلیلی روزی از خدای تعالی خوشنود و راضی شود هرآ ينه خدا هم به 
عمل قلیلی از او راضی می‌شود و منتظرفرج بودن عبادت است. 

د رکتاب خرایج از ابی حمزة ثمالی, او از ابی خالدکابلی و او از امام زین العابدین و 
سید الساجدین روایت نموده که آن حضرت فرمود: غیست ول دوازدهم خداکه وصن 
رسول خدايَييةٌ و سایر ائمّه لو استء بعد از رسول خدا امتداد مىيابد. يا ابا خالد! به 
درستی که اهل زمان غیبت ا و که به امامتش قايل و به ظهورش شا کر و منتظرند افضل 
از اهل همة زمان‌ها هستند. زيرا خدای تعالی از عقل و فهم و معرفت, آن قدر به ایشان 
عطا فرموده که زمان غیبت نزد ایشان به منزلة زمان حضور مشاهده شده و ایشان را 
در اين زمان به منزلة کسانی گردانیده که پیش روی رسول خداءة به شمشیر جهاد 
کرده‌اند. ایشان مخلصان حقیقی و شیعیان ما هستند که تشيّع صدق و صفا دارند و 
ایشان دعوت کنندگان خلایق به سوی دين خدا در پنهانی و آشکار هستند و منتظر فرج 


بودن بزرگ‌ترین فرج است. 


[نصیحت پیامبر(ص) به حجَاج] 

در کتاب امالی "از شيخ مفید. او از ابن قولویه» او از کلینی» او از علی» او از پدرش, 
او از بقطینی, او از يونس او از عمرو بن شمر و او از جابر روایت نموده؛ او گفته: بعد از 
آن که اعمال حي را تمام کرده بودیم با جماعتی خدمت حضرت باقر شرفیاب 
شدیم با او وداع نمودیم و خدمتش عرض کردیم: يابن رسول الله, وصيّت و نصیحتی به 
ما بفرما! 1 

فرمود: قوی شما به ضعیف شما یاری کند غنی شمابه فقير شما مهربانی نماید وهر 
يك از شما به برادر دینی خود نصيحت و خیرخواهی کند؛ چنان که برای خودش 
خیرخواهی می‌نماید. اسرار ما را ينهان داريد. خلايق رابهكردزهاى ما سوار تكنيد و 
به امر ما و به چیزی که از ما به شما می‌رسد. نگاه کنید و در آن تأمّل نماييد؛ ا گر آن رابا 


.۲۳۱- ۲۳۲ الامالی. شيخ طوسى. صص‎ .١ 


باه مقرم تم 


قرآن موافق یافتید. قبولكنيد و ا گر مخالف یافتید بیندازید. | گر امربه شما مشتبه شد؛ 
یعنی ندانستید با قرآن مخالف است يا موافق» توقف كنيد و به ما رجوع نمایید تا در 
۱ خصوص آنء چیزی را برای شما شرح دهیم که برای ما شرح داده شده است. 

پس وقتی به وصیّت ما عمل نمودید. هرآینه از آن تجاوز نمی‌کنید. سپس در این 
حال گر یکی از شماپیش از ظهور قائم ‏ عجّل الله فرجه -وفات یابد. هرآینه به منزلة 
شهید می‌باشد و هر کس قائم ما را دریابد و پیش روی وی. یکی را از دشمنان ما بکشد. 
هرآینه مستحق اجر بيست نفر شهید گردد. 

شيخ صدوق 4 در کتاب علل الشرایع ** و کتاب جامع‌الاخبار "از مظفر علوی او 
ازابن عیّاشی, اواز پدرش, او از جعفر احمد. او از عمرکی بوفکی, او از حسن بن فضالء 
او از مروان بن مسلم و او از ابی بصیر روایت کرده که صادق ل فرمود: طوبی باد برای 
کسی که در یام غیبت قائم - عجل الله تعالی فرجه به امر ما چنگ بزند و دلش بعد از 
هدایت یافتن از حق پرنگردد. 

عرض کردم: فدایت شوم! طوبی چیست؟ 

فرمود: درختی در بهشت است که بيخش در قصر على بن ابی طالب یا می‌باشد و 
هيج مؤمن نیست. مگر این که شاخی از شاخه‌های آن در قصر وى می‌باشد, این معنی 
قول خدای تعالی است؛ (طوبّی لَهُمْ وحن مآب »۳۰ . 

ايسطاً شيخ صدوق در کتاب خصال از اصول اربع مائة نقل نموده که 
اميرالمؤمنين ل فرمود: منتظر فرج باشید و از رحمت خدا نوميد مشويد زيرا 
بهترين عملها نزد خداى تعالی, انتظار فرج است. بعد از آن فرمود:كندنكودها از بيخ» 
آسان‌تر از مدارا نمودن با يادشاهى است که مدت سلطنتش طول يافته باشد. 

۱۲۳ ر.ک: كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۵۸! بحارالانواره ج ۵۲ ص‎ .١ 

۲ ر.ک: معانی الاخبار. ص ۱۱۲. 


۴ سوره رعد: آیه ۲۹ 
۴ الخصال. ص ۶۱۶ 
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۶۴ مؤمنان آخرالزمان» برادران پیامبر(ص) / پاداش منتظران ظهور 

يس در اين باب از خدا اعانت و یاری طلبید و صب ركنيد. زیرا زمین ملک خداست 
و از بندگان خود. کسی را که می‌خواهد. وارث آن می‌گرداند و عاقبت برای متّقیان 
است و بي پیش از رسيدن وقتش به اين امر تعجيل مكنيد که باعث يشيمانى می‌شود. اين 
مدت را طولانی نشماريدكه موجب قساوت دلهاى شماكردد. هركس به امر ما 
چنگ زند. هرآ ينه در جايكاه قدس با ما می‌باشد وهركه منتظر ظهور امر ماست. 
مانند کسی می‌باشد که در راه خدا به خون خود غلطیده باشد. 


[مؤمنان آخرالزمان, برادران پیامبر(ص)] 


محمد بن حسن صفّار در کتاب بصاير الدرجات * از ابن معروف. او از حمّاد بن 


عیسی. او از ابی الجارود, او از ابی بصير و او از باقر روایت نموده که آن حضرت 
فرمود: روزی رسول خدايقة در حالی كه جماعتی از اصحاب در خدمتش بودند, به 
درگاه الهى عرض نمود: پروردگار!! برادران مرا به من برسان! دو بار این راعرض نمود. 

در آن حال اصحاب عرض کردند: پا رسول الله! آيا ما برادران تو نیستیم؟ 

فرمود: نه. شما اصحاب ما هستید؛ پرادران من جماعتی هستند که در آخر الزمان 
می‌باشند. ایشان هستند که به من ایمان می‌آورند. حال آن که مرا ندیده‌اند. به درستی 
که خدای تعالی ایشان را به نام‌های خود و پدرانشان» يب پیش از آن که از پشت‌های پدران 
و رحم‌های مادران بیرون آورد به من شناسانید. هرآینه باقی بودن هر یکی از ایشان, 
در سر دین خود شدیدتر و دشوارتر از خرط قتاد در شب تار است ياه ركسى از ایشان 
که در دين خود باشد. مانند کسی است که اخكر درخت غضا را در دستش تش نکه دااده 
ايشان مانند چراغ‌های شب تار هستند و خداوند عالم: ایشان را از فتنه‌های تيره و تار 
نحات می‌دهد. ۳ 


.۱۰۴ بصائر الدرجات. ص‎ .١ 
.۱۲۳- ۱۲۴ بحارالانوار. ج ۲ صص‎ ۲ 


بساط پنجم / عبقريّة سوم ۶۵ 


مترجم بحا ر گوید: درخت غضا بنا بر آن جه نقل شده, درختی است که آتشش به 
غایت تيز می‌شود و از شدّت گرمی و تیزی تاجهل روز خاموش نمی‌شود. يس به دست 
گرفتن اخکر آن به سب تیزی, به غایت دشوار است؛ از این جهت رسول خداعٌَِ باقی 
بودن برادران خود را بر دینشان به آن تشبیه نمود. 

/ 
ش [متقیان, مؤمنان به غيب] 

دركتاب كمال الدین *"از ابن متوكل؛ او از محمد عطارء او از ابن عيسى. او از عمر 
بن عبدالعزيزء او از چند نفرىء ايشان از داود بن كثير و او از صادق لا در خصوص 
تأويل قول خداى تعالى «هُدی تین لین يُؤْمِنُونَ بالْغْیّب6 ۰" روايت نموده که 
آن حضرت فرمود: مراد از متّقيانكه به غيب ایمان می‌آرند. آنان هستند که به قیام 
قائم -عجل الله تعالی فرجه -اقرار نمایند و بگویند ظهور آن حضرت حقٌ است و واقع 
خواهد شد. 

د رکتاب مذکور از دقاق» او از اسدىء او از نخمی» او از نوفلی: او از علی بن ابی حمزه 
و او از يحيى بن ابی قسم روایت نموده اوكفته: معنی اين قول خدای عر و جل را؛ (الم 
ذلك اناب لا رَيْب فيه هُدى لِلْمُتَقِينَ الَّؤِينَ ُؤْمِنُونَ بالفیّب ۳۰۹ از صادق 1# 
پرسیدم. 

فرمود: مراد از متّقيان» شيعة على ا است و غيب عبارت از حجّت خدا است که 
غایب خواهد شد. امام صادق لا گوید: شاهد اين مطلب, قول خدای تعالی است؛ 
١(ويَقُونُونَ‏ تنل علَْهِ َة ینزب فف شا انیب َاْتطِرُوا نيع ین 


الْمُنْتَظِرِينَ)”” ؛ می‌گویند ای کاش از پروردگار خود آیه‌ای بر او نازل می‌شد؛ يس به 


۰۱۷-۱۸ كمال الدين و تمام النعمة. صص‎ .١ 
۳ سوره بقره: ايه‎ ۲ 

۳ سوره بقره: آيه ۳-۱ 

۴ سوره یونس: آیه ۲۰. 


در وصف درخت غضا و آتش آن 
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۶۶ متقيان» مؤمنان به غيب / پاداش منتظران ظهور 


ایشان بگو: غيب نیست. مگر برای خدا. به ظهور او منتظر باشید؛ به درستی که من هم 
با شما از جمله انتظارکشندگانم. 
خدای عر و جل در این آية شریفه چنان خبر داد که آیه عبارت از غیب و مراد از 
غیب» حجّت خداست و مصدّق اين مطلب که مراد از غيب» حجّت خداست» قول 
خدای عوجل است. (و جع ان زیم وام یه ؛ پسر مریم رابا مادرش بر 
خلایق. حجّت قرار دادیم. 
در کتاب مذکور از ابن عبدوس, او از ابن قتیبه, او از حمدان بن سلیمان, او از ابن 
بزیع» او از صالح بن عقبه. او از پدرش, او از باق رل و اواز آبای گرامش روایت نموده 
که رسول خدالا فرمود: انتظار فرج افضل از ساير عبادات است. 
1 در کتاب مذکور "از محمد بن على بن شاه او از احمد بن محمد بن حسین, او از 
7 احمد بن خالد خالدی, او از محمد بن احمد بن صالح تمیمی, او از محمد بن حاتم 
فان او از حمّاد بن عمروء او از صادق ا و او از پدرانش روایت کرده که رسول 
و دام به على 3 فرمود: يا علی! بدان کسانی که یقینشان در خصوص عقايد دینی 
بیشتر ات قومی هستند که در آخرالزمان باشند ایشان چنان‌اند که پیغمبر را 
نمی‌بینند و حجّت خدا هم از ایشان غایب مىشود. با وجود این به محض دیدن سیاهی 
روی سفیدی؛ یعنی به محض دیدن آیات و احادیثی که در قرآن و کتاب‌ها نوشته شده 
ایمان می‌آورند. 
در کتاب مذکور از همدانی, او ازعلى؛ او از پدرش, او از بسطام بن مرّه و او از 
عمرو بن ثابت روایت كرده. اوكفته. سیّد ساجدین فرمود: هركس در ایام غيبت 
قائم ا در ولایت و دوستی ما ثابت قدم باشد, هرآینه خدای تعالی اجر هزار نر 


۱. سوره مومنون: آيه ۸۵۰ 

۲ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۸۷. 
۳ همان ص ۲۸۸. 

۴ همان ص ۳۲۳ 
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شهيد به او عطا کند که مانند شهداى بدر و أحد هستند. 

احمد بن محمد خالد برقی در کتاب محاسن از سندی و اواز حذش روایت نموده 
اوگفته: خدمت صادق لت عرض کردم: در خصو ص کسی که به انتظار و آرزوی اين امر 
وفات مىيابد, جه می‌فرمایی؟ 

فرمود: او به منزلة کسی است که با رسول خداية زیر خیمه‌ای باشد که هنكام 
ظهور برای آن حضرت برپا می‌شود. این را فرمود؛ اندک زمانی سکوت نمود و بعد 
فرمود: او به منزلة کسی است که با رسول خدايقة باشد. 

در کتاب مذکور از ابن فضال, او از على بن عقبه» او از موسی نمیری و او از على بن 
سبابه روایت نموده ا و گفته که صادق لا فرمود: هر کس از شما به انتظار اين امر 
وفات یابد. مانند کسی است که در خيمة قائم -عجل الله تعالی فرجه -باشد. 


[عبودیت و انحصار اطاعت] 


در کتاب محاسن "از ابن فضال» او از على بن عقبه» او ازعمر بن ابان کلینی و او از 
عبدالحمید واسطی روایت کرده او گفته: خدمت باقر ا عرض کردم: خداکارهای تو 
را اصلاح فرماید! به خدا سوگند! هرآینه به سبب انتظار اين ام بازارها را ترک 
نمودیم و از داد وستد دست برداشتیم» به حدّىكه نزدیک شد از غایت فقر و بی‌چیزی 

فرمود: ای عبدالحمید! آیا چنان می‌بینی که کسی نفس خود را پر بندگی خدا منحصر 
کند و خدا فرجی به او ندهد! آری, به خدا سوگند! هرآینه پروردگار عالم به او فرج و 
كشايشى عطا می‌فرماید. خدا رحمت کند بنده‌ای راكه نفس خود را به اطاعت و انقیاد 
ما منحصر نماید! خدا رحمت کند بنده‌ای راكه امر ما را احیا کند! 


۱۷۳ المحاسن. ص‎ .١ 
همان.‎ ۲ 
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جوا( یران ال رکفت 
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۶۸ پاداش جهادگران / پاداش منتظران ظهور 


عرض کردم: اگر پیش از دریافتن قائم اء وفات يابم» حال من چگونه است؟ 

فرمود: کسی از شما که می‌گوید.۱ گرقائم-عجل اله تعالی فرجه -رادريابم؛ هرآینه 
او را نصرت و یاری می‌کنم؛ به منزلة کسی است که در خدمت آن حضرت به شمشیر 
خود جهاد نماید و مانند کسی است که در خدمتش شهید شود و برای او دو بار شهادت 
اتفاق افتاده باشد. 

در کتاب كمال الدين "از مظفّر علوی, او از ابن عيّاشى, او از پدرش. او از جعفر بن 
احمدء او از عمرکی, او از این فضال او از ثعلبه. او از عمر بن ابان و او از عبدالحمید مثل 
اين حدیث را روایت کرده است. 

در این روايت چنین گفته: او به منزلة کسی است که به شمشیر خود پیش آن 
حضرت جهاد نماید. بلکه مانند کسی است که در خدمتش شهید شود؛ یعنی فقرۀ ثانيه 
رابه لفظ ذ کر نموده است. 


[پاداش جهادگران] 

در کتاب محاسن "۲ از ابن محبوب. او از عمر بن ابی‌مقدام و او از مالک بن اعین 
روایت نموده او گفته: امام صادق لد فرمود: کسی از شما که در اثنای انتظار اين امر 
وفات می‌یابد. به منزلة کسی اس ت که در راه خدا شمشیر به کار برد. 

د ر کناب مذکور از على بن نعمان, او از اسحاق بن عمّار و غير ایشان از فيض بن 
مختار روایت نموده او گفته: از صادق لا شنیدم. می‌فرمود: هركس از شما به انتظار 
اين امر وفات نماید, به منزلۀ کسی است که با قائم 3 و در خيمة او باشد. ۲ 

راوی‌گوید: آن حضرت اندکی سا کت شد. بعد از آن فرمود: چنین نیس تکه فضیلت 
او به اين منحصر باشدء بلکه به منزلة کسی استکه پیش روی آن حضرت شمشیر بزند. 
بعد از آن فرمود: چنین نیست بلکه به خدا سوگند! او نيست مگر مانند کسی که پیش 


۶۴۴ كمال الدین و تمام النعمة. ص‎ .١ 
.۱۷۲ ؟. المحاسن, ج ۱ ص‎ 
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روی رسول خداعیٌ شهید شده باشد. 

شيخ طوسی ل در کتاب الغیبه *" از احمد بن ادریس, او از على بن محمد او از 
" فضل بن شاذان, او از ان عمیر او از حسین بن ابىالعلاء او از بیبصیر و او از صادق ا 
روایت نموده که آن حضرت فرمود: وقتی سلمان ك داخل کوفه شد و به آن جا نكاه 
کره, همة بلاها راکه به آن جا رسیدنی بود ذ کر نمود تا این که سلطنت بنی امیّه و 
سلطنت کسانی راکه بعد از بنی اميه مالک خلافت گردیدند. خبر داد. 

بعد از آن‌گفت: وقتی کار به اين جا رسيد از خانه‌های خود بیرون نياييد تا طاهر 
بن طاه رکه غيبت نموده و از اهل و وطن دور افتاده؛ ظهور نماید. 


[دولت باطل, امام مستور] 


در کتاب كمال الدین *" از مظفّر علوی, او از ابن عیّاشی و حیدر بن محمد در یک 
جاء ایشان از عیاشی, او از قسم بنهاشم لؤلؤىء او از ابن محبوب. او از ابن هشام بن سالم 
و او ازعمّار ساباطی روایت نموده اوكفته: خدمت صادق لكلا عرض کردم: آيا عبادتی 
که در ايام دولت باطلء به اقتدای امامی از شما که از راه تقيّه. امامتش را مسخفی 
می‌دارد انجام می‌شود؛ افضل است یا عبادتی که در ایام دولت حق و ظهور با امام 
ظاهر انجام می‌شود؟ 

فرمود: يا عمّار به خدا سوگند! هرآینه تصدّق در پنهان, افضل از تصدّقى است که در 
آشکارا | می‌شود. هم جنين عبادت پنهانی شما در ایام دولت باطل به اقتدای امام 
مسطور به حهت خوف شما از دشمنان؛ افضل از عبادت کسی است که در ایام حق به 
اقتدای تبعيّت امام ظاهر می‌کند و عبادتی که در ایام دولت باطل با خوف انجام 
می‌شود, مانند عبادتی نیست که در ایام دولت حق با امنيّت به عمل آورده می‌باشد. ' 


.۶۳ الفیبة ص‎ .١ 
۶۴۵-۶۴۷ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ ۲ 
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17 دولت باطلء امام مستور / پاداش منتظران ظهور 


بدانيد هر يك از شماكه يك نماز واجبى را در وقتش و به تنهايى بگزارد طورى 
كه آن را از دشمن مخفى بدارد. خداى تعالى ثواب بيست و ينج نماز واجب را برايش 
مىنويسد و هرکس از شما يك نماز نافله به طريق مذكور بگزارد هرآينه خداوند 
واهب العطايا ثواب ده نماز نافله رابه ا وكرامت مىفرمايد وه رکس حسنه‌ای به عمل 
بیاورد. خداوند بيبست حسنه در نامه عملش مىنويسد. وقتى موّمن, اعمال خود را 
نيكو به عمل می‌آورد وبا تقيّه کردن, امام و نفس خود را محافظت کند و زبان خود را 
از چیزهایی که نبايد بگوید نكاه دارد؛ خداوند عالم حسناتش را چند بار مضاعف 
می‌گرداند. زیرا خداوند عالي صاحب کرم است. 

راوی گوید: عرض کردم فدایت شوم! مرا به عبادت و طاعت راغب و حریص 
نمودىء لکن دوست دارم بدانم چگونه عبادت ما از عبادت اصحاب امام ظاهر, افضل 
است. حال آن که دين ما و ایشان یکی و دین خداست؟ 

فرمود: زیرا شما در داخل شدن دين خداوند تماز. روزه حجٌ و سایر عبادات و 
اعمال خبر بر ایشان سبقت گرفتید و نيز در این که عبادت خدا رابه سبب خوف از 
دشمن در خفيّه به عمل آوردید. از ایشان پیشی گرفتید؛ به تبعيّتِ امامی که امامت 
خود را از راه تقيّه اظهار نمی‌کند. در مقام اطاعت وی ایستادید و به حدّت و شدّت اهل 
باطل با او صبر نمودید. منتظر ظهور دولت حقّ شدید. از سلاطین ترسیدید که شما و 
امامتان را اذیت کنند و بكشند, حق خود و امامتان رادر دست ظلمه می‌بینید. در حالی 
که شما را از آن منع کردند و شما را به فقرو طلب معيشت مضط ر گردانیدند؛ با وجود 
اين به عبادت پروردگار خود و بیم دشمن صبر کرده‌اید؛ به سبب این‌ها خدای تعالي 
ثواب عمل‌های شما را مضاعف كردانيده. يس بر شما گوار باد! 

راوی گوید: عرض کردم فدایت شوم! پس بنا به فرمودة توء دیگر آرزو نمی‌کنم 
اصحاب قائم عجل الله تعالی فرجه -بشویم؛ زیرا عمل‌های ما به سبب امامت تو و 
اطاعت مابه توء از اعمال دولت حقء افضل است. 

فرمود: سبحان اله آیا دوست ندارید خدای تعالی حقٌ و عدل را در بلاد ظاهر 


و 


بساط پنجم / عبقريّة سوّم 4 
گرداند حال همة خلایق را خوب كند. سخنشان را یکی کرده ايشان را به يك دين 
جمع کند وميان دلهاى مختلف الفت بینداز روى زمين معصيّت خدا نشود. حدود 
الهى در ماده خلايق جارىكردد. حق به دست اهلش بركردد و آن را اظها ر کنند تا این 
كه جيزى از حق» به سبب خلق پنهان داشته نشود. 

ا عمار! آگاه باش به خدا سوكند! هرآيئه کسی از شما به اين حالت که در آن 
هستيد. وفات نمىيابد مگر این که نزد خداى تعالی از بسيارى از شهداى بدر و احد 


افضل می‌باشند, پس مژده باد شما را! 


ار فرج» امتثال امر خدا] 


ايضاً در کتاب مذکور "* از مظفر علوی, او از عيّاشىء او از پدرش, او از محمد بن 
معروف او از محمد بن حسین, او از جعفر بن بشیر او از موسی بن بكرء او از محمد 
واسطی, او از ابی الحسن لا و او از پدرانش روایت نموده که رسول خداعلرٌ فرمود: 
افضل عمل‌های امتم. منتظر بودن فرجی است که از جانب خداست. 

در کتاب مذکور به اين اسناد از عیّاشی, او از عمران» او از محمد بن عبدالحمید. او 
از محمد بن فضیل و او از رضا ا روایت نموده که از آن حضرت پرسیدم: کی فرج 
برای ما حاصل خواهد شد؟ 

فرمود: منتظر فرج بودن فرج من است؛ یعنی انتظار فرج كشيدنء فرج است. زیرا 
خدای تعالی می‌فرماید: (فانْتَظوّوا نی مَعَكُمْ مِنَ المُنْتَظرٍ ین 4 ؟ منتظر فرج باشید. 
زيرا من هم با شما از جملة منتظرانم. 

مترجم بحار گوید: خدای تعالی در أية کریمه به انتظار فرج امر فرموه و برای 
بنده. انتظار فرج به قصد امتثال امر الهی» فرج است. حال آن که از اخبا رگذشته فهمیده 


۶۴۴ ۶۲۵ كمال الدين و تمام النعمة. صص‎ .١ 
۷۱ سوره اعراف: آیه‎ ۲ 
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۷۲ انتظار فرج, امتثال امر خدا / پاداش منتظران ظهور 


می‌شود انتظار فرج» افضل عبادات است و ميسّر بودن افضل عبادات برای بنده فرج 
است که از جانب خدا به او می‌رسد. 

محمد بن مسعود در تفسیر خود. مثل این را از محمد بن فضیل روایت کرده در 
کتاب كمال الدین به اين اسناد از عیّاشی, او از خلف بن حامد. او از سهل بن زياد و اواز 
محمد بن حسن بزنطی روایت کرده که امام رضا ا فرمود: صبر و انتظار فرج جه 
خوب است. 


عقوايق 2 


آيا قول خدای تعالی؛ (و ارْتَقِبُوا اي مَعَكُمْ رَقِيبَ)” را نشنيدهاى؟ و قول او راکه 
می‌فرماید: (قَانْتَظِرُوا إن مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ)””؛ صبر را بر خود لازم بداريد 
زیرا فرج جز در حال ياس و نومیدی نمی‌رسد. به درستی که کسانی که پیش‌ترء از شما 
گذشتند. از شما صبر کننده‌تر بودند. 

در تفسير عيّاشى * مثل اين حدیث رااز بزنطی نقل نموده» در کتاب كمال الدین ۷۰ 
از على بن احمد. او از اسدی, او از نخعىء او از نوفلی و او از ابراهیم کوفه‌ای روایت 
نموده ا و گفته: خدمت صادق لا مشرّف گردیدم. در خدمتش بودم نا گاه موسی بن 
جعفر فلا وارد شد و او در آن حال, طفل بود» از جا برخاستم. سرش را بوسیدم و 


امام صادق ل فرمود: يا ابا ابراهیم! آ كاه باش! به درستی که او بعد از من صاحب تو 
است. آ كاه باش! هرآینه پاره‌ای قوم‌ها در خصوص وی هلا ک می‌شوند؛ یعنی با وی 
عداوت می‌ورزند و پاره‌ای دیگر سعادت و نيك بختى می‌یابند. خدای تعالی بر قاتل 
وى لعنت کند و عذاب را بر او مضاعف گرداند. 

آگاه باش! هرآينه خداى تعالى بعد از آن که يارهاى كارهاى عجيب از راه حسد بر 


5 سوره هود: آيه ٩۳‏ 
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بساط پنجم /عبقريّةُ سوّم ۷۳ 


او گذشته می‌شود. از صلب وی کسی را بیرون خواهد آورد که در زمان خود بهترین 
اهل زمین است. يس دشمنان او را از راه حسد پيشنهاد خاطرشان نموده, در فکر تلف 
كردن وی می‌باشند و کارهای عجیبی به قصد تلف كردن او در حمّش به کار می‌برند. 
لکن خدای تعالی امر او را به حد کمال می‌رسانده هر چند مشرکان, آن را تاخوش 
دارند/تا آن که مهدی نام را از صلب وی بیرون آورد که کامل‌کنندة عدد دوازده 
امام است. 
× خداوند عالم کرامت خود را به ایشان مخت گرداند و مأواى ایشان را در عالم 
قدس قرار دهد و کسی که انتظار ظهور امام دوازدهم را بکشد مانند کسی است که 
پیش روی رسول خداع د شمشی ر کشیده» شرٌ دشمنان را از او دفع نماید. 

وقتی سخن حضرت به اين جا رسید. مردی از دوستان بنی اميّه داخل مجلس شد 
لذا کلام آن حضرت منقطع گردید بعد از آن به قصد دریافتن تتم این کلام. پانزده بار 
خدمت آن حضرت رفتم» ميسّر نشد. 

سال آینده که رسید. خدمتش شرفیاب شدې در حالی که نشسته بود فرمود: يا 
ابراهیم! او کسی است که شیعیان خود را بعد از تنگی شدید و بلای طولانی فرج 
می‌دهد. يس طوبی باد! برای کسی که آن زمان را دریابد و بعد فرمود: يا ابا ابراهیم! اين 
قد ر که گفتیم برای ت و کافی است. 

ابی ابراهیم گوید: از فرمودة آن حضرت. نوعی فرح و سرور برایم حاصل گردید که 
هیچ وقت با مثل آن فرح» از خدمت آن حضرت برنگشته بودم. 


[فضیلت قوم آخرالزمان] 
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يضا شيخ طوسی 4 در کتاب الغيبه "از فضلء او از اسماعيل بن مهران» او از ایمن 


بن محرز, او از رفاعة بن موسی» او از معاويه بن وهب و او از صادق لا روایت کرده 
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3 فضيلت قوم آخرالزمان / ياداش منتظران ظهور 


كه رسول دای فرمود:گوارا باد! برا ىكسىكه قائم عجل الله تعالى فرجه اهل مرا 
دريابد. در حالی که پیش از قيامش دوست او را دوست و دشمنش را دشمن داشته و 
ساير ائمّة پیش از او را دوست می‌داشته» این گونه اشخاص, رفيقان و دوستان من 
هستند, 

رفاعه گوید. او فرمود: گرامی‌ترین خلق خدا نزد من هستند. 

در کتاب مذکور از فضلء او از ابن محبوب. او از عبداله بن سنان و او از صادق لاا 
روایت نموده که رسول خدايكُةٌ فرمود: بعد از شما قومی می‌آیند که یک مرد از 
ایشان اجر و ثواب پنجاه نفر از شما را دارد. 

عرض کردند: يا رسول الله! ما در جنگ بدر و احد و حنين در خدمت تو بودیم و 
قرآن هم در خصوص ما نازل شده. يس چکونه می‌شود ایشان از ما بهتر باشند؟ 

فرمود: اگر شما به شداید و حوادثی دچار شوید که آن‌ها دچار خواهند شد 
هرآینه مانند ایشان, صبر نخواهید کرد. 

برقى در کتاب محاسن "از عثمان بن عیسی, او از اب‌الجارود و او از قنونام, دختر 
رشید هجری روایت کرده؛ اوگفت ه که به پدرم گفتم: جه بسیار است سعی و تلاش تو در 
بندگی و طاعت! 

گفت: ای دختر! به زودی قومی بعد از ما می‌آیند که تفکر و تأمٌلشان در خصوص 
دين افضل از سعی و تلاش کسانی است که پیش‌تر از ایشان بودهاند. 

شيخ طوسی در کتاب الغیبه ۳" از فضلء او از ابن ابی هجران, او از محمد بن سنان» 
اواز خالد عاقولی و او در حدیث خود از صادق اا روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: جرا به ظهور اين امر چشم می‌دوزید و می‌شتابید؟ آيا در امن و امان نیستید و 
آیا مردی از شما از خانة خود بیرون نمی‌رود که کارهایش رابگذارد بعد از آن بركردد 


و هیچ آسیبی از دشمنان به او نرسد؟ یعنی شما در امنیّت هستید. زیرااز خانه‌های خود 


.۲۵۱ المحاسن. ج ۱ ص‎ .١ 
.۴۵۸ الغيبة. ص‎ ۴ 


بساط پنجم /عبقريّة سوم ۷۵ 


بيرون مىرويد. حوایج خود را به جا می‌آورید. مراجعت مىكنيد و هیچ آسیبی از 
ایشان مانند دستگیری و کشته شدن به شما نمی‌رسد. ا گر کسانی که پیش از شما بودند. 
این گونه امنیّت داشتند. هرآینه بسیار شاد می‌شدند؛ حال ایشان چنان بود که مردی از 
ایشان را می‌گرفتند, دست و يايش را مىبريدند در شاخه‌های درخت خرما به دارش 
مىكلبيدند و منشار بر سرش می‌گذاشتند؛ با وجود اين همه مصايبء آن‌ها را از تقصير 
وگنهکاری خود می‌دانستند يا با وجود همة اين مصايب جز به تدارک و تلافی 
تقصیرات و گناهان خود متوحه نمی‌شدند. 
مترجم بحا ر گوید: ظاهر اين است که مراد از کسانی که حضرت حال ایشان را 
حکایت می‌نمود. مؤمنانى هستند که در زمان بنی امیّه بودند. 
بعد اين آیه را تلاوت فرمود: (َ تن نو الجن و لا َأتِكُمْ لین 
خلا من نیع هءاضا وشوو نو حثی یل روسول و این وا 
مَعَهُ فتی نَضرٌالته ألا إن نض او قریب ٩۳4‏ : 
آياكمانكردهايد داخل بهشت خواهید شد حال آن که هنوز به شما نرسیده؛ مانند 
آن چیزی که به کسانی که پیش از شما بودند. رسید؛ ایشان شدّت و بدحالی دیدند و 
متزلزل و مضطرب گردیدند. این گونه مصايب هنوز به شما روی نداده تا پیفمبر و 
مؤمنان بگویند نصرت و یاری خداکی به ما خواهد رسید؟ كاه شوید که یاری خدا 
نزدیک است. 


[بیان انتظار فرج] 


شب طوس ی در کتاب الغیبه " از فضلء او از ابن اسباط و او از حسن بن جهم 
روایت کرده. او گفته: از ابی الحسن پرسیدم: کی برای ما فرج خواهد شد؟ 


۱. سوره بقره: آیه ۲۱۴. 
۲ الغيبة. ص ۴۴۸. 
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۷۶ بیان انتظار فرج / پاداش منتظران ظهور 


فرمود: آیا نمی‌دانی منتظر فرج بودن» فرج است. 

عرض کردم: نمی‌دانم! مگر این که تو به من ياد دهی. 

فرمود: آری از جمله فرج‌هاء انتظار فرج است. 

د رکتاب مذکور *" از فضلء او از ابن فضال و او از تعلبة بن میمون روایت کرده او 
گفته: امام خود را بشناس! زیرا اگر او را بشناسی, ضرری بر تو نخواهد رسید؛ خواه 
ظهور این امر پیش‌تر واقع شود و خواه به تأخیر افند. هر که امام خود را بشناسد و بعد 
پیش از این که اين امر را دریابد بميرد و بعد از وفاتش, قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه - 
خروج کند. هرآینه به او اجر مىرسد؛ مانند اجركسىكه در خيمة قائم -عجل الله 
تعالی فرجه ‏ با آن حضرت باشد. 

در کتاب مذکور "از فضل, او از ابن فضّالء او از مثتی حناط او از عبداله 
بن عجلان و او از امام صادق ل روایت نمود که آن حضرت فرمود: هركس به اين امر 
معتقد شود و بعد پیش از قیام قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه -بمیرد. هرآ ينه اجر وثواب 
کسی به او داده شود که در خدمت آن حضرت کشته شود. 

برقی در کتاب محاسن ”از محمد بن شمعون, او از عبداله بن عمرو بن اشعث, او از 
عبدالله حمّاد انصاری, او از صباح مزنی» او از حرث بن حصيره و او از حکم بن عيينه 
روايت نموده. اوكفته: وقتى اميرالمؤمنين لد طايفة خوارج را در جنک نهروان به 
قتل رساند» مردی نزد آن حضرت آمد؛ حضرت فرمود: سوگند به خدایی که دانه را 
می‌شکافد و انسان را خلق می‌کند! هرآينه در اين مقام با ما حاضر شدند کسانی که 
هنوز خالق عالم آبا و اجداد ايشان را خلق ننموده است. / 

آن مر د گفت: چگونه حاضر می‌شوند با ما کسانی که هنوز خلق نشده‌اند؟ ۱ 

فرمود: آری! ايشان قومی هستند که آخر زمان می‌آیند در کرده‌های مابا سا 
.١‏ الغيبة. ص ۴۵۹. 

۲ همان, ص ۴۶۰ 
۳ المحاسن. ج ۱ص ۲۶۲. 


بساط پنجم / عبقريّة سوم ۷۷ 


شریک‌اند و نسبت به ما در مقام تسلیم‌انده ايشان در کارهایی که ما می‌کنيم. شریکان 
ما هستند و این که گفتم, حق است. 
در کتاب مذکور از نوفلی. او از سکونی. او از صادق ل او از پدرانش و ایشان از 
اميرالمؤمنين طا روایت نموده‌اند که آن حضرت فرمود: افضل عبادات موّمن, انتظار 
او براق رسیدن فرج از جانب خداست. 
در تفسير عيّاشى "* از فضل ابىقرّه روايت نموده او گفته ازصادق لاا شنیدم» 
مىفرمود: خداوند عالم به ابراهيم وحى فرمود: به زودى يسرى برايت متولّد می‌شود. 
او هم آن را به ساره خبر داد. اوگفت: (أأَِنُ وَأَنَا عَجُورٌ)"؛ آیا فرزندی می‌آورم در 
حالی که پیر شده‌ام. وقتی اين کلام از ساره صادر شد. خداوند عالمیان به ابراهیم وحی 
فرمود: ساره به زودی می‌زاید و اولاد وی به سبب رد نمودن اين سخن ماء چهار صد 
سال به عذاب و مشقّت مبتلا می‌شوند. 
بعد از آن فرمود: وقتی عذاب و مشقّت بنی اسراییل طول کشید. چهل رو زگریه و 
زاری کردند و به درگاه الهی استغاثه نمودند. در آن حال. خداوند عالم به موسی و 
هارون وحی فرمود: ایشان را از عذاب و اذیّت فرعون رهانیدم» يس خدای تعالی 
عذاب صد و هفتاد سال راکه تتمّهُ چهار صد سال بود از آن‌ها بازداشت. 
راوی‌گوید: آن حضرت بعد از بیان اينها فرمود: هرگاه شما هم مانند ایشا ن گریه و 
زاری و استغائه کنید. هرآينه خدای تعالی هم به ما فرجی عطا می‌فرماید و اگر چنین 
نکنید. هرآینه اين شدّت تابه آخر مذتش که برای آن مقدّر شده؛ ممتدٌ می‌شود. 
در تفسیر عيّاشى *"از محمد بن مسلم, او از باقر طا در خصوص قول خدای تعالی: 


مر وم را 


( نم ری زین قیل نم هوا أَيدِيكُمْوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ و وا الکو *۳: روایت 
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۷۸ ايام ظهور و فترت در آن / پاداش منتظران ظهور 


نموده که آن حضرت فرمود: مراد از اين آیه, اطاعت امام 38 است. ایشان خواهش 
جهاد کردند. وقتی خدای تعالی خواهش ایشان را قبول نموده جهاد را در خدمت امام 
حسین لا بر ایشان واجب کرد. 

كفتند: «رَبْن أَخّرْنا إلى أَجَلٍ قریب نُب دَعْوَتَكَ و نع الرْسلٌ ۳6 ؛ ای 
يرو ردكارا! ما را تأخيركن و به ما مهلت ده تا وقتی که نزديك استء آن وقتء دعوتت 
را اجابت مىكنيم و به ييغمبرانت تابع مىشويم. 

بعد از آن» حضرت فرمود: مرادشان اين بود که امر جهاد تا ظهور قائم -عجل الله 
تعالى فرجه _به تاخیر افتد. 


[ایا 


شيخ مفيد در کتاب مجالس از عمر بن محمد او از عیسی بن مهران» او از ابی يشكر 


روایات. 
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بلخی, او از موسى بن عبیده» او از محمد بن کعب قرطى و او از عون بن مالک روايت 
نموده؛ اوگفته: روزى رسول خدايية فرمود: ای کاش برادران خود را ملاقات 
3 مىنمودم! در آن حال ابوبکر و عمر عرض کردند: آيا ما برادران تو نیستیم» حال آن که 
١‏ به توايمان آورده‌ايي با تواز مکه آمديم وبه مدينه هجر ت كرديم؟ 

فرمود: ايمان آورديد وهجرت كرديد ولى ای کاش برادران خود را ملاقات 
مىنموديم! 

وقتى اين راشنيدندء باز آن سخن راكفتند. / 

حضرت فرمود: شما اصحاب من هستید. لکن برادرانم بعد از شما خواهند آمد. 
ایشان مرا ندیده‌اند ولی به من ایمان می‌آورند. مرا دوست دارند. مرا نصرت و یاری 
می‌دهند وكفتة مرا تصدیق می‌کنند ای کاش به برادران خود می‌رسیدم!۰* 


۱. سوره ابراهیم: آیه ۴۴. 
۲ ر.ک: الامالی, شيخ مفید. ص ۶۳؛ بحارالانوار ج ۵۲ ص ۱۳۲. 


بساط پنجم / عبقريّة سوم ۷۹ 


محمد بن ابراهيم در كتاب الغيبه "از ابن عقده. أو از قسم بن محمد بن حسين بن 

حازم او از عباس بن هشام ا وازعبدالله بن جبله» او از على بن حرث بن مغيره و او از 
" پدرش, اوكفته: خدمت صادق ا عر ضكردم: اام فترت خواهد شد که مسلمانان در 

آن ايام امام خود را نخواهند شناخت؟ 

گرمود: جنين گفته مى شود كه مىكوبى؛ یعنی جنين خواهد شد. 

عرض كردم: آن وقت جكونه رفتاركنيم؟ 

فرمود: اگر این فترت واقع شود به طريقىكه در دست داريد. چنگ بزنيد و با آن 
رفتا ر كنيد تا وقتی که طريقة ديكرى برايتان ظاهر شود. 

به اين اسناد ازعبدالله بن جبله» او از محمد بن منصور صیقل» او از پدرش منصور 
اوازكسىكه نامش را ذ کر نمود او مثل اين را از صادق لا روايت نموده از محمد بن 
همام؛ او از حمیری» او از محمد بن عيسى و حسين طريف در یک جاء ايشان از حمّاد 
بن عيسى و او از عبدالله بن سنان روايت نموده اوكفته: من و پدرم خدمت صادق لا 
مشرّف شدیم. آن حضرت به ما فرمود: | گر در زمانى باشيدكه در آن‌زمان امامی نباشد 
که شما را هدایت کند و نشانه‌ای نباشد که دیده شود؛ حال شما در آن وقت جكونه 
می‌باشد؟ از آن حيرت نجات نمی‌یابد. مك ر کسی که به دعای حریق دعا کند. 

پدرم گفت: به خدا سوگند! هرآينه این حالت و حيرت بلاست. فدایت شوم! 
چگونه رفتار کنیم؟ 

فرمود: هرگاه اين فترت وقوع به هم رساند و او؛ یعنی قائم عجل الله تعالی فرجه - 
را هم در نيافتید. هرآينه به دینی که در دست دارید. جنك بزنيد و آن را از دست 
ندهيد تا وقتی که امر برای شما صحّت به هم رساند؛ یعنی ظهور قائم - عجل الله تعالى 
فرجه -واقع شود. 

به این اسناد از محمد بن عیسی و حسین بن طریف. ایشان از حرث بن مغیره نصری 


واو از صادق ا روایت نموده که خدمت آن حضرت عرض کردم: به ما جنين روایت 


.۱۵۸-۱۵۹ الفیبة» صص‎ .١ 
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۸۰ ایام ظهور و فترت در آن / پاداش منتظران ظهور 


می‌شود که صاحب اين امر مدتی غیبت خواهد نمود, در آن وقت چگونه رفتار نماييم؟ 

فرمود: به طریقه‌ای که در دست دارید. چنگ بزنید و به آن رفتار کنید تا وقتی که 
امری برایتان ظاه رگردد. *" 

مترجم بحار "۳" گوید: مقصود از این اخبار. آن است که در دین» تزلزل و در عمل, 
تحيّر واقع نشود؛ یعنی در اصول و فروع دين به آن جه از امامان خودتان به شما رسيده, 
جنك بزنید عمل را ترك نكنيد و از دینی که دارید برنگردید, تا وقتی که امر وی به 
معجزات برای شما ظاهر گرده و کلام در اين خصوص, از سعدبن عبدالله در باب 
ادله‌ای که شيخ آن‌ها را ذ کر کرده بود منقول شد. 

محمد بن ابراهیم در کتاب الغیبه "به اسناد خود از ابان بن تغلب و او از ابی 


دستور اما 


7عبد ال ل روایت نموده که آن حضرت فرمود: زمانی می‌آید که در آن سبطه‌ای به 

© خلایق روی آورد به نوعی که در اثنای آن سبطه, علم. مستور و پنهان می‌گردد؛ چنان 

که ماران در سوراخ به همدیگر چسبیده» پنهان می‌شوند. وقتی ایشان بدین حالت 

فإ می‌باشند. نا گاه ستاره‌ای بر ايشان طلوع می‌کند؛ یعنی قائم -عجل الله تعالی فرجه - 
ظهور می‌نماید. 

عرض کردم: سبطه چیست؟ 


E 


فرمود: فترت و حیرت است. 

عرض کردم: آن زمان چگونه رفتار نماییم؟ 

فرمود: به طریقه‌ای که الآن در دست دارید. رفتار كنيد تا وقتی که ستاره شما به 
أمر خدای تعالى طلوع نمايد. / 

به این اسناد از ابان بن تغلب و او از صادق ل روایت نموده که آن حضرت فرمود: 


۳۷۳۳۴ چگونه مىشود وقتىكه بين دو مسجد سبطه واقع شود مرادء مسجد الحرام و مسجد 


.1۵٩ الغيبة. محمد بن ابراهیم نعمانی. ص‎ .١ 
.۱۳۲- ۱۳۳ بحارالانوار. ج ۵۲ صص‎ ۲ 
۱۵٩-۱۶۰ الغيبة. صص‎ ۳ 


بساط پنجم /عبقريّة سوم ۸۱ 


مدینه است که در آن سبطه علم. ينها نكردد؛ چنان که مار در سوراخ خود پنهان 
می‌شود. شیعیان با هم اختلاف می‌کنند, بعضی از ایشان, بعضی دیگر راکذاب می‌نامند 
و بغضی به روى بعضی دیگر تف می‌اندازند. 

عرض کردم: در اين حال خير و خوبی نمی‌شود؟ 

فرمواد: همة خیرها در آن وقت است و تا سه مرتبه این کلمه را فرمود. سپس 


فرمود: فرج نزدیک شده است. 


[خروج سفیانی] 


)یضا علامه مجلسى فرموده در ب کافی از حضرت صادق لا مروی است که به 
ابان بن تغلب فرمود: حال تو چگونه می‌شود وقتی بين آن دو مسجد کردار شدید واقع 
شود و به سبب آن» علم از ميان خلایق مستو رگردد؟ اين حدیث اشاره به خروج 


سفیانی و استیلای ایشان به ما بين مسجد الحرام و مسجد مدینه است که به سب وقوع ‏ ]۳3 


این فتنه» علم در ميان همة خلایق پنهان می‌باشد. نه تتها بين آن دو مسجد چنان که از 


ری 


اصل اين روایت که محمد بن ابراهیم در تفسیر خود نقل نموده. فهمیده می‌شود و تاویل 
اصل روایت به اين معنی ممکن است. 


- 

5 ' 

چنان که مىكوييم: مراد از این که علم ميان آن دو مسجد پنهان می‌شود. اين است 3 
که به سبب وقوع فتنه در آن مکان, علم پنهان می‌شود؛ یعنی نسبت به همه خلایق يااين ‏ | 
که به سبب استیلا يافتن اهل جور و ستم به آن مکان, پنهان بودن علم در آن‌جا بيشتراز ‏ | 


ساير جاها می‌شود و چنین نیست که تنها در آن جا پنهان می‌شود. 


۳ 
< 
> 
> 


جزرى در معنى این حدیث گفته: اسلام به مدينه يناه می‌برد و آن جا پنهان می‌شود؛ 
چنان که ماران به سوراخ خودشان يناه می‌برند در آن جابه همديكر چسبیده ينهان 


مى شوند. 
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۳۷۳۳۶ 


۸۲ خروج سفیانی / پاداش منتظران ظهور 


در کتاب مذکور ** از محمد بن همام او از حمیری, او از محمد بن عیسی» او از 
صالح‌بن محمد و او از یمان تمّار روایت کرده که صادق با فرمود: برای صاحب اين 
امر غیبتی خواهد شد و کسی که در آن زمان به دين خود جنك زند. مانند کسی است 
كه با دستش خارهای درخت قتاد را برکند. بعد با دست خود اشاره نمود؛ یعنی 
خارهای درخت قتاد را جنين برکند. سپس فرمود: کدام يك از شما می‌تواند خار قتاد 
را برکند؛ بعد از اندک زمانی, سر مبارکش را به پایین انداخت و فرمود: برای صاحب 
اين ام غیبتی خواهد شد. در آن زمان لازم است بنده از غضب الهی بپرهیزد و به دين 
خود چنگ بزند. 

ایضاً در کتاب مذکور از کلینی, او از محمد بن يحيى و حسن بن محمد در يك جاء 
ایشان از جعفر بن محمد او از حسن بن محمد صیرفی و او از صالح بن خالد روایت 
نموده او گفته: خدمت امام صادق ل نشسته بودیم, آن حضرت فرمود: صاحب اين 
امر غیبتی دارد؛ مثل حدیث گذشته راذ کر نموده. 

د رکتاب مذکور از ابن عقده» او از احمد بن یوسف او از ابن مهران, او از بطاینی» او 
از پدرش وهب بن حفص, او از ابی بصیر و او از حضرت صادق ل روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: ما ناچاریم از آذر بی‌جان که وقتی حال بدين منوال گردید هیچ جيز 
نمی‌تواند مقاومت و مقابلت کند. در خانه‌های خود بنشينيد و در جای خود آرام 
بگیرید. مادامی که آرام گرفته‌اید. زمانی که حرکت کننده‌ای حرکت کرد؛ یعنی قائم 

- عجل الله تعالی فرجه -ظهور نمود. در آن حال به سوی او بروید؛ هر چند رفتن شما 
مانند رفتن طفل خردسال باشد که رو ی کف دستش که بر زمین گذاشته, راه مى روة, به 
خدا سوگند! هرآینه‌گویا او را میان رکن و مقام چنان مىبينم که خلایق با او بيعت 
می‌کنند و او بيعت راز ایشان قبول می‌کند. به شرطی که با ایشان با احکام قرآن تازه که 
بر عرب سخت و گران است. رفتار نماید. 
بعد از آن فرمود: وای بر طغیان‌کنندگان عرب از شرّىكه نزدیک شده! 


.۳۲۵ الکافی: ج ۱ ص‎ .١ 


بساط ينجم /عبقريّة سوّم ۸۳ 


مترجم بحا ركويد: معنی آذر بی‌جان به حسب لغت معلوم است؛ چنان که مؤلّف 
به طريق رمز به این اشاره نمود. ۳ 

ايضاً در كتاب مذكور از ابن عقده او از بعضى رجالش, او از على بن عماره. او از 
محمد بن سنان, او از ابی‌الجارود و او از امام باقر ا روایت نموده که خدمت آن 
حظرت عرض کردم: نصیحتی و وصيّتى به من بفرما! فرمود: به تو وصیّت می‌کنم 
طريقة تقوا را يب شكيرى و در وقت غلبه و استیلای اين جماعت, در خانة خود بنشینی 
وبیرون نروی» حذ ركن از معاشرت کسانی که از ما خارج‌اند, زیرا ايشان نه در حق‌اند 
ونه طالب آن. 

بدان بنىاميّه سلطنتی خواهند داشت که خلايق قادر نمی‌شوند ايشان را از آن باز 
دارند و برای اهل حقٌ دولتى ظاهر خواهد شد که خداى تعالى در وقت ظهورش آن را 
به هر کسی از ما اهل بیت که بخواهد. عطا مىفرمايد؛ هركه از شما آن را دريابد نزد 
ما بلند مرتبه می‌شود واكر بيش از ظهور او را بمیراند. هرآينه در مقابل وفاتش به او 
خير و اجر عطا می‌فرماید. 

بدان هیچ طایفه‌ای برای رفع ظلم و عزی زگرداندن دين برنمی‌خیزد. مگر این که بلا 
و حادثه‌ای او را هلا ک می‌گرداند. تا اين که طایفه‌ای بر می‌خیزد که در جنگ بدر با 
رسول خداييية حاضر بودند. ایشان جنان‌اند که كشتة آن‌ها دفن نمی‌شود انداختة 
ايشان از زمين برداشته نمی‌شود و به زخم خورده ايشان مداوایی نمی‌باشد؛ یعنی کسی 
که يشان او رابکشند. دفن نمی‌شود کسی که ایشان او را بیندازنده برداشته نمی‌شود و 
کسی که ایشان او را زخم‌دار نموده باشند, مداوا کرده نمی‌باشد يا مراد اين است که 
خود اين طایفه کشته نمی‌شوند تا این که دفن کرده شده باشند, انداخته نمی‌شوند تا این 
که برداشته شوند و زخم برنمی‌دارند تا این که مداواكرده شده باشند. 

راو ی گوید: عرض کردم: اين طايفه چه کسانی هستند؟ فرمود: ملایکه‌اند. ** 


.۱۳۵- ۱۳۶ ر.ک: الغيبة, محمد بن أبراهيم نعمانی ص ۱۹۴؛ بحارالانوار. ج ۵۲ صص‎ .١ 
.1۹۴ ۱۹۵ الغيبة. محمد بن ابراهیم نعمانی» صص‎ ۴ 


ظهور دولت حقّه در آخر الزمان 
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عم نجات صابران ظهور / پاداش منتظران ظهور 


[نجات صابران ظهور] 


در کتاب مذکور "از محمد بن همام و محمد بن حسن بن محمد بن جمهور او از 
يدرشء در یک جاء ایشان از حسن بن محمد بن جمهور او از پدرش, او از سماعه» اواز 
ابی‌الجارود و او از قسم بن ولید همدانی روایت نموده او گفته امیرالمومنین ا در 
منبر فرمود: 

«اذا هلك الخاطب و راغ صاحب العصر و بقیت قلوب تتقلب من مخضب و 
مجدپ هلك المتمنون و اضمحل المضمحلون و بقی الممنون و قلیل ما یکون 
ثلثمائة أو یزیدون و تجاهد معهم عصابة جاهدت مع رسول الله يوم بدر لم تقتل و 
لم تمت»؛ وقتی کسی که طالب خلافت است یا خطیبی که به ناحق خطبه می‌خواند؛ 
هلاک گردید و صاحب عصر؛ یعنی قائم ‏ عجل الله تعالى فرجه -از خلايق اعراض 
نمود و به تدبیر خداوند عالم از نظرها غایب شد و پاره‌ای دل‌هاء یعنی دل‌های شیعیان 
در حيرت و انقلاب ماند. به نوعی که باره‌ای از آن‌ها در حق, ثابت و برقرار شدند و 
پاره‌ای دیگر به حیله وكمراهى سابق برگشتند. در آن حال کسانی که به اين امر 
می‌شتابند» مدّت غیبت صاحب عصر را طولانی می‌شمارند و در مقام تسلیم نمی‌باشند؛ 
پیش از آن که فرج را ببینند. هلا ک می‌شوند؛ یعنی از عقيدة حق برمی‌گردند. 

کسانی که در اين باب در مقام صبر و تسلیم‌اند و در عقاید خود باقی می‌مانند. 
موّمنان و مخلصان‌اند که جمع قلیلی هستند و در عدد. سی صد نفر يا بیشترند. خدای 
تعالی به سبب قوّت ایمان و صحت یقین, سزاوار نموده ایشان به ولی او يارى کنند و با 
دشمنش جهاد نمايند؛ چنان که در روايت وارد شده: بعد از قوام به هم رسانيدن 7 
خلافتش, از جانب وی عمّال و حکام روی زمين خواهند شد و در ابتدای ظهور آن 
حضرت. طایفه‌ای ایشان را در جهاد و قتال يارى می‌کنند که در جنک بدر در خدمت 
رسول خداءةٌ جهاد نمودند. هرگز در جنگ نمردند و کشته نشدند. ايشان طایفه‌ای 


۰1۹۵-۱۹۶ الغيبة. محمد بن ابراهیم نعمائی. صص‎ .١ 


بساط پنجم / عبقريّة سوم ۸۵ 


از ملايكه بودند. 

ایضاً د ركتاب مذکور از ابن عقده. او از احمد بن زیک. او از على بن صباح 
ضحا ک او از جعفر بن محمد سماعه. او از سیف تمّار و او از ابی‌مرهف روایت نموده 
که امام صادق لا فرمود: محاضیر هلا ک می‌شوند. 

عرض کردم: محاضیر چیست؟ 

فرمود: تعجيل کنندگان به ظهور فرج و مقرّبان نجات مى يابند؛ یعنی کسانی که می 
كويندكه فرج نزديك است و به ظهور آن امیدوار می‌شوند يا آنان که به سبب تقرّب 
یافتن در درگاه الهی» در این مقام صبر می‌کنند. هرگاه حصار دولت مخالفان در روى 
بنايش استقرار به هم رساند؛ یعنی امور سلطنتشان قوام گرفت و محکم گردید؛ در 
خانه‌های خود بنشینید؛ یعنی به مقام طلب خلافت برای ما برنياييد زیراضرر فتنه به 
کسی می‌رسد که آن را برانگیزاند و هر وقت ایشان اراده اذيّت به شما می‌کنند. خدای 
تعالی ايشان را به مشغله دچار می‌کند و از آن جه اراده کرده‌اند. باز می‌دارد. 


[هلاک شتاب کنندگان ظهور] 


ایضاً در آن کتاب است که ابن عقده از يحيى بن زکریّا؛ او از یوسف بن کلیب 


مسعودىء او از حکم بن سلیمان, او از محمد بن كثير و او از ابی‌بکر حضرمی روایت 
کرده اوگفت: من و ابان بن تغلب خدمت حضرت صادق ل مشرّف شدیم. زمانی که 
عَلّم‌های سياه در نواحی خراسان ظاهر شده بود و خدمت آن حضرت عرض کردیم: 
رأى تو در این باب چیست؟ 

فرمود: در خانه‌های خود بنشینید» هر وقت دیدید ما بر سر مردی جمع شدیم. آن 
وقت اسباب جنگ برداشته» به سوی ما بياييد. 

)يضاً از محمد بن همام. او از جعفر بن محمد. او از محمد بن مالک او از محمد بن 


1۹۶ - ۱۹۷ الفية: محمد بن ابراهیم نعمانی. صص‎ .١ 


تعداد اصحاب آن جناب و ایمان آن‌ها 
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۸۶ هلاک شتاب كنندكان ظهور / ياداش منتظران ظهور 


احمد. او از ابن اسباط او از بعضی از اصحاب خود و او از صادق ا روایت نموده که 
آن حضرت فرمود: زبان‌های خود راتكه دارید و از خانه‌های خود بیرون نرويد. زیرا 
امر؛ يعنى خلافتی که به شما اختصاص دارد. به شما نخواهد رسید و به دیگران هم 
نمی‌رسد و هميشه طايفة زیدیّه شما را از آن امر باز خواهد داشت. ۳ 

ایسضاً از على بن احمد. او از عبیدالّه بن موسی» او از على بن حسان» او از 
عبدالرحمان بن کثیر و او از صادق 180 در خصوص قول خدای تعالی:(أتی أَمْرُ اله قل 
تَسْتَعْجِلُوهُ)*" ؛ روایت کرده که آن حضرت فرمود: امر ما؛ يعنى ظهور قائم لا 
عبارت از امر خداست که نباید در خصوص آنء تعجیل و شتاب کرد و این امر با سه 
لشکر قوّت می‌یابد؛ 

یکی ملایکه دوم مومنان, سوم رعب و خوف ماست که در دل‌های دشمنان 
می‌باشد و خروج قائم + عجل الله تعالی فرجه -مانند خروج رسول خدائة است. 

این که گفتم معنی قول خداست: (کطا أَخْرَجَكَ رَبك مب بالحق ۳۰ ؛ چنان که 
خدایت تو را از خانه‌ات به حقٌ و راستی بیرون آورد.۳۰* 

ایضاً در کتاب مذکور از محمد بن همام و محمد بن حسن بن محمد در یک جاء 
ایشان از حسن بن محمد بن جمهورء او از پدرش, او از سماعه او از صالح بن نبط. 
ديكر مثنی در يك جا و ایشان از باقر طا روایت نموده که آن حضرت فرمود: شتاب 
کنندگان در خصوص ظهور اين امر هلا ک می‌شوند؛ یعنی از دين و اعتقاد خود 
برمی‌گردند و نجات مي‌یابند آنان که آن را نزدیک می‌شمارند و به ظهورش امیدوار 
می‌شوند و حصارهای مخالفان در روی بنایش ثابت و محکم گردید. يعنى امز 


خلافتشان قوام به هم رسانید. به درستی که بعد ا زگذشتن غم و اندوه. فتح عیسی 
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خواهد شد 

ایضاً در کتاب مذکور از ابن عقده او از احمد بن یوسف. أو از ابن مهرانء او از ابن 
بطاینی, او از پدرش و وهب بن حفص ايشان از ابی بصير واو ازامام صادق ‏ روایت 
کرده که روزی آن حضرت فرمود: آيا چیزی رابه شما خبر دهم که خداوند عالم هیچ 
عمل ی را جز با آن قبول نمی‌کند؟ 

عرض کردم: آری؛ بفرما! 

فرمود: آن چیز شهادت به یگانگی خداست و به اين که محمد وه بنده و فرستادة 
او است و افرار به اوامر ونواهی الهی و ولابت ماء تبرّى نمودن از دشمنان ما انمهي 
تسلیم شدن نسبت به ایشان, طریقة ورع و تقوا را پیش گرفتن, در بندگی سعی و تلاش 
نمودن و مطمئن بودن و انتظار فرج ظهور قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه -كشيدن است. 

بعد از آن فرمود: برای ما دولتی است. وقتی خدا بخواهد آن را ظاهر می‌گرداند. هر 
کس دوست دارد از اصحاب قائم -عجل الله تعالی فرجه _باشدء هرآ ينه بايد به ظهور 
آن حضرت منتظر شود در ایام انتظارش به مقتضاى ورع و تقوا رفتار نماید و به 
اخلاق حمیده و اوصاف پسندیده متّصف شود ا گر در اين حالت مرگ او را دریابد و 
قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه -بعد از او ظهور نماید. هرآینه به او می‌رسد؛ مانند اجر 
كسىكه آن حضرت رادريافته» يس آن جه كفتيم» اخذكنيد و منتظر باشید؛گواراباد بر 


1, 


شما ای امت مرحوم! 


[زمان ظهور در روايت امام باقر(ع)] 


ایضاً در آن کتاب از ابن عقده. او از على بن حسن تيملىء او از ابن محبوبء او از 
ابی‌ایوب و او از محمد بن مسلم روایت کرده که از امام باقرلا شنیدم فرمود: تقوای 
.١‏ الغيبة محمد بن ابراهيم نعمانی. ص ۱۹۸؛ بحارالانوار: ج ۵۲ ص ۱۳۹. 
؟. الغيبة: محمد بن ابراهيم تعمانی. ص ۲۰۰؛ بحارالانوارء ج ۵۲ ص ۱۴۰. 
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۸۸ زمان ظهور در روايت امام باقر(ع) / پاداش منتظران ظهور 


خدا را پیش كيريد و با ورع و سعی و تلاش در اطاعت. به دين حقٌ اعانت كنيد هیچ 
چیز مانند دینداری و بندگی, در آخرت باعث غبطه نمودن و رشک بردن دیگران به 
یکی از شما نمی‌شود؛ یعنی وقتی یکی از شما رحل اقامت را به دار آخرت كشيد آن‌گاه 
در مقابلاظاعت و بندگی که در دیا کرد فعمتی به و داد می‌شود که دیگران هآ 
غبطه می‌خورند و رشک می‌برند. 

وقتی علاقةٌ خود را از دنیا بُريد و به عرصة عقبی قد م گذاشت. می‌بیند نعمت و 
کرامت و مزدة بهشت از جانب خداوند کردگار, از او استقبال نموده. از عذاب خدا 
ایمن گردید که در دار دنیا از او می‌ترسید و يقين می‌کند دینی که او در دار دنیا به آن 
متدیّن بودهء حق است و کسی که با دين وى مخالفت داشت. در طريقةٌ باطل بوده 
امروز هلا ک شده. 

پس مژده باد به شما! باز مژده به شما! بيش از این جه می‌خواهید؟ آيا دشمنان 
خودتان را نمىبينيد که بر سر معصيت خداكشته مىشوند و بعضى از ایشان» بعضى 
ديكر را بر سر مال دنیا می‌کشد و شما به اين احوال نیستید, ازايشان دورى ورزیده, در 
گوشة خانه‌های خود با امن و اطمينان قرار گرفته‌اید حال آن که سفیانی د ركرفتن 
انتقام شما از دشمنانتان کفایت می‌کند و خروجش برای شما از علامات است؛ با وجود 
اين که گر فاسق خروجکند. شما بعد از خروجش يك يادو ماه به آن حالت می‌مانید؛ 
یعنی بعد از آن, قائم عجل الله تعالی فرجه -ظهور می‌کند و در آن مدّتء از اوشدّت و 
اذیتی به شما شیعیان نمی‌رسد. حتّی جمع کثیری را به قتل می‌رساند ولی شما را 
نمی کشد. 

وقتی حضرت اين را فرمود. بعضی از اصحابش عرض کردند: در اين حال اهل و 
عیال را چه کنیم؟ 

فرمود: مردان شما بايد پنهان شوند بر زنان, زیرا حذت و شدّت وی جز نسبت به 
شیعیان ما نیست و ان شاء الله آسیبی نیست. 

گفته شد: دجّال به کدام سمت خروج می‌کند و آنان که از او می‌گريزند. 


بساط پنجم /عبقريّة سوم ۸٩‏ 


كجا مىروند؟ 

فرمود: هركه بخواهد از او بگریزد بايد به مدينه يا مک معظمه يا بعضی از 
شهرها برود. سپس فرمود: چگونه مىتوانيد در مدینه آرام كيريد, حال آن كه لشكر 
این فاسق آن‌جا را هم قصد مىكنند, لکن در مکه قرار بگیرید و از آن جا به جاى ديكر 
مروياهٍ زيرا محل جمعيّت شما آن جاست ومدّت فتنة سفیانی جز به قدر زمان آبستن 
بودن زن؛ يعنى نه ماه نیست و از آن مدت ان شاء الله تحاوز نمىكند. ** 

درکتاب مذکور ازكلينىء او از علی بن ابراهیم. او از پدرش, او از حمّاده او از حریز 
و اواز زراره روایت نمودکه امام صادق ا فرمود: امام خود را بشناس! زيرا اگر او را 
بشناسی» ضرری برتو وارد نمی‌شود. خواه ظهور اين امرء پیشتر واقع شود یا به تأخیر 
بیفتد.۲۰ 

[روایتی از امام صادق(ع)] 
ایضاً کلینی از حسین بن محمد. او از معلىء او از محمد بن جمهون او از صفوان, او 
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از محمد بن مروان و او از فضیل بن يسار روایت کرده؛ اوگفت: از امام صادق ا اه 


"را پرسیدند؛ یعنی روزی می‌شود که هر 


شریفه (يَوْمَ ندعو کل اس بانایهز) 
طایفه‌ای را به امام خودشان می‌خوانیم؛ یعنی در روز قیامت هر طایفه‌ای را به امام 
خودشان به محشر می‌آوریم. 

فرمود: يا فضيل! امام خود را بشناسء زیرا هرگاه او را بشناسی, بر تو ضرری 
نمی‌رسد. خواه ظهور این امرء پیشتر واقع شود يا به تخیر مىافتد. هر که امام زمان 
خود را بشناسد و پیش از قيام صاحب اين امر وفات کند به منزلة کسی مىشودكه 


ميان لشكر آن حضرت باشد جنين نيست. فرمود: بر او فضيلتش منحصر به اين باشد 
.١‏ الغيية: بن ابراهیم نعمانی» صص ۳۰۰-۱ بحارالانوار: ج ۲ صص .15١ ١5١‏ 
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بلکه به منزلة کسی است که زیر لوای آن حضرت باشد. ۳ 

محمد بن ابراهیم گفته: بعضی از اصحاب ما آخر حدیث را چنین روایت 
نموده‌اند که حضرت به منزلۀ کسی است که پیش روی رسول خداعٌِ شهید 
شده باشد. ٩۰‏ 

ايضا در کتاب مذکور ا زکلینی» او از على بن‌محمد. او این حدیث رابا بطاینی رفع 
نموده و او از ابی بصير روایت کرده او گفته: به خدمت حضرت صادق ا عرض 
کردم: فدایت شوم! کی فرج خواهد شد؟ 

فرمود: ای ابو بصیر! تو از کسانی هستی که اراد تحصیل مال و جاه دنیا دارند زیرا 
هر که این امر را بشناسد؛ یعنی بداند قائم آل محمد ٤ا‏ هست» غیبت نموده و بعد از 
مدّتی ظاهر خواهد شد و منتظر ظهور وی باشد. هرآ ينه اين انتظار» برایش فرج است. 
پس با وجود اين فرج, شتاب نمودن به ظهور آن حضرت. دلیلی است بر این که آن 
شتاب و عجله, برای فرج دنیوی است که تحصیل مال و جاه دنا باشد. نه برای فرج 
دینی» زیرا فرج دینی به انتظار فرج جاه نمی‌باشد. ۳۰ 

ايض أ کلینی از على بن ابراهیم. او از صالح بن سندىء او از جعفر بن بشیر و او از 
3 اسماعیل بن محمد خزاعی روایت کرده. اوگفته: ابی بصير از صادق ل پرسید و من 
هم می‌شنیدم. گفت: : چه می‌فرمایی؟ آیا من قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه -رادر می‌یابم؟ 
فرمود: ای ابی بصیر! آيا امام خود را نشناخته‌ای؟ 


اتم آن‌ها 


عرض کرد: آری. شناخته‌ام به خدا سوگند! هرآينه امام من تویی! يس آن حضرت 
دست او را گرفت و فرمود: ای ابی بصیر! به خدا سوگند! هر آينه باك نداری | زاین‌که 
در ساية خيمة قائم احتباكنى, مراد از احتبا این است که کسی بنشیند و بند و شمشیر را 
مانند کمند درویشان په بذ پشت و ساق‌های خود بگذارد. يس مراد حضرت این است که 
.١‏ الکافی, ج ۱ ص ۳۷۱. 


۲. الغيبة» محمد بن ابراهیم نعمانی, ص ۳۲۹: بحارالالوار ج ۵۲ ص ۱۴۱. 
۳ همان. 
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ای ابی بصير! باك ندارى از اين كه زمان ظهور قائم را درنیابی! 


[شناخت امام و مرگ جاهليت] 
در کتاب مذکور ايضاً از کلینی, او از جماعتی از اصحاب ما ایشان از احمد بن 
محمد ای از علی بن نعمان» اواز محمد بن مروان و او از فضیل بن يسار روایت کرده که 
از امام باقر شنیدم. می‌فرمود: هر که بمیرد و امام خود را نشناسد مانند مردة ایام 
جاهلیّت مرده است و هركس بمیرد و امام خود را بشناسد. هرآینه پیش يا يس بودن 
اين امر به او ضرر نمی‌رساند و ه رکس بمیرد و امام خود را شناخته, هرآینه به منزلة 
کسی است که در خیمة قائم عجل الله تعالی فرجه -با آن حضرت باشد.۰ 


[غیبت قائم -عجل الله تعالی فرجه ‏ و امتحان الهی] 

تدنیبات للعبقر يات الثلائة و تنضيدات بمثل تنضيد الاثاثه 

تذنيب او ل که راجع به عبقريّةُ اوّل است. آن است که بايد دانست غیبت حضرت 
بقيّة الله الحجة بن الحسن ‏ عجل الله تعالی فرجه -یکی از امتحانهاى بزرگ الهی 
است. جراکه از روزی که بنای ارسال رسل و بعث انبیا شده از ستت‌های باری تعالى که 
ميان بندگان او جاری است؛امتحان واخبار او است» جل شأنه بندگان خود رابه غيبت 
جلى از آنان, لهلك من هلك عن بيّنة و یحیی من حىّ عن بيّئة ۰" و لن تجد لسنة الله 
تبدیلاً و تحویلا۳. 

اين اختبار و امتحان نیست مگر برای آن که مراتب مردمان و حقایق آن‌ها ميان 
همکنان ظاهر شود بلکه حال او نسبت به خودش منکشف شود. بلی, چیزی که هست 
آن است که کثی رآما حال انسان نسبت به خودش مخفی می‌ماند. 


۰۳۳۰ الغيبةء محمد بن ابراهیم نعمانی. ص‎ .١ 
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۹۲ غیبت قائم عجل الله تعالی فرجه-و امتحان الهی / پاداش منتظران ظهور 


ایضاً بايد دانست شرايع الهى تماماً تعلّمات و برنامههاى ادبی» مادّی دنیوی» 
اخروىء انفرادی و اجتماعى می‌باشند و ازمنة این عالم مدرسه‌ها و معاهد علميّه 
می‌باشند و انبيا و رسلء مبلغ ومعلّم این مدارس هستند و برای هر درس و مدرسه‌ای 
امتحاناتی لابدٌ است که مناسب حال آن‌ها باشد و حوادثى كه در اين عالمكون و فساد 
واقع می‌شود. امتحانات درس‌هایی است که انبیا و رسل متعهّد تبلیغ و تعلیم آن‌ها 
شده‌اند که غالباً به آن‌ها مقدار تأثیرشان در نفوس شناخته می‌شود قال الله تعالی؛ 
«لم» أَحَمِيِبَ الاس آن يْرَُوا آن يَقُونُوا مت وَهُم لبون ۳6: 

هم چنین چون شریعت اسلامى؛ به قول مطلق | کمل شرایع است و چیزی از معارف 
در آن است که در غیر آن یافت نمی‌شود. يس ناچار باید در آن چیزی جاری شود که در 
شرایع سالفه جاری شده؛ از امتحانات و اخبارات به انواع مختلف که در آن‌ها واقع 
شده حذوالنعل بالنعل والقدّة بالقذّة؛ به جهت اشتمال اين شریعت كليّةٌ جامعه بر 
دروس آن شرایع به نحو اتم وا کمل. 

از اهم آن‌چه امم سابقه به آن اختبار و امتحان شده‌اند» غیبت جلی از انبیا و 
اوصیای آن‌هاست. يس چاره نیست از آن که چنین غیبتی در این امّت مرحومه هم واقع 
شود؛ چنان که خود پیغمبر غیبت فرمود و مدّت سه سال در شعب ابیطالب و جند وقتی 
در غار ور از قوم خود اعتزال نمود. بلكه غیبتی فرمود که برای هیچ يك از انبیا و 
اوصیا چنان غیبتی نبوده و آن, تشریف بردن آن بزرگوار به معراج استه چرا که به 
صریح روایات. مدّت ذهاب و ایاب آن بزرگوار به معراج» سه ساعت طول کشید و در 
جواز غیبت حجّت از محجوج علیهم فرقی ميان طول مدّت و زیادی آن نیست. / 

چنان که شيخ صدوق در أو لكمال الدین تصریح فرموده: غیبت آن سروں رفتن از 
اين نشأة به نشأة ديكر بواده نه از صقعی به صقع ديكر از این نشأة چنان که در غیبات 
انبيا و اوصيا بوده از جمله. غيبت حضرت بقيّةالله -عجل الله تعالى فرجه -است که 
نتيجة آن, تبيّن رشد ازغى و مؤمن از منافق است. 


. سوره عنکبوت: آيه ۲. 


بساط پنجم /عبقريّة سوم ۳ 


يس این غيبت عظیم‌ترین امتحان و اختبار برای شيعيان آن بزرگوار است؛ چنان که 
در روایت سدير صیرفی و شرفیابی‌اش با سه نفر دیگر خدمت حضرت صادق ا به آن 
ر شده و ما آن روایت را در نجمة ششم از عبقريّة اوّل اين بساط که اين تذنیب 
راجع به آن است, نقل نموده‌ایم» فارجع اليها و قل اللّهِمٌ قرب ظهوره و عجّل فرجه و 
فرجنا به. 


[حکمت ترک توقيت ظهور] 

تدئیب دوم كه راجع به عبقريّة دوم می‌باشد. آن اس ت که بايد دانست» از اموری 
كه در اخبا ركثير به آن تأ كيد شده تعيين ننمودن وقت ظهور حضرت بقيّة الله است؛ 
چنان که شطر وافری از آن ها در عبقريّة مذكور سمت تحرير ياف تكه از جملة آن‌ها 
كذب الوقاتون أوكذب الموقتون است و ممکن اس تكفته شود حكمت در ترک توقيت 
و احتمال ظهور آن بزرگوار در هر زمان, بلكه در هر سال» هر ماه هر هفته وهر روز 
چند امر است: 

اوّل: چون بدا به معنی صحیح آن برای خدای تعالی ثابت است که طايفة شيعه به 
آن قایل‌اند و در تضاعيف اين کتاب چند جا به آن تصريح شده بل ان الله المشيّة في 
جميع مقدّراته و چون بدا ثابت است؛ يس تقديم, تأخیر, تغيير وتبديل در مقدّرات او 
سبحانه جایز است و زمان ظهور آن حضرت یکی از مقدّرات بارى تعالى است که بدا 
در آن تطرّق می‌یابد؛ چنان که صریح بسیاری از اخبار ما شيعة اننا عشریّه است. يس 
اگر ائم طاهرين غ28 از برای او وقتی را تعيين می‌فرمودند و بدا در آن راه مىيافت» 
نزدیک به این می‌شد که در صدق مخبر شک و ریب واقع شود و لذا آن بزرگواران 
فرموده‌اند: ما وقتنا و لانوقت. 

دوم: ترك توقیت و ارجاع ظهور آن سرور به سوی ارادة باری تعالی و احتمال 
دادن ظهور آن نور موفور السرور در امروز و فردا؛ قهراً باعث شوق و الحاح در دعای 
تعجیل ظهور می‌شود و بسا ظهور آن بزرگوار» معلّق بر دعا در تعجیل و الحاح در طلب 
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4 حكمت ترك توقيت ظهور / پاداش منتظران ظهور 


آن باشد. 

سوّم: هرگاه زمان ظهور آن بزرگوار معیّن شود و لااقل, بعضی از خواص آن 
حضرت. آن وقت را بدانند؛ يس ناچار آن وقت معلوم می‌شود و رفته رفته خاص و عام 
مردم به آن دانا می‌شوند؛ به خصوص با وفور دواعی به دانستن آن و ه رگاه جنين شد 
اعدای آن بزرگوار در اوّلین مرحله از ظهورش آمادة قتال با آن حضرت خواهند شد و 
عادتاً قواى آن حضرت به حسب ظاهر, مثل قوای خصم او نیست؛ چنان که از اخبار 
هم استفاده می‌شود. در اوّل ظهورش به صورت شبانی با چند گوسفند ظاهر می‌شود و 
همان علّت غیبتش که خوف قتلش از اعادی است. اين جا هم آشکار می‌شود. پس شاید 
حکمت عدم توقيت اين باشد. 

جهارم: امام هر عصرى آمرء ناهی, قطب رحاى مسلمين و مدار هیأت اجتماعى 
آنهاست و بديهى است غيبت و فقدان امام ميان جامعه» موجب وقوف حركت آن 
جامعه می‌باشد؛ جه رسد که مدّت زمانی بگذرد و با علم آن جامعه به ظهور و رجوع 
آن سرورء سيّما با احتمال قريب ظهورش, آن جامعه را از حفظ خود و تدبیر در 
امورشان متمکن می‌نماید؛ کما لا بخفی. 

پنجم: ترقب ظهور آن جان جهان در هر آن و زمان» باعث سرعت حرکت 
اصلاحی برای منتظرین ظهورش خواهد شد. چرا که بدیهی است وقتی انسان ورود 
بعضی از دوستان خود را از سفر نزدیک بداند ناجار در تهيّةُ مقدّمات ورود او 
سرعت می‌نماید. خوفاً از اي که آن دوست نا گهانی وارد شود و این شخص هنوز به آن 
جه از تشریفات و تجليلاتٍ ورود بر او واجب است. قیام ننموده باشد و حقٌ حقیّق آن 


است که ترک توقیت با انتظار ظهور آن سرورء هرگاه اين انتظار از روی واقع و صدق 


۸ باشد؛ دو عامل قوی در نجاح جامعة شيعه و فلاح آن‌ها هستند. 


بساط پنجم /عبقريَةً سوّم ۹۵ 


آفواید انتظار فرج] 
تذنيب سوم که راجع به عبقريّةُ سوّم می‌باشد. آن است که بايد دانست معنی 
انتظار رقب حصول امر منتظر و تحمّق او است که آنأ بعد آن و ساعتاً بعد ساعت» آن 

امر به منصّةٌ ظهور و بروز آید و بر لبیب خبی بسی واضح و هویداست. 

فواید و ثمراتی که بر انتظار ظهور نور موفورالسرور حضرت بقيّة الله -عجل الله 
تعالی فرجه -مترتّب است از امور اصلاحيّهُ راجع به فرد فرد منتظرین؛ فضلاً از آن که 
امور اصلاحی هیأت اجتماعی و به خصوص جامعة شيعة اثنا عشریّه هم» منوط و 
مربوط به آن است. زیرا: 

اوّلاً: یکی از فواید انتظار فرج بنفسه و من حیث هو اين است که آن خود. ریاضت 
مهم شدید برای نفس انسانی است و مشقّت آن به درجه‌ای است که دربارة آن گفته 
شده الأنتظار اشدّ من الموت يا اشد من القتل و وجه مشقّت آن هم بديهى است. 
زيرالازمة آن, مشغول ساختن قَوٌهُ فكريّه و توجه دادن قو متخيّله به سوى امری است 
كه انتظار حصول آن را دارد و این خود. مستلزم دو جيزاست؛ یکی قوّة فکری قوی 
ممتدٌ وجدانى و دیگر تمکن انسان از جمع آن و توجهش به سوى امر واحد. به عبارت 
اخری. فقط فکر و همّش متوجه به امر منتظر باشد و بدیهی است اين خود ریاضت 
مهم شدید است؛ کما لا یخفی. 

ثانياً: فايدة دیگر برای انتظار فرج آن است که اين انتظارء مصایب و نوایب وارد بر 
منتظر را آسان می‌نماید و سنگینی آن‌ها را بر او سبک و خفیف می‌گرداند. چرا که بعد 
از این که دانست اين دشوارىهاء سختىهاء مصايب و نوایب وارد بر او بالاخره به 
احسن وجه و اكمل ما یکون در معرض تدارک است؛ قهراً آن‌ها بر او آسان می‌شود؛ 
چنان که گفته‌اند: رنج راحت دان جه شد مطلب بزرگ چقدر فرق است ميان مصیبت یکه 
انسان تدارک آن را بداند و آن مصیبتی که نداند تدارک می‌شود يا نه؛ جه رسد که 
احتمال تدارک آن عن قريب و به زودی بدهد که آن حضرت ظهور فرماید و یملاء 
الارض قسطاً و عدلاً. 


فواید غييت امام ود کر منافع آن 
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۹۶ فوايد انتظار فرج / پاداش منتظران ظهور 


فالث؛ فايدة ديكر برای انتظار فرج آن است که لازمة آن, دوست داشتن منتظر است 
که در عداد اصحاب مهدی موعود4ة. معدود گردد و آن حضرت را اعانت و نصرت 
نماید و لازمةٌ اين محبّتء آن است که او در اصلاح نفس خود سعی و اخلاقش را 
مهدّب نماید. به کسب اخلاق حمیده دوری جستن از اخلاق ذمیمه و به حلي علم و 
عمل خود را محلّی بدارد تا قابلیّت تشرّف حضور باهر النور آن سرور ومنشأ توجه و 
خدمت بودن نزد آن جناب برایش حاصل شودکه ا گر از انتظار فرج مهدىء این فایده و 
ثمره برای منتظر بيدا شود فبممّ بخ زيرا ماورای عبّادان» قریه‌ای بالاتر و برتر از این» 
مقافي تست 

رابعاً؛ فايدة دیگر برای انتظار فرج آن است که همان طوری که آن» منتظر را به 
سوی اصلاح نفس او بلکه به سوی اصلاح غير اوء نیز از هيأت اجتماعی و لا سيّما 
الشيعيّه مي‌کشاند. هم جنين باعث می‌شود منتظر مقدّمات و معدّاتی را تهیّه نماید که 
موجب غلبة آن نور موفور السرور بر اعادی باشد؛ خصوصاً وقتی بداند غلبه بر عدوّش 
به اسباب عادی ما تحت الطبیعه است که از قبيل خرق عادت و اعجاز باشد. 

آن جه ذ کر نمودیم. نبذی از فواید مترتب بر انتظار فرج آن امام عالمیان بود و اگر 
بخواهی بدانی انتظار فرج کاشف چه میزان از خصال حمیده و صفات پسندیده است. 
پس به آن جه بر تو عرضه می‌شود. كوش دار از جمله آن‌ها کاشفیّت او از کمال عقل و 
صحت ادراک منتظر است. زیرا لزوم وجود امام را در هر آن و زمان می‌داند و نیز 
می‌داند آن مهدی موعود است؛ يس به او ایمان آورده» بدون آن که شخص شریفش را 
ديده باشد و این خود. کاشف از كمال عقل است. کما لا يخفى. 7 

دوم:آن, کاشف از دوست داشتن اقامة حقٌ عدل. اجرای احكاءالله و حدود آن, 
جريان امور بر قطب و محور صحیح خودشان و رسیدن هر انسانی: بلکه هر موجودی 
به کمالی است که برای رسیدن به آنء خلقت شده‌اند. 

سوم: آن کاشف از صدق ولا محبّت و مودّت او به اهل بيت بيغمبرية و 


ذوی‌القربی اوء جرا که به ظهور آن سرور, دولت ذوی‌القربی و اهل بيت رسول بر پا 


بساط پنجم /عبقریَة سوم ۹۷ 


می‌شود. حقٌ آنان بر خودشان برمی‌گردد و امر و نهی بر ید ایشان جریان يبدا می‌کند. 

چهارم: آن, کاشف از حسن عقيده و صدق او به آن حضرت است و این که او است 
که زمين را پر از قسط و عدل می‌کند و امام عصر حاضر. آن جناب است. 

ينجم: از عاطفة منتظر به جانب نوع خود و دوست داشتن اصلاح امور انبتاء 
جنستل را نظر به خیرات و سعادات مترتّب بر ظهور آن جناب که راجع به اف 
موحودات است؛ کشف می‌کند و در اخبار وارده ازائمّة معصومین اشاره است به سوی 
اکثر آن جه ما از امور مهم مترتب بر انتظار ظهور مهدی و خصال حميدة منکشف از 
آن ذ کر کردیم؛ چنان که بر متتيّع در اخبار و متضلع در آثار.كالشمس في رائعة النهار, 
بسی آشکار است. 

ما از جمله تو را به روایت عمّار از حضرت صادق ٤‏ در روایت طویله حواله 
می‌نماييم که در آن ذ کر شده عبادت در دولت باطل افضل از عبارت در دولت حق 
است و واب و اجر در صورت اوّلی بیشتر از دوّمى است؛ چنان که ما آن را در نجمة 
چهارم ازعبقريّة سوّم اين بساط ذ کر نموده‌ايم؛ ذیل آن آمده: عمّار عرض کرد: الحال که 
عبادت در دولت باطل افضل است. دیگر آرزو نمی‌کنيم از اصحاب قائم - عجل الله 
تعالی فرجه _باشيم. 
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عبقرية جهارم 
[وظايف مؤمنان در زمان غيبت] 


در بیان اموری که عباد در زمان غيبت امام زمان و خلیفة‌الرحمان به اتيان آن‌ها 
موظّف‌اند و چون استادنا المحدّث النوری ضاعف الله فى انوار تربته -در نجم ثاقب 
بابی برای آن‌ها منعقد فرموده و ضمن آن باب, چند امر از آن‌ها را مرقوم نموده. لذا اين 
ناجيز خوش داشتم مندرجات آن باب را بر سبیل اختصار در اين تاليف وجازت 
شعار, طىّ چند نجمه ابراز و اظهار دارم. 


فنقول مستمداً من واهب العقول. 


[تكاليف منتظران امام عصر -عجل الله تعالی فرجه -] 


استادنا المحدّث المزبور در باب دهم کتاب مذکور فرموده: در ذ کر شمه‌ای از 
تکالیف عباد نسبت به امام عصر -صلوات الله عليه -و آداب بندگی و رسوم فرمانبری 
آنان که به فرمان و اطاعت آن جناب سر به زیر فرود آورده, خود راعبد طاعت و 
ریزه‌خوار خوان احسان وجود عام آن جناب دانسته و آن شخص معظّم راامام و 
واسطة رساندن فيوضات الهى و نعم غيرمتناهى دنيوى و اخروی قرار دادهاند جراكه 
آن تکالیف. از آداب رسوم بندگی و لوازم احترام وتوقيرء لازم آن جناب باشد که در 
عمل به آن, مقصدی جز اين نباشد؛ هر چند برای خيرات عاجل و آجل و دخول حامل 
در زمرة محبّین مطیعین سبب باشد يا از پیدا کردن مقدّمات وسیله به سوی آن جناب 


به جهت جلب منافع دنیوی و اخروی و دفع شرور ارضی و سماوی باشد که جز چنک 
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۶ تکالیف منتظران امام عصر عجل الله تعالی فرجه- / وظایف مؤمنان در زمان غیبت 
زدن به دامان آن جناب و مسألت نمودن از آن ول النعم به لسان استعداد و حال يا به 
زبان ضراعت و مقال راهی به آن جلب و دفع نیست و از آن‌ها چند چیز بیان می‌شود 


که بعضى قلبی: بعضی جوارحی. بعضی لسانی و بعضی مالی است. 


+ اوّل: مهموم بودن برای آن جناب لا در ایام غيبت و مفارقت و سبب اين هم 
5 مود ات 

1 

3 اوّل: مجرّد و مستور و محجوب بودن» دست نرسیدن به دامان وصالش, روشن 
د 


ان 


:نگشتن ديدكان به نور جمال اويا بودنش در ميان انام واطّلاعش بر خفایای کردار عباد 
در اناء ليالى وايّام. چون انسان مذعی وصول به درجة ايمان به جنان, نه به مجرّد قول 
به زبان, صادق نباشد جز آن که محبّتش به مواليانش جنان باشدكه رسول خد ام 
فرموده است. 

چنان که شيخ صدوق در امالی, "* شيخ طوسی در امالی *" و ابن شیرویه در فردوس 
نقل کرده‌اند: بنده ايمان نیاورده تا این که من نزد او از جانش محبوب‌تر بوده باشم و 
اهل من نزد او محبوب‌تر از اهل او و عترت من نزد او محبوب‌تر از عترت او و ذات 
منء نزه او محبوب‌تر از ذات او باشند. 

سپس شخصی به عبدالرحمان, راوی حدیث گفت: تو پیوسته حدیثی می‌آوری که 
خداوند دل‌ها رابه آن زنده می‌کند. شاید اين مقام اوّلين درجة ایمان باشد که محبّتش 
با مواليانش» مثل محبّت اوبا یکی از اخص اولاد و اقرب وا کمل ایشان, نزد اوباشد والا 
عارف به خصایص ذاتی ‏ وکمالات نفسانی و نعم و احسان غير متناهي ایشان را به عباد. 
كارش به حسب اندازة دانش و معرفتش به آن جا کش د که جز آن سلسلة معظّمه 84 
کسی را قابل محبّت در خلق نبیند وا گر بیند به جهت انتساب و علاقة اواست؛هر چند 
جزیی به آن خانوادة رحمت و عظمت باشد و اگر انسان واقعاً جرعه‌ای از شربت 


گوارای محبّت به امام خود را جشيده. رشته قلبش حسب فطرت و ریاضت به آن 


.۴۱۴ الامالی, شيخ صدوق. ص‎ .١ 
.۴۱۶ الامالى. شيخ طوسی, ص‎ .۲ 


بساط پنجم / عبقريّةُ جهارم لهذا 


حضرت مقدّس, پیوسته كشيده؛ البّه چنان به اقراقى مهموم شود که خواب را از چشم 
و لذّت را از طعام و شراب برد. 

در خصال ۳" و من لا یحضره الفقیه ۳" از جناب صادق تلا مروی است که فرمود: 
ينج نفرند که نمی‌خوابند, تا آن که از آن‌ها محبّى را شمردند که مترقب مفارقت حبیب 
خوةإست و چنین شخصی الب گربه مفارقت مبتلا شود همّش بیش قلقش بی‌اندازه 
و اضطرابش زياد می‌شود و خواب راحت را بالمره فراموش نماید که شخص به این 
عظمت. جلالت» بزرگی. رآفت. احسان, عطوفت و مهربان‌تر از هزار يدر حاضر و 
ناظر است. لکن جنان در پردةٌ حجابى از حجاب‌های الهی پنهان و پوشیده است که نه 
دستی به دامانش رسد و نه چشمی به جمالش افتد. نه از مقر سلطنتش خبری و نه از 
محل اقامت و رحلتش اثرى دارد هر دون و خسیسی را بیند. جز آن که سی را جز او 
نجوید و هر لغو و ناملایم و منکری را بشنود. جز سخنی از آن که نخواهد جز او کسی 
سخنگوید. 

در عیون ”از جناب رضالا مروی است که ضمن خبری متعلق به آن جناب 
فرمودند: جه بسیار مؤمنه و مومنی که در هنكام فقدان ماء معین؛ یعنی حضرت 
حجَة لا متأَف و حیران و محزون اند و در فقرات شریف دعای ندبة معروف که در 
چهار عيد و روز و شب جمعه بايد خواند. به اين مقام اشاره شده که حاصل مضمون 
بعضی از آن‌هاء بعد از ذ کر پاره‌ای از اوصاف و مناقب آن جناب ارواحنا فداه -اين 
است: 

كاش می‌دانستم تو در کجا اقامت نمودی و کدام زمين و خاک تو را برگرفته؟ به 


1 
رضوئ جاى دارى يا ذى طوی؟ بر من گران است که خلق را ببينم و تو ديده نشوى و از 


من 


3 


اموا 


اناا 


58 


ا 


یی 


توء آواز و رازی نشنوم! بر من گران است که بلا به تو نه به من احاطه کند و ناله و ۲۷۵۵ 


.۲۹۶ الخصال. ص‎ .١ 
.۵۱۳ ؟. من لا يحضره الفقيه. ج ۱ ص‎ 
.٠١ ص‎ .١ عيون اخبار الرضاء ج‎ .* 


۳ . تكاليف منتظران امام عصر عجل الله تعالى فرجه- / وظايف مؤمنان در زمان غيبت 


شكايتى از من به تونرسد. 

جانم فداى تو! غایبی که از ماكناره ندارى! جانم فداى توا دور شده‌ای که از ما 
دورى نکرفتی! جانم فدای ت و که آرزوی هر مشتاق آرزومندی از مرد و زن که تو را 
به ياد آورند و ناله کنند. بر من گران است که بر تو بگریم و خلق از توء دست کشیده 
باشند! بر من گران است بر تو جاری شود آن جه بر ایشان جاری نشده! 

آیا معینی هست که با او گریه و ناله را طولانی کنم؟ آیا جزع كنندهاى هست که 
هرگاه که خلوتی شد او را بر جزعش یاری کنم؟ 

آیا به چشمی خاشا کی رفته که چشم من او را بر آن حالت مساعدت کند؟ ای 
پسر احمد! آيا به سوی تو راهی هست که به حضورت مشرف شوند؟ آيا روز ما از تو 
به فردای او متصل می‌شود؛ يس محظوظ شویم و بهره بریم! کی بر چشمه‌سارهای 
سيراب کننده وارد می‌شویم تا سيراب شویم؟کی از آب گوارای تو سيراب می‌شویم که 
تشنگی به طول انجامیداکی صبح و شام به خدمت خواهیم رسید؟ کی تو ما را می‌بینی و 
ما تو را می‌بينيم. حال آن که لوای ظفر و نصرت برافراشته شده باشد.۳۰* 

۱ تا آخر دعاکه نمونه‌ای است از درد دل کسی که جامی از چشمة محبّت آن جناب 


و نوشيده و بر سزاوار است که به امثال این کلمات درد دلی کرده و بر آتش هجرانش, 
5 کفی از آب شور ياشيده. 

0 : 5 5 

دوم: ممنوع بودن أن سلطان عظيمالشانكه حامة خلافت و سلطنت ظاهره بر 


A 


3 اه 3 
3تمام جهانيان جز برای ان قامت معتدل, برای احدى ندوخته‌اند. از رتق وفتق واجراى 


RET 


' احكام و حدوہ ابلاغ فرامين الھیء منع تعدّی و جور اعانت ضعیف. اغاثة مظلوم ور 

اخذ حقوق. اظهار و اعلان حقّ و ابطال وازهاق باطل وكار ظلم و تعدّى برآن جناب 
۶ به جايى رسيدهكه علاوه بركرفتن تمام لوازم سلطنت ظاهره و تسلّط بر بلاده عباد و 
اموال, از خوف و بیم ظالمین. بر اظهار نفس معظّم خود متمکن نيست. 


۱. کنایه از بسیاری گریه است. [مرحوم مولف]. 
۲ ر.ك: اقبال الاعمال: ج .١‏ صص ۵۱۰-۵۱۱؛ بحارالانوان ج ۱۰۸ صص ۱۰۸-۱۰۹. 


بساط پنجم / عبقريّة چهارم رش 


در طول زمان تنها یا با بعضی از موالیان خاصء در براری و قفار سير می‌کند. حقٌ 
خود را در دست دیگران می‌بیند و حسب امر الهی صب ركردهء می‌گذرد البنّه کسی که 
اند غيرى در قطر مت است: ذاشنة با پیوسته محزون و غمگین و حالش چون 
حال فرزند سلطان عادلی خواهد بود که تمام احکامش به قانون معدلت و داد و بر 
رعایا مهربان باشد. پس مغلوب عدوّی شود که د رگوشه‌ای حبسش کند و دستش رااز 
همه چی زکوتاه شود و آن جه می‌کند. جز جور و تعدّی. چیزی نباشد. 

در کافی "و تهذیب *" و فقیه ۳" مروی است که جناب باقر به عبدالله بن ذبیان 
فرمود: هیچ عيدى برای مسلمین نیست, نه قربانی ونه فطرء مگر آن که خداوند برای آل 
محمد تلا حزنی را تازه می‌کند. 
راوی پرسید: چرا؟ 

فرمود: زيرا ایشان حقٌ خود را در دست غير خودشان می‌بینند. 

سیّد جلیل على بن طاو س در کشف المحجة *" فرموده: ای فرزندم؛ محمد تو راء 
برادرت و هر کسی که بركتاب من واقف شود وصیّت می‌کنم به راستی در معامله با 
خداوند- جل جلاله -و رسول اويَيهُ و حفظ وصیّت ايشان به آن جه از ظهور مولای 


1 


2 امد 


ما مهدىعجّل اللّه فرجه -به آن بشارت دادند. به درستی که من قول و فعل بسيارى از 


مردم را در امر آن جناب. مخالف باعقيده و از چند راه يافتهام از آن جمله: 

من يافتهام اگر از کسی که به امامت او اعتقاد دار بنده اسب درهم و یا دیناری 
برو خاطر و ظاهر او برای طلب چیز مفقود متعلّق می‌شود و در تحصیل آن غايت 
مجهود را بذل می‌نماید و ندیدم برای متأخْر بودن اين محتشم عظیم الشأن از اصلاح 
اسلام و ایمان و قطع را بر کار و اهل عدوان, تعلّق خاطرش؛ مثل تعلّق خاطر به این 


جوا 


سا رانا لجس اال وو 
وصیّت سیّد على بن طاوس (ره) به فرزند خود محمد 


a 


VAY 
.۱۷۰ الكافى. ج ۴ ص‎ .١ 
.۲۸۹ تهذیب الاحکام» ج ۳ ص‎ ۲ 
.۵۱۱ من لا بحضره الفقیه, ج ۱ ص‎ ۳ 
.۱۳۸- ۱۳۴۹ كشف المحجة لثمرة المهجه. صص‎ ۴ 


مرن رة 


1۴ تكاليف منتظران امام عصر عجل الله تعالى فرجه / وظايف مؤمتان در زمان غيبت 


اشياى محقر باشد. پس کسی که به آن صفات است. حكونه اعتقاد دارد به حق خداوند. 
جل جلاله و حقّ رسول او عارف است و امامت او را بر آن نحوى معتقد است که 
موالات زیاده از اندازه را برای شرایف معالی آن جناب دعوی می‌کند. 

از آن جمله» کسی را یافتم که ذ کر می‌کند که به وجوب ریاست آن جناب و 
ضرورت ظهور و انقاد احکام امامتش معتقد است. اگر یکی از سلاطینی که مدّعی 
است دشمن امام او است. به او نیک ی کند و احسانش رابه او تمام کند؛ خاطرش به بقای 
اين سلطان مشار اليه متعلق و این تعلق او را از طلب مهدی لا شاغل می‌شود و نیز از 
آن جه بر او واجب است. از تمتّی عزل آن والی که بر او انعام کرده است. 

از آن جمله» کسی را یافتم که وجوب سرور را به جهت سرور آن جناب و کدور را 
به جهت کدورت او دعوی می‌کند و می‌گوید: اعتقاد دارم تمام آن جه در دنیا است. از 
مهدی - صلوات الله عليه -كرفته شده و آن را ملوک و ساير ناس از دست او غصب 
كردند وبا این حال او رانمی‌بینم که براى اين نهب و سلب متأثّر باشد. مغل تأثّر او اكر 
سلطانى از او درهمى يا دیناری يا ملكى يا عقارى بگیرد؛ يس این کجا با وفا و معرفت 
خداوند جل‌جلاله -و رسول او و معرفت اوصياغ8.... تا آخركلام شريفكه از این 
رقم است. 

مکرّر در اخبار, آن جناب را به غریب طرید وحيد رانده مظلوم وصف فرموده‌اند 
که حقّش را منکر شده‌اند. 

سوّم: به دست نیامدن جاده واسع مستقیم واضح شريعت مطهّره و انحصار راه 
رسیدن به آن, در راه‌های باریک تاریک متشتّت که در هر رهگذر آن, جمعی/از 
دزدان داخلی دين مبین, در کمین نشسته و پیوسته شکوک و شبهات در قلوب عوام. 
بلکه خواص داخل کرده تا آن‌جا که اين فرقه قلیل و عصابة مهتدی امامی یکدیگر را 
تكذيبء تکفیر, لعن و توهین کرده و می‌کنند. اعدا را بر خود خیره نمودند و پیوسته. 
دسته دسته از دين خداوند بیرون می‌روند. علمای راستین از اظهار علم خود عاجز و 
وعدهٌ صادقین لاا صادق شد که خواهد آمد وقتی که ا گر مؤمن بخواهد دين خود را 


بساط پنجم / مبقریِهُ جهارم 1۵ 


نگاه دارد از نگاهداشتن جمره‌ای از آتش در دست مشکل‌تر است. 

شيخ نعمانی از عمیره. دختر نفيل روایت کرده که گفت: شنیدم حسین بن على 5 
می‌فرماید: آن امری که شما منتظر آنید. نخواهد شد تا این که بعضی از شما از بعضی 
بیزاری جوید و تعاند بعضی از شما در صورت بعضی و بعضی از شما به کفر بعضی 
شهادگ دهد و بعضی از شما بعضی را لعن کند. 

به آن جناب گفتم: در آن زمان خیری نیست؟ 

حسین نقذ فرمود: تمام خير در آن زمان است. قائم -عجل الله تعالی فرجه ما 
خروح می‌کند وهمة آن‌ها را دفع می‌نماید. '" 

نیز از جناب صادق ا به همین مضمون خبری نقل کرده *" و از حضرت 
امير المومنین ا روایت کرده که به مالک بن ضمره فرمود: ای مالک! تو چگونه‌ای, 
آن‌گاه که شيعه جنين اختلاف کنند؟ و انگشتان مبارک را در یکدیگر داخل نمود. 

گفتم: يا امي رالمؤمنين! در آن زمان خیری نیست. 

فرمود: تمام خير در آن وقت است. 

قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه -ما خروج می‌کند. هفتاد مرد بر او مقدّم می‌شود که بر 
خدا و رسول دروغ می‌گویند؛ همه را می‌کشد آن‌گاه ايشان را بر یک امر جمع 
می‌کند. ۰ 

نیز از جناب باقر روایت کرده که فرمود: ای شيعة آل محمدولة! هر آینه 
آزموده خواهید شد آزموده شدن سرمه در جشم؛ به درستی که صاحب سرمه می‌داند 
کی در چشمش سرمه ريخته می‌شود و نمی‌داند جه وقت از چشم بیرون می‌رود و 
چنین است که مرد بر جادّهاى از امر ما صبح و شام می‌کند. حال آن که از آن بیرون 
.١‏ الغيبة» محمد بن ابراهيم نعمانی. صص ۲۰۶ ۲۰۵. 


۲ همان, ص ۲۰۶. 
۳ الغيبة. محمد بن ابراهيم نعمانی, ص ۲۰۶. 


مو 


اانا ااا 


۵۹ 


م۲ 


اندوه وكرية حضرت صادق: 


9 


IRE 


met 


3 


۳۷۶۰ 


8 


۶ حزن امام صادق(ع) / وظايف مؤمنان در زمان غيبت 


رفته» بر جاده‌ای از امر ما شام و صبح می‌کند. حال آن که از آن بيرون رفته.** 

از جناب صادق ا روايت کرده که فرمود: و الله! هر آینه شكسته خواهید شد 
شكستن شيشه. به درستی که هر آينه شيشه برمی‌گر دد يس عود می‌کند. و الله! هرآينه 
شكسته می‌شوید شکستن کوزه وكوزه چون شکست. برنمی‌گردد؛ جنان جه بود. به 
خدا قسم! بيخته خواهيد شد به خدا قسم! جدا خواهيد شد و به خدا قسم! امتحان 
خواهید شد. تا آن که جز اندکی از شما نماند و کف مبارک را خالى کردند! *" براين 
مضمون اخبار بسيارى روایت کرده است. 

شيخ صدوق در كمال الدين "از اميرالمؤمنين ا روایت کرده که فرمود: ای گروه 
شیعه!گویا مث ل گردش شت ركردش می‌کنید. چرا گاه را می‌طلبید ولى آن را نمى يابيد. 

نیز از آن جناب روایت کرده که به عبد الرحمان بن سټابه فرمود: شما در آن زمان 
چگونه خواهيد بودكه بى امام هادى و بی‌نشانه بمانيد؛ بعضى از شما از بعضى بيزارى 
جوید. آزكاه امتحان مىشويد و جدا و بیخته می‌گردید.۳۰* 


[حزن امام صادق(ع)] 
نیز از سدير صيرفى روایت کرده که گفت: من و مفضّل بن عمر و ابو بصير وابان بن 
تغلب خدمت مولای خود. امام جعفر صادق ِا داخل شدیم و دیدیم آن حضرت بر 
روی خاک نشسته بود و مسح خیبری در برداشت که آستین‌هایش, کوتاه و از شدّت 
اندوه واله بود ومانند زنی که فرزند عزیزش مرده بود؛ مانند جکر سوخته گریه 
می‌کرد» آثار حزن و محنت در روی حق‌جویش, ظاهر و اشک از دیده‌های حق بيئيش 


جاری بود و می‌گفت: ای سیّد من! غیبت تو خواب مرا برده استراحت مرا زایل 


۲۰۷ الغیبق. محمد بن ابراهیم نعمانی. ص‎ .١ 
همان.‎ .۲ 

۳ كمال الدین و تمام النعمة» ص ۳۰۴. 

۴ همان ص ۳۴۸ 


بساط ينجم / عبقريّة چهارم ¥ 


كردانيده و سرور را از دل من ربوده است. ای سيّد من! غيبت تو مصیبت مرا دایم و 
محن و نوایب را بر من پیاپی گردانید. آب دید مرا جارىكره. ناله وفغان و حزن رااز 
سينةٌ من بیرون آورد و بلاها را بر من متصل گردانید! 
سدیرگفت: چون حضرت را به آن حالت مشاهده کردیم» عقل‌های ما پرواز کرد. 
واله و یران شدیم و نزدیک بود دل‌های ما از آن جزع. پاره‌گردد, گمان کردیم به آن 
حضرت زهر دادند يا بلِيَهُ عظيمى از بلاهاى دهر بر او حادث شده است. 
عرض كردم: ای فرزند بهترين خلق! هركز خدا چشم تو راكريان نگرداند. چه 
حادثه‌ای تو راگریان کرده و چه حالتى روى داده که جنين ماتمى گرفتی؟ 
حضرت از شدّت غصه و گریه. آه سوزنا ک از دل غمنا ک بركشيد و فرمود: امروز 
صبح در کتاب جفر نظ ر کردم و آن کتابی مشتمل پر علم منایا و بلایاست. بلاهایی که 
بر ما می‌رسد. در آن جا مذکور است و علمگذشته و آینده تاروز قيامت در آن جا خدا 
آن علم را مخصوص محمد وائمّهُ بعد از اوگردانیده است؛ در آن‌جا هست نگاه کردم به 
ولادت حضرت صاحب الامر؛ غيبت آن حضرت و طول غیبت. درازی عمر او 
ابتلای مؤمنان در زمان غیبت و بسیار شدن شک و شبهه در دل مردم از جهت طول 
غیبت. مرتد شدن | کثر مردم در دين خود و بیرون کردن ریسمان اسلام ا زگردن خود 
که حق تعالی در گردن بندگان قرار داده و لذا حزن بر من غالب شد.** 
الخبر برای اين مقام همین خبر شریف کافی است. چون ا گر تحيّر و تفرّق و ایتلای 
شيعه در ایام غيبت و تولد شکوک و شبهات در قلوب ایشان, سب ب گریستن حضرت 
صادق ا سال‌ها پیش از وقوع آن و بردن خواب از چشم‌های مبارکش شود يس مؤمن 
بتلا به آن حادثة عظیم و غرق شده در آن گرداب بیکرانة تاریک موّاج. به گریه و 
اری, ناله وبی‌قراری» حزن و اندوه‌دایمی و تضرّع به سوی حضرت باری جل و علا - 


مزاوارتر است. 
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۸ دولت حق و انتظار فرج / وظايف مؤمنان در زمان غيبت 


[دولت حق و انتظار فرج] 


بدان دومين تكليف قلبی, انتظار فرج آل محمد يي در هر آن و ترقب بروز و 
ظهور دولت قاهره و سلطنت ظاهرة مهدى آل محمد »پر شدن زمين از عدل و داد 
و غالب شدن دين قويم بر جمیع ادیان که خداى تعالی به نبن | کرم خود خبر داد و 
وعده فرمود, بلكه آن را به جميع پیمبران و امم بشارت داده که جنين روزى خواهد 
آمد و جز خداى تعالی» کسی را پرستش نکنند و جيزى از دين نماند که ازبيم احدی در 
پردة ستر و حجاب بماند و بلا وشدّت از حق يرستان برود. چنان که در زيارت مهدى 
آل محمد لبلا است؛ السّلام على المهدی الّذى وعد الله به الأمم ان يجمع به الكلم 
و یلم به الشّعث و يملاء به الأرض عدلاً و قسطأ و ينجز به وعد الممنین؛"سلام 
بر مهدى! آن چنانی که جميع امّت‌ها را به او وعده داده که به وجود او کلمه‌ها را جمع 
کند؛ يعنى اختلاف را از میان ببرد ودين یکی شود. پرا کندگی‌ها رابه اوگرد آورد زمين 
را به وسيلة او از عدل و داد پر کند و وعد فرجی که به مؤمنين داده به سبب انفاذ 
فرماید؛ چنان که بیان اين وظیفه به نحو وافی و طریق مستوفی در عبقريّةُ سابق سمت 


[دعا برای امام زمان -عجل الله تعالی فرجه -] 


غلبة آن جناب برکفار و ملحدین و منافقین که اين نوعی از اظهار بندگی و رضا به آن 
جه خدای تعالی وعده فرموده است. که جنين كوه رگران بهایی را در خزانة قدرت و " 
رحمت خود پرورانده و بر چهرة آن. حجاب عظمت و جلالت کشیده تا روزی که 
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خود مصلحت داند. آن جوهر ثمين راظاهر و از پرتو شعاع آن, دنيا راروشن نمايد و با 
چنان وعده منجّز حتمی در دعاء جز دای رسم بندگی, اظهار شوق زیادتی محبّت و 
ثواب و رضا به موهبت کبرای خداوندی اثری ظاهر نباشد؛ ا گر جه به غایت در دعا 
برای آن حضرت ‏ صلوات الله عليه -در غالب اوقات تأ کید و تحریص فرمودند. 

سید جلیل. على بن طاوس در فصل هشتم کتاب فلاح السائل بعد از ذ کر ترغيب 
در دعا برای اخوان فرموده: ه ركاه اين همه, فضل دعا برای برادران تو است» يس فضل 
دعا كردن برای سلطان تو جكونه خواهد بود که او سبب وجود تواست و تو اعتقاد 
داری اكر آن جناب نبود. خداوند تو و احدی از مكلّفين را در زمان او و زمان تو 
نمی‌آفرید و این که لطف وجود او صلوات الله عليه -سبب است برای هر چه که تو و 
غير تو درآیند و سبب است برای خیری که به آن می‌رسید. 

يس حذرکن! آن‌گاه حذرکن از این که نفس خود يا احدى از خلایق رامقدّم بداری 
درولا و دعا برای آن جناب ل به غایت آن جه ممکن شود مقدّم بداری. قلب و زبان 
خود را در دعایی برای اين سلطان عظیم الشأن حاضر کن و حذر کن از این که اعتقاد 
کنی که من. این کلام را برای این گفتم که آن جناب به دعای تو محتاج است. 

هیهات! اگر به اين معتقد شوی, يس تو در اعتقاد و دوستی خود مریضی بلکه اين را 
گفتم برای این که حق عظیم آن جناب را بر تو و احسان بزرگ او را به تو بشناسانم و 
هرگاه پیش از دعا کردن برای نفس خود برای او دعا کردی و برای آن که او نزد تو عزیز 
استء نزدیکتر خواهد بود به آن که خداوند - جل جلاله -ابواب اجابت را پیش روی 
نو باز نمايد. زیرا ای بدده! ابواب قبول دعا رابه سب بكناهان بستى. يس هرگاه برای اين 
بولای خاص, نزد مالک احيا واموات دعاكردى: اميد است به جهت آن وجود 
دس خداوند ابواب اجابت را باز نمايد. 

يس هنگامی که در دعا کردن برای نفس خود داخل شوی و برای آن که در زمره اهل 
ضل او برايش دعا می‌کنی؛ رحمت خداوند ‏ جل جلاله -تو را فرا می‌گیرد وکرم و 
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عنايت او به تو می‌رسد, زیرا در دعا به حبل او چنگ زدی و نگویی من فلان و فلان را" 
ندیدم از کسانی که ایشان را از مشایخ خود پیروی می‌کنی که به آن جه من می‌گويم. 
عمل کنند, و ایشان را جز غافل از مولای ما نیافتم که به سوی جنابش -صلوات الله عليه 
۔ اشاره کردم. يس من به تو می‌گویم به آن جه به تو می‌گویم» عمل کن, که او حقٌ واضح 
است و کسی که مولای ما را وا گذارد و غافل شود چنان جه ذ کر نمودی -آن, غلطی 
واضح است...الن. 

نیز در کتاب مضمار در عمل ماه مبارک بعد از ذ کر ادعية سحر فرموده: از وظيفة 
هر شب این است که بنده در هر دعای مبرور ابتدا نماید و در هر عمل مشکور ختم 
کند به ذ ک رکسی که اعتقاد دارد او نایب خداوند.جلْ جلاله-میان بندگان او و بلاد او 
استء زیرا او قم است به آن جه اين صایم به آن محتاج است از طعام و شراب خود و 
غير اين از مقاصد خود. از اسبابی که به حضرت نایب از جانب رب الارباب متعلّق 
است و این که اين صایم برای آن جناب دعا کند به آن جه سزاوار است که مشل آن 
جناب را به آن دعا کنند و معتقد شود منّت برای خدا و نایب او است که چگونه او را 
برای اين مقام اهل دانستند و رتبة او را تابه اين محل و منزلت بلند نمودند. ٩۳‏ 

از این کلمات شریف معلوم می‌شود سبب دعا برای آن جناب؛ یکی ادای رسم بندگی 
و تبعيّت و وفای حق بزرگی و جلالت و دیگری رفع موانع قبول و اجابت و فتح ابواب 
لطف و عنایت است. 

اقا تفصيل و شرح دعاهای مأثور مختصٌ به آن جناب که بعضی از آن‌ها مطلق و 
بعضی مخصوص به زمانی است. پس مقداری از آن را در این جا ذ کر مي‌کنيم, در آن 
کتاب هفت دعا نقل فرموده, طالب آن‌ها به آن کتاب رجوع نماید. ۱ 
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[صدقه برای وجود امام عصر عجل الله تعالى فرجه ] 


بدان چهارمین تکلیف عباد در زمان غیبت» صدقه دادن برای حفظ وجود مبارک 


امام عصر ی در هر وقت است به آن جه میشر شود و ما اين مطلب را در کتاب كلمة 
طيبة/توضيح دادیم به اين که هر صدقه‌ای که انسان به کسی می‌دهد برای هر فایده و 
غرضی که در نظر گرفته» يا برای نفس خود است يا برای محبوب عزيزىكه نزد او 
كرامى است و به حسب ظاهرء اصلاح بسيارى از امور معاش و معاد او به وجود و 
سلامتى او متوقّف است؛ مثل معلّم ناصح» والدین, فرزند. عیال, اخوان و امثال ايشان؛ 
مثلاً در حالت مرض يا سف ركردن یکی از ايشان به جهت صحّت و سلامتى أو صدقه 
می‌دهد و خیر آن بالاخره به خود راجع می‌شود. چون صحّت عالم» سبب سلامتى دين 
اواست وسلامتى فرزئد, باعث قلت يا برطرف شدن زحمت وكلفت. بقاى نام نیک او 
و استمرار طلب مغفرت برای او است وهكذا. 

و چون به برهان عقل و نقل و وجدان» هیچ نفسی عزیزتر و گرامی‌تر از وجود 
مقدّس امام عصر عجُل الله تعالى فرجه الشریف -نیست. نباید باشد. بلکه محبوب‌تر 
از نفس خويش که اگر جنين نباشد در ایمان. ضعف و نقصان و در اعتقاد او خلل و 
سستی است. 

به اسانيد معتبر از رسول خداءَقيه مروی است که فرمود: احدی از شما ایمان 
نیاورده» تا این که من واهل بيت من نزد او محبوب‌تر از جان و فرزند و تمام مردم بوده 
باشم "و چگونه جنين نباشد» حال آن که وجود. حیات» دین» عقل» صحّت. عافیت و 
ساير نعم ظاهری و باطنی تمام موجودات. از پرتو آن وجود مقدّس و اوصیای او 
صلوات اله علیهم ۔است و چون ناموس عصر مدار ده منير آفتاب و ماه صاحب اين 
قصر و بارگاه» سبب آراى زمين و سیر افلا ک و رونق دنيا از سمک تاسما که حاضر در 
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قلوب اخیار و غایب از مردمک اغيارء در این اعصار حضرت حجّة بن الحسن 
۔ صلوات الله عليهما است و جامة صحّت و عافیت اندازة قامت موزون آن نفس 
مقدّس و شايستة قِدّ معتدل آن ذات اقدس استء يس بر تمامی خودپرستان که تمامی 
اهتمامشان در حفظ و حراست و سلامتی نفس خويش است؛ جه رسد به آنان که جز 
آن وجود مقس کسی را لایق هستی و سزاوار عافیت و تندرستی ندانند, لازم و متحتّم 
است که مقصود اولی و غرض اهم ایشان از چنک زدن به دامان هر وسیله و سببی که 
برای بقای صحّت. استجلاب عافیت قضای حاجت و دفع بليّه مقرّر شده؛ چون دعا 
تضرّع تصدّق, توشل سلامتی و حفظ آن وجود مقدّس باشد. از مضامین ادعية سابق و 
آن جه ذ کر نکردیم» شدّت اهتمام و تا کید در طلب حفظ و سلامتی آن وجود معظّم - 
ارواحنا فداه از شرٌ جن و انس طول عمر و سایر نعم الهی دنیوی و اخروی معلوم 
می‌شود. بلکه گذشت که سال‌ها قبل از ولادت آن مولود مبارک, در عقب نماز و غير 
آن چنین می‌کردند و در وسیله فرقی ميان دعا و صدقه نیست. 

از این جاست که سيّد جلیل. على بن طاوس که افعال و اقوال او در امثال اين مقام 
مقبول و متبع. بلکه برهان و حجّت است. در کتاب کشف المحجة ۳" بعد از وصایای 
چندی به فرزندش و امر به تمشک و راستی در موالات آن جناب فرموده: وقتی نماز 
حاجت می‌خوانی حوایج آن جناب را بر حوایج خود مقدّم دار و صدقه از جانب او را 
پیش از صدقه از جانب خود و از هرکس که نزد توگرامی استء مقدّم قرار ده و نیز دعا 
كردن برای آن جناب را پیش از دعای برای خود؛ آن جناب را در هر چیز مقدّم دار که 
این عمل» وفا برای او است؛ یعنی وفا به عقد بيعت و عهد بندگی است که با او بسي و 
مقتضی اقبال او بر تو و احسان آن جناب به سوی تو است...الخ. ۱ 

درکتاب امان الاخطار, *" ضمن دعایی که برای صدقه دادن هنكام سفر ذ ک رکرده.. 
چنین فرمود: اللّهم ان هذه لك و منك و هی صدقة عن مولانا مح م د عجّل الله فرجه 
١‏ کشف المحجة لثمرة المهجه. ص ۰۱۵۲ 
۲ الامان من اخطار الاسفار والزمان. ص ۳٩‏ 
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و صلّى عليه بين اسفاره و حرکاته و سکناته في ساعات ليله و نهاره و صدقةٌ عتا 
بعینه امره و ما لا يعينه و ما یضمنه و ما یخلفه. 

" مخفی نماند رسول خدا و ائم طاهرین - صلوات الله علیهم .به جهت سلامتی و 
حفظ وجود مقدّس خود ازشرٌ ارضی. سمایی. جتّی و انسی و برای جلب منافع دنیوی و 
اخروی فر صبح» شام نيم شب اول ماه و اوّل سفر و غير اين حالات و اوقات» صدقه 
می‌دادند و در آن اهتمام داشتند؛ جنانكه اخبار آن د ركلمة طيّبه استیفا شده با علم 
ایشان به مناياء بلاياء اجال و ساير حوادث و ه رکدام برای دیگری می‌دادند و در اين 
جهت. فرقی در صدقه دادن خود برای دفع بلیّه يا دادن یکی از دعایا برای دفع آن بلیّه از 
آن وجود مقذس نباشد جز این که اوّلى تمامی شروط تأثير صدقه داراست و تخلف 
بسیاری از آن در بسیاری از صدقة دیگران ولی اين از رجحان این فعل و ادای تکلیف 
مانع نمی‌شود. پس توهّم نشود که حضرت حجت لا مستغنی و بی‌نیاز: بلکه منّه و 
مبرًا از صدقة رعایاست. چون اين تکلیف از شؤون بندگی و ادای حقٌ بزرگی و تربیت 
آن جناب است. لذا هرجه مقام ولی‌منعم بالاتر و مرتبة رعیّت پست‌تر باشد. اهتمام 
اين تکلیف و ساير آداب عبودیّت بیشتر خواهد بود؛ چنان که بر صاحب دانش 


پوشیده نیست. 


[احرام به نيابت امام عصر -عجل الله تعالی فرجه -] 


بدان پنجمین تکلیف عباد در زمان غيبت» حجٌ كردن و حج دادن به نيابت امام 


عص رطا است؛ چنان که قديم ميان شيعيان مرسوم بود و آن جناب تقرير فرمود. 
قطب راوندی دركتاب خرایج "" روایت کرده: ابومحمد دعلجى دو پسر داشت 

كه یکی از آن دو صالح بود و به او ابوالحسن می‌گفتند و او مردگان راغسل می‌داد و پسر 

دیگر او محرّمات را مرتکب می‌شد. مردی از شیعیان به ابومحمد مذکور زری داد که 
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1۴ تعظيم شنيدن اسم مبارک / وظايف مؤمتان در زمان غيبت 


به نيابت حضرت صاحب الامر ‏ عجّل الله تعالى فرجه الشريف -حج کند؛ چنا ن که در 
آن وقت عادت شيعيان جنين بود. 

ابو محمد قدرى از آن زر را به آن يسر فاسد داد واو رابا خود برد که برای حضرت 
حج کند, وقتی از حيٌ برگشت. نقل کرد که در موقف؛ یعنی عرفات. جوان گندم‌گون 
نیکو هيأتى رادید م که مشغول تضرّع و ابتهال و دعا بود چون نزدیک او رسیدم. به من 
التفات نمود و فرمود: ای شیخ! آيا حيا نمی‌کنی؟ 

گفتم: ای سیّد من! از جه جيز حیاکنم؟ 

فرمود: به تو حجّت حح می‌دهند برای آن کسی که می‌دانی و تو آن را به فاسقی 
می‌دهی که خمر می‌آشامد! نزدیک است که اين چشم ت و کور شود. 

بعد از برگشتن, چهل روز نگذشت. مکر آن که در همان چشمی که به آن اشاره شد 


[تعظیم شنیدن اسم مبارک] 


ايضاً ششمین تکلیف عباد. برخاستن برای تعظیم شنیدن اسم مبارک آن حضرت 
است» خصوصاً اكر به اسم مبارک قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه -باشد؛ چنان که سيرة 
تمام اصناف اماميّه -کثر هم الله تعالى -در جميع بلاد از عرب. عجم؛ ترک هند و دیلم 
بر آن مستقر شده و این خود از وجود مأأخذ و اصلی برای اين عمل کاشف باشد؛ا گر جه 
تا کنون به نظر نرسیده لکن از چند تفر از علما و اهل اطلاع مسموع شد که ايشان 
خبری در این باب دیدند. 

بعضی از علما نقل کردند که اين مطلب را از عالم متبحّر جلیل, سيّد عبداله. سبط 
محدّث جزایری سوّال کردند و آن مرحوم در بعضی از تصانیف خود جواب دادند. 
خبری دیدند که مضمون آن, این است: 

روزی در مجلس حضرت صادق ا اسم مبارک آن جناب برده شد. حضرت به 


بساط پنجم / عبقريّةُ جهارم 1۵ 


جهت تعظيم و احترام آن برخاست و در اهل سنت اين عادت برای اسم مبارک 
۱ حضرت رسول 8 مرسوم است. 

سيّد احمد مفتی شافعی مکی معاصر در سيرة خود گفته: عادت بر این جاری شده 
که مردم چون ذ کر وصف آن جناب ل را می‌شنونده به جهت تعظیم آن حضرت 
برمی‌نخیزند و این برخاستن مستحسن است. چون در آن برخاستن, تعظیم پیغمبر كل 
است و بسیاری از علمای امّت این کار را به جای آورده‌اند که بايد به ايشان اقتدا نمود. 

حلبی از علمای اهل سّت در سیره گفته: بعضی حکایت کرده‌اند امام سبکی بسیاری 
از علمای عصر نزد او جمع شد. پس قصیده خوانی, کلامی را در مدح آن جناب 6 
خواند: 

قلیل لمدح المصطفی الخط بالذهب . على ورق من خط احسن من كستب 

وان تنهض الأشراف عند سماعه قیاماً صفوفاً أوحيّاً على ال کب 

پس در این حال امام سبکی و جميع کسانی که در مجلس بودند. برخاست و وجد 
عظیمی در آن مجلس شد انتهی. 


[تضرع جهت حفظ ایمان] 


ايضاً هفتين تكليف عباد در ظلمات ایام غيبت» تضرع و مسألت از خداوند تبارک 
وتعالى است به جهت حفظ ايمان ودين از تطرّق شبهات شياطين وزنادقة مسلمينكه 
زندقه وكفر خود رابه لباسى از جمله کلمات حقّه يوشانيدهاند. چون دانه که صيّاد در 
زیر دام خوش هيأت و رنگی پنهان کند و پیوسته به وسيلة آن, ضعفا را صید کنند و به 
وسيلة آن جندكلمة حقّه» اباطیل خود را در قلوب داخل کنند و چنان کار را بر اهل 
دیانت مشکل و مشتبه نمودند که وعده‌ای که صادقین يا دادند. راست شده. 

نعمانى در غیبت ٩"‏ خود از جناب صادق ل روایت کرده که فرمود: به درستی که 
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ع1 تضرّع جهت حفظ ايمان / وظايف مؤمنان در زمان غيبت 


صاحب اين امس غيبتى دارد که در آن غيبت» متمسّك به دين خود مانن د کسی است که 
به دست خود خار درخت خاردار را بتراشد تا هموار شود آنكاه زمانی اندک سر 
مبارک رابه زیر انداختند. 

سپس فرمود: به درستی که صاحب اين امرء غیبتی دارد. هرا ينه پپرهیزد از خداوند 
در زمان غیبت او وهر ينه به دين خود متمشک باشد. 

از این جهت به خواندن جمله‌ای از دعاها امر فرمودند. جمله‌ای از آن‌ها را نقل 
می‌کنم و ما از جمله به نقل سه دعا اقتصار می‌نماييم. 

دهای اوّل: شيخ نعمانی در غيبت "* و کلینی در کافی "به اسانید متعدّد از زراره 
روايت کردند که گفت: شنيدم ابو عبدالله ا می‌فرماید: به درستی که قائم ‏ عجّل الله 
تعالى فرجه الشریف ‏ پیش از آنكه خروح کند. غيبتى دارد. 

گفتم: برای چه؟ 

گفت: می‌ترسد و با دست خود به شکم مبارک اشاره فرمود. 

آن‌گاه فرمود: ای زراره! او منتظر و کسی است که در ولادتش شک می‌شود. بعضی 
از مردم می‌گویند پدرش مرد و جانشینی نگذاشت. بعضی از ايشان می‌گویند حمل بود 
عده‌ای می‌گویند غایب است و برخی می‌گویند: دو سال پیش از وفات پدرش متولّد شد 
و او منتظر است. غير این که خداوند خواسته قلوب شيعه را امتحان کند. يس در آن 
زمان مبطلون به شک می‌افتند. 

گفتم: فدایت شوم! | گر آن زمان رادرک کردم کدام عمل را انجام دهم؟ 

فرمود: ای زراره! اگر آن زمان را درک كردىء اين دعا را بخوان: «اللهمٌ عرّقنى 
نفسك فانّك أن لم تعرّفنى نفسك لم اعرف نبیكك اللّهِمٌ عزفنی رسولك فائك أن 
لمتعرّفنى رسولك لماعرف حجّتك الهم عرّفنى حجّتك فاك أن لمتعرّفنى حجتك 
ضللت عن دينى». 
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آن‌گاه فرمود: ای زراره! از کشته شدن جوانی در مدینه لابدٌ است. 

گفتم: فدایت شوم! آیا آن نیس ت که لشکر سفیانی او را می‌کشد؟ 

فرمود: نه. لکن لشکر بنی‌فلان اورا می‌کشد که خروج می‌کند. تا آن که داخل مدينه 
می‌شود و مردم نمی‌دانند برای جه آمده. پس آن جوان را می‌گیرد و می‌کشد. چون او را 
به لو عدوان کشت. خداوند ایشان را مهلت نمی‌دهد. در آن حال منتظر فرج باشید. 

دعای دوّم: نیز سیّد جلیل ابن طاوس درکتاب مهج الدعوات *” به اسناد خود از 
محمد بن احمد بن ابراهیم جعفی معروف به صابونی روایت کرده که او به اسناد خود 
روایت کرده ضمن حدیثی که در آن» غيبت مهدى لا ذ کر شد. 

راو ی گفت: گفتم شیعیان تو چه کنند؟ 

فرمود: بر شما باد به دعا و انتظار فرج! به درستی که زود است. زود است که برای 
شما نشانه ظاهر شود. هرگاه برای شما ظاهر شد خداوند تبارک و تعالی را حمد كنيد 
و به آن جه برای شما ظاهر شده متمشک شوید. 

ی دا ا 

فرمود: بگو: «اللّهمٌ انت عرّفتنى نفسك و عرفتنی رسولك و عرّفتنى ملائکتك و 
عرّفتنی نبيّك و عرّفتنى ولاة امرك اللَهمٌ لا اخذ الا ما اعطيت ولا اوّفی الا ماوقیت 
الهم لاتغيّبنى عن منازل اوليائك و لاتزغ قلبى بعد إذ هديتنى اللّهِم اهدنی لولاية 
من افترضت طاعتّه». 

دعاى سوّم: نیز سيّد در آن‌جا فرموده: در خواب کسی را ديدم که به من دعاپی 
تعلیم می‌نماید که برای ايام غیبت شایسته است و الفاظ آن دعا این است:«يا من فضّل 
ابراهيم و آل اسرائیل على العالمین باختیاره واظهر في ملکوت السموات والأرض 
عرّه واقنداره و اودع محمَداَيِيي و اهل بيته غرایب اسراره صل على محمد و اله 
واجعلنى من اعوان حجّتك على عبادك واتصارم». 5 
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118 استمداد از صاحب الامر_عجل الله تعالى فرجه- / وظايف مؤمنان در زمان غيبت 


دعاى جهارم: شيخ صدوق در کتاب كمال الدين ”از عبدالله بن سنان روايت 
کرده گفت: ابوعبدالله لا فرمود: زود است که شبهه‌ای به شما می‌رسد. پس بدون 
نشانه و راهنما و پیشوای هدای تكتنده می‌مانید. در آن شبهه نجات نمى يابد مك ركسى 
که دعاى غريق را بخواند. 

گفتم: دعای غریق چگونه است؟ 

فرمود: می‌گویی: یا الله يا رحمن يا رحیم يا مقلّب القلوب تبث قلبی على دينك. 

كفتم: يا مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبى على دينك. فرمود: به درستی که 
خداوند_عرٌ وجل -مقلب قلوب و ابصار است, لکن چنان که من می‌گویم» بگو: يا 
مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك. 


[استمداد از صاحب الامر -عجل الله تعالی فرجه -] 


اا 
ايض هشتمين تكليف عامّة رعاياى حضرت صاحب الام رل استمداد و 
استعانت و استکفا به آن جناب در هنكام شداید. اهوال بلاياء امراض؛ شبهات و فتنه 
از اطراف. جوانب. اقارب و اجانب. راه چاره و طریق ندیدن و در تنگنای مضیق 
افتادن است و حل شبهه. رفع‌گریه» دفع بليّهء سد خله و نشان دادن راه به مقصود را از آن 
جناب بخواهد و ایشان به آن نحوی که خود صلاح داند و تواند» به آن متوسّل مستغیث 
برساند؛ به حسب قدرت الهی و علوم لدنی ربانى که داراست و بر حال هركس در هر 
جا دانا وبراجابت مسؤولش تواناست. / 
بلكه بيوسته فيضش به هركس به اندازة قابليّت و استعداد و مراعات صلاح نظام 
عباد و بلاد رسيده و می‌رسد و از نظر در امور رعایای خود از مطيع عاصی, عالې 
جاهل, شریف دنی» قوی و ضعیف غفلت نکرده و نمی‌کند. 
خود آن جناب درتوقیعی که برای شیخ مفيد فرستادند. مرقوم داشتند: ما | كرجه در 


.۳۵۲ كمال الدين و تمام التعمة. ص‎ .١ 
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مکان خودمان منزل کردیم که از مسا کن ظالمین دور است. بر حسب آن جه به ما 
نمانده آن را خدای تعالی از صلاح برای ما و برای شیعة مؤمنین ما در آن مادامی که 
دولت دنا براى فاسقین‌است. يس تحقیق که علم ما به خبرهای شما محيط است و هیچ 
چیز از اخبار شما از علم و معرفت ما به بلایی که به شما می‌رسد. غایب نمی‌شود. ۳" 

سیخ کسلینی *" و نسعمانی *" و دیگران به سندهای خود روایت کردند که 
امیر المومنین 4 در یکی از خطبه‌های طولانی خود فرمود: بار خدایا! لابدٌ است که 
حجت‌ها در زمين تو برایت بوده باشد» حجتی بعد از حجّتی بر خلق تو که ایشان را به 
سوی دين تو هدایت کنند و علم تو را به ايشان بیاموزند تا اتباع پرا کنده نشوند و این 
حجج» بعضی گاهی يا ظاهرند که کسی ایشان را اطاعت نمی‌کند يا پنهان ترسان که 
مترقب زمان ظهور خود است. گر شخص او در حال آسایش و آرای مردم در دولت 
باطل از ایشان غایب است. يس علم ایشان از مردم غایب نیست و آوا یا آداب ایشان در 
قلوب مؤمنی ن گسترده شده و مؤمنين به آن‌ها عمل کننده‌اند. تکذیب کنندگان به آن جه 
از آن وحشت دارند, انس می‌گیرند و مسرفین از آن ابا می‌کنند. 

به خدا قسم! اين كلامى است که بی‌بها کیل مىشود؛ اك ركسى بود که به كوش دل 
خود آن را می‌شنید. يس آن را مىفهميد و آن را باور و پیروی مىكرد و بر آن منهاې 
سير می‌کرد. لذا به سبب او رستكار می‌شد..» الخ. 

شيخ جليل؛ على بن حسین مسعودی در کتاب ابات الوصیّه 
محمد امام حسن عسکر یلا روایت کرده که آن جناب فرمود: چون حضرت 
صاحب متولّد شد, خداوند تبارک و تعالی دو ملک را فرستاه يس آن جناب را 


از حضرت ابی 


برداشتند و تا سرادق عرش بردند. تا این‌که در حضور خداوند تبارک و تعالی ایستاد. 
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۱۳۰ روایت حسين ين روح / وظايف مؤمنان در زمان غیبت 


خداوند به او فرمود: مرحبا! به وسيلة تو عطا می‌کنم. به تو می‌آمرزم و به تو عذاب 


می‌کنم. 


[روایت حسين بن روح] 

شيخ طوسى در كتاب غيبت "" به سند معتبر از ابی‌القاسم حسين بن روح نايب 
ات روايت کرده گفت: اصحاب ما در تفويض و غیر آن اختلاف کردند. پس نزد 
ام ایام استقامتش رفتم؛ ؛ یعنی پیش از آن که بعضی مذاهب باطل 
: اختبا رکند» يس آن اختلاف رابه او فهماندم. 

كفت: به من مهلت ده! چند روز به أو مهلت دادم» آنكاه نزد او معاودت كردم. 

حديثى بيرون آورد به اسناد خود از حضرت صادق ا كه فرمود: هركاه خداى 
تعالى امرى را اراده نمود. آن را بر رسول خداءةٌ. آنكاه اميرالمؤمنين و یک يك 
ائمّه هك عرضه می‌دارد. تا آنكه به سوى صاحب الزمان ۔ عجل الله تعالى فرجه 
الشريف _منتهى شود. آزكاه به سوى دنيا بيرون مىآيد و چون ملايكه اراده نمودند 


روایت مروته از 


8 
A 
ù 


عملى رابه سوی خداوند عرو جل بالا برنده بر صاحب الزمان اء آنكاه بر هر يك 
از ائمّه لا عرض می‌شود تا این که بر رسول خدايوةُ عرض می‌شود و بعد بر خداوند 
-عرٌ و جل -عرض مىشود. پس هر جه از جانب خداوند فرود می‌آید. بر دست ايشان 
است و آن چه به سوى خداوند عر و جل بالا می‌رود بر دست ايشان است و به قدر به 
هم زدن جشمى از خداوند -عرٌ و جل -بی‌نیاز نيستند. 

سيّد حسين مفتی کرکی, سبط محقّق ثانى در کتاب دفع المناوات از کتاب براهين 
تقل کردہ که او از بی‌حمزه از حضرت كاظم 42 روايت نمودهكهكفت: شنیدم آن 


۴ جناب مىفرمايد: ملكى نیست که خداوند او را به جهت هر امری به زمين بفرستد. _ 


مكر آن که به اماما ابتدا می‌کند. يس آن را بر آن جناب معروض می‌دارد. به درستی 
كه محل تردّد ملايكه از جانب خداوند تبارک و تعالی» صاحب اين امر است. 


۳۸۷ الغیبة, ص‎ .١ 


بساط پنجم /عبقريّة چهارم ۱۳ 


در باب سابق در حدیث ابوالوفای شیرازی گذشت که رسول دای به او فرمود: 
چون درمانده و گرفتار شدی, به حجّت استغاثه کن که او تو را درمی‌یابد و برای هر 
كس که به او استغاثه کند. فریادرس و يناه است. 


۳ 
/ 


/ [فرمايش حضرت امیر(ع) به رمیله] 

شيخ کشی"" و شیخ صقار در بصائر "از رمیله روایت کرده‌اند که گفت: در زمان 
امیرالمومنین ا تب شدیدی کردم. روز جمعه در نفس خود خفتی یافتم و گفتم: 
چیزی را بهتر از آن نمی‌دانم که آبی برخود بریزم؛ یعنی غسل كنم و در عقب 
اميرالمؤمنين ا نماز کنم. چنین کردم و به مسجد آمدم. چون امیرالممنین ل بالاى 
منبر برآمد» تب به من معاودت نمود. چون امیرالمومنین ل مراجعت نمود و داخل 
قصر شد با آن جناب داخل شدم, فرمود: ای رمیله! ديدم تو ر اکه بعضی از تو و به 
روایتی. يس امیرالمومنین 3 به من ملتفت شد و فرمود: ای رمیله! جه شده بود که 
ديدم بعضی از اعضایت در بعضی درهم می‌شد؟ حالت خود را برای آن جناب نقل 
کردم که در آن بودم و آن جه مرا در رغبت برنماز عقب آن جناب واداشت. 

فرمود: ای رمیله! مؤمنى نیست که مریض شود مگر آن که ما به جهت مرض او 
مریض مى شويم» محزون نمی‌شود مگر آن که به جهت حزن او محزون مىشويم؛ دعا 
نمىكند مكر آن که برايش آمين مىكوييم و سا کت نمی‌شود مکر آن که برايش دعا 
موكنيم. 

كفتم: يا اميرالمؤمنين! فدايت شوم! اين لطف و مرحمت برای کسانی استكه در 
اين قصر جناب تو اند. مرا از حال کسانی خبر ده که در اطراف زمین‌اند! 


فرمود: ای رمیله! مؤمنى در مشرق و مغرب زمين از ما غایب نیست يا نمی‌شود. 


۱۰۲-۱۰۳ رجال الکشی. صص‎ .١ 
.۲۷۹-۲۸۰ بصاثر الدرجات. صص‎ ۲ 
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۱۲۲ رقعة استغاثه / وظایف مومنان در زمان غیبت 


نیز شيخ صدوق, ""صفَارء ۳" شيخ مفيد و ديكران به سندهای بسيار از جناب باقر و 
صادق لټګ روایت کرده‌اند که فرمودند: به درستی که خداوند زمين رانمی‌گذارد مگر 
آن که در آن عالمی باشدكه زيادت و نقصان رادر زمين مىداند. يس اكر مؤمنین جيزى 
را زیاد کردند, ايشان را برمی‌گرداند و به روایتی آن را می‌اندازد وا گر کم کردند برای 
ايشان تمام می‌کند و ا گر چنین نبود آمور ایشان بر مسلمین مختلط می‌شد و به روایتی 


حق از باطل شناخته نمی‌شد انتهی. 


[رقعة استغائه] 

رقعة للأستغاثه ترجی منها الأغاثه 

در تحفة الزایر مجلسى يله و مفاتیح النجاة سبزواری مروی است: هركس حاجتی 
داشته باشد, آن جه مذکور می‌شود در رقعه‌ای بنویسد و در یکی از قبور ائمّه 84 
بیندازد يا ببندد و مه رکند. خاک پا کی راگل سازد. آن راميان آن‌گذارد و درنهر یا چاه 
غميق یا غدیر آبی اندازد که به حضرت صاحب الزمان - صلوات الله عليه -می‌رسد. او 
بنفسه متولى برآوردن حاجت او می‌شود: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

«كتبت يا مولاى صلوات الله عليك مستغيثاً و شكوّتُ ما نزل بی مستجيراً بالله 
عزو جل ثم بك من امر قدد همنى واشغل قلبى و اطال فكرى و سلبنى بعض لبى و 
غير خطير نعمة الله عندى اسلمنى عند تخيّل وروده الخليل و تبرّء منّى عند ترائى 
اقباله إلى الحميم و عجزت عن دفاعه حيلتى و خاننی في تحمّله صبرى و قبرّتى 
فلجأت فيه إليك و توكلت في المسئلة لله جل ثناژه عليه و عليك في دفاعه عنّى 
علما بمكانك من الله رب العالمين ولى التّدبير و مالك الأمور و اثقابك فى المسارعة 
في الشفاعة إليه جل ثناؤه في امرى متيقنا لإجابته تبارك و تعالی اياك باعطاء ” 


.۳۵۱ بصاثر الدرجات. ص‎ .١ 
.140- ١98 علل الشرایم. ج ۱ صص‎ ۲ 


بساط پنجم /عبقریَهُ چهارم ۱۳۳ 


سؤلى و انت يا مولای جدیر بتحقیق ظنّی و تصدیق املی فيك في امر کذا و كذا». ` 


به جاى کذا وكذاء حاجت خود راذ ک رکند يا بنویسد. 

«فیما لا طاقة لي بحمله ولا صبرلی عليه وان كنت مستحقاله ولاضعافه بقبيح 
افعالى و تفريطى فى الواجبات التى لله عرّ وجل فاغشنی يا مولای صلوات الله 
عليك ند الهف و قدّم المسئلة لله عرّ وجل في امری قبل حلول التلف و شماتة 
الأعداء فبك بسطة التّعمة علخ و اسئل الله جل جلاله لى نصراً عزيزاً و فتحاً قريباً 
فيه بلوع الأمال و خير المبادى و خواتيم الأعمال والأمن من المخارف كلها في کل 
حال اله جل ثناؤه | لما يشاء فقال و هو حسبى و نم الیل في أ المبدء والمآل». 
احور ۹ ۱ 
اعتماد كند یکی از این جماعت رانداكند و بگوید: «یا فلان بن فلان سلام عليك 
اشهد ان وفاتك في سبیل الله و اك حىّ عند الله مرزوق و قد خاطبتك في حياتك 
نی لك عند الله عر وجل و هذه رقعتى و حاجتى إلى مولاناة نستمها إليه و انت 
الثقة الأمين». 

نوشته را در نهر چاه يا غدير اندازد که حاجتش برآورده مىشود "از این 
خبر شريف جنين مستفاد می‌شود که آن جهار شخص معظم؛ چنان که در غيبت صغرا 
ميان رعايا و آن جناب در عرض حوايج و رقاع وكرفتن جواب و ابلاغ توقيعات» 
واسسطه بودند در غيب ت کبرا نیز در ركاب همايون آن جناب هستند و به اين 


منصب بزرگ مفتخر و سرافرازند. 


[اجابت مضطرٌ و امام زمان] 
اشارة فيها بشارة 
بدان از آن جه ذ كركرديم. معلوم شد خوان احسان» جود کرم. فضل و نعم امام 


'. راک: بحارالانوار. ج 39 صص 788 ۲۳۴؛ البلد الامین. صص ۱۵۸ - ۱۵۷. 
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روز اجایت مضطر و امام زمان / وظایف مؤمنان در زمان غیبت 


زمان -صلوات الله عليه -در هر قطری از اقطار ارض, برای هر پریشان درمانده. 
گمگشتة وامانده, متحيّر نادان و سرگشتة حیران. گسترده و باب آن باز و شارعش عام 
است؛ با صدق اضطرار و حاجت و عزم. با صفای طویت و اخلاص سریرت. ا گر نادان 
است. شربت علمش بخشند, اك رگم شده است. به راهش رسانند و اگر مریض است» 
لباس عافیتش پوشند؛ چنان که از سیر در حکایات و قصص گذشته ظاهر می‌شود. 

نتيجة مقصود در این مقام این که حضرت صاحب الامر - صلوات الله عليه حاضر 
درمیان عباده ناظر بر حال رعاياء قادر بر کشف بلایا و عالم بر اسرار و خفایا؛ به جهت 
غیبت و ستر از مردم از منصب خلافتش عزل نشده از لوازم و آداب ریاست الهی خود 
دست نكشيده و از قدرت ریّانی خویش, عجز به هم نرسانده؛ اكر بخواهد مشكلى را 
حل كندكه اندر دل افتاده. بی آن که از راه دیدن وكوششء جيزى به آن جا رساند واكر 
بخواهد دلش را به آن کتاب يا عالمی که دوای دردش نزد او است» مايل و شایق كند 
گاهی به او دعا تعلیم دهد و گاهی در خواب دوای مرضش را به او آموزد. 

این که دیده و شنیده شده که با صدق ولا و اقرار به امامت جه بسیار شده که ارباب 
اضطرار و حاجت در مقام عجز و لابه و شکایت برآمدند ولی اثر اجابت و کشف بلیّه 
ندیدند. علاوه بر این که این مضطن غالباً موانع دعا و قبول را داراست یا از جهت 
اشتباه در اضطرار اس تکه خود را مضطر می‌داند در حالی که نيست و خود راگمگشته 
و متحيّر می‌داند و راهش را به او نمانده‌اند مثل جاهل به احکام علمی که به عالمش 
ارجاع فرمود. 

در توقیع مبارک آمده: در جواب مسایل اسحاق بن یعقوب مرقوم فرمود/ اما 
حوادثی که به شما روی دهد يس در آن‌ها به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ به 
درستی که آن‌ها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر ایشان هستم. ۳" مادامی ۱ 
که جاهل دستش به عالم برسد. هر چند به مهاجرت و مسافرت باشد یا به کتاب اودر 
.١‏ ر.ك: كفاية الاحکام. ص 4۳ المحاسن. ج ۱ ص ١!؛‏ كمال الدين و تمام الشعمة, ص ۳۸۴: 

وسائل الشيعه. ج ۲۷. ص ۱۴۰؛ الفصول العشره ص ۱۰؛ الغيبة. شيخ طوسى. ص ۲۹۱. 


بساط ينجم / عبقريّةُ جهارم : ۱۳۵ 


احكام خود مضطر نباشد. هم جنين عالمی که بتواند از ظواهر و نصوص كتاب و سنّت 
و اجماع حل مشكل و رفع شبهه و تحيّ ركند, عاجز درمانده نباشد. کسانی که اسباب 
زندگی و معاش خويش را از حدود الهی و موازین شرعی بیرون بردند و بر آن مقدار 
ممدوح در شرع اقتصار و قناعت ننمودند به جهت نداشتن بعضی از آن جه قوام 
تعيّش ملق بر آن نیست -مضطرٌ نباشند. 

ومکذا از مواردی که آدمی خویشتن را عاجز مضطرٌ بیند و يس از تأَمّل صادقانه. 
خلاف آن ظاهر می‌شود و اگر در اضطرار صادق باشد. شاید صلاح او یا صلاح نظام 
كل در اجابت او نباشد» چون به هر مضطری وعدة اجابت ندادند. 

بلى» جز خدای تعالی يا خلفایش کسی مضطرٌ را اجابت نکند نه آن که هر مضطرٌ 
را اجابت کنند و در ایام حضور و ظهور در مدينه. مه کوفه وغیر آن, از همة اصناف 
مضطرّین و عاجزین از موالیان و محبّین غالبا بودند و بسیار بود که سؤال می‌کردند و 
اجابت نمی‌شد. چنان نبو د که هر عاجزء در هر زمان» هر جه می‌خواست به او دهند و 
اضطرارش رارع نمایند. زیرا اين» مورث اختلال نظام و برداشتن اجرها و ثواب‌های 
عظیم جزیل اصحاب بلا و مصایب است که بعد ازمشاهدة آن در روز جزاء آرزو کنند 
كاش گوشت بدن‌های ایشان را در دنیا با قیچی بریده بودند ولی خدای تعالی با آن 
قدرت کامل, غنای مطلق و علم محیط به ذرّات و جزییّات موجودات. با بندگان خود 
-جنين نکرده بود. 

بالجمله تکلیف رعيّت آن جناب ل در ایام غیبت. يس از اضطرار و حاجت و 
دست نرسیدن به آن جه خود معيّن فرمودند و قرار دادند. برای رفع تحيّر و قضای 
حاجت؛ توسّل و استغاثه به آن جناب و خواستن حاجت خويش از ایشان است و این 
که آن جناب راعالم و قادر بر انجاح مرام بداند و معتقد باشد البّه در صورتی که موانع 
در آن نباشد, بلکه آن جناب را سب و واسطة رسیدن هر خير و برطرف شدن و 
نيامدن هر شرٌ و بلایی بداند. حسب اين مضامین اخبار بسیاری است که به بعضی از 


آن‌ها اشاره شد أنتهی. 
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۱۳۶ حضرت ولىّ عصر(عج) سبب حیات / وظایف مؤمنان در زمان غیبت 


[حضرت ولی عصر(عج) سبب حيات] 

تذييل فيه تأویل 

در كمال الدين ”و غيبت طوسى "از حضرت باقرلا روايت نمودهاند: مراد از 
آب جارى كواراكه در آية شريفة ناکم را من يَاَيكُمْ مام مَعِينِ)"” 
است» وجود مقدّس ولی عصر -عجل الله تعالى فرجه -می‌باشد. همان طو ركه سبب 
ظاهری حيات هر جيز از انسان» حیوان, نبات جماد. اجسام علوئ و سفلئ به نص أية 
مباركه و استمسا ک بعضى از اجزاى بعضى را و بقاى تركيب و مزاج آنهاء آب است؛ 
سبب باطنی حيات هر جيز به نحو اعلی, اتم اكمل و اشرف وجود امام است ا و 
آفتاب بی آب نتواند جيزى را تربیت کند؛ يس به آن محتاج است و آن وجود در تربيت 
و تکمیل و افاضة خیر محتاج به غير نباشد» با عقول و نفوس و ارواح آن کند که اين دو 
با جسمانیّات کنند. 

بالجمله جز آن شخص معظم ‏ صلوات الله عليه و آبای گرامی‌اش, نجات. 
مفزع. ملاذ و کهفی برای بندگان نیست؛ چنان که خود در زیارت وجود مقدّ س که 
امر فرموده بخوانيم؛ فرمود: فلا نجاة ولا مفزع الا انتم. بره رکس لازم است خود 
را به وسیله‌ای, به آن جا رساند و آن وسیله همان گریه. زاری, نافلهء بی‌قراری» او را 
در زیارت خواندن, تضرّع و مسألت است. بلکه عمده. بیرون آمدن از حالت و 
صفات و کرداری است که مکروه طبع شریف آن جناب می‌باشد و دانستن و 
اطاعت كردن محبوبات و مرضی او که نیست مگر آن جه مکروه و مرضی خداوند 
و رسول اکرم اويل است. 7 

بيشتر آن‌ها د رکتاب و سنت مشروح و مبيّنء بلکه جمله در مقام وضوح به حدٌ 
ضرورت رسیده و يس از آن, برداشتن همّى از آن جناب, چون عمده غرض از پعشت آن . 
.١‏ كمال الدين و تمام التممق صص ۳۲۵-۳۲۶ 


۲ الغیبة. شيخ طوسی. ص ۰۱۵۸ 
۴ سوره ملک: آیه ۳۰ 


بساط پنجم /عبقريّة چهارم ۱۳۷ 


جناب مثل ساير حجج2, تکمیل دین, آموختن شرايع, برگرداندن سرکشان 
متمرّدان نزد مولای حقیقی خود و نمایاندن راه به گمشدگان در وادی ضلالت است که 
پیشتر اهتمام ایشان در آن و تحمّل هم مصایب و ناملایمات برای آن بوده است. 
در تفسیر عسکر ی ۳*مروی اس ت که حق‌تعالی به حضرت موسی ا وحی کرد 
اگر يكب نفر از کسانی که از درگاه من گر یخته يا از ساحت عزّتم,كمشده باشد به سوی 
من برگردانی, برای تو از صد سال عبادت بهتر است که روزهاء روزه باشی و شب‌ها 
برای عبادت بر پا ایستاده باشی. 
موسی گفت: آن بنده گريخته, کدام است؟ 
فرمود: گناهکاران و آنان که فرمان مرا نمی‌برند. 
پرسید: گمشده کیست؟ 
فرمود: جاهل به امام زمانش. امامش را به او بشناساند ياكسى که بعد از شناختن 
امامش از او غایب باشد؛ یعنی به شریعت دين او جاهل باشد. يس شریعت و آن جه به 
وسيلة آن پروردگار خود را عبادت کند به او بشناساند و به سبب آن به خوشنودی او 


بر سد. 


[رفع هموم شیعیان] 
هركس گناهکاری را از معصیتی نادم کند و توبه دهد کلفتی را از آن حضرت 
برداشته و همی را از جنابش برطرف نموده هم جنين اگر منکر صانعی يا رسالتی یا 
امامتی را توحيد يا ايمان يا اسلام آموخته, يا مسایلی را به احکام دینی تعلیم 
نموده. هر چند اندک باشد یا کسی را از ظلمات ریا نفاق, شبهه حرصء طمع حقد. 
حسد» حب دنياء جاه و ریاست بیرون کشیده و به نور اخلاص, پقین» زهد. قناعت. 


الفت. محيّت و بغض دنیا رسانده که هر جزیی از آن, رفع همی از آن جناب 


.١‏ تفسير امام العسكرى. ص ۳۴۲ ر.ک: منية المرید فى ادب المفید. ص ۶ الجواهر النية فى 
احاديث القدسيه. ص ۱۷۷ بحارالانوان ج ۰۲ ص ۴. 
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۱۳۸ رفع هموم شيعيان / وظايف مؤمنان در زمان غيبت 


و وسیله‌ای بزرگ است. 

ا ( ين آن جناب اقل که باعث هم 
ر خود آن جناب است؛ چنان که در خبر رمیله گذشت. 

يس هم گرسنه, تشنه, برهنه. مریض, وامانده مقروض, مظلوم گمشده. بی‌عیال, 
بی‌مسکن و يا شايق زیارت و حجّی را بردارد که سبب رفع هم و سرور امام زمان لا 
شود و نزد آن جناب وسیله‌ای باشد, برای قضای حوایج و انجاح مآرب خود باشد و نشر 
فضایل و مناقب آن جناب و آبای گرامی‌اش نه به گفتن و نوشتن و به شعر درآوردن, 
نظیر این‌هاست. 

سیّد اجل, على بن عبدالحمید نیلی در کتاب انوار المضيثة بعد از ذ کر جمله‌ای از 
معجزات حضرت رسول 82 گفت: من مىكويم: قسم به پروردگار خودم! که در اثناى 
این کتاب بودم اين فضایل عظیم و این معجزات کریم را جمع می‌کردم که عارضه‌ای بر 
من عارض شد که با آن درد طاقت نداشتم سر خود را نگاه دارم هرگاه سر خود را بلند 
می‌کردم. مرا می‌انداخت و هرگاه می‌ایستادم. مرا می‌خوابانید. دلم تنگ شد و ترسیدم 
از تمام كردن آن جه در صدد آن هستم» ممنوع شوم» يس ملهم شدم به اين که گفتم: بار 
خدایا! به حقّ محمد بنده تو و پیغمبر توه صاحب اين فضایل و به حق آل معصومين 
او بر جمیع آن‌ها صلوات بفرست و از من برگردان آن جه از این مرض در من است. به 
حقّ خداوند عظیم! كلامم تمام نشده بود که آن عارضه بالمرّه رفت و گویا هرگز نبود. 
برخاستم؛ جنان که بندی از پایم برداشته شد. 

سيد بن طاو سك در کشف المحجه “ضمن وصيّت به فرزندش» منجمد 


فرمود: چون خبر ولادت تو به من رسید. در مشهد حسين ا بودم. در حضور 


۳۷۸۲ خداوند جل جلاله برخاستم در مقام ذل و انکسار و شکر برای آن جه از ولادت ۱ 


تو از سرور و نیکی‌ها به من تشریف نموه به امر خداوند جل جلاله تو را 
۱ ۳ 5 
بندة مولاى ما مهدى -صلوات الله عليه -كرداندم و تورا براو معلق کردم و بسیار 


۱۵۱-۱۵۲ کشف المهجة لثمرة المهجة. صص‎ .١ 


بساط پنجم /عبقريّة چهارم ۱۳۹ 


شده که هنگام نزول حادثه بر تو به آن جناب محتاج شدیم و آن جناب را در 
چندین مقامات. در خواب ديدم که خود قضای حوایج تو رابا انعام بزرگی در حقٌ 
من و در حقٌ تومتولی شد که وصف كردن آن نمی‌رسد؛ يس بوده باش در موالات 
آن جناب» وفا کردن برای او و تعلق خاطر به او به قدر مراد خداوند جل 
جلاله 1 مراد رسول و آبای او و مراد آن جناب از تو صلوات الله علیهم اجمعین - 


بوده باشد؛ انتهئ. 


[توسّل به صاحب الزمان(عج)] 

ختمة للعبقريّة ذكريها للأهداء حريّة 

بدان مناسب است اين عبقريّه رابه ذ کر یکی از توشلات مأثورة مجرّب شيخ مقدم 
ابو عبدالله سلیمان بن حسن صهرشتی, تلمیذ شيخ طوسی در قبس المصباح ختم کنیم؛ 
چنان که در بحار " نقل کرده: از شيخ ابو عبداله حسين بن حسن بن بابو یه له در ری» 
سنه چهارصد و چهل شنیدم که از عم خود ابی جعفر محمد بن على بن بابو یه روایت 
می‌کرد که گفت: بعضی از مشایخ قميّين به من خبر داد اندوه سختی بر من وارد و طاقنم 
سست و ضعیف شد در نفسم سهل نبود که آن را برای احدی از اهل و اخوان خود افشا 
كنمء پس خوابیدم در حالی که جنين مغموم بودم؛ مردی را دیدم که خوش‌رو و با 
جامه‌ای نیکو و بوی خوش بود.گمان کردم از مشایخ قمبیّن است که نزد ایشان قرائت 
می‌کردم. در نفس خود گفتم؛ تاکی رنج و مشقت کنم و هم و غم خود را برای احدی از 
اخوانم افشا نكنم و او شیخی از مشایخ علماست اين رأ براى او ذ کر می‌کنم شاید نزد او 
فرجی بيابم. 

او به من ابتدا کرد و فرمود: در آن جه به آن گرفتار شدی به سوی خداوند تبارک و 
تعالی مراجعه کن و به صاحب الزمان ‏ صلوات الله عليه -استعانت بجوی و او را برای 


خود مفزع بگیرء زيرا او معینی نیکو عصمت اولیای مؤمنين خود است. آن‌گاه دست 


۳۱ ص‎ ٩۱ بحارالانوار. ج‎ .١ 


اس 2 


ال کرات ال 


۳۷۳۸۹۳ 


تا جم هد 


و 


۳۷۸۹۴ 


۱۳۰ توسّل به صاحب الزمان(عج) / وظایف موّمنان در زمان غيبت 


.. راست مراگرفت وگفت: او را زيار تكنء بر او سلام کن و از او سؤال نماكه حاجت تو 
لد 


1 به ا وكفتم: به من تعلیم كن که چگونه بگویم؟ به تحقیق همی که در آن هستم» هر 
ادها رش رد آه سردی کشید و گفت: لا حول و لا قوّة الا بالل به 
مم وه نع ی کر کف :خداکافی تواست و بر تو با کی نیست! تطهیرکن 
و دو ركعت نماز به جای آور! آنگاه بایست در حالی که زیر آسمان و رو به قبله باشی» 
بكو: «سلام الله الکامل التام الشامل العام و صلواته الدائمّة و برکاته القائمة على 
حجّة الله و وليّه فى ارضه و بلاده و خلیفته على خلقه و عباده سلالة النبوّة و بقيّة 
العترة والصفوة صاحب الزمان و مظهر الأيمان و معلن احکام القرآن مطهر الأرض 
و ناشر العدل في الطّول والعرض الحجّة القائم المهدی والأمام المنتظر السرضيّ 
الطاهرين الائمّة الطاهرين الوصی بن الأوصياء المرضيّين الهادى المعصوم بسن 
الهداة المعصومين. 

السلام عليك يا امام المسلمين والمؤمنين السلام عليك يا وارث علم النبيين و 
مستودع حكمة الوصيّين السلام عليك يا عصمة الدين السلام عليك يا معز 
المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبّرين الظالمين السلام 
عليك يا مولاى يا صاحب الزمان يابن اميرالمؤمنين و ابن فاطمة الزهراء سيّدة نساء 
العالمين السلام عليك يابن الائمّة الحجج على الخلق اجمعين السلام عليك يا 
مولاى سلام مخلص لك في الولاء اشهد اتك الأمام المهدى قولاً و فعلاً و ان 
اذى تملاء الأرض قسطاً و عدلاً عجّل الله فرجك و سهّل مخرجك و قرّب زمانك و 
كثّر انصارك و اعوانك و انجز لك موعدك و هو اصدق القائلين و نريد ان نمنّ على 
الّذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمّة و نجعلهم الوارئین يا مولاى حاجتى كذا. 
و كذا فاشفع لي في نجاحها» و به جاى لفظ كذا حاجت خود راذ كركن وبخواه آن جه 
می‌خواهی. 

گفت: سپس بیدار شدم. در حالی که به روح و فرج يقين داشتم و از شب مقداری 


بساط پنجم /عبقریَهُ چهارم ۱۳۱ 


مانده بودکه وسعتی داشت. پس مبادرت کردم و آن جه رابه من آموخته بود نوشتم از 
خوف آن که آن را فراموش کنم. آن‌گاه تطهیر کردم. زير آسمان آمدم و دو ركعت نماز 
خواندم. در ركعت اوّل بعد از حمد چنان که برایم تعيين نموده بود تن و در 
ركعت دوم بعداز حمد دا جَاءَ نَضْرٌ الله ولج 4** را اخواندم. چون سلا مگفتې در 
حالی که رو به قبله بودم و زيارت كردم. 

آنكاه حاجت خود راخواستم و به مولاى خود صاحب الزمان -عجّل الله تعالى 
فرحه -استغاثه کردم» سجدة شك ركردم و در آن دعا را طول دادم تا آنكه از فوت نماز 
شب ترسیدم. آن‌گاه برخاستم و نماز مقرّری خود را خواندم و به تعقیب بعد از نماز 
صبح مشغول شدم در محراب خود نشستم و دعا می‌کردم. 

قسم به خداوند! آفتاب طلوع نکرد تا آن که فرج من, از آن جه در آن بودم. رسیدو 
در بقيّهُ عمرم به من مثل آن عود نکرد و احدی از مردم ندانستند جه بود آن امری که 
مرادر هم انداخت, تا امروز و مت خدای راست, له الحمدكثيراً 0" 

سیّد بن طاوس اين زیارت را در مصباح الزایر با اختلاف جزیی و بدون تعيين سوره 
و شيخ کفعمی در بلدالامین "با سوره نقل کرده و پیش از نماز و زیارت» غسلی نیز ذ کر 
کرده است. 


[توسّل با دعای کمیل] 
" توسّل مخطور به دای مأثور 
بدان یکی از طرق توسّل به حضرت ختمی مرتبت و آل طاهرین آن بزرگواره خبری 
است که استادنا المحدّث النوری - زاد الله في انوار ترتبه ‏ آن را در کتاب دارالسلام از 


وال لاتا انالا وار 


كتاب حبل المتین که در معاجز بعد از دفن امیرالمؤمنین لا است. از بعضی از موثّقين ۲۷۸۵ 


۱ سورة نصر. آيه‎ .١ 
۰۳۱-۳۲ رکه بحارالاتوار: ج ۱ صص‎ ۲ 
.1۵۸- ۱۵۹ البلد الامین. ص‎ ۳ 
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۱۳۲ دعاى كميل در كلام علامه مجلسى(ره) / وظايف مؤمنان در زمان غيبت 


نقل فرموده که گفته: 

من به حجٌ بیت‌الهالحرام رفته بودم و در مک معظمه محتاج شد م که مبلغ زیادی را 
استقراض نمایم. يس برايم میتر نشد و بالاخره مأيوس شدم. در این خصوص با بعضی 
از صلحا مشورت کردم او مرا امر نمود و به خواندن دعای کمیل معروف در شب 
جمعه در مکان خلوتی و خوابیدن بعد از فراغت از آن فرمود: خداوند متعال بعد از به 
جای آوردن اين عمل, حاجت تو را دوا خواهد فرمود. به آن جه فرموده عمل نمودم. 
آن شب در خواب حضرت امیر را ديدم که به من فرمود: به سیّد محمد صادق» 
سبط مولی الفاضل المبجلء ملا محمد ظاهر قمی بكو: در مکۀ معظّمه اقامت نما که 
قدر, منزلت. شرف و عرزت تو در این‌جا زياد خواهد شد و بعد از این که اين رسالت را 
به آن سیّد محترم تبلیغ نمودی حاجتت روا خواهد شد. 

از خواب بیدار شده خدمت سیّد مشرّف شده رسالت خود را تبليغ نمودم و چون 
من اين بشارت را به آن جناب دادم» ایشان در خصوص استقراض آن وجه كلّى که به 
قرض آن محتاج بودم با بعضی از تجّار مذا کره نموده و از برکت حضرت امير ا 


از حاصل شد و به اخذ از آن تاجر» وجه كلّى رابر سبیل استقراض ناي ل گردیدم. 
3 

. [دعای کمیل در کلام علامه مجلسی(ره)] 

4 أصابة في رفع غرابة 

ا بدان از جمله غرايب اين است که علامه مجلسی یه در وجيزه در ترجمة کمیل بن 


زياد نخعی که راوى دعاى كميل معروف استء فرموده: او مجهول يا ممدوح اس و 
اين فرمايش آن بزركوار, دربارة كميل از اغرب غرايب است. جراكه عدالت آن 


۶ ناب از جيزهايى است که مخدرّات در تحت حجال به آن حديث می‌نمایند و به 


عدالت ووثاقت او مخالف و موالف متفق‌اند. 
ذهبی که از عظمای رجالیّین عامّه است. دربارة او گفته: کمیل بن زياد بن نهیک بن 
هيثم النخعى از على 2ة و غیر او روایت می‌نماید وبا حضرتش در صفین حاضر بوده؛ 


بساط پنجم / عبقريَهُ چهارم ۳۳ 


«وکان شریفا مطاعاً ثقة عائداً على تشيّعه قلیل الحدیث قتله الحجَاج». 34 

این ناچی زگوید: به سوى ذهبی عامّى نظ رکن, با آن که به تشيّ حكميل اعتراف نموده 
که خود این نقص عظیمی نزد عامّه است, دربارة او اعتراف نموده به این که او ثقة است 
واگر علامه مجلس ی از فرمود؛ خود چنین اعتذار نماید که توثیق کمیل را از علمای 
رجال شيعى مذهب. من واقف نشدم؛ جوابش اين است که حضرت امیرالمو منین ا 
او را از جانب خود بر میت عامل قرار داد که بلدی در کنار فرات است؛ چنان که ابن 
ابی الحديد * در شرح خود بر تهج البلاغه» به اين تصریح نموده و این عظیم ترین برهان 
بر عدالت و وثاقت کمیل بن زیاد له است؛ ؛ زیرا معقول نیست آن حضرت غير عادل و 
ثقه را ضابط بر نفوس و اعراض مسلمانان مسلط نماید و اورا بر اموال و احکام شرعی 
و مرافعات و سیاسات ایشان ولایت دهد. 

اگر از تمام این‌ها چشم بپوشیم, آيا توثیق امیر ا از او کمتر از توثيق رجالیین 
است و ان بزرگوار» کمیل کمیل را از ثفات خود شمرده. بنا بر روایات طویل که در کافی 
است که آن جناب به کاتب خود. عبيدالله بن ابی رافع فرمود: ده نفر از ثقات مرا حاضر 
کنا 

عبيدالله عرض کرد: آنها را نام ببر تا حاضر سازم. 

حضرت ده نفر رانام برد که یکی از آن‌ها کمیل بود.۳۰* 


5 1 بای تسب 

.۱۶۳ تحف العقول. ص ۱۶۹؛ وسائل الشيعه. ج ۲۰. ص ۳۰۴؛ بحارالانوار ج ۴۲ ص‎ .١ 

؟. شرح نهج البلاغه. ج لال ص ۱۴۹. 

۳ ر.ك: وسائل الشيعه. ج ۲ ص ۲۳۴؛ كشف المهجة لشمرةالحجة؛ ص ۱۷۴؛ بحارالانوان ج :7 
ص ۷ 
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عبقربة ينجم 
1 [آیات علايم ظهور] 


در بیان نبذى از آيات کریمه که تنزيلاً يا تأويلاً برعلايم ظهور آن نور موفور 


السرور دلالت دارند و در آن چند نجمه است. 


[علایم ظهور] 


على بن ابراهیم در تفسیر ** خود از ابی‌الجارود او از باقرلا در خصوص قول 
خدای تعالی روایت نموده: ِن الله قار عَلئ أَنْ يُتزّلَ ی 4**؛به دزستی که خدای 
تعالی قادر است بر این که آیتی نازل گرداند. 

آن حضرت فرمود: خدای تعالی بعد از این در آخرالزمان, آیات و علامات چندی 
به تومىنمايد. از آن جمله دابّة لارض, دجال فرود آمدن عیسی ا از آسمان و طلوع 
آفتاب از مغرب است 

ایضاّازابی‌الجارود. اواز آن حضرت در خصوص قول خدای؛ قل هو القایر على 
أنْ يَبْعَتَ عَلَيُْمْ دابا من فَوْقِكُْ)””؛ روایت نموده که مراد از عذاب. دجال و صیحه 
است. معنی آیه, اين است که بگو خداوند کردگار قادر است از بالای سر شماء بر شما 


عذاب بفرستد. 


.1۹۸ تفسير القمی. ج ۱. ص‎ .١ 
.۳۷ سوره انعام: آیه‎ ۴ 
۶۵ سوره انعام: آیه‎ ۳ 
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۳۶ علایم ظهور / آیات علایم ظهور 


(أَو من تخت أَرَجْلِكُْ)" ؛ قادر است از زیر پای شما بر شما عذاب بفرستد. آن 
حضرت فرمود: مراد از این عذاب فرو بردن زمین أست. 

أو يَنْبِسَكُمْ شِيّعا) ؛ قادر است لباس اختلاف نمودن در خصوص دين را به شما 
بيوشاند. 

آن حضرت فرمود: در خصوص دين با يكديكر اختلاف نمایید و یکدیگر را قدح و 
ذم نمایید (و یی بَعْضَكُمْ بش بَعض4* ؛ قادر است به بعضی از شما شدّت و 
حدّت بعضی دیگر را بچشاند. آن حضرت فرمود: بعضی از شماء بعضی را بکشد و هم 
این‌ها ميان اهل قبیله‌ای خواهد شد ۰۳۰ 

ایض على بن ابراهیم در تفسیر *" آية شريفة (حتی إِذا أَحْدَتٍ ألأض رُخْرُقَهَاوَ 
نت6 *؛ از يدرشء او از محمد بن فضيلء او از پدرش و او از امام باقرلا روایت 
نموده که خدمت آن حضرت عرض کردم: فدایت شوم! به ما چنین نقل شده از آل 
کے جعفر يك نفر و از بنى عاس دو نفر به سلطنت خواهد رسید. آيا از علم اين مطلب» 


تفسبر آيذ شريفداى به قول اما 


جيزى به تو رسیده است؟ 

فرمود: آل جعفر جيزى نیستند وجيزى هم در دست ايشان نخواهد شد. لکن برای 
بنى عبّاس سلطنتى طولانى است. در ایام آن سلطنت. کسانی كه به ايشان دورند نسبت 
به خودشان و آنانی که نزدیک‌اند. دور حساب می‌کنند و سلطنتشان صعب و مشکل 
است و در آن اندک چیزی نیست؛ یعنی نسبت به رعيّت عدل و وفا نمی‌باشد, بلکه 
مرتکب جور و بیداد می‌شوند. 

مذّتی بدین نحو می‌گذرانند تا وقتی که از مکر خدا مطمئن و از عقاب وی خاطر 
جمع شوند. آن وقت در اموراتشان اختلال و اغتشاش به هم می‌رسد. دولتشان به نوعی 


۱. سوره انعام: آیه ۶۵ 

۲ سوره انعام: أيه ۶۵ 

*. تفسیر القمی. ج ۱ ص ۲۰۴. 
۴ همان. ص ۳۱۱. 

۵ سوره يونس: آیه ۲۴. 


بساط پنجم / عبقريّة پنجم 1۳۷ 


پایمال می شود و بزركى ميانشان نمی‌باشد که يراكندكان ايشان را دور سرش جمع 
نمايد. اين معنى قول خدای تعالى است. 
۱ عرض کردم: فدايت شوم! آن جه فرمودىءكى واقع خواهد شد؟ 
فرمود: آ كاه باش! وقت معیّنی برای اين امر نزد ما نیست. لکن وقتی ما چیزی رابه 
شما خبرّدادیم و آن‌هم. چنان که گفته بودیم تحقّق به هم رساند؛ آن وقت بگویید خدا 
و رسول او راست گفته‌اند و اگر به خلاف گفتة ما درآمد. باز بكوييد خدا و رسول او 
راست گفته‌اند تا دو اجر به شما داده شود. لکن زمانی که احتیاج» شدّت به هم رسانید و 
بعضی از خلایق بعضی دیگر را انکار نمودند. آن وقت صبح و شام منتظر ظهور اين امر 
باشید. 
عرض کردم: فدایت شوم! احتیاج را فهمیدم, لکن مراد از انکار خلایق چیست؟ 
فرمود: اين است که مردی برای حاجتی نزد برادر دینی خود می‌آید؛ برادرش با وی 
ملاقات می‌کند. به غير طریقی که پیش‌تر می‌گردد و با وی سخن می‌گوید به غير 
سخنانی که پیش‌تر می‌گفت؛ یعنی وقتی فهمید به او احتیاج دارد و حاجت خود را 
اظهار نمود. هرآ ينه از او کناره‌جویی می‌نماید و به شأنش اعتنا نمی‌کند. 
ایضاً در تفسير على بن ابراهیم "* از ابى الجارود و او از امام باقر ا در خصوص قول 
خدای عزوجل: (فل أ ریت ناکم عَذْابُهُ بيات" ؛ 
يعنى شب و روز لما ذا یَشتَعجل مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ)”" روایت نموده که آن 
حضرت فرمود: مراد از عذاب در این ايه عذابی است که آ خر زمان به فاسقان اهل 
قبله؛ یعنی اهل اسلام نازل مىشود, در حالی که می‌گویند عذاب بر ما نازل نخواهد 


شن 


۳۱۲ تفسير القمی. ج ۱ء ص‎ .١ 
.۵۰ سوره يونس: أيه‎ ۴ 
۵ سوره پونس: آيه‎ ۳ 
.۲۰۶ همان ج ۲ ص‎ ۴ 
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۱۳۸ علایم ظهور / آیات علایم ظهور 


ایضاً از اب ابى الجارود واو از امام باقر در تفسیر قول خدای تعالی: (و لو تر 
د فَزِعُوا فلا فَوْتَ)"" روایت نموده که آن حضرت فرمود: فزع و بیم ایشان به سبب 
صدایی است که از آسمان شنيده می‌شود؛ معنى آيه اين است که اكر ايشان را ببینی در 
حالی که از صدایی که از آسمان می‌رسد؛ فزغ و اضطراب می‌کند هرآینه امر شدیدی 
خواهی دید يس با گریختن يا غير آن, از عذاب الهی خلاص نخواهند شد. 


* فرمود: زمين» یشان 


در تفسير قول خداى عرو جلٌ: (و أَخِدُوا مِنْ کان قریب> 
رااز زیر قدمهايشان فرو می‌برد. ظاهر معنی» این اس ت که ايشان از مكانى كرفته 
می‌شوند که به زمين نزديك تراست."" 

علامه مجلسى در بحار "" برای اين حدیث, بيانى ايراد نموده و فرموده: بیضاوی 
گفته: فزع و بیم ايشان هنگام مردنء در حشر ويا در روز دعواى بدراست و جواب او 
انداخته شده, تقدیر کلام اين است: لرایت امراً فظیعاً و معنی (فَلا قَوْتَ) اين است که 
از عذاب خدا باگریختن و غير آن نمی‌توانند رها شوند. 

(وَأَخِدُوا مِنْ مان قریب 4**؛ یعنی ايشان را از روی زمین گرفته» زیر خاک 
می‌گذارند, با این که از موقف حساب به آتش جهئّم يا از صحرای بدر به قلیب برده 
می‌شوند. (و أَنى لهم ناو ش4 **؛ يعنى آن‌ها کجا به سهولت و آسانی ایمان را اخذ 
می‌کنند. 

صاحب کشا ف گفته: از ابن عباس مروی است اين آيه در خصوص خسف بیدا؛ يعنى 
فرو بردن زمین لشکر سفیانی را نازل شده است. 

شيخ امي نالدين طبرسی از ابی حمزةٌ ثمالی نقل نمو ده که گفته: از علی بن الحسین ا 


۱. سوره فاطر: آیه 4۵۱ 
۲ سوره سباً: آيه ۸۵۱ 
۲ تفسير القمی. ج ۲ ص ۲0۵. 
۴ بحارالانوار. ج ۵۲ ص ۱۸۶. 
۵ سوره سبا: أيه ۸۵۱ 
سوره سبأ: آيه ۵۲ 


بساط پنجم /عبقريّة پنجم ۱۳۹ 
و حسن بن عل شنیدم. می‌فرمودند: مراد از قول خدای عر و جل: لو اخذوا ین 
مَكانٍ قریب6 "+ لشکری است که در بيابان از زیر قدم‌هایشان گرفته شده, به زمين فرو 


می‌روند. 


[وقايع هنكام ظهور] 


شيخ شرف الدين نجفى در کتاب كنز الفوايد*" از محمد بن عیاش او از محمد بن 
حسن بن على بن صبّاح مداينىء آو از حسن بن محمد بن شعيبء او از موسى بن عمران بن 
يزيدء او از ابی عمیر. او از ابی منصور بن يونسء او از اسماعيل بن جاب, او از ابی‌خالد 
کابلی و او از امام باقر روایت نموده که آن حضرت فرمود: قائم -عجل الله تعالی 
فرجه -بیرون می‌آید. تا این که به من می‌رسد و آن جایی در يك منزلی مه است که 
الآن به مر الظهران مشهور است. در آن‌جا به او خبر می‌رسد حا کمی که در مکه معيّن 
کرده بودی» کشته شد. 

وقتى اين خبر را می‌شنود. به سوی ایشان برمی‌گرده. دعوا می‌کند و بیش از اینء 
چیزی نمی‌کند. بعد از آن می‌رود و خلایق را دعوت می‌کند تابه بيدا می‌رسد در آن 
حال لشکری از جانب سفیانی بیرون آیند و خدای تعالی به زمين امر می‌فرماید که 
ایشان را از پاهایشان فروکشد. 

اين معنی قول خدای تعالی: لول ترذ قَعُوا وت و دومن كان قریب و 
قَانُوا آمنا به۰4"است؛ یعنی می‌گویند به قيام قائم -عجل الله تعالی فرجه -ایمان 
آوردیم و آن را تصدیق کردیم. (و قذ كَهَرُوا به من بل 4** ؛ حال آن که پیش از این 


۱. سوره سباً: آيه ۸۵۱ 

۲ بحارالانوار. ج ۵۲ ص ۱۸۶ 
۴ سوره سباً: آيه ۸۵۲-۵۱ 

ف سوره سبأ: آیه ۵۳ 


وقایع هنكام ظهور آن جناب 
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۱۴۰ تفسیر سأل سائل / آيات علایم ظهور 


قیام» او را انکار نموده‌اند. (و يَقْذِفُونَ ِالْقَيْبِ مِنْ مکان بَعِيوِ)"". 


[تفسير سأل سائل] 

در تفسیر علی بن ابراهیم» ۰" سأل سائل بعذاب واقع؛عذابی را پرسید که واقع شدنی 
است وگفت: اين عذاب بر جه کسانی واقع خواهد شد؟ 

خدای تعالی فرمود: ب رکافران. 

على بن ابراهیم گوید: معنی آيه را از حضرت امام باق رل يرسيدند. فرمود: مراد از 
عذاب. آتشی است که از سمت مغرب بیرون مىآيد و ملكى از ملايكه آن را از پس 
می‌راند. تا آن که به محلة طايفة بنی‌سعد بن همام می‌رسد. نزد مسجد ایشان می‌ایستد. 
همةٌ خانه‌های بنی‌امیّه را با اهل و سکنة آن‌ها می‌سوزاند و هیچ خانه‌ای از خانه‌های 
بنی هاشم راکه در آن جا به آل محمد ستم و تعدّى نموده‌اند و ایشان را در آن‌جا 
كشتهاند؛ باقى نمی‌گذارد مکر ای نکه سوخته شود. و این که گفتم مهدی - عجل الله تعالی 
فرجه -است؛ یعنی از علامات ظهور وى است يا این که هنكام ظهورش روی خواهد 


داد. 


[بشارات تعجیل ظهور حضرت] 
شيخ صدوق د رکتاب كمال الدین "از پدرش, او از حمیری, او از احمد بن هلال 
اواز اہن محبوب. او از یوب علا در یک جا وايشان از محمد بن مسلم روایت کرده‌اند 
که او گفته: : از امام صادق ل شنیدم, می‌فرمود: علامات چندی برای قیام قائم عجل 
الله تعالی فرحه -از جانب يروردكار عالم برای مؤمنان قرار داده شده است. 


عرض کردم: خدای تعالی مرا فدای توگرداند! آن‌ها چیستند؟ 


۱. سوره سبا: آيه ۵۳ 


۲ تفسير القمى. ج ۲ ص ۳۸۵ 
۳ كمال الدين و تمام النعمة صص ۶۴۹-۶۵۰ 


پساط پنجم /عبقريّة پنجم ۱۳ 


مر هر عم 


فرمود: قول خدای تعالی است: (و لنوت ؛ یعنی پیش از ظهور قائم -عجل اله 
تجالى فرجه _شما مؤمنان راامتحان می‌کنیم؛ (بشیء من لوف و الْجُوع و نقص من 
ألأمؤال و لنش و الشَّمَرَاتِ و بَشر الضابرین6*. 

آن حضرت در تأویل آية شریفه فرمود: خداوند عالم می‌فرماید: مومنان را 
امتحان می‌کنيم با ترسیدن از سلاطين بنى فلان در اواخر سلطنتشان, با گرسنگی که 
سبب گرانی نرخ‌هاست. با نقصان به هم رسانیدن اموال که به سبب کسادی 
تجارت‌هاست. با نقصان به هم رسانیدن نفوس خلای که به سبب مرگ نا گهانی است. 
با ناقص شدن ثمرات که به سبب قلت ربع و زراعت و قلت برکت آن‌هاست و به تعجیل 
فرج. مژده ده به کسانی که به اين مصایب صبر می‌کنند! 

بعد از آن فرمود: پا محمد! این که گفتم داخل تأويل است و خداوند عرو جل 
مى فرمايد: لاوما عتم وينه لاله و لقُن فياذجلم6 **؛یمنی جز خدای 
تعالی و کسانی که علم در دل‌هایشان راسخ و محکم است کسی تأويل آن را نمی‌داند. 

در ارشاد از وهب بن حفص و او از ابی بصير روایت کرده اوگفته: از امام 
باقر در خصوص قول خدای عر و جل: (إنْ تال عنم من السَّماءِآيَةَ فلت 
ناه ها خاضیهین6** ؛ شنیدم. که می‌فرمود: خدای تعالی اين علامت را از آسمان 
بر ایشان نازل خواهد نمود. 

عرض کردم: ایشان جه کسانی هستند؟ 

فرمود: بنىاميّه و اتباع ایشان. 

عرض کردم: آن آیه و علامت چیست؟ 

فرمود: ایستادن آفتاب از ظهر تاعصر است و نمایان شدن رو و سينة مردی در جرم 


۰ سوره بقره: آیه 1۵۵ 
۲ سوره آل عمران: آیه ۷ 
۴ الارشاد. ج ۲ ص ۳۷۳ 


۴ سوره شعرا: آیه ۵. 
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روز روایت جابر جعفی / آيات علایم ظهور 


آفتاب, در حالی که خلایق, او رابا حسب و نسب می‌شناسند. اين قضیّه در زمان 
سفیانی واقع می‌شود در این وقت. هلا کت او و ضلالت قومش اتفاق خواهد افتاد. 

ترجمة یه کریمه اين است: اگر بخواهیم» آيت و علامتی از آسمان برایشان نازل 
می‌گردانیم» پس گردن‌های ایشان در پیش آن يست می‌شود؛ یعنی همه در مقابل آن, 
عاجز و ذلیل می‌مانند. 

در تفسیر عيّاشى ”از عجلان و او از ابی‌صالح روایت نموده. او گفته: از امام 
صادق ا شنیدم که می‌فرمود: شب‌ها و روزها نمی‌گذرند تا این که منادی از آسمان 
نداکند: ای اهل حقّ از اهل باطل جدا شوید! وای اهل باطل, از اهل حق سواباشید! در 
اين حال از یکدیگر جدا می‌شوند و تميز مى يابند. 

راوی‌گوید: عرض کردم: آيا بعد از این باز دو فرقه به هم مخلوط می‌شوند به نوعی 
که از یکدیگر جدا نباشد؟ 

فرمود: نه. زیرا خداوند عالمیان در کتاب کریم می‌فرماید: (ضا کان الا لِيَذْرَ 
الْمُؤْمِنِينَ على ما مه خی يَمِيرَ الْخَبِيث من الطَّيّبٍ)*" ؛ خدای تعالی مؤمن را 
با حالتی که شما هستید. نمی‌گذارد تا این که بد را از خوب حداگرداند. 


[روایت جابر جعفی] 


أيضاً ازجابر جعفی واو از امام باقر روایت نموده که آن حضرت در تأویل آية 
يلال في لي مونو ا ود Ea‏ وكا وق يموع حا اه 1 
شريفة لقَاخْتَلَقَ ألأخرَابٌُ من بَيْيهِمْ ول بلزین مَقَرُوا من مَشْهَدٍ يَوْمِ عطبم۳۰6: 
می‌فرمود: پاره‌ای از طایفه‌ها با هم مخالفت کردند. يس وای بركافران! از شرٌ حاضر 


شدن روز بزرگ که روز جنک سفیانی باشد. در جای خود بنشین و دست ويا مجنبان!. 


.۲۰۷ ص‎ 2١ تفسیر العیاشی. ج‎ .١ 
۱۷۹ سوره آل عمران: آيه‎ ۲ 
.۳۷ سوره مریم: آیه‎ ۳ 


بساط پنجم /عبقریَهُ پنجم ۱۴۳ 


تا وقتی که آن علامت‌هایی که برایت ذ کر می‌کنم؛ ببینی. در سالی که جفت نیست؛ 
مانند یکم» سوم و پنجم. نداکننده را می‌بینی که در دمشق ندا می‌کند. دهی از دهات آن 
به زمين فرومى رود و قدری از مسجد آن‌جا خراب می‌شود. وقتی دیدی لشکر ترکان از 
دمشق گذشتند. هر آينه رو می‌آورند تا در جزیره‌ای فرود می‌آیند و در مکه منزل 
می‌کنتگم آن سال در همة بلاد عرب محاربه و اختلاف واقع می‌گردد. 

در اين وقت اهل شام با سه بیدق؛ بیدق اصهب. بیدق ابقع و بیدق سفیانی با طايفة 
بتی‌ذنب الحما رکه به قبيلة بنی ذنب الحمار» خروج می‌کنند و ايشان را به نوعی به قتل 
می‌رساند که هرگز مانند آن واقع نشده باشد» مردی از قبيلة بنی ذنب الحمار با جمعیّت 


و استعداد از دمشق می‌رسد يس سفیانی او را با جمعیّت اش به قتل می رساند. *" 


[روایت ابن عقده از امام باقر(ع)] 

ایضاً در کتاب الغيبه *" از ابن‌عقده» او از محمد بن فضل, او از ابن فشال اواز تعلبه, 
او از معمّربن یحبی, او از داود جاجی واو از امام باقر روایت نموده که آن حضرت 
فرمود آي اتف راب من یه *۳؟ را از امیرالمومنین ا پرسیدند فرمود: 
منتظر مشاهده باشید. 

عرض کردم: يا امیرالمومنین! آن‌ها چیستند؟ 

فرمود: اختلافی که ميان اهل شام واقع می‌شود. بیدق‌های سیاه‌اند که از خراسان 
می‌آیند و اضطرابی در ماه رمضان است. 

یکی عرض کرد: اضطراب ماه رمضان چیست؟ 

فرمود: آیا قول خدای عرو جل را در قرآن مجيد نشنیده‌اید؛ (ِنْ تشاشتزن یه 


.۶۴ تفسير العیاشی. ج ۱. ص‎ .١ 
.۲۵۱ الغيبة, محمد بن ابراهیم نعماتی. ص‎ ۲ 
۶۵ سوره مریم: آيه ۳۷! سوره زخرف: آيه‎ ۳ 
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1۴۴ روایت ابن عقده از امام باقر(ع) / آیات علایم ظهور 


من السّماء آَيَة فلت ناف تها خاضعینٌ ۳4 ؛ هرگاه بخواهیم هرآینه از آسمان 
آیت و علامتیء برایشان نازل می‌گردانيم وگردن‌های ايشان در پیش این آیه» يست و 
خاضع و خاش می‌شوند. آن آیت. صدايى است که از آسمان می‌رسد آن چنان صدایی 
است که از شدّت مهابتش دختر باعفت را از پس پرده بيرون» خوابیده رابيدار و بیدار 
را مضطرب گرداند. 

ايضاً ابن عقده از حسينء او از ابن سبّابه» او از عمران بن ميثم و او از عباية بن ربعی 
روايت نموده. اوگفته: خدمت امیرالممنین ‏ داخل شدم در حالی که من ينجمين 
ينج نفر و به حسب سن از ایشان کوچک‌تر بودم؛ از آن حضرت شنیدم. می‌فرمود: 
برادرم رسول خدا فرمود: من ختم كنندةٌ هزار پیغمبرم و تو ختم كنندة هزار وصی 
هستی و به جیزهایی مكلّف شده‌ای که ایشان به آن‌ها مکلف نشده بودند. 

راوی‌گوید: عرض کردم: بنا بر فضایلی که دارىء اين قوم در حقٌ تو انصاف نمی‌کند. 

فرمود: ای پسر برادرم! مطليم آن نیست که تو می‌گویی» سوگند به پروردگار عالم! 
هزا ركلمه می‌دانم که غير از من و محمد کسی آن‌ها را نمی‌داند. 

هرآینه مردم آیه‌ای در کتاب خدای تعالی می‌خوانند و به مفادٌ آن برنمی‌خورند و 
اين است: (وَإذا وَقَعَ ال عَلَيِهِمْ أَخْرَجْنا نم اب من آلأزض تَكَلّمُهُمْ أن الناش 
انوا بیان لأيُوقِنُونَ)*" ؛ يعنى وقتی قول برایشان واقع شد دابّهاى از زمین برایشان 
بیرون آوردیم که عبارت از امیرالمومنین ل باشد. آن دابّه با ایشان سخن می‌گوید؛ به 
درستی که خلایق نسبت به آيات و علامات ما در مقام يقين نیستند. 

بعد از آن‌گفت: آيا از آخر سلطنت بنى فلان به شما خبر دهم؟ / 

عرض کردیم: آرى بفرما يا امي رالمؤمنين! 

فرمود: آخر سلطنشان وقتى است که قومى از قريش نفس حرام را در روز حرام و 


در بلد حرام؛ يعنى نفس محترم را در روز محترم به قتل رسانند. ظاهر اين است که 


۱. سوره شعرا: آیه ۴. 
۲ سوره نمل: آيه ۸۳ 


بساط پنجم / عبقريّة پنجم 1۴۵ 


مراد از نفس محترم نفس زكيّه. روز محترم» روز جمعه و بلد محترم» مَكّة معظمه 
باشد. 

بعد از آن فرمود: سوگند به آن خدایی که دانه را شکافته و انسان را خلق کرده 
هرآينه بعد از قتل نفس محترم. جز یازده شب سلطنتی برای انسان نمی‌باشد. 

عرض كرديم: آیا اين پیش از آن يا بعد از آن, امر دیگری واقع خواهد شد؟ 

فرمود: در ماه رمضان صيحداى می‌رسد که خوابيده را بیدار می‌کند. بيدار رابه فزع 
و اضطراب و دختر مستوره را از منزلش بیرون می‌آورد. 0" 

ایضاً ابن عقده او از محمد بن فضل و سعدان بن اسحاق و احمد بن حسين 
بن عبدالملک و محمد بن احمد, در يك جا و ایشان از ابن محبوب محمد بن ابراهيم 
گفته که کلینی از على بن ابراهيم. او از پدرش و محمد بن یحیی, ایشان از على بن عیسی 
و على بن محمد و غیر او ایشان از سهل در يك جااو از ابن محبوب. او از عمرو بن ابی 
المقدام و او از جاب ركه گفته: 

حضرت باقر لد در تفسیر آية شريفة (ا یه اَِّينَأُوتُوا الاب منوا بدا نون 
مُصقاین مَعَكُمْ من قبل آن نطمش وَجُوما فده عَلئ آذبارها ۰6 فرمود: ای جابرا 
به زمين بچسب. در جای خود بنشین و دست و پایت را مجنبان! تا وقتی که آن 
علامت‌ها و نشانه‌ها راكه الآن برایت ذ کر می‌کنم, ببینی؛ ا گر عمر تو آن‌ها را دریابد 
اوّل آن‌ها اختلاف بنی عباس با هم است و نمی‌بینم که تو آن زمان را دریابی, لکن بعد از 
من این‌ها را نقل کن. ندا کننده از آسمان ندا می‌کند. » صدای فتح از سمت دمشق به شما 
می‌آید. دهی از دهات شام که جابیه نام دارد به زمين فرو می‌رود و طایفه‌ای از مسحد 
دمشق که سمت دست را ست است -می‌افتد و طایفه‌ای از ناحيةٌ ترك خروج می‌کند 


ال ي 


2 


5-5 


لانامالجماا 


وعقب آنء هرج و مرج اهل روم واقع می‌شود و برادران ما که از طايفه تركااندرو ۲۷۹۹ 


می‌آورند. تا اينكه در نهر جزيره فرود می‌آیند. نيز طایفه‌ای از اهل روم که خروج 
.١‏ الغيية, محمد بن ابراهيم نعمانی» ص ۲۵۸. 
۲ سوره نساء: آيه ۴۵ 
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۴۶ روايت ابن عقده از امام باقر(ع) / آيات علايم ظهور 


کرده رو می‌آورند تا در رمله فرود می‌آیند. 

یا جابر! آن سال در تمام سرزمین مغرب اختلاف بسیار هست. پس اوّل سرزمین: 
از بلاد مغرب شام است. اهل آن‌جا در آن وقت با هم اختلاف می‌کنند و زیر سه بيد 
اصهب. سفیانی و ابقع. سه گروه می‌شوند. 

اما بیدق سفیانی به ابقع برمی‌خورد و می‌جنگد. سفیانی او و لشکرش را به قتل 
می‌رساند و اصهب راهم می‌کشد. بعد از آن» مقصدش عراق می‌شود و لشکرش به 
سمت قرمیسا می‌گذرد. پس با اهل آن‌جا قتال می‌کند و صد هزار نفر از جبّاران و 
ظالمان آن‌جا را به قتل می‌رسانند. سفیانی لشکری هفتاد هزار نفری را بر سر کوفه 
می‌فرستد. عدّهای از اهل آن‌جا را به دار می‌کشند و عده‌ای را اسر می‌کنند. 

وقتی ايشان در این کار می باشند نا گاه بيدقها با سرعت تمام از جانب خراسان رو 
می‌آورند و چند نفر از اصحاب قائم -عجل الله تعالی فرجه با ایشان می‌باشند. بعد از 
آن» مردی از غلامان اهل کوفه با چند نفر مرد ضعیف به قصد جنگ و قتال بیرون 
می‌روند. سردار لشکر سفیانی ميان حيره و کوفه او را می‌کشد. بعد سفیانی, لشکری به 
سمت مدینه می‌فرستد. 

سپس مهدی از آن‌جا به سمت مک معظمه فرار می‌کند و خبر فرارش به سردار 
لشکر سفیانی می‌رسد. او از پی آن حضرت لشکر می‌فرستد ولی به او نمی‌رسد. تا این 
که داخل مکه می‌شود, در حالی که مانند موسی بن عمران ترسان و منتظر است و 
بزرگ لشکر سفیانی با لشکرش در بيدا فرود می‌آیند و آن نام پیابان همواری ميان مكّه 
و مدینه است؛ در ان حال منادی از آسمان صدا می‌کند. ای بیدا! اين قوم را هالا ک 
گردان! آن بیابان ایشان را فرو می‌کشد و جز سه نفر از ایشان خلاص نمی‌شود که خدای 
تعالی روهای ایشان را به سمت پشتشان برمی‌گرداند. اين آيه در خصوص آن‌ها نازل , 
شده است. * 


ایضا این عقده از احمدین یوسف. او از ابن مهران. او از این بطایتی و أو از ابی‌بصیر 


.۲۷۹- ۲۸۲ الغيبة: محمد بن ابراهیم نعمانی. ص‎ .١ 


بساط پنجم / عبقريّة پنجم ۱۴۷ 


روایت كرده. او گفته: از حضرت باقر شسنيدم از تفسیر قول خدای عرّوجلْ: 
| (سنریهغ آیاتنافي الافاق و في آنشبه حثی یبن هن لْحق 4" يرسيدند؛ یعنی 

بعد از این آيات و علامات خود را در اطراف عالم و هم در نفس‌های ایشان به ايشان 
می‌نماييم تا به ایشان ظاهر شود او حق است. 

آن حضرت در جواب سایل فرمود: خدا در نفس‌های خودشان مسخ را به ایشان 
بنماید؛ یعنی ایشان را از جمله مسوخات می‌گرداند و در اطراف عالم. نقصان و 
تنکیرند؛ يس قدرت خدای تعالی را هم در آفاق و هم در نفس‌های خود می‌بینند. 

مراد از قول خدای تعالی: حٌى یَبیْْ هلق" خروج قائم -عجل الله 
تعالی فرجه -است و آن از جانب خدای عر و جلٌ حق است. خلايق آن را خواهند دید 
و چاره‌ای از خروج نیست. بايد خروج کند. ۰ 


[علایم پیش از ظهور] 


ایضا در بحار از ابن عقده او از على بن حسین» او از على بن مهزیار او از حمّاد بن 


عیسی, او از حسین بن بختیار و او از ابی بصیر روایت کرده ا وگفته: خدمت حضرت 
صادق لا عرض کردم: در قول خدای عر و جل: (عَذابَ الْخِرِْي فِي الَیاة النیا وق 
لَعَدْابُ الآخِرَةِ)”*عذاب خزی دنیا چیست؟ فرمود: يا ابا بصیر! کدام خزی و خواری 
از این شدیدتر باشد که مرد در خانه و ححلة خود ميان برادرانش نشسته باشد, نا گاه 
چند نف رگریبان پاره نموده. نزد او داخل شوند گریه کنند و از ایشان پرسیده شود این 
گریه برای چیست؟ ایشان بگویند: فلان شخص در همین ساعت مسخ گردید. 

۵۳ سوره فصلت: آیه‎ .١ 

۴ سوره فصلت: آیه ۵۲ 

۳ الغیبةء محمد بن ابراهیم تعمانی» ص ۲۶۹. 

۴ بحارالانوان ج ۵۲ ص ۲۴۱. 

۵ سوره فصلت: آیه ۱۶. 
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۱۴۸ علايم پیش از ظهور / آيات علايم ظهور 


راوی‌گوید: عرض کردم: اين بيش از قیام قائم -عجل الله تعالی فرجه -خواهد 

یا بعد از آن؟ 

فرمود: پیش از آن. 

ایضاً محمد بن همام» او از فزاری» او از ابن ابی الخطًاب» او از حسین بن على و او از 
امام صادق در خصوص قول خدای تعالی: ال ال بغذاب واقع )۰" سوّال نمود؛ 
يعنى سوال کننده از عذابی که شدنی است. روایت نموده که آن حضرت فرمود: تأويلش 
اين است که عذابی می‌آید؛ یعنی آتش ی که در آن ثويهكه نام جایی است. واقع می‌شود تا 
به کناسة بنى اسد منتهی می‌شود تا این که به قبيلة ثقیف می‌گذرد و کشته‌ای که آل 
محمد يق او رااکشته‌اند. نمی‌گذارد مکر این که او را می‌سوزاند واين پیش از خروج 
قائم عجل الله تعالى فرجه امت 

نيز از ابن عقده. او از على بن حسین, او از محمد بن خالد احتم» او از ابن‌بکیر او از 
ٹعلبه» اواز زراره او از حمران بن اعين و او از ابی جعفر محمد بن على در خصوص قول 
خدای تعالی: ثم قضی أَجَلا و أَجَلُ مُسَمَّى عِنْدَُ)”" روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: اجلّ دو قسمت است؛ یکی اجلّ محتوم و دیگری موقوف. 

حمران عرض کرد: اجل محتوم کدام است؟ 

فرمود: آن است که غير از آن واقع نمی‌شود؛ یعنی تغيير در آن راه نمی‌یابد. 

بعد از آن عرض کرد: اجل موقوف چیست؟ 

فرمود: چیزی است که خدای تعالی در آن مشیّتی دارد و | گر بخواهد آن را تبدیل 
مي‌کند. حمران عرض کرد: من امیدوارم ال سفیانی و خروج آن از جمله موقافات 
باشد؛ يعنى تغییر يابد و واقع نشود. 
۱. سوره معارج: آيه ۱. 


۲ بحارالانوارء ج ۲ ص ۲۴۳۳ 
۳ سوره انعام: آیه ۲. 


بساط پنجم / عبقريّة پنجم ۱۴۹ 


فرمود: : جنين نيس تكه می‌گویی» به خدا سوگند! هرآ ينه ازجمله محتوماتاست ا 


[روایتی از امام صادق(ع)] 

ایضاً از ابن عقده. او از على بن حسن تيملى. او از عمرو بن عثمان, او از ابن محبوب 
و او آ عبدالله بن سنان روایت کرده ا وگفته: خدمت امام صادق لا بودم از مردی 
همدانی شنیدم» گفت: جماعت اهل سنّت ما راسرزنش می‌کنند و می‌گویند: شما چنان 
گمان دارید که ندا کننده‌ای از آسمان به نام صاحب اين امس ندا خواهد کرد؟ 

وقتی آن مرد این سخن راگفت. صادق ا تکیه کرده بود؛ در آن حال برخاست و 
بعد از آن فرمود: این سخن راکه خواهم گفت. از زبان من نقل نکنید. بلکه از زبان پدرم 
روایت نمایید و اگر از زبان پدرم نقل کنید. در این باب بر شما حرجی نیست. يس 
شهادت می‌دهم بر این که از پدرم شنيدم؛ می‌فرمود: به خدا سوگند! هرآینه این امر در 
کتاب خدای تعالی آشکار است؛ چنان که می‌فرماید :(إنْ شا تن عُلَيْهمْ من السْفاء 
یقلت أَعْنافُهُمْ لها خاضعین 6 كر بخواهيم آي يتى از آسمان بر ايشان نازل 
می‌گردانیم پس گردن‌های همه خلایق به آن آیت. خضوع و فروتنی می‌نمایند. 

آن حضرت فرمود: در اين روز کسی روی زمین نمی‌ماند مگر این که آیت در 
پیش خضوع و فروتنی می‌کند. وقتی آن روز شد و اهل زمین اين صدا را از 
آسمان شنیدند. ایمان می‌آورند. آن صدا اين است: آ گاه شويد! به درستی که حقّ 
با على و شیعیان او است. وقتی فردای آن روز شدء ابلیس -لعنة الله عليه -به هوا 
بلند می‌شود به حدّی که از نظرهای اهل زمين پنهان می‌شود و بعد ندا می‌کند: 
آگاه شوید! به درستی که حق با عنمان بن عفان و شيعة او است. زیرا با ظلم و ستم 
کشته شد. يس از او خونخواهی کنید. 
١‏ بحارالانوان ج ۵۲ ص ۲۴۹. 


۲ سوره شعرا: آيه ۴. 
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۱۵۰ روایتی از امام صادق(ع) / آیات علایم ظهور 


در آن حال خداوند عالم مؤمنان را بر سر قول حقّ و اعتقاد صحیح. ثابت قدم 
می‌گرداند و آن ندای اولی است. در این روز کسانی که در دل‌هایشان مرض هست. به 
شک می‌افتند. به خدا سوگند! آن مرض عداوت‌ماست. دراین وقت از ما تبزی می‌کنند. 
به ما نسبت می‌دهند و می‌گویند: منادی اوّل سحری از سحرهای اين اهل بيت است. 

بعد از آن. حضرت اين آيه را تلاوت فرمود: (وَإِنْ يَرَوا آبَة يُعْرِضُوا و يَقُونُوا 
سبخر مُسْتَمِنٌ4” ؛ اگر ايشان آيت و معجزه‌ای ببینند. هرآینه می‌گویند. این سحری 
است که هميشه در ایشان بوده است. ۲۰ 

نيز از ابن عقده. او از على بن حسن, او از پدرش, او از محمد بن خالد. او از ثعلبة بن 
ميمون و او از عبدالرحمان بن مسلمه روایت نموده او گفته: خدمت امام صادق ا 
عرض کردم: اهل سّت ما را سرزنش می‌کنند و می‌گویند: به اعتقاد شماء دو نداست؛ 
بنابراین ازكجا ندای حق از ندای باطل تمیز داده می‌شود؟ 

آن حضرت فرمود: شما به ایشان جه جوابی دادید؟ 


عرض کردم: چیزی نمی‌گوييم. 
فرمود: به ایشان بگویید: ندای حقٌ راکسی تصدیق می‌کند که پیش از وقوعش به آن 
اعتقاد نموده است. 


و 


خدای عرو جل فرمود: من يَهْدِيإَى انحَق احق أن يتْبَع أَمنْلأيهديإِلأأَنيُهدئ 
فما لَك یف تَُْمُون ۳4+ آیاکسی که هدایت‌کننده است لایق‌تر اس ت که از او تبعیّت 
نمايندكىىكە هدایت‌کننده است, لايق استكه خلايق تابع أو شونده مگراین که خود 
او رادیگری هدايت نمايد. شما را چه شدهکه اي نكونه حكم مىكنيد؛ يعنى قائم ‏ عچل 
# الله تعالى فرجه -که‌هدایت کننده‌است, لایق است که خلايق تابع اوشوند نهديكرى. * 


۱. سوره قمر: آيه ۲. 

۲ بحارالانوار ج ۸۵۲ صص ۲۹۲-۲۹۳ 
۳ سوره پونس: أيه ۳۵. 

۴ همان ص ۲۹۶ 


هه تام ی و 
عبغقربة سسم 
/ [علایم عمومی ظهور ] 
در بیان برخی از اخبار مفصّلة وارده در علايم عامّه كه برای ظهور نور موفور 


السرورء حضرت بقيّة الله امام العصر والزمان_عجّل الله فرجه الشریف -نشانه هستند 


ودر آن چند نجمه است. 


[فرمايش پیامبر(ص) به سلمان] 


محدّث کاشانی در کتاب صافی از على بن ابراهیم قمی از ابن عبّاس روایت کرده که 
اوگفته: در حجّة الوداع با رسول داب ح جّكرديم. آن حضرت حلقة باب کعبه را 
گرفته, به سوی ما متو جه گشته. فرمود: آیا شما را به علامات و اشراط ساعت خبر 
ندهم؟ 

در آن وقت نزدیکترین مردم به آن حضرت. سلمان بود. عرض کرد: آری؛ یا 
رسولالله! 

حضرت فرمود: از اشراط ساعت. ضايع كردن نماز متابعت كردن شهوات. ميل به 
هواى نفس تعظيم صاحبان مال و فروختن دين به دنيا است. در آن وقت دل مؤمن در 
اندرون ا وگداخته شود؛ مانند نمك در آب. از آن سب بكه منکر را ببيند و نتواند آن را 
تغییر دهد. 
سلمان عرض کرد: پا رسول الّه! اين امر خواهد شد؟ 
فرمود: آری. يا سلمان! به حق کسی که جانم در دست او است! در آن وقت امیران 
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۱۵۲ فرمايش بيامبر(ص) به سلمان / علايم عمومی ظهور 


جابر و وزیران فاسق و عرفای ظالم و امنای خائن بر مردم والی گردند. 

سپس سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه! اين امر خواهد شد؟ 

فرمود: آری, يا سلمان! به حقٌ کسی که جانم در دست او است. در آن وقت منکر 
معروف. معروف منک خائن امین و امین خائن خواهد بو كاذب را تصدیق و صادق 
را تكذيب کنند. 

سلمان عرض کرد: يا رسول الله! اين امر خواهد شد؟ 

فرمود: آری, يا سلمان! به حق کسی که جانم در دست او است. در آن وقت امیری 
زنان, مشورت با کنیزان و نشستن کودکان بر منبرها خواهد بود دروغ راظرافت دانند 
و زکات را به غرامت برند. فىء را به غنیمت دانند, به يدر و مادر جفا کنند» صدّیق را 
برنجانند و ستاره‌ای دنباله دار طلوع کند. 

سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه! اين امر خواهد شد؟ 

فرمود: آری. يا سلمان! به حق کسی که جانم در دست او است! در آن وقت زن با 
مرد در تجارت مشارکت نماید. در غير وقت باران آید. مردمان کریم راناقص و 
مردمان فقير را حقير شمارند و بازارها کساد شود؛ جنان که یکی گوید: نفروختم و 


3 دیگری گوید: سودی نبردم. پس کسی را نبینی, مگر آن که خدا را مذمّت کند. 

۶ سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه! اين امر خواهد شد؟ 

3 

3 فرمود: : آری» يا سلمان! به حقّ آن کسی که جان من در دست او ست! در آن وقت 
3 


" گروهی بر ایشان والی شود که اگر تكلم کنند. ایشان را بکشند و اگر سکوت نمایند 
عرض و مالشان را مباح کنند تا آن که فیء ايشان را ببرند. حرمتشان را پایمال کنند. 


* خونشان را بریزند و قلوبشان راب بز از ند دغل تمايكة: ين مان زاكر قارف و 


لیمان . رضی الله 


۶ ترسان و هراسان نبینی. 


سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه! اين امر خواهد شد؟ 
فرمود: : آری» يا سلمان! به حق کسی که جانم دست او است ت! در آن وقت چیزی از 


مشرق و چیزی از مغرب آورده شود که امّت مرا گمراه کند. يس وای بر ضعفای امّت 


بساط پنجم / عبقريّة ششم ۵۳ 


من! و وای بر ایشان! از خداء به صغيرى رحم نکنند. کبیری را احترام ننمایند و از 
تقصیر کاری عفو نکنند, بدنشان به بدن انسان و قلوبشان به قلوب شیطان ماند. 
شلمان عرض کرد: يا رسول اللّه! این امر خواهد شد؟ 
فرمود: آری, يا سلمان! به حق کسی که جانم به دست او است! در آن وقت مردان به 
هردان و ران به زنان اكتفا نمایند. بر پسران امرد چنان غارت برند که بر دختران و 
کنیزان در خانه املشان غارت بزند. مردان به زنان و زنان به مردان شبیه شوند و زنان 
بر اسب‌های زین دار سوار شوند لعنت خدا بر آن‌ها باد! 
سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه اين امر خواهد شد؟ 
فرمود: آری, يا سلمان! به حق کسی که جانم به دست او است! در آن وقت مسجدها 
را مانند بیع و کنایس طلا کاری کنند. قرآن‌ها را زیور نمایند. مناره‌ها را بلند کنند 
صفوف جماعت بسيارء دل‌های ایشان پر از بغض و زبان‌هایشان مختلف باشد. 
سلمان عرض کرد: يا رسول الله! اين امر خواهد شد؟ 
فرمود: آری. يا سلمان! به حق کسی که جانم به دست او است! در آن وقت گروهی 
مردان امّت من به طلا زينت كنندء حرير و دیباج پوشند و يوست پلنگ به کار برند. 
سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه این امر خواهد شد؟ 
فرمود: آری» يا سلمان! به حق کسی که جانم به دست او است در آن وقت ربا ظاهر 
و رشوه شایع گردد. دين يست و دنیا بلند شود. 
سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه اين امر خواهد شد؟ 
فرمود: آری» يا سلمان! به حقٌ کسی که جانم به دست او است! در آن وقت طلاق 
بسیا رگردد. برای خدا اقامة حدّی نشود و به خدا ضرری نرساند. در آن وقت اغنیا برای 
نزهت حج‌کنند اوساط برای تجارت حج کنند و فقرا برای ریا و سمعت و شهرت حي 
کنند. در آن وقت اقوامی باشندکه قران را برای غير خدا بياموزند و آن رامزما رگیرند 
گروهی هستند که برای غير خدا نفقه کنند و اولاد زنا بسیار شود. قرآن را به صورت 
غنا خوانند و به دنیا تهافت کنند. 
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۵۴ فرمایش پیامبر(ص) به سلمان / علایم عمومی ظهور 


سلما ن گفت: یا رسول اللّه! اين امر خواهد شد؟ 

فرمود: آرىء يا سلمان! به حق کسی که جانم به دست اوست در آن وقت محارم را 
هتک و معاصى راكسب نمایند. اشرار بر اخيار مسلّط شوند دروغ فاش شود و 
لجاجت ظاه رگردد. فاقه فاش شود و به لباس مباهات کنند. در غير وقت. باران آید. 
آلات لهو ولعب رانيكو شمارند وامربه معروف و نهی از منكر راء منکر انككارند در 
آن زمان مؤمن ازكنيز ذليلتر باشد و قاريان و عابدان يكديكر را ملامت کنند يس 
آن‌ها باشندكه در ملكوت آسمان‌ها به ايشان ارجاس و انحاس نامند. 

سلما نكويد: عرض کردم: يا رسول اللّه! این امر خواهد شد؟ 

فرمود؛ آرىء يا سلمان! به حق کسی که جانم به دست اوست در آن وقت غنی بر 
فقير رحم نکند. حتّی سایل ميان دو جمعه از مردم سوّال کند و کسی را نیابد که در 
کفش چیزی‌گذارد. 

سلمان عرض کرد: يا رسول اللّه! این امر خواهد شد؟ فرمود: آری, به حقٌّ کسی که 
جانم به دست او است در آن وقت ربیضه تكلم کند. 

سلمان عرض کرد: يا رسول الله! يدر و مادرم فدایت! ربيضه چیست؟ 

فرمود: کسی که تکلّم نمی‌کرد. در امرعامه تکلم کند. پس, به جز قلیلی درنگ نکند 
که زمين صداکند. صدا کردنی. هر طایفه چنان گمان کنند که اين: آواز ناحية او بوده. 
سپس مکث نمایند آن قد رکه خدا خواهد و در مکث خود مکث نمایند. آن كاه زمین, 
فلزهای جگر خود را که از طلا و نقره باشد برای ایشان بیندازد. 

آن‌گاه به سوی ستون‌ها اشاره کرد و فرمود: مانند اينهاء در آن روز طلا یاانقره 
سودی نکند و این است معنی قول خدای تعالی که فرموده:َ چاةأشاطْها6 ۳ ... 


الخ. 


۱. سورء محمد: آيه ۱۸ 
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[روایت جابر از پیامبر (ص)] 


در بحار ازكتاب جامع الاخبار نقل کرده که جابر بن عبدالله انصاری روایت نموده: 
در خدمت رسول خداعٍِ به حجٌ الوداع رفتم. وقتی آن حضرت واجبات حج رابه جا 
آورد؛ آن‌گاه به کعبه آمدکه با آن وداع نماید. از حلقة در شگرفت. به آواز بلنده صدای 
اها الاس از او در آمد. همة اهل مسجد و اهل بازار در آن‌جا جمع شدند. 

آن حضرت فرمود: ای مردم بشنويد! به درستی که من الآن به شما جيزهايى را خبر 
مى دهم که بعد از این شدنى است. کسانی که در اين جا حاضرند این‌ها را به كسان ی که 
غاي ب اند برسانند. بعد از آن, حضرت گریست. طورىكه همةٌ حضار به سببكرية او 
گریستند. 

وقتى ازكريه فارغ و سا کت شد. فرمود: بدانيد خدا شما را رحم تكند! مَنّل شما در 
اين روز تا صد و چهل سال بعد مانند بركى اس ت که در آن خار نباشد؛ دويست سال بعد 
ازآنء خار و برك آن» هر دو می‌باشد؛ يعنىكاه لذت و نعمت و استراحت وكاه مشقّت 
می‌باشد و بعد از آن خار بدون برك می‌باشد؛ يعنى مشقّت محض بدون استراحت» 
طورىكه در آن زمان ديده نمی‌شود مگر پادشاه ظالم جابر. مالدار خسيس و بخيل» 
عالمی که راغب مال دنیا است. فقیری که بسیار دروغگو است. پیری که بسیار فاجر 
است. طفلی که بسیار بی‌حیاست و يا زنی که بسیار احمق است. 

سپس آن حضرت گریست. در آن حال سلمان فارسی از جای خود برخاست و 
عرض کرد: يا رسول الله! به ما خبر ده این‌ها کی واقع خواهد شد؟ 

فرمود: پا سلمان! وقتی علمای شما قلیل شدند و قاریان شما رفتند؛ يعنى فانی شدند. 
وقتی زکات دادن را قطع نمودید. منکرات را آشکارا ساختید. صداها را در مساجد 
خود بلند گردید. دنیا را به بالای سر خود داشتيد. علم را زیر پاهای خود انداختید. 
دروغ گفتن را حدیث خود قرار دادید غیبت را برای خود میوه شمردید و حرام را 
غنيمت دانستید. وقتی بزرگ شما به کوچک خود رحم وکوچک شما به بزرگتان 


روایت موویه‌ای از حضرت سلمان 
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۵۶ روایت جابر از پیامبر(ص) / علایم عمومی ظهور 


تعظیم نکرد. در این وقت لعنت بر شما نازل و جنگ شدید واقع می‌شود و از دین جز 
نامی در زبان‌های شما جيزى باقی نمی‌ماند. 

وقتی که اين خصلت‌ها به شما داده شد. آن وقت به وزیدن باد سرخ, مسخ شدن ويا 
به باریدن سنگ منتظر باشيد. مصدّق اين سخن من, اين آیه در کتاب خدای عر و جل 
است: فل مُوَ انفایز علی أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عذابا من ویک أو من تخت آزجیکم أو 
يَفْقَهُونَ)" ؛ به ايشان بگو خدای تعالی؛ قادر است از بالای سر شما يا از سمت زیر پای 
شما عذابی بفرستد و یا شما را چند طايفة مخالف با هم کند و به بعضی از شما شدّت 
جنگ بعضی دیگر را. نگاه کن ببین چگونه آيات علامات را می‌گردانيم برای این که 
ایشان متنبّه شوند و بفهمند. تا این که از بيراهة ضلالت به شاهراه هدایت برگردند. 

در آن اثنا جماعتی از صحابه از جایشان برخاستند وگفتند: يا رسول الله! به ما خبر 
ده اين حادثه کی واقع خواهد شد؟ 

فرمود: وقتی نمازها را از وقت آن‌ها تأخی رکردند. به شهوات نفس و شراب 
خوردن مشغول شدند. به پدران و مادران دشنام دادند. گمراهی را به حدّی رسانیدند 
كه حرام را غنيمت و زکات دادن را ضرر شمردند. وقتی صرد از زنش اطاعت و به 
همسایه اش جفاکرد وقتی قطع ارحام و رحم از دل‌های بزرگان زایل و حیای کوچکان 
گم شد. بنای عمارت‌ها را محکم و به غلامان و کنیزان ظلم کردند. با خواهش نفس 
شهادت دادند و حکام شرع با جور حکم کردند. مرد به پدرش دشنام داد به برادرش 
حسد و رشك نمود؛ شرکا با خیانت معامله کردند. ۲ 

وقتی وفادارمیان خلایق قلیل و زنا مشهور و شایع شده مردان با زینت زان 
مزيّن گردیدند مقنعة حیا از سرهای زنان برداشته شد و کبر در دل‌ها به جنبش 
آمد؛ چنان که از هر در و عمل به سنّتهاكم شد معصیت‌ها آشکار و امورعظیم 
در دينء خفیف و سهل انگاشته شدند و مدح و ثنا را با مال طلبیدند؛ یعنی مال را 


. سوره انعام: آیه ۶۵ 
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دادند برای اين که مدح شوند. وقتى مال رأ تغنی صرف كردندء به دنيا مشغول شدند و از 
آخرت باز ماندنده ورع کم و هرج و مرج بسیار» مؤمن ذليل و منافق عزيز شد 
مسجدهایشان با اذان معمور می‌شود. دل‌هایشان به سبب استخفاف قرآن از ایمان 
خالی می‌باشد و از ایشان هرگونه خواری به مؤمن می‌رسد. 

در ای/زمان, روی‌های آن‌هاء روی‌های آدمیان و دل‌هایشان مانند دل‌های شياطين 
استء كلامشان از عسل شيرينتر و دل‌هایشان از حنظل تلخ‌تر است, ایشان 
گرگ‌هایند که لباس آدمی پوشیده‌اند. 

روزی نمی‌شود مگر این که خدای تعالی در آن روز به ایشان خطا بنموده. 


1 ¢ 


می‌فرماید: آيا به من افترا مىكوييد. بر من جرأت نموده» معصيت می‌کنید: ( فَحَسِبْثمْ 
ننا کم عبت ونم لین رْجَعُونَ)” ؛ آیا چنا ن گمان نموده‌اید ما شما را 
عبث خلق کرده‌ایم و به سوی من بر نمی‌گردید. به عرت و جلال خودم سوگند! اگر 
نبودند کسانی که با اخللاص مرا عبادت می‌کنند. هرآینه طرفة العينى به کسانی که به 
معصیتم مرتکب می‌شوند. مهلت نمی‌دادم. هرگاه ورع صاحبان ورع از بندگان من 
نبوده هرآینه قطره‌ای باران از آسمان نازل نمی‌کردم ویک برك سبز نمی‌رویاندم. 
تعجّب باشد از قومی که اموالشان را معبود خود قرار داده‌اند و آرزوهای آن‌ها 
طولانی و عمرهایشان کوتاه شده یشان چنان طمع دارند که به همسایکی مولای خود؛ 
يعنى خداوند عالم برسند و جز با عمل و بندگی نمی‌رسند و عمل هم جز با عقل تمام 


دمي‌شو د. 


[کلام پیامبر(ص) در معراج] 


۲ ۳ 1 ۰ ¥ له . 585 
در بحار از ابن عبّاس روایت نموده» گفت: رسول خدايية فرمود: وقتی پروردگار 


من» مرا به معراج برد نا گاه ندا رسید: يا محمد! 


. سوره مؤمئون: آیه ۱۱۵. 
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۵۸ کلام پیامبر(ص) در معراج / علایم عمومی ظهویر 


عرض کردم: لبيك ای پروردگار عظیم الشأن من! لبیک! 

سپس به من وحی فرمود: يا محمد! ملايكة عالم بالا سر سه چیز با هم مخاصمه 
نمودند. 

عرض کردم: پروردگارا من در این باب علم ندارم. 

فرمود: يا محمد! چرا از ميان آدمیان برای خود وزيرء برادره وصی تعيين نکردی؟ 

عرض کردم: ای پروردگار! جه کسی را تعيين نمایم؟ تو برايم وصی اختیار کن! 

به من وحی نمود: يا محمد! از آدمیان على بن ابی طالب ل را برایت برگزیدم و 
پسندیدها. 

عرض کردم: ای پروردگار من! پسر عمّم را می‌فرمایی؟ 

وحی فرمود: يا محمد! به درستی که بعد از تو علی وارث علم تو و صاحب لوای تو 
در روز قيامت است که عبارت از لوای حمد باشد و صاحب حوض تو است. ه رکه از 
مؤمنان امّت تو بر آن وارد شود. او را سيراب می‌کند. 

سپس فرمود: يا محمد! به درستی که من به ذات خود سوگند ياد کرده‌ام کسی که تو 
اهل بیت. اولاد و نیکوکارانت را دشمن می‌دارد. از آن حوض نخورد. حقّ می‌گویم يا 
محمد! همه امّت تو را داخل بهشت می‌گردانم مک رکسی که از بهشت ابا نماید. 

عرض کردم: پروردگارا! آياكسى هست که از داخل شدن در بهشت ابا نماید؟ 

فرمود: آری. 

عرض کردم: آن که ابا می‌کند چگونه است؟ 

فرمود: يا محمد! تو را از ميان مخلوقات خود و بعد از تو برایت وصی برك زيكروام و 
او راز توبه منزلة هارون از موسی نمودم جز این که بعد از تو دیگر پیغمبری نخواهد 
آمد. ولی بعد از موسی آمد. محبّت او رابه دل تو انداختم واو را پدر اولادت گردانیدم.. 
حق وی در گردن امّت تو مثل حقٌ تو در گردن ایشان در حالت حیاتت است. هركس 
حق او را انکار نماید. گویا حقٌ تو راانکار نموده و ه رکه بعد از توء دوست داشتن وی را 


ابا نماید, هرآ ينه از داخل شدن به بهشت ابا نموده است. 


بساط ينجم / عبقريّة ششم ۵۹ 


در آن حال در مقابل اين نعمتها به سجدة شكر افتادم. 
نا گاه نداکننده ندا نمود: يا محمد! سرت را بردار واز من بخواه تابه توعطا نمایم. 
سر برداشتم و عرض کردم: ای پروردگار من! بعد از من امّت مرا به ولایت على بن ابی 
طالب ا جمع كن تا روز قيامت در سر حوض کوثر نزد من آیند. 
سپس ه من وحی فرمود: يا محمد! به درستی که قصاص من در خصوص بندگان 
خود جاری شده پیش از آن که ايشان را خلق کنم و قضای من گذرنده است. تا این که با 
آن قضا هر که را می‌خواهم. هلا ک كنم و با آن هر که را می‌خواهم هدايت می‌کنم. 
به درستی که پسر عم تو را بعد از توء وزير و خليفة تو بر اهل بيت و امّت توکردم. 
ين قضایی است که از من جاری شده داخل بهشت نمی‌شود کسی که او را دشمن بدارد. 
با وی عداوت بورزد و ولایت او را بعد از تو انکار نماید. هركس او را دشمن بدارد تو 
را دشمن داشته و هر کس تو را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته» هر که با وی عداوت 
بورزد. با من عداوت ورزیده و ه رکس او را دوست بدارد. مرا دوست داشته» این 
فضیلت را برای وی قرار دادم و این را به تو عطا کردم که یازده نفر مهدی؛ یعنی امام 
صاحب هدایت. از صلب وی بیرون بیاورم همة ايشان از ذریِة تو و از بطن بتول؛ يعنى 
فاطمة زهر اغبي هستند. 
آخر يازده نف ركسى است که عیسی بن مریم ا يشت سرش نماز خواهد گزارد. 
زمين را پر از عدل می‌گرداند. چنان که پر از جور و ظلم گردیده. با وی خلایق را از 
هلا کت نجات می‌دهم و ایشان را از گمراهی به شاهراه هدایت مىآورم؛ به يمن و 
برکت او کور را شفا می‌دهم و بینا می‌گردانم و به مریض شفا می‌بخشم. 
عرض کردم: ای پروردگار من! اين امرکی واقع می‌شود؟ 
به من وحی فرمود: اين وقتی واقع می‌شود که علم از ميان خلايق» برداشته و جهل و 
اذا ظاهر و آشکار شود قاریان قرآن بسیار شوند. علم كمياب و قتل بسیار شود فقهایی 
كه هدايت کننده‌اند, قلیل باشند و فقهایی که گمراه کننده و خائن‌اند بسیار کردند. 
شاعران بسیار شوند. امّتتء قبرهای خود را مسجد قرار دهند. قرآن‌ها با طلا و غیر آن 
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حالات خلق قبل از ظهور آن جناب 


۶۰ احوال عالميان قبل از ظهور / علايم عمومى ظهور 


زينت داده شود. مساجد با طلا و غير آنه منقش و جور و فساد بسیار شود منکرات 
آشکار گرده وامّتت به آن‌ها امر و از معروف نهی‌گردند. 

مردان به مردان و زنان به زنان | کتفا نماینده امراكافرء دوستشان فاجر ویاورانشان 
ظالم گردند و صاحب رأی از ایشان» فاسق شود نیز این امر وقتی واقع می‌شود که سه 
خسف؛ يعنى فروبردن زمين واقع گردد؛ خسفی در مشرق. خسفى در مغرب و خسفی 
در جزيرةٌ عرب و بصره به دست مردى از اولاد تو که اتباع وی کسانی باشندكه مانند 
ملخ‌اند. خراب شود. پسری از اولاد حسن بن علی 4 خروج نماید, دجال در مشرق از 
سیستان خرو ج کند و سفیانی ظاه رگردد. 

عرض کردم: پروردگارا! بعد از من جه فتنه‌مایی خواهد شد؟ 

آن گاه از بلای بنىاميّه و فتنه‌ای که برای پسر عمّم بريا خواهد نمود» فرمود و از 
همة چیزهایی که تا روز قيامت شدنی است. خبر داد. وقتی از معراج به زمين فرود 
آمدم. این‌ها را به پسر عم خويش وصیّت کردم خبر دادم و رسالت را به جا آوردم. 
يس خدا را در عوض این نعمت عظمی حمد می‌کنم؛ چنان که پیغمبران او را حمد 
کردند و چنان که همة آن چیزهایی که پیش‌تر از من بودند. او را حمد کردند و چنان 
که همة چیزهایی که بعد از این خدا تا روز قيامت آن‌ها را خلق خواهد کرد او را 


ض 
1 


[احوال عالميان قبل از ظهور] 


علامه مجلسی يِه در كتاب بحار "از برقی در کتاب محاسن به سند خود از 
ابن سيره روايت کرده که او گفته: على بن ابی‌طالب فلا بر ما خطبه‌ای ادا فرمود و 
يس از حمد و ثناى خداوند. فرمود: سلونی قبل آن تفقدونی؛ از من بیرسید. پیش از 
آن که مرا نيابید. 


۵۲۵-۵۲۷ بحارالانوان ج ۵۲ ص ۱۹۲-۱۹۵؛ كمال الدين و تمام النعمة؛ ص‎ .١ 


بساط پنجم /عبقرية ششم ۱۶۱ 


يس از آن صعصعة بن صوحان برخاسته. عرض کرد: يا امیرالمومنین! دجّال جه 
وقت خر مكنا ۱ 
فرمود: بنشین! به درستی که خدا سخنت را شنید و آن جه را اراده نموده بودی 
دانست. 58 قسم! در اين باب مسوول از سایل داناتر نباشد, لکن اين امر علاماتی 
دارد که چون نعل به جاى نعلء از پی يكديكر برآیند. گر می‌خواهی به توبكويم. 
عرض کرد: آری يا اميرالمؤمنين! بفرمایید! 
فرمود: ياد بگیر! آن علامات اين است: مردم نماز را بمیرانند. امانت را ضایع 
نمایند. دروغ را حلال داننده ربا بخورند و رشوه بگیرند بناها را محکم و بلند کنند, 
دين را به دنیا بفروشند, سفها را کارفرمایند با زن‌ها مشورت کنند. ارحام را قطع 
نمايند, هوای نفس را متابعت نمایند. خونریزی را سبک شمارند. حلم را ضعیف 
دانند, ظلم را فخر پندارند. امرای ايشان فجّار. وزرای ایشان ظلام. عرفای ايشان خاین 
و قرای ایشان فاسق باشند. شهادات زور, ظاهر گردد و فجورء بهتان, اثم و طغیان 
آشکار شود, مصاحف را زیور و مساجد را طلا کاری کنند. ارقو و 
اشرار راگرامی دارند. 
صفوف جماعت, متّصل و قلوب ایشان, مختلف باشد. عهد را بشکنند و وعد را 
نزدیک نمایند. زنان برای حرص دنیا با شوهران خود در تجارت شرکت کنند. آواز 
فاسقان بلند شود و کلام ايشان را استماع کنند. رذل ایشان, بزرگ قوم شود از خوف 
شر فاجرء از او تقيّه و کاذب را تصدیق کنند. خاين را امین و آلات لهو ولعب را اخذ 
نمایند. 
آخر اين امّت. اوّل آن را لعن کند. صاحبان فروج بر زن‌ها سوار شوند. زنان به 
مردان شبیه گردند و شاهد نطلبیده, شهادت دهند. شاهد به مراعات دوستی و آشنایی. 
بدون معرفت و حقء شهادت دهد برای غير دين» طلب علم کنند. کار دنیا را بر کار 
آخرت مقذم دارند و لباس ميش را بر دل‌های گرگ بپوشانند. دل‌های ايشان از مردار 


گندیده‌تر و از صبر تلختر باشد. 
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۶۳۲ وقايع قبل از ظهور / علايم عمومى ظهور 


در آن وقت. دحال تعحیل کند. در آن روز بيت المقدّس بهترین مسا كن باشد. زود 
است که زمانی بر مردم بیاید که آرزو کنند از سا کنین آنجا باشند. 


[وقایع قبل از ظهور] 


ایضاً علامه مجلسى در بحار *" از محمد بن اب 
خود از عمر بن سعد از اميرالمؤمنين لا روایت کرده: قائم طا قيام نمی‌کند. تا آن که 
چشم دنیا کورگردد؛ یعنی اوضاعش پریشان و سرخی در آسمان ظاهر شود و آن 
سرخی از اشک چشم حاملان عرش باشد که بر احوال اهل زمین گریه می‌کنند. او قيام 
نکند تا ميان اهل زمين؛ قومی ظاهر شود که برای ایشان از خير نصیبی نباشد خلایق را 
به اطاعت پسر من خوانند. حال آن که دل‌هایشان از او بری باشد ایشان طایفه‌ای بدو 


أهيم در کتاب غیبت "۲ به اسناد 


بی‌بهره از خير باشند و بر اشرار مسلط شوند, بر ظالمان فتنه بريا نمايند. يادشاهان را 
هلا ک کنند و در سواد کوفه ظاهر شوند. 

بزرگشان مردی سیاه چهره و سیاه دل باشد. از دیانت و خير بی بهره نانجيب و 
لتیم» بی‌خیر و درشت‌گو از مادران زنا کار زاييده شده و از بدترین نسل‌ها باشد. خدا 
در سالی که از اولاد من ظهورکند. از آب باران به او بچشاند کسی که غیبت کرده 


3 صاحب بیدق سرخ و علم سبز است و وقت ظهور او روزی باشد برای کسانی که در 
ف شهر انبار و در شهر هیت از رسیدن فرج ناامید شده‌اند که اوّلی در سمت شرقی فرات و 
0 دوّمی در سمت غربی آن واقع است. روزی است که هلا کت | کراد و فروپایگان خلإيق 
و خرابی شهر فرعونيان_كه مسكن جبّاران وواليان ظالمان. معدن بلا و محل بی‌عاری 


YA‏ و بی‌ناموسی است در آن روز واقع خواهد شد. 


أى عمر بن سعد! سوگند به پروردگار علی! هرآینه آن شهر, بغد ست. آگاه شو 


5 بحارالانواره ج ۲ صص ۲۲۶-۲۲۷ 
۲ الغيبة. صص ۰۱۴۸ ۱۴۷. 


بساط ينجم /عبقريّة ششم 1۶۳ 


لعنت خدا برعاصيان بنىاميّه و بنىعبّاس باد! که بر ما خيانت کنند و نیکان اولاد مرا 
بکشند. عهد و ييمان مرا در خصوص أيشان مراعات نکنند و حرمت مرا ملاحظه 
ننمایند که در کارهای خود از خدا بترسند. به درستی که برای بنىعبّاس روزى مانند 
روز زوال دولت باشد و برای ايشان در آن روز مانند تالغ زن حامله در وقت زاییدن 
ناله باشاد. 

وای بر تابعان بنىعبّاس از جنگی که بين نهاوند و دینور خواهد شد و این محاربة 
فقراى شيعيان عل باشد و بزرگشان مردى از اهل همدان است. اسمش با اسم 
پیغمبر منعوت و موصوف و مردی مستوی‌الخلقه و خوش خلق است. رنگش ترو تازه 
در صدايش چیزی مانند خنده مژگانش بسیارءگردنش پهن موي شكم و بيخ دندانش از 
هم جداست. چون سوار اسب شود به بدرى ماند که از زیر ابر دیده شود. لشكرش 
جمعى از بهترين جماعات در تصديق دين خداء خضوع خشوع وتقرّب باشند 
يهلوانان از اعراب‌اند که آن روز به شت حرب رسند و بر دشمنان ظفر يابند و برای 
دشمنان در آن روز هلاك وفناست. 

این ناچی زگوید: ذكر اين خبر با انتهای سلسلة سند آن به عمربن سعد لعنة الله 
عليه -برای آن است که اتفاق مؤالف و موافق بر وجود و غیبت و خروج قائم ا 
دانسته شود؛ چنان که مجلس یه به آن اشاره کرده و شاید غرض أن حضرت از اخبار 
این فقرات به آن ملعون. اتمام حجّت و تعریض به خود آن مردود بوده باشد والله 


١ العالم‎ 


[روايت امام باقر(ع)] 


محمد بن ابراهيم در کتاب غیبت *" به سند خود از حضرت صادق اه وان 


حضرت از پدر خود امام باقر روایت کرده: امیرالمومنین ا از اموری که بعد از 


.۲۷۵ ۰ ۲۷۶ الفیب صص‎ .١ 


لمیا 


ستاو 052 


زلاتات الال 


YA1Y 


22 


r 


دن 


سيم لد 


aot 


۶ 


۶۶ روایت اصبغ بن نباته / علایم عمومی ظهور 


مردمان در يوم الدين» منم قاسم نار خازن جنان, صاحب حوض و اعراف و میزان. 
از ما امامى نیست مکر آن که به جمیع اهل ولایت و محبّت خود دانا و بیناست و 

این معنی آیه است شما أَنْتَ رو یلم اٍ6"" است. يس از من بپرسید. پیش از 
آنکه مرانیایدو پ پیش از آن که فتنه‌ای از سمت مشرق ظاهر شود پای خود را بردارد 
ودر حال حيات و بعد از ممات, بر بالای مردم گذارد. همه را پایمال نماید و آتش 01 
فساد با هیزم بسیار در سمت مغرب زمين شعله ور شود و به آواز بلند بگوید: وای بر 
حال مردم از شر من! بايد از آن‌جا کوج کنند يا مانند كوجيدن, کنند. 

چون غیبت قائم ل طول کشد. گویند او مرده يا هلاک شد و به بیابانی مفقود 
گردیده تا آنكه می‌فرماید: بدانید! برای آن؛ یعنی ظهور قائم 3 علاماتی هست؛اوّل 
آن‌ها محاصرء کوفه با خندق و نگهبان باشد, پاره کردن مشک‌های آب در کوچه‌های 
کوفه و تعطیل مساجد تا جهل شب ظاهر شدن هیکل, جنبیدن بیدق‌ها در اطراف 
مسجد اعظم و قاتل و مقتول در آتش باشد, قتل نفس زکیّه با هفتاد تن در کوفه, بریدن 
سر دیگری ميان رکن و مقام کشتن اصقع در خصوص بيعت بت‌ها به طريق صبرء 
خروج سفیانی با بیدق سرخ و امير آن‌ها مردی از قبیلة بنی‌کلب باشد و دوازده هزار 
ايشان به سرداری مردی از بنی‌امیّه. به نام خزیمه به سمت مکه و مدینه رود. 

او در اصل خلقت چشم چپ ندارد و در چشمش سفیدی کلفت و ضخیم باشد. و 
شبیه مروان باشد بیدقش برنگردد. تا آن که در مدینه در خانه‌ای که به آن خانة 
ابوالحسن موری گویند. داخل شود و لشکری می‌فرستد بر سر مردی از آل محمد که 
جمعن از شيعه برسر او جمع شوند و از مدینه به مکه برگرده كه سردار آن‌ها مردی از 
غطفان باشد. چون به وسط قاع ابیض رسند - آن پیابانی است -به زمین فرو روند و از 
ایشان نماند مگر مردی که رويش به عقب برگردد. برای آن که توابع سفیانی را بترساند 
و بر ایشان حجّت باشد؛ چنان که خدا فرماید: (و لَوْ ثری د قَزِمُوا فلا فلت و أَخِدُوا 


۱. سوره رعد: آیه ۷ 


بساط پنجم / عبقريّةُ ششم ۶۷ 


من نخان ریب 

سپس فرمود: سفیانی صد و سی هزار نفر به سوی کوفه فرستد و در روحا و فاروق 
فرود آیند. از آن‌جا شصت هزار نفراز آن لشکر يند تا در نخیله در موضع قبر هود اا 
وارد شوند و در روز عبد قربان بر اهل کوفه هجوم آورند. امیر کوفه آن وقت مردی 
جبار باشد و به اوكاهن و ساحرگویند و از شهر زورا؛ يعنى بغداد. سرداری با ينج هزار 
مرد ازكاهنان به سوی ایشان درا يد و در سر جسر کوفه هفتاد هزار مرد را بکشند. 
طوری که مردم تاسه روز به سبب خون‌های کشتکان و عفونت بدن ایشان از آب فرات 
نياشامند و هفتاد هزار دختر با کره که از غایت عقت دست و سرشان دیده نشده اسير 
شوند. تا آن که به محمل‌ها گذاشته شده ثبويّه؛ یعنی به غرّى برده شوند. 

صد هزار مومن و مشرک از کوفه خروح کرده به دمشق روند و کسی نباشد که 
ایشان رااز آن‌حا منع‌کند و در آن‌جا ارم ذات العماد باشد وبیدق‌هایی که يوش آن‌ها از 
پنبه باكتان و با حرير دوخته نشده از جانب مشرق زمين آید که سرهای آن‌ها به مهر 
سيدا کبر؛ یعنی رسول خداءيةٌ ممهور باشد ومردی از آل محمد آن‌ها رابردارد که 
در مشرق زمین ظاهر شود و بوی آن‌ها در مغرب زمین؛ مانند مشک پر بو به مشام 
خلایق برسد و بیم آن‌ها از یک ماه رام از خود آن‌ها بیشتر در دل‌ها جاكند تا آن که 
وارد کوفه شوند و خونخواهی پدران خود کنند. در حالی که سم اسبان ايشان از شدّت 
تعب خراشیده شده موهای آن‌ها ريخته گشته, صاحبان آن‌ها بر آن‌ها متحشر شوند و 
از زیادتی تعبی که بر آن‌ها وارد آورده‌اند. به سوی خدا توبه و انابه کنند و ایشان از آل 
محمد اند آن ابدالی که خدا در حقّ ايشان فرمود: إن الله يُحِبٌ التَّؤْابِينَ و يُحِبُ 
الْمْتَطَهْرِينَ*"». 

سپس مردى از اهل نجران خروح کند و دعوت امام را اجابت نمايد اواوّلين نفراز 
نصارا باشد که دعوت امام را قبول کند. ازبيعت نصارا خارج گردد. خارج رابشكند با 


5 سوره سيأ: آیه ۵۱ 


۲ سوره بقره آیه۲۲۲. 
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1۶۸ روايت جابر از امام باقر(ع) / علايم عمومی ظهور 


غلامان و ضعیفان درآید. با بیدق‌های هدایت به نخیله رود و اجتماع خلایق در روی 
زمين در فاروق شود. در آن یام سه هزار نفس روی زمین کشته شود. 

تأويل اين آية (ففا ال یلك دَعْوَْاهُمْ حَتّى جَعَلْنَاهُمْ حصیداً امین "۰ ظاهر 
گردد و منادی از سمت مشرق در ماه رمضان هنكام طلوع صبح ندا کند: ای اهل 
هدایت! در یک جا جمع شوید! و ندا کننده از سمت مغرب بعد از غروب شفق نداکند: 
ای اهل باطل! جمع شوید! فردای آن روز وقت ظهر آفتاب رنگ به رنک گردد. زرد 
شود و بعد از آن سياه و تاریک گردد. 

در سوم آن روز خدا حقٌ را از باطل جداکند دابّة الارض بیرون آید و اهل روم به 
كنار دریا نزد مغاره, اصحاب کهف را با سک ایشان بر انگیزاند که از ایشان مردی باشد 
به نام تملیخا و دیگری صلاها که امر قائم ا را قبول نمایند و دو شاهد بر امر او 


باشند.«* 


[روایت جابر از امام باقر(ع)] 


2 در تفسیر عیّاشی از جابر جعفی از حضرت باقر منقول است که فرمود: در 
جا وی ماک کرک سک تست نی؛ مانند 
يكم و بيست و پنجم. منادی را ببینی که در دمشق ندا کند. دمی از دهات آن به زمين 
" فرورودو قدری از مسجد آن‌جا خراب شود. لشکر ترکان راببینی که از دمشق بگذرند 
ورو آورند تا در جزیره‌ای فرود آیندو در مکه منزل‌کنند. در آن سال در هر بلاد عرب 
محاربه و اختلاف واقع می‌گردد و اهل شام در این وقت با سه بيدق باشند: بیدق اصهبُ 
ابقع و سفیانی. 
۱ سوره انبیای آيه ۱۵. 


۲. بحارالائوار: ج ۵۲ ص ۲۷۲-۲۷۵. 
۴ تفسیر العیاشی. ج .١‏ ص ۶۴-۶۶ 


مساط پنجم / عيقريّةُ ششم ۶۹ 


پیدق سفیانی با طايفةٌ بنی ذنب الحما رکه به قبيلةٌ مضرٌ مشهورند؛ مخالفت نمایند 
وبا سفیانی طایفة خالوهایش از قبيلة کلب می‌باشند, سفیانی با جمعیّت خود برطايفة 
بنی, ذنب الحمار خروج کند و ایشان راطوری بکشد که دیده نشده, مردی از طايفة بنی 
ذنب الحمار با جمعیّت و استعداد از دمشق می‌رسد. او را نیز با جمعیّت بکشد. 
اين مراد از آية شريفة (قَوَيْلَ لین روا مِنْ هه یوم غظیم) ۰۳ است؛ يعنى 
وای ب رکافران! از حضور روز بزرگ که مراد روز جنگ سفیانی باشد. 
بعد از آن, سفیانی به سوی کوفه خارج شود و غیر از آل محمد و شیعیان ایشان 
مقصودی نداشته باشد. چون به کوفه رسد جمعی از شیعیان را بگیرد. بعضی را بکشد و 
برخی را بر دا رکشد, لشکری از خراسان آید و د رکنار دجله منزل کند. مردی ضعیف 
از شیعیان با اتباع خود به محاربه با سفیانی درآید و در ظهر کوفه با اتباعش کشته شود. 
سپس سفیانی لشکری به مدینه فرستد و مردی را در آن‌جا بكشد. مهدی ا و 
منصور که وزير آن حضرت است. از مدینه بکریزند بزرگ و کوچک آل محمد را 
بگیرد و از ایشان کسی را نگذارد مگر آن که محبوس دارد. ۱ 
از مدینه لشکری برای گرفتن مهدی ا و منصور بیرون کند و مهدی مانند موسی 
بن عمران ترسان و هراسان از مدینه به مه گریزان رود و لشکر سفیانی تا ارض بیدا 
- بیابانی ما بين الحرمین است او را تعاقب كنند و چون در بیدا فرود آیند بيدا ایشان 
را فرو برد و کسی از ايشان رانگذارد. مگر یک نفر راء برای این که از این واقعه خبر 
دهد. بعد از آنء قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه ميان رکن و مقام می‌ایستد. نماز می‌کند. با 
وزیرش می‌گردد و می‌گوید: ای‌گروه خلایق! | کنون از خدا یاری خواهم تا بر ظالمین و 
غاصبین حقٌ ما غالب گردم هركس در خصوص خداء با ما محاجّه كند ما به خدا 
نزدیک‌تریم» هركس در خصوص آدم ل گفتگو نماید. هرآينه ما نزدیکترین خلایق 
بر آدم لا هستيم؛ هر کس در خصوص نوح لق با ماگفتگ وكند, هرآينه ما نزدیکترین 
خلایق به نوح ا هستیم. ه رکس در خصوص ابراهیم 4 سخن گوید. ما به او 


3 سوره مریم: آبه ۳۷. 
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۱۷۰ روايت جابراز امام باقر(ع) / علايم عمومى ظهور' 


نزديکتريم» هركس در خصوص محمد ی سخن كويد ما به او نزدیکتر هستیم و هر 
كس در خصوص کتاب خدا كفتك و کند. ما به او نزديكتريم. به درستی که ما و هم 
مسلمانان در این روز شهادت مىدهيم که ما رانده و مظلوم شدیم از مال و اهل و دیار 
خود بیرون و مقهور و مغلوب گشتيم. آكاه باشید! ما امروز از خدای تعالی و از هر 
مسلمانی پاری می‌خواهیم. 

راوی‌گوید: باقرلا فرمود: به خدا سوگند! در آن حال» سی صد و سیزده مرد و 
پنجاه زن مانند پاره‌مای ابر در وقت پاییز از عقب یکدیگر در غير موسوم حج به مكّه 
آیند و جمع شوند؛ چنان که خدا فرماید: (أَيْنَ ما تکُوُوایأت بكم لله جمیعا له علی 
کل شَيْءِ یی "*؛ هر جا بوده باشيد. خدا شما را جم ع کند, زیرا خدا بر همه چیز قادر 
است. 

چون آن سی‌صد و سیزده نفر جمع شوند. مردی از آل محمد ٤ة‏ گوید: اين مكّة 
معظّمه قریه‌ای است که اهل آن بدکارند. سپس آن سی صد و سیزده نفر بعد از آن که 
عهدنامه و اسلحه و بیدق رسول دای رانزه آن حضرت بینند» ميان رکن و مقام با او 
بيعت کنند. همگی با آن حضرت از مكّه بیرون روند وزیرش هم در خدمتش باشد. 

يس منادی از آسمان به نام آن حضرت و ظهور آن حضرت نداکند. طوری که همۀ 
اهل زمین بشنوند و نام او نام پیغمبر شماست. كراين بر شما مشتبه شود؛ يعنى نام اورا 
ندانید که او قائم - عجل الله تعالی فرجه -است. هرآینه عهدنامة رسول خداء اسلحه و 
لوای او و نفس زکیه‌ای که از اولاد حسین است. بر شما مشتبه نشود. اگر این‌ها هم 
مشتبه شود پس مشتبه نشود صدابی که از آسمان به نام و ظهور او می‌رسد و از تیت 
عدّهاى از سادات آل محمد ييه بيرهيزكه ادعای سلطنت می‌کنند. زیرا سلطنت آل 
محمد یک بار خواهد شد و برای دیگران بارهاست. 

يس به ه ركس از آل محمد که مدّعی سلطنت است. متابعت نکن تا مردی از اولاد 
حسین تلا را ببینی که عهدنامة رسول خداء بیدق واسلحة آن حضرت نزد او است. 


. سوره بقره: آيه 1۴۸. 


بساط پنجم / عبقريّة ششم ۱۷۱ 


زیرا آن عهدنامه ازحسين 42 به على بن الحسین ا و از او به امام محمد باقر ا 
است. بعد از آن» خدای تعالی هر جه می‌خواهد. می‌کند. 
7 هميشه از جماعتی متابعت کن که عهدنامهء بيدق و اسلحة رسول خداية نزه 
ایشان است و ا زکسانی که ذ كر شد بپرهیز. سپس از آل محمد ی به مردى متابعت کن 
که بای صد و سیزده مرد و بیدق رسول خاي به عزم مدینه از مکه بیرون می‌آید تا 
به بيدا می‌رسند,۔ بیابانی در بین الحرمين است -در آن‌جاگوید: این بیابان, مكان قومى 
است که ایشان را فروخواهد کشید و این معنى آية شريفة (أَفَأمِن الَّذِينَ مَكَرُوا 
السّيَاتٍ أن يَخْسق اله بهم ألأَرْض أَو يَأْبِيَهُمُ اْعَذابُ من حَيْتُ لا يَشْكْرُونَ أو 
يَأَخْدَهُْ في له فنا هُخ بنخجزین 4" است؛ ۱ 

یعنی آيا مأمون‌اند کسانی که از روی مک ر گناه می‌کنند از این که زمین ايشان را فرو 
برد يا عذاب ایشان را دریابد طوری که ملتفت نشوند ويا عذاب ایشان را در حال 
اشتغال ایشان به کارهای خودشان بگیرد. يس ایشان عاجزکنندگان نباشند. 

چون به مدینه رسد محمد بن شجری را مانند یوسف 1 از زندان بیرون آورد. پس 
از آن به کوفه آید و در آن‌جا آن قد رکه خدا خواهد. مکث کند, تا آن که مسلط گردد. 
بعد از آن با اصحاب خود به عذرا آید, در حالی که جمعی کثیر به او ملحق شود و 
سفیانی در آن روز در وادی رمله باشد» دو لشکر با یکدیگر ملاقات کنند و آن روز 
روز تغيبر و تبدیل است. زیرا آن روز جمعی از شیعیان آل محمد يق که در لشکر 
سفیانی باشند. به آن حضرت ملحق شوند و جمعی از دوستان آل ابی سفیان که در لشکر 
آن حضرت باشند به سفیانی ملحق شوند. 

امیرالمومنین ل فرمود: سفیانی و تمام اتباعش در آن رو زکشته شوند. حتّی یک 
نفر هم نمی‌ماند که خبر کشتگان ايشان مرا پبرده در اين روز ناامید کسی باشد که از 
غنيمت و اموال کلب که قبيلة خالوهای سفیانی باشد, محروم گردد آن حضرت به 
سوی کوفه برگردد و در آن‌جا مسکن کند. غلام مسلمی را نگذارد مکر آن که خریده. 


۱. سوره نحل: آیه ۴۵ و ۴۶ 
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۱۷۲ روايت بحار / علايم عمومى ظهور 


آزاد نماید. مدیونی نماند مگر آن که دين او را ادا کند. هیچ مظلمه‌ای در گردن کسی 
نمی‌ماند مگر آن که به صاحب آن رد نمايد. هیچ بنده‌ای از کسی کشته نشود مكر آن که 
ديه آن, به وارنش رد شود و هر مدیونی که کشته شود. دين او را ادا کند و عیالش را 
مورد عطا نماید واين نحو سلوک کند تا زمين را پراز عدل و داد فرمايد. بعد از آن که از 
ظلم و جور پر شده باشد. 

آن حضرت و اهل بیتش در محلةُ رحبه» از محلاأت کوفه» سکنن کند که مسکن 
نو آن‌جا بوده» زمين پاک و پا کیزه است و هیچ مردی از آل محمد يق جز در 
زمين پاک و پا کیزه سا کن و کشته نشود. 


أيت بحار] 


فى البحار *" عن البرسی فى المشارق ان ذا جدن الملك ارسل إلى السطیح لأمر 
شك فيه فلمًا قدّم عليه أراد أن يجرّب علمه قبل حکمه فخباء له ديناراً تحت قدمه 
"ثم اذن له فدخل فقال له ما نبأت لك يا سطيح. 
فقال السطيح: حلفت بالبيت والحرم والحجر الأصمْ والليل إذا اظلم والصبح إذا 
تبسّم و لكل فصيح وابكم لقد خبأت لى ديناراً بين النعل والقدم. فقال الملك: من 
أين علمك هذا يا سطيح! 
فقال: من اخ لي جنّى ينزل معى انی نزلت. فقال الملك: اخبرنى عما يكون فى 
الدهور. ۱ ۲ 
فقال: السطیح إذا غارت الأخيار وقادت الأشرار و کذّب بالأقدار وحمل بالاوثار 
۶ و خشعت الأبصار لحامل الأوزار و قطعت الأرحام و ظهرت الطّغام المستحلی 
الحرام في حرمة الأسلام واختلف الكلمة و خفرت الذمه و قلّت الحرمة و ذلك عند 
. طلوع الکوکب الّذى یفزع العرب و له شبيه الذّنب فهناك ینقطع الأمطار و تجّف 
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الأنهار و تختلف الأعصار و تغلوا الأسعار في جمیع الأقطار. 
٠‏ ثم تقبل البربر بالرایات الصفر على البرازین حتّی ینزلوا مصر فیخرج بطلاً من 
ولد صخر فیبدل الرّایات السود بالحمر, فيبيح المحرّمات و يترك النساء بالشدی 
معلّقات و هو صاحب نهب الکوفه فرب بیضاء الساق مكشوفة على الطریق مردوفة 
بها الخيلٌ محفوفة قتل زوجها و کسر عجزها واستحلٌ فرجها فعندها يظهر ابن الى 
المهدی و ذلك إذا قتل المظلوم. بيشرب وابن عمّه في الحرم و ظهر الخسفی فوافق 
الوسمی فعند ذلك یقبل المشوم بجمعة المظلوم فتظاهر الروم بقتل القروم فعندها 
پتکسف کسوف اذا حاد الژحوف و صفا الصّفوف و يظهر ملك مسن صتعاء الیمن 
ابيض کالقطن اسمه حسین أو حسن. فیذهب بخروجه غمر الفتن. 

فهناك يظهر مباركاً زکیاً و هادياً مهدياً و سيّداً علوي فیفرح النّاس إذا اتاهم بمنّ 
الله الّذى هذا هم فيكشف بنوره الظلمة و يظهر به الحقّ بعد الخفاء و يفرق الأموال 
في النّاس بالسّواء و يغمد الّیف فلا يسفك الدّماء و يعيش النّاس في البشر والهناء 
و يغسل بماء عدله عين الدهر من القذاء و يرد الحق على اهل القرى و یکثر 
في الناس الضيافة والقرى و يرفع بعدله الغواية والعمى كانّه كان غبار فانجلى 
فيملاء الأرض عدلاً و قسطأ والأيّام حبّاً و هو علم السّاعة بلا امتراء إلى اخر الخبر. 
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[خطبة بيان از امام على(ع)] 


و في خطبة البيان بعد أن ذكر الخطاب -سلام الله عليه بعضاً من مناقبه و نبذاً ‏ 3 
من علائم ظهور المهدی16 قام إليه صعصعة بن صوحان و ميثم و ابراهيم بن مالك ج | |38 
۳۸۰۳۷ 


الأشتر و عمر بن صالح فقالوا يا امیرالمژمنین #2! قل لنا يما یجری في آخر الزمان 
نان قولك یحیی قلوبنا و يزيد فى ايماننا. 

فقال: حباً و کرام ثم نهض :3# قائماً و خطب خطبة بليغة تشوق إلى الجنّة و 
هيمها و تحذر من الثّار و جحیمهاء ثم قال ة: ايها الناس انى سمعت اخى 


یم 


ح 


سيم لد 
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۷۴ خطبة بیان از امام علی(ع) / علایم عمومی ظهور 


رسو لاله عا يقول تجتمع في أمّتى مائة خصلة لم تجتمع في غيرها فقامت العلماء 
والفضلاء یقبّلون بواطن قدميه و قالوا: يا اميرالمؤمنين42 نقسم عليك بابن عمّك 
رسول الي أن تبيّن لنا مايجرى في طول الرّمان بكلام يفهمه العاقل والجاهل. 

قال: ثم انّه حمدالله و اثنى عليه و ذكر التبى فصلّی عليه و قال: أنا مخبركم بما 
يجرى من بعد موتى و بما يكون إلى خروج صاحب الزمان القائم بالأمر من ذرّيّة 
ولدى الحسينءة و إلى ما يكون في آخر الرّمان حتّی تكونون على حقيقة من 
البيان. 

فقالوا: متى يكون ذلك يا امير الم منین #ا! 

فقال: إذا وقع الموت فى الفقهاء وضيّعت امد محمّد المصطفى الصّلوة واتبعوا 
الشّهوات و قلّت الأمانات وكثّرت الخيانات و شربوا القهوات واستشعروا شتم الأباء 
والأمّهات و رفعت الصّلوة من المساجد بالخصومات و جعلوها مجالس الطّعامات 
واكثروا من السيئات وقللوا من الحسنات و عوصرت الشموات. فحينئذ تكون السّنة 
كالشهر والشّهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالسّاعة و يكون السطر قيظاً 
والولد غيضاً و تكون لأهل وجوه ذلك الرّمان لهم وجوه جميلة و ضماير ردّيه من 
رءاهم اعجبوه و من عاملهم ظلموه وجوههم وجوه الأدميّين و قلوبهم قلوب 
الشياطين! 

فهم امرٌّ من الصبر و أنتنٌّ من الجيفة وانجس من الكلب و اروغ من الشعلب 
واطمع من الأشعب والزق من الجرب لايتناهون عن منكر فعلوه أن حدئتهم كذبوك 
و أن امنتهم خانوك و أن وليّت عنهم اغتابوك و إن كان لك مال حسدوك و أن/نجلت 
عنهم بغضوك و أن وضعتهم شتموك سمّاعون للكذب اكالون للسحت یستحلون الزنا 


۸ والخمر والمقالات والطرب والغناء والفقير بينهم ذليل حقير والمؤمن ضعيف صغيرٍ 


بیان 


: هالك والقويّ عند هم مالك لایأمرون بالمعروف و لاینهون عن المنکر الفنی. 
عندهم دولة مغنمة والركوة مغرماً و يطيع الرّجل زوجته و یعصی والدیه و 


خطية 


6ميرالمؤمنين 


بساط پنجم / عبقريّة ششم ۱۷۵ 


یجفوهما و یسعی في هلاك احبّة و ترفع اصوات الفجار و يحبّون الفساد والغناء 
والرّناء و یتعاملون بالسّحت والرّبا و يعار على العلماء و یکثر ما بينهم سفك الدّماء 
و قضاتهم یقبلون الرّشوه و تتزوّج الأمراة بالأمرئة و ترف كما تزف العروس إلى 
زوجها و تظهر دولت الصّبيان في كل مکان و یستحل الفتیان المغانى و شرب الخمر 
و تکتفی الزجال بالرّجال والنّساء بالنساء و تركب السروج الفروج فتکون الأمرئة 
مستولية على زوجها في جمیع الأشياء. 
تحج الاس ثلائة وجوه؛ الاغنیاء للتره والأوساط للتّجاره والفقراء للمسئلة و 
تبطل الأحكام و تحبط الأسلام و تظهر دولة الأشرار و يحل الظلم فى جميع 
الأمصار فعند ذلك يكب التاجر في تجارته والصّایغ في صياغته و باهي ل 
صنعة في صناعته. فتقل المكاسب و تضيق المطالب و تختلف المذاهب و يكثر 
الفساد و يقل الرّشاد فعندها تسود الضّمائر و يحكم عليهم سلطان جائر و كلامهم 
أمرّه من الصّبر و قلوبهم أنتن من الجيفة. فاذا كان كذلك ماتت العلماء و فسدت 
القلوب و كثرت الدّنوب و تهجر المصاحف و تخرب المساجد و تطول الأمال و 
تقل الأعمال و تبنى الأسوار في البلدان مخصوصة لوقع العظايم التّازلات. فعندها 
لوصلی أحدهم يومه و ليلته فلايكتب له منها شىء و لاتقبل صلوته لان نیته وهو 
قائم يصلّى یفکر في نفسه كيف يظلم الاس و كيف يحتال على المسلمين و یطلبون 
الرّياسة للتفاخر والمظالم و يضيق على مساجدهم الأماكن و يحكم فيهم المتألف و 
يجور بعضهم على بعض و يقتل بعضهم بعضاً عداوة و بغضاً و یفتخرون بشرب 
الخمور و يضربون فى المساجد العيدان والرّمر فلاینکر عليهم أحد و اولاد العلوج 
يكونون في ذلك الزّمان الأكابر و يرع القوم سفهاژهم و يملك المال ما لايملكه و لا 
كان له باهل لكع من اولاد اللكوع و تضع الرّوساء رؤساً لمن لايستحقّها و يضيق 
الذرع و یفسد الزّرع و یفشوا البدع و تظهر الفتن. 
كلامهم فحش و عملهم وحش و فعلهم خبث و هم ظلمة غشمة و کبرآوهم نجلة 
عدمة و فقهاؤهم يفتون بمايشتهون و قضاتهم بما لايعلمون يحكمون واكثرهم 


1 


8 1 ما وين 
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۷۶ خطبة بیان ازامام على(ع) / علايم عمومى ظهور 


بالرّور يشهدون من كان عنده درهم كان عندهم مرفوعاً و من علموا انه مقلّ فهو 
عندهم موضوع والفقیر مهجور و مبغوض والغنی محبوب و مخصوص و یکوز 
الصّالح فیها مدلول الشوارب يكبّرون قدر کل نمام كاذب و ینکس الله منهم الرّؤسر 
و یعمی منهم القلوب الّتى فى الصّدور اکلهم سمان الطیور والطیاهیج و لبسهم الخ 
الیمانی و الحریر. 

یستحلون الرّبا والشّبهات و یتعارضون للشهادات يرائون بالأعمال قصراء 
الأجال لایمضی عندهم الا من كان نماما یجعلون الحلال حراماً افعالهم منکرات و 
قلوبهم مختلفات یتدارسون فیما بینهم بالباطل و لایتناهون عن منکر, فعلوه یخاف 
آخیارهم آشرارهم یتوازرون في غير ذکر الله تعالی یهتکون فیما بينهم بالمحارم 
لايتعاطفون. بل یتدابرون أن رأژ صالحاً ردوه و أن رأو لنمّاماً استقبلوه و من 
اسائهم يعظّموه و تکثر اولاد الرّناء والأباء فرحین بمایروا من اولادهم القبيح 
فلاینهاهم و لایرذهم عنه و یری الرّجل من زوجته القبیح فلاينهاها و لایرذها عنه و 
يأخذ ماتأئی به من كدّ فرجها ومن مفسد خدرها حتّی لو نکحت طولاً و عرضاء 
لم‌تهتمه و لایسمع ما قيل فیها من الکلام الردّى. 


35 فذاك هو الدّيوث الى لایقبل الله له قولاً ولا عدلاً عذراً فأکله حرام ومنكحه. 
3 # و« 


سم لد 
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يوم القيام وفى ذلك يعلنون بشتم الاباء والامّهات وتذل السّادات وتعلوا الأنباط 
و تكثر الأختباط فما اقل الاخوة فى الله تعالى وتقل الدّراهم الحلال وترجع الاس 
”إلى اشر حال, فعندها تدور دول الشیاطین وتتواثب على اضعف المساكين تثب 
3 8 ۲ 
و الفهد إلى فريسته ويشح الغنى بما في يديه ويبيع الفقير آخرته بدنیاه فیاو یل للفقير 
۰ و مایحل به من الخسران والذّل والهوان فى ذلك الرّمان المستضعف باهله و 
سيطلبون ما لایحل لهم فاذا كان كذلك اقبلت عليهم فتن لاقبل لهم بها ألا وان اولها 
الهجري. القطير في و آخرها السّفيانى والشامی وأنتم سبع طبقات. 
فالطبقة الأولى: اهل تنكيد و قسوة إلى السّبعين سنة فى الهجرة 


طقا 


aer 


بساط پنجم / عبقريّة ششم ۱۷۷ 


والطبقة الثّانية: اهل تباذل و تعاطف إلى المأتين والتلثين سنة من الهجرة 

والطبقة الثالئة: اهل تزاور و تقاطع إلى الخمس مائة و خمسون سنة من الهجرة 

والطبقة الرابعة: اهل تکالب و تحاسد إلى السبع مأئه سنة من الهجرة 

والطبقة الخامسة: اهل تشامخ و بهتان إلى الثّمان مائة و عشرین سنة من الهجرة. 

والطبقة السّادسة: اهل الهرج والمرج و تکالب الأعداء و ظهور اهل فسوق و 
خيانة إلى التسع مائة والأربعين سنة. 

والطبقة السابعة: فهم اهل حيل و غدر و حرب و مكر وخدع وفسوق وتدابر 
وتقاطع وتباغض والملاهى العظام والمغانى الحرام والأمور المشكلات فى 
ارتکاب الشهوات وخراب المدائن والدّور وانهدام العمارات والتصور وفیها بظهر 
الملعون من واد المیشوم وفیها انکشاف السّتر والبروج وهی على ذلك إلى أن 
يظهر قائمنا المهدی - صلوات الله وسلامه عليه قال: فقامت إليه سادات اهل 
الكوفة واکابر العرب وقالوا: يا اميرالمؤمنين ا بين لنا أو ان هذه الفتن والعظام 
الى ذکرتها لنا لقد کادت قلوبنا ان تنفطرو ارواحنا أن تفارق ابدانبا من قولك هذا 
فوا اسفاه على فراقنا ايّاك فلا أرانا الله فيك سوء اوّلاً مكروهاً. 

فقال على ا: قضى الأمر الّذى فيه تستفتیان, کل نفس ذائقة الموت. قال: فلم 
يبق احد الا وبكى لذلك إلى آخر الخطبة الشريفة البليغة. 
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عبعربه هعتم 

[اقسام علايم ظهور] 
در بیان علايم ظهور نور موفور السرورء حضرت ولىّ عصر و ناموس دهر 
صاحب الزمان و خليفة الرحمان ا اله الملک المئّان» این که آن علايم بر چند 


قسماند؛ حتميّه, غير حتميّه» قريبه و بعیده وذ کر آن‌ها بر سبیل توضیح و تفضیل, در آن, 


[کلام امام رضل(ع) در حوادث ظهور] 


در بحار از قرب الاسناد ”از بزنطی از حضرت رضالفلا روایت نموده که از آن 
بزرگوار شنیدم. که می‌فرمود: ابن ابی‌حمزه می‌گفت: جعف رگمان نموده پدرم امام 
موسی ا قائم است و جعفر ندانسته پیش از ظهور اين ام پاره‌ای کارها از جانب 
خدای تعالی حادث شود. به خداوند عالم سوگند! هرآینه خدای تعالی برای پیفمبر 
خود حکایت می‌کند و می‌فرماید: (وماأذرٍي ما يُفعَلُ بي وا بکغ اننّبع لا يُوحَى 
**؛ یعنی رسول خداعٌَ می‌گوید: من نمی‌دانم به من و شما جه خواهد رسید. من 


تابع نیستم مگر به چیزی که به من وحی می‌شود. 


.۳۷۴ ۳۷۶ قرب الاسناد. ص‎ .١ 
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۱۸۰ حوادث قیام قائم(عج) / اقسام علایم ظهور 


[حوادث قیام قائم(عج)] 
4 حال آن که حضرت باقر می‌فرمود: چهار حادثه پیش از قیام قائم عجل الله 
۽ تعلی فرجه .ظاهر می‌شود که به ظهور آن حضرت دلالت می‌کند. سه حادثه از آذها 
ٗ گذشته و یکی دیگر باقى مانده. 
۱ عرض کردیم: فدایت شویم! آن‌ها که گذشته‌اند. کدام‌اند؟ 
۳ فرمود: ماه رجبی که صاحب خراسان در آن ماه از خلافت خلع شد دیگری ماه 


جبی که در آن ماه» پسر زبیده بر وی خروج کرده. او را از خلافت خلع نمود و سوّم» 
ماه رجبی که محمد بن ابراهیم در آن ماه در کوفه خروج نمود. 

عرض کردیم: آیا رجب چهارم به آن‌ها متصل است؟ 

فرمود: باقر ًا بدين نهج فرمود. 

علامه مجلسی بعد از نقل اين خبر می‌فرماید: مراد از این که باق رل چنین فرمود. 
اين است که اتصال رجب چهارم بر حسب سوّم را به نحو اجمال بیان نمود و به اتصال 
تصریح نفرمود. خلع صاحب خراسان, اشاره به امين» پسر هارون الرشید. است که 
برادر خود مأمون را خلع نمود و امر نمود نام مأمون رااز دراهم و خطبه‌ها اسقاط 
نمایند. دوّم اشاره است به این که مآمون, محمد امین را خلع می‌کند و سوم اشاره است 
به ظهور محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن که به ابن طباطبا 
مشهور است که در کوفه ده روز از ماه جمادى الاخری گذشته. نزديك به سال دوّم 
هجری خروح نمود. 

محتمل است مراد از قول آن حضرت که فرمود: باقر بدین نهج رمو اين 
باشد که آن بزرگوار اتْصال رجب چهارم به رجب سوم را تصدیق فرموده باشد و مراد 


ور از رجب چهارم هم ورود حضرت رضائكة به خراسان باشد که در ماه رجب واقع 


شده باشد "و الله العالم بحقایق الامور. 


3 بحارالاتوار ج ۲ صص ۱۸۲-۱۸۳ 


: ايضاً در همان کتاب از بزنطی از حضرت رضال ٍلا روايت نموده که از آن حضرت 
سؤال نمودم: آیا اين امر؛ يعنى زمان ظهور و فرج نزديك است؟ 

فرمود: حضرت صادق ل از يدرش حضرت باقر نقل فرموده که آن حضرت 
فرمود: اوّلین علامات فرج» سال يك صد و نود و ينج هجرى ظاهر خواهد شد. سال 
صد و نود و شش طوايف عرب جلوها را از سرهای خود درآورند؛ يعنى نزاع و فتال 
برپا می‌کنند» سال صد و نود و هفت. فنا واقع می‌شود و سال صد و نود و هشت. جلای 
وطن اتاق می‌افتد. آیا نمی‌بینی بنی‌هاشم با اهل و اولاد از وطن برکنده می‌شوند؟ 
عرض کردم: مراد ازكسانى که جلای وطن می‌کنند. ایشان هستند؟ 
فرمود: و غیر ایشان, سال صد و نود و نه خداوند عالم. ان شاء الله بلا را زایل 


می‌گرداند و سال دویست. خدای تعالی جیزی را که می‌خواهد می‌کند. 


عرض کردیم: فدایت شویم! به ما از چیزهایی خبر ده که در سال دویست واقع 


1 1 1 


شدنی است. 

فرمود: | گر به کسی خبر دادنی باشم» هرآینه به شما خبر می‌دهم, به درستی که | گر 2 
اردان هنا رجا باج عراينه يه كما خيوش دهم يه دري که او مان شتا 5 
خبر دارم و موافق رای و تدبير نيس تكه اين مطلب از من به شما اظهار شود. لکن ا گر 2 


خداى تعالی بخواهد جيزى از حق را ظاه ر گرداند. بندگان بر يوشيدن و پنهان دانستن 


ےا 


آن قادر نمی‌باشند. 
عرض كردم: فدايت شوم! ت وکه در سال اوّل از يدرت نقل فرمودى انقضا و زوال | 
سلطنت آل فلان در سر فلان و فلان است و بعد از ایشان برای پسرهای فلان سلطنت» ۲۸۳۵ 


فرمود: این رابه ت وگفتم. 
عرض كردم: خداى تعالی کارهایت را اصلاح نمايد! وقتى سلطنت ايشان به آخر 
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1A۲‏ بیان علامه در علامات فرج / اقسام علایم ظهور 


رسید. آياكسى از قريش به سلطنت می‌ر سد به نحو ی که امرش قوام بكيرد؟ 

فرموده نه. 

عرض كردم: پس جه می‌شود؟ 

فرمود: جيزى می‌باشد که شما آن را مىكوبيد. 

عرض كردم: آيا مراد توء خروج سفيانى است؟ 

فرمود: نه. 

عرضکردم:قیمقئم ‏ عجل الله تعلی فرجه درا اردهمی‌کنی؟ 

فرمود: خدای تعالی هر جه می‌خواهد. می‌کند. 

عرض کردم: آیا قائم -عجل الله تعالی فرجه -تویی؟ 

فرمود: لا حول و لا قو الا بالله. بعد از آن فرمود: پیش‌تر از این امرء علامت‌های 
حادثه بين الحرمین ظاهر خواهد شد. 

عرض کردم: آن حادثه جیست؟ 

فرمود: بعد از این طایفه‌ای می‌آیند که فلان شخص از آل فلان؛ پانزده مرد ر 
می‌کشد. «" 


[بیان علامه در علامات فرج] 
علامه مجلسی نله در بحار ۳" بعد از نقل این خبر فرموده: قول آن حضرت. الین 
علامات فرج... الخ اشاره به وقوع مخالفت ميان امین و مأمون و خلع مأمون, توشط 
امین از خلافت است. زیرا این قضیّه. اول اغتشاش و پریشانی کار بنی‌عبّاس بوهم سال 


صد و نود و شش هجرىء نزاع شدّت به هم رساند و جنگ ميان ايشان يريا شد و در 


۶ سالی که بعد از آن بود. بسیاری از لشکریان ایشان فانی شدند. سال آینده؛ آن امراو 


بزرگان و اکثر بنىعبّاس کشته شدند و این که آن حضرت. بنی هاشم را در کلام خود 


۳۷۰-۳۷۲ مقرب الاسناد. ص‎ .١ 
۱۸۴۰۱۸۵ بحارالانوا ج ۳۲ صص‎ 3 


بساط پنجم / عبقريّةُ هفتم ۸۳۳ 


ذک رکرد. از راه تقيّه بوده؛ لذا از این جهت فرمود: غير ایشان‌اند. 
سال صد و نود و نه» خدای تعالی به سبب مخزول و منکوب ساختن دشمنان اهل 
بيت بلا را از ایشان زایل گرداند. مأمون خدمت آن حضرت عریضه‌ای نوشت و از او 
استمداد نمود و او را احضا ر کرد. قول آن جناب که سال دویست. خدا چیزی راکه 
می خواهکې می‌کند اشاره به بسیاری تعظیم مأمون و خواستن وی آن حضرت را است. 
سال دويست و يك داخل خراسان شد و ماه رمضان آن سال, امر بيعت را برای آن 
حضرت منعقد ساخت و معنى قول آن حضرت که از مکان شما خبر داده» اين اس ت که 
آمدن شما را در این وقت و يرسيدن اين مسأله را از من, پیش‌تر از این خبر دارم؛ يعنى 
أينها را می‌دانم و اظهار آن‌ها را به شماء مصلحت نمىبينم و قول آن حضرت كه فلان 
شخص از آل فلان, پانزده مرد را می‌کشد. اشاره به حوادثى است که برای بن یعاس در 
اواخر دولتشان تا وقت انقراض ایشان در زمان هلا کوخان روى داده است و الله العالم. 


" [کلام امام صادق(ع) و علایم فرج] 

کلام عن بعض العلماء الاعلام في معنی قول الراوی اصلحكت الله للامام 

بدا نكثيراً ما در اخبار وارد است: راوی خبرء در محضر مبارک امام عرضه 
می‌دارد: اصلحك الله؛ چنان که در اين خبر شریف بزنطی خدمت حضرت. معروض 
داشته: اصلحك الله اذا انقضی ملکهم يملك أحد من قريش كه ما آن را مطابق آن جه 
در ترجمة جلد سیزدهم بحار است. تفسیر نمودیم به این که خدای تعالی کارهایت را 
اصلاح نماید, لکن بعض از علمای اعلام در سركفتن این کلام به حجّت فرجام راوی به 
امام چنین مرقوم داشته: من سالف الزمان, بر بعضی از روات و اصحاب اتمه 24 
شدید الاعتراض بودم که در ساحت قدس اما عرضه می‌داشته‌اند: اصلحك الله! 
چون ظاهر این کلمه» دعا دربارة امام است و آن را بر قلّت معرفت ایشان, دربارة ائمّه 
حمل می‌نمودم. تا آن که به روایتی برخوردم که آن را در علل‌الشرایع "از عبدالرحمان 


.۲۰۶ علل الشرايع. ج ۱ ص‎ .١ 
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1A۴‏ كلام امام صادق(ع) و علايم فرج / اقساح علایم ظهور 


هاشمی و او از حضرت ابیعبداله لا روايت نموده که از آن حضرت از علّت فضيلت 
اولاد امام حسين ا براولاد امام حسن ا و قرار دادن خداوند امامت رادراولادآن 
سرورء نه در اولاد امام حسن ا سؤال نمودم» حال آنكه ايشان در طريق و منزلت 
واحدند. 

آن حضرت فرمود: مگر به آن جه مىكويم معتقد نيستيد و باور نداريد وبايد بیان 
سبب فرمايم. همانا جبريبل بر رسول خدا نازل شد و عرض کرد: برای تو يسرى متولّد 
خواهد شد که بعد از تو به دست امّتت شربت شهادت خواهد نوشيد. 

فرمود: مرا به جنين پسری حاجت نيست؛ سه مرتبه اين مخاطبت ميان ايشان 
رش ۰ 

آنكاه رسول خدا عة امي رالمؤمنين اك را طلب نمود وگفت: جبرییل خبری بدین 
گونه برایم آورد. 

علی ا نيز فرمود: مرا به جنين فرزندی رغبتی نیست و هم چنان این گفتار تا سه 
: مرتبه تکرار يافت. در مرتبة سوّم فرمود: : آن فرزند. خداوند امامت خواهد بود آثار 
9 پیخمبران را به وراثت خواهد نمود و علوم اوّلین و آخرین ۳ تماماً خواهد داشت 

آن‌گاه فاطمه ت۵ را مخاطب داشت و فرمود: خداوند تو را به فرزندی بشارت 
می‌دهد که بعد از من امّتم اوراعرضة شهادت دارند. 

عرض کرد: ای پدر! جنين فرزند را نخواهم. هم جنان سه مرتبه اين سخن اعادت 
شد. در مرتبه سوّم فرمود: فرزندان اين فرزند که از تو آید. پیشوایان دين من وارث 
آثار من و خازن علم من خواهند بود. 71 

فاطمه كيه عرض کرد: ای پدر! به قضای خود رضا دادم؛ يس به حسين ا حمل 


۸ يافت و پس از شش ماه با ر گذاشت و فرزندی شش ماه نیامده که در دنیا بماند و زندگی . 


کند. 
يس ام السلمه او را کفالت نموده و رسول خدایٌ هر روز حاضر می‌شد و زبان 
مبارک در دهان حسين ا می‌گذاشت تا بمکد و سيراب شود. يس خداوند گوشت او 
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را از گوشت رسول خداظة رویاند هرگز او را فاطمه :8# و غير فاطمه. شير نداد. خدا 
این آية مبارکه را فرو فرستاد؛ (و مه و فصاله یلو شهراً إلى قوبه و اصاخ ِي 
في ری إن بت ی و ني مِنَ الْمُسْلِسِينَ) ؛ یعنی مدّت حمل او و رضاع سى ماه 
بود چون توانا شد و سال او به چهل رسید. گفت: ای آفریدگار من! مرا به شکر نعمت 
خود الام کن! آن نعمتی که مرا و يدر و مادرم را بدان مخصوص داشتی» مرا چنان بدار 
كه به رضاى تو کار کنم و در اولاد من شايستكى عطاكن كه بازگشت من به سوى تو 
است ودر شمار مسلمانان هستم. 

حضرت صادق 1 مىفرمايد: فلو قال اصلح لى ذریْتی كانوا كلّهم ائتة ولكن 
خصٌ هکذا؛ یعنی:ا گر امام حسين لد می‌فرمود: اصلح لی ذَريّْنى؛تا قيامت فرزندان او 
امامان بودند. لکن جون فرمود: في ذرٌّيَتى امامت در نه تن از فرزندان اولك 
مخصوص شد. 

بالجمله بعد از وقوف بر این روایت, دانستم كلام اصلحك الله روات واصحاب 
ائمّه لا به آن بزركواران» اخبار از ایشان است به این که مخاطب این کلام امام است 
و اقرار ايشان به امامت کسی که به او اين کلام می‌گفته‌اند. زيراكه از اين روايت 
فهميده مىشود: اصلاح. مستلزم امامت را به او است» يس معنى قول اصلحك اله اين 
است که جعلك الله اماماً؛ خداوند تورا امام قرار دهد, لذا اين اقرارى از اصحاب و 
روات است به امامت کسی که اي کلام را به اوكفتهاند و بيشتر اصحاب. اينكلام رابه 
آن بزرگوار می‌گفته‌انده حال آن که معنى آن را نفهميده بودند؛ مثل غير روات و 
اصحابی که القاب ائمّه را به زبان جارى می‌نمودند ولى به معانى آن‌ها وقوف بيدا 
نمىكردند؛ مثل لقب امي رالمؤمنين, سجّادء باق صادق. کاظم» رضاء عسکری قائم 8 


ی 


سود 


لانا 


اوسا بقار 


وامثال اينهاكه معانى آن‌ها رابرای بعضى از اصحاب خود بیان مىفرمودهاند. ترجمة ۲۸۳۹ 


كلام اين عالم جليل تمام شد وا الله الهادى عباده الى سواء السبيل. 
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" [هلاکت لشکر سفیانی] 


Te 


در تفسيرآية 


در تفسير على بن ابراهيم *" و تفسير عيّاشى ۳" و غيبت نعمانی 
مباركة ل(وَ غ تری ذفزٍغواقَلاقؤت وَأخِدُوا من مان ریپ وَفانُواآمَنا هو نی تنم 
وش مِنْ مان بَعِیږٍ) به سندهای متعدّد از حضرت اميرالمؤمنين» حسن بن علی, 
حضرت سجّاد و باق رليك در مجمع البیان از حضرت رسو ليله روایت نموده‌اند که 
اين آيه را به هلا کت جيش سفیانی به سبب خسف در بيداء در زمان ظهور حضرت 
قائم آل محمد ارواحنا فداه تفسير فرموده‌اند که فرمودند: كاش آنان؛ يعنى لشکر 
سفیانی راببینی که به سب صيحة آسمانی گرفتار دهشت و فزع شدهاند؛ يس نمی‌توانند 
فرا ركنند و از مکان نزدیک گرفته شوند؛ یعنی از زیر قدم‌های خود به سبب فرو رفتن 
زمین وگویند؛ يعنى به قائم ا ایمان آوردیم و کجاست برای آن‌ها دسترسی به قائم آل 
محمد عجل الله تعالی فرجه از راه دور؟! 

اگر جه مفشرین عامّه بر این رفته‌اند که اين فزع و اخذ وعدم قبول ایمان یا در 
زمان موت است با در زمان بعث. مگر زمخشری که گفته: از ابن عبّاس روایت شده: 
این أيه در خسف بیدا نازل شده است و ثعلبی که از حذيفة بن يمان از رسول خدا 
روایت کرد نزول آيه را در خسف بیدا روایت کرده و این آیۀ مبارکه بر چند امر 
دلالت دارد: 

اوّل:كرفتار فزع و دهشت شدن آن‌گروه. 

دوّم: عدم نحات و خلاصی برای آنان. 

سوّم: گرفته شدن از مكان نزديك. 

جهارم: ایمان آو ردن وعدم قبول ايمان آنان. 
.١‏ تفسير القمی» ج 3 ص ۲۰۵. 


۲ تفسير العیاشی؛ ج ۲ ص ۵۷. 
۳ الغپت صص ۰۳۰۵ ۳۰۴. 
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رد ايمان در وقت ظهور] 

تنبيه النبيه 

بدان اخبار خاصٌ وارد در تفسير آيه به جيش سفيانى و خسف ايشان در بيدا 
صريحاندكه جیش آن ملعون بعد از جحد. انکار و شدّت عداوت نسبت به قائم آل 
محمد ¥ آن بزركوار را تصدیق كنند. لکن اذعان و ايمان ايشان در آن وقت يذيرفته 
نمی‌شود وهمكى هلا ک گردند. 

سر عدم قبول, اين است که اذعان و ایمان آنان, بعد از دیدار یس معاينة مرگ و 
يقين به هلا کت است و جنين ایمانی از روی قهر و اضطرار است نه از وجهة طوع و 
اختيار. 

قال الله تعالى: (قََمارَأَوا باسنا الوا من باه وَحدَهُوَكَفرْئا فاك به مُشْرِكِينَ 
قیقع يانه تَا راا اشنا سُنَّتَ انه اَي قذ لت ِي باه و مین اب 
لاف ون در اين حال نه ایمان قبول است. نه توبه مقبول. 

قال الله تعالی: (و لَيْسَتٍ التَوْبَةُ لَِّذِينَ يَعْمَنُونَ لسَیِات ختی إذا حَضَرَأَحَدَهُمْ 
اؤ فال سي تبث ان و الَذِينَ یموشون وَهُمْكُقَرُأُوليْكَ آغتدن َهُمْ غذاباآبیما» 
و از همین, توبة فرعون و ایمان او در درگاه حضرت احدیّت - جل سلطانه -مقبول 
نگردید و به صريحكريمة (آلآنَوَ قذ عَصَيْتَ قَبْلُ و کنْت مِنَ الْمُفُسِرِينَ) قرين يأسو 
حرمان شد. 

علاوه بر این؛ يوم الفتح که خداوند خبر داده ايمان در آن قبول نشود و کثار در آن 
مهلت داده نشوند؛ چنان که فرموده: «فل يَوْمَ انح لا بقع لین کقزوا إِيمَانُهُمْ و لا 
هُمْ يُنْظَرُونَ) به روز فتح دنیا به دست حضرت حجّت -عجل الله فرجه الشریف - 
تفسیر شده ؛ چنان که در کافی از ابن دراج از حضرت صادق ِا روایت نموده که در 
تفسیر اين آية مبارکه فرموده: یوم تفتح الدّنيا على القایم لاینففع أحد أتقرّب 
بالایمان ما لم يكن قبل ذلك مومناً. 

بديهى است عدم نفع ایمان دربارة كسانى است که خود را در ينجة يأس ودهان 


عدم قبول ایمان کقار در وقت ظهور 


اة 1 
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۱۸۸ خروج لشکر سفیانی / اقسام علايم ظهوني؛ 
شمشیر آن حضرت ‌گرفتار دیده در زمان يقين به هلا که اظهار ايمان نمايند وا 
معقول نيست آن حضرت مطلقاً ایمان کفار را نيذيرد و على اىّ حال آن‌ها را هلاک 
فرماید. حال آن که اخبار بسیاری وارد اس تکه آن حضرت در زمان ظهورشءكقّاررا 


ميان اسلام و قتل مخیّر می‌فرماید و از آن‌ها جزیه نمی‌پذیرد. 


(خروج لشکر سفیانی] 


در بحار "" از کتاب کافی ۳" به اسنادش از ابان بن تغلب از حضرت صادق کا 
روایت نموده که فرمود: حالت چگونه می‌شود وقتی ميان آن دو مسجد؛ یعنی مسجد 
مکه و مدینه. کردار شدیدی واقم گردد و به سبب آن, علم از ميان خلایق مستور و 
ينهان شود؛ چنان که مار در سوراخ خود پنهان می‌شود؟ 

علامه مجلسی ی فرموده: این حديث اشاره به خروج لشكر سفیانی و استیلای 
ایشان بين مسجدالحرام و مسجد مدينه است که به سبب وقوع این فتنه» علم در ميان 
همۀ خلايق پنهان می‌باشد و نه تنها ميان آن دو مسجد که به واسطة استيلا يافتن اهل 
جور و ستم به آن مکان, ينهان بودن علم در آنجا از جاهای ديكر بيشتر می‌شود؛ چنان 
كه ماران به سوراخ خودشان يناه می‌برند در آن‌جا به همدیگر چسبیده پنهان 
می‌شوند. جزری در معنى الاسلام ليأزرالى المدنيه. كما تأزرالحية الى حجرها که در 
آنء لفظ الاسلام است؛ چنان که در اين روایت, لفظ العلم است و ساير الفاظ اين دو 
حدیث بر یک منوال‌اند؛ چنین گفته: اسلام به مدينه يناه مىبرد ودر آنجا يبنهان 
می‌شود؛ همان طور که ماران به سوراخ خودشان يناه می‌برند. در آن‌جا به همديكر 


جسبیده پنهان می‌شوند. ‏ 


3 بحارالانوارء ج ۲ ص ۱۳۴ 
5 الکافی» ج ١‏ ص ۳۴۰ 
۳ رکه عوالی‌اللثالی» ج ١‏ ص ۴۲۹ بحارالانوار ج ۰۲۳ ص ۵۵: صحيح البظرى. ج٣‏ ص ۲۲۲. 
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[خروج دجال] 


بدان یکی از علايم مقرون به ظهور حضرت ولى عصر و ناموس دهر» خروج دجّال 
بدسكال است؛ جنان که در روايت نض حضرت صادق ا بر امامت آن يزركوار 
تصريحشده قتل آن ملعون به دست آن بزرگوار واقع می‌شود و در اخبار ديكر هم به 
اين معنى تصريح شده و اخبار متعلّق به حالات آن معلون وكيفيّت خروجش د ركتب 
عامّه و خاضه بسیار است. ما در این وجیزه از حمله به نقل سه خبر از آن‌ها اكتفا 
می‌نمایيم. 
خبر اۆل: شيخ صدوق د رکمال الدین "به اسناد خود از ابن سبره روایت نموده که 
گفت: حضرت على بن ابی طالب ل بر ما خطبه‌ای ادا فرمود و پس از حمد و ثنای 
خداوند فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی؛ يعنى از من بپرسید. پیش از آن که مرا نیابید! 
سپس صعصعة بن صوحان عرض کرد: يا امیرالمو منین1! دجال جه وقت خروج 
می‌نماید؟ 
بعد از ذ كر امو ركثيرى از علایم ظهور حضرت بقيّة الله -عجْل الله فرجه الشریف - 
باز صعصعة از جای برخاسته. عرض کرد: دجال کیست؟ 
أن حضرت فرمود: دجال صائد بن صيد است؛ شقی کسی اس ت که او را تصدیق کند 
و سعید کسی است که او را تکذیب نماید. او در بلده‌ای که به آن اصفهان گویند و از 
قریه‌ای که يهوديّه نام دارد؛ خروج می‌کند. چشم راستش از اصل خلقت فاقد است. 
طوری که گودی حدقه هم نیست. چشم دیگرش در پیشانی باشد و مانند ستاره صبح 
درخشنده است و در چشمش, مانند پارچه‌ای گوشت به خون آلودهء چیزی باشد و 
ميان دو چشمش, لفظ کافو به نحوی که همه آن را بخواننده نوشته شده به دریاها 
داخل شود آفتاب با او سیررکند. پیش رويش کوهی از دود و يشت سرش کوه سفیدی 
أشدكه مر دم كمان طعام در آن کنند. 


.كمال الدين و تمام النعمة. ص ۵۲۵۰۵۲۷ 
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در اوقات قحطی شدید. خروج کند و بر درا زگوشی سبزيا خا کستری رنگ, سوار 
شود که هرگام آن يك ميل راه باشد و زمين زیر پایش پیچیده گردد و بر آبی نگذرد 
مگر آن که بخشکد طوری که تا قيامت خشک بماند. 

به آوازی بلند که حجن و انس مشرق و مغرب بشنوند. ندا کند: ای دوستان من! به 
زودی نزد من آیید! منم آن که مخلوق را آفریده‌ام و ایشان را در ترکیب. مساوی 
کرده‌ام. هریک راهیأت و صورتی خاص داده‌ام. اسباب معاش و رزق ايشان را آماده 
کرده‌ام و به معرفت ودين خود هدایت نموده‌ام؛ منم پروردگار قادر. 

آن دشمن خداء این‌ها را دروغ می‌گوید» زیرا مردی باشد که طعام خورد و در 
بازارها رود ولی پروردگار شماكور نباشد. نخورد. نياشامد راه نرود و از جایی به 
جایی منتقل نگردد. 

آ گاه باشید! | کثر پیروان و متابعان آن ملعون, در آن روز از اولاد زنا و صاحبان 
طیلسان سبز باشند. خداوند او را در شهر شام» در بالای تلی که به آن تلْافیق‌گویند سه 
ساعت از رو زگذشته, به دست کسی ذبح نماید که مسیح بن مریم يشت سراو نماز 
خواند. 

خبر دوّم: ايضاً در کمال الدين *" به اسناد خود ازعبدالله بن عمر روایت نموده که 
گفت: روزی رسول خداءييةُ بعد از این که نماز صبح را با اصحاب خود ادا نمودند. 
برخاسته, در محلات مدینه گردش نمود تابه در خانه‌ای رسید و در راکوبید. زنی 
بیرون آمد وگفت: يا اباالقاسم | جه می‌خواهی؟ 

آن جناب فرمود: ای مادر عبدالله! اذن بده عبدالله را سينم. ۲ 

گفت:با او چه کار داری؟ به خدا به عقل او آفت رسیده در لباس خود بول و غایط 
می‌کند و ادعای امری بزرگ می‌نماید. 

آن جناب فرمود: مرا اذن بده نزد او آیم. 


عرض کرد: ا گر خلاف ادبی دیدی, مؤاخذه نقرمایی. 


۵۲۸-۵۲۹ كمال الدین و تمام النعمة. صص‎ .١ 


بساط پنجم /عبقريّة هفتم ۱۹1 


فرمود: نه. 

عرض کرد: داخل شو! 
آن جناب داخل شد أو را در قطیفه‌ای پیچیده دید که به صدایی پست. همهمه 
می‌کرد. مادر شگفت: سا کت شو و بنشین! زیر این مرد محمد يله است که نزد تو آمده 
است. أن طفل سا کت شده بنشست. 

پیغمبر فرمود: خدا آن زن را لعن ت کند! جه جيز اؤ را باعث شد؟ اك رگذاشته بود به 
شما خبر مىدادم كه او أو می‌باشد. 

آن طفل به رسول دا گفت: لعنت خدا بر مادرم باد! اگر مرا به حال خودم 
می‌گذاشت اشت. هرا آينه به شما خبر می‌دادم شما به الوهيّت خدا قايل هستيد يانه. 

این دو ترجمة مختلف که اوّلی از صاحب دار السلام. المولی محمود العراقى و 
دوّمی از فاضل نحريرء محمد حسن بن محمد ولی ارومی مترجم سیزدهم بحار است؛ 
ترجمة اين فقره از متن خبر است:فقال التّبى عة مالها لعنها الله لو ترکتنی لأخبرتکم 
أهو هو که ترجمة اوّلى با اين مطابق است و ترجمة ثانی با فقال النبی با «لام» مطابق 
است و على الظاهر نسخ در اين فقره مختلف بوده‌اند. 

بالجمله, حضرت به آن کودک فرمود: جه می‌بینی؟ 

گفت: حقی راء باطلی را و عرشی را بر بالای آب می‌بینم. 

فرمود: به پگانگی خداوند و به پیغمبری من اقرار کن! 

آن کودک گفت: بلکه شهادت می‌دهم خدا یکی است و من خود. پیفمبر او هستم, 

زیرا در امر رسالت تو را اولی و احق از من نگردانیده است 

چون روز دوم شد باز آن جناب با اصحاب. نماز صبح را ادا نموده, به در خانه 
آمده اذن دخول خواست. آن زن اذن دادهء داخل شد آن کودک را بالای درخت خرما 
دید که به آواز بلند غناخوانی می‌کرد. مادرش گفت:سا کت شو و فرود آی! زیرا این مرد 
محمد ييه است که نزد تو آمده سا کت شد و فرود آمد. 


باز آن حضرت فرمود: خدا آن زن را لعنت کند! جه چیز او را باعث شد؟ اكر 
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گذاشته بود به شما خبر می‌دادم که او است و یا آن کودک. گفت: مادرم؛ لعنت خدا بر 
اوباد! اگر مرا به حال خودم می‌گذاشت, هرآینه به شما خبر می‌دادم شما به الوهیّت 
خدا قايل هستید يا نه؛ على اختلاف النسختین. 

روز سوم نيز آن حضرت با اصحاب بعد از نماز صبح به آن مکان آمد و چند 
گوسفند نزد آن کودک دید که آن‌ها را مانند شبان می‌خواند. مادرش گفت: بنشين و 
سا کت باش! زیرا این مردكه نزد تو آمده» محمد عو استء آن روز آیاتی چند از سورة 
دخان نازل شده و آن جناب آن‌ها را در نماز صبح بر اصحاب خوانده بود. 

سپس حضرت فرمود: آيا به یگانگی خدا و رسالت من شهادت می‌دهی؟ 

آن کودک گفت: بلکه تو به یگانگی خدا و رسالت من شهادت بده! خدا تو رابه این 
امر سزاوارتر قرار نداده‌است. 

حضرت فرمود: من چیزی در ضمیر خود گرفته‌م, بكو آن چیست؟ 

کودک گفت: الدخ الدخ. 

آن جناب فرمود: خدا تو را خوار کند. زیرا تو از اجل خود تجاوز نمی‌نمایی و به 
آرزوی خود نمی‌رسی مگر آن قد رکه برایت مقدّر شده است. 

سپس آن جناب به اصحاب فرمود: ايّها الناس! خدا هیچ پیغمبری را نفرستاده مگر 
آن که قوم خود را از دجّال ترسانده و خدا او راتا امروز تأخیر انداخته, يس امر او بر 
شما مشتبه نشود» زیرا خدای شما اعور نمی‌باشد, به درستی که او خروج نماید در حالی 
كه بر خری سوار شود که بين د وكوش آن خرء یک ميل راه باشد با او بهشت و دوزخ » 
كوهى از نان و نهری از آب باشد. اكثر پیروان او بهودیان» زنان و عرب‌های بپابان 
باشند. به جمیع آفاق زمين جز مکه و مدینه و اطراف آن‌ها داخل خواهد شد. ۱ 


ذیل للخبر بنقل معتبر 
در دارالسلام معاصر عراقی بعد از نقل اين خبر فرموده: در بعض کتب اصحاب 
مذکور است: يس از مراجعت بيغمبروقة ازخانة دخال, آن ملعون از خانة خود 
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خارج شد و مردم از مشاهده آن مردود. مضطرب شدند دور اوگرد آمدند و از 
ملاحظة آثار غریبی که از او صادر می‌گردید. آشوب بر پا شد. 
: : به ييغمبر يي خبر رسیده؛ تشریف برد دست به دعا برداشته؛ عرض کرد: 
يروردكارا! شر این بلا را از ما رفع فرما تا زمانی که خود مقرّر فرمودهاى. نا كاه مرغى 
بزرگ ظاهر شد و آن مردود راربود وطيران نمود» او می‌گفت: ای محمد! مرا از چنگ 
اين عقاب رها کن! 
حضرت به آن مرغ فرمود: او را از میان بنی‌آدم دور کن! 
او را از دریای طبرستان گذرانده به مکانی دور از آدمیان انداخت. 
به روایت دیگر جبرییل او را ربود و به جانب هوا متوجّه شد در حالی که مادر 
ملعونه‌اش از عقب او می‌دوید, يس او را از انظار غایب گرداند. در جزیره‌ای از جزایر 
بحر انداخته» به اغلال و سلاسل مقيّد ساخت. 
این ناجي زگوید: در بعض اخبار است که آن لعين در قرية یهودیّه از قراى 
اصفهان, ميان جاهى محبوس و به اغلال و سلاسل مقیّد است. 


خبر ابی سعید خدری] 


بدان چون این خبر دوم -كه در نجمة سابق نقل شد -فی‌الجمله اجمال و انغلاقی 
دارد. لذا علامه مجلسى ل در بحار "* بعد از نقل حدیثی که از شرح السنةٌ حسین بن 
مسعود نقل نموده. آن را توضيح و تبيين مىنمايد و آن اين است که در کتاب مذکورء 


حسین مزبور به اسناد خود از ابی سعيد خدرى روايت نمودهكه اوكفته: در اثناى اين 
قصّهء دجّال به اوگفت: جه جيز مىبينى؟ 

گفت: تختی بر روی آب می‌بیتم. 

حضرت فرمود: تخت ابلیس را روی دریا می‌بینی. 
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بعد از ان پیغمبر فرمود: جه می‌بینی؟ 

گفت: دو خبر مىبينم؛ یکی وقوع به هم خواهد رساند و یکی دروغ است يادو خبر 
دروغ و یک خبر راست می‌بينم. 

آن حضرت فرمود: او را بگذارید, زیرا امر بر او مشتبه شده. 

معنی قول حضرت که چیزی در دل پنهان داشته» برای اين که آن را از توبپرسم. این 
اس ت که آن حضرت أيةٌ یوم تاي السَماءُ بذخان مُبين) رادر دلش قصد کرده بود و 
او در جوابش گفت: آن جه در دلت قصد نموده‌ای, دود است. زيرا دخان به معنى دود 
است» چون بعضی گفته‌اند: عيسى بن مریم ا دجّال را در کوه دخان به قتل خواهد 
رساند بنابراين احتمال دارد مراد آن حضرت. کشته شدن او در کوه دخان باشدء زيرا 
اين ابن صيّاد جنين گمان داشت که او دجّال است و لذا در جواب حضرت گفت: 
مرادت دود است؛ یعنی کشته شدن من در کوه دخان می‌باشد. 

ایضاًدر کتاب شرح السنه در تفسیر قول آن حضرت که به آن ملعون فرمود: از اجل 
خود تجاوز نخواهی کرد. آورده که خطابی که یکی از علمای عامّه است -: اين کلام 
به دو وجه محتمل است؛ یکی این که به رتبه و اندازه تو نمی‌رسد. پاره‌ای از غیب‌ها را 
بدانی, نه از جهت وحی که شيوة انبياست و نه از جهت الهام که از خواص اولیاست و 
آن جه به زبانش جاری گردید. شیطان به قلبش انداخت و او هم آن را از رسول 
خداييةُ شنيده بود؛ وقتی پیش از ورودش به قرية نحلء به اصحاب خود می‌فرمود. 

وجه دیگر آن است که نمی‌توانی قضا و قدر الهی را در خصوص نفس و کارهای 
خود تغيير دهی. 7 

ایضاً در شرح السنه از ابو سلیمان نقل نموده که گفته: آن جه در توجیه اين حدیث 
به نظرم می‌رسد. این است که اين قصّه در ایام مصالحة رسول دای با یهودیان و 
خلفای ایشان واقع گردید و ابن صیّاد هم از ايشان بوده يا به کارهای ایشان مدخلیّت 
می‌نموده و ادّعاى کاهنی می‌کرد و این خبر هم به رسول خداءيُةُ می‌رسید. 

آن حضرت به مقام امتحان وی درآمده با این سؤالا ت که ذ کر شد امتحانش نموه 


مر رد 
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چون او رابه سخ نكفتن درآورده دانست او بر باطل و از جملةٌ ساحران يا کاهنان است 
يا از کسانی اس تکه جن در صورت انسان نزد ایشان می‌آید اخباری به ایشان می‌گوید 
و یا از کسانی است که شیطان با ایشان مراوده می‌کند و بعضی خبرها را به زبانشان 
جاری می‌سازد. 

وقتی آن حضرت قول او را شنید. بر او درشتی نمود و فرمود: دور و خوار شوا تو 
هرگزاز قدر خود تجاوز نخواهی کرد مراد حضرت از اين کلام این است که خبری 
که او داد شیطان به زبانش جاری نمود. نه این که از جهت وح ی گفت و او حالت‌های 
مختلفی داشت. در بعضی از آن‌ها خبرش مطابق واقع می‌شد و در بعضی ديكرء خطا 
می‌کرد؛ چنان که خودش گفت: به من خبری راست و خبری دروغ می‌آید. در این حال, 
حضرت فرمود: امر بر تو مشتبه شده است. 

مجملاً او فتنه‌ای است که خداوند عالم؛ بندگان خود را به آن امتحان می‌کند تا 
هلا کت هالکان و نحات ناحیان بعد از اقام ححّت و برهان و حوشیدن آنان در بوتة 
امتحان, شده باشد؛ چنان که قوم موسی در زمان خويش با گوساله امتحان و هلاک 
شدند و بعضی دیگر که خدای تعالی ايشان را هدایت نمود و نگاه داشت. نجات يافتند. 
کلام ابو سلیمان تمام شد که بغوى در شرح السنه آن را نقل نموده است. 

علامه مجلسی 4 در بحار می‌فرماید: علمای اهل سنّت در این که دجَال همان ابن 
صیّاد است يا نه اختلاف کرده‌اند. جماعتی گفته‌اند: دجّال غير ابن صیّاد است. زیرا 
چنین روایت شده که ابن صیّاد از عمل خويش توبه و بازگشت نمود و در مدینه وفات 
كرد كفن را از صورتش برداشتند و مردم او را مرده دیدند. از ابوسعید خدری نیز 
حدیثی روایت نموده‌اند که دلالت دارد به این که او دجَال نیست و جماعت دیکری 


معتقدند او دحّال است و این را از ابن عمر و حابر انصاری روایت کرده‌اند. 
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[خبر جسّاسه] 


بدان خبر سوم که به دجّال بدسکال تعلق دار خبر جشاسه اس ت که آن را از تميم 
داری, د رکتب عامّه وخاصّه نقل نموده‌اند و آن را سبب اسلام تمیم مذکور دانسته‌انده 
چنان که در مصابیح و زهرةالریاض نقل کرده‌اند: تمیم داری به حضرت رسول ا 
عرض کرد: من با سی نفر د ركشتى نشسته بودیم. کشتی به چهار موج مبتلا شد. روز و 
شب بر ما یکسان كشت و حیران ماندیم تا آن که کشتی شكستة ما در بالای تخته 
پاره‌ای آمد. خود را در ساحل جزیره‌ای دیدیم. از تخته فرود آمده. آن جزیره را تماشا 
کرده. می‌گشتيم. نا كاه حیوانی بزرگ را دیدیم که | گ ر کسی نزد سر آن می‌بود. دنبال آن 
را نمی‌دید. سر آن؛ مانند شیر پشتش چون يشت كاوء رويش؛ مانند انسان و تمام 
اعضایش گونا گون وگل گل. از ملاحظه آن خلقت غریب متعجب شدیم. گفتم: سبحان 
الله! هركز حیوانی به اين هيأت و صورت ندیده‌ام. 

آن حيوان چون این کلام را از من شنيد, به سخن درآمده گفت: را کب من از من 

عجیب‌تر باشد زيرا من مركب دجّال خبردهنده از ما فى البال هستم و خود او در این 
جزيره در قصر مشيد مقيّد است. ما نشان آن قصر راكرفته, به سوى آن رفتيم. شخصى 

ی او ممسوح بود واثرى از آن نبود و چشم دیگرش؛ مثل دانة عاب 

ب وانگوری که پر روی آب باشد. مىنمود. دوش و سینة او بسیار فراخ و ميان دو شانة اوه 

د موهایی مانند نیزه روییده بود, در پیشانی‌اش هذا کافر بالله نوشته بود وازكعب تا زانو 

۱ 


EEE,‏ رب الا تروق ان ون 


۰ راي ركرد. ساعتی که گذشت» تسکین يافته. به حال اوّل برگشت, به من روی آورده 


گفت: تمیم داری توبی؟ 


گفتم: آری. 


ُ گفت: نزد من آی! 
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چون نزد وی رفتم. گفت: بحر طبريّه را دیدی؟ 


گفتم: آری. 


١‏ كفت: آبش جگونه است؟ 

گفتم: بسیار است. 

گف: شاید آب آن آشامیده شود و آن جه در ميان آن باشد. خورده شود زنان و 
اطفال آنا اسیر و مردانشان کشته شوند و نهرها از خون‌ها جاری گردد. 

يسء از نخل سوّال کرد که میوه می‌دهد؟ 

ی 

گفت: زود باشدكه میوش منقطع كردة. 

سپس از چشمه زعر پرسید که در آن آب هست؟ 

گفتم: آرى» آبش بسیار, محصولش بی‌شمار و زارعان در اطراف آن فراوان است. 

گفت: ای تمیم! محمد كه را دیده‌ای؟ 

گفتم: کدام محمد راگویی؟ 

گفت: محمد نب عربی هاشمی تهامی که در مکه متولّد شد و به مدینه هجرت کرد. 
دين او بهترین ادیان, کتاب او بهترین کتاب‌های آسمانی و امَتِ او بهترین امم و اهل 
ادیان است» صاحب لواء کرامت. حوض و شفاعت می‌باشد. ای تمیم! چون او را 
ملاقات نمایی» تصدیق كن و به او ایمان آور! بدان نصیحتی که به تو کردم به کسی 
نکرده‌ام 

به روایت دیگر پرسید: عرب با او مقاتله کرد؟ 

گفتم: آری. 

گفت: امر بر چه قرا رگرفت؟ 

كفتم: اكثراًاز او اطاعت کردند. 

گفت: خير امّت در اطاعت او باشد. سپس گفت: نزديك است به من اذن خروج 


دهند, تمام روى زمين را در مدّت چهل روز سير نمايم و هیچ جا نماند مگر آن که در 
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154 اختلاف در كيفيت خروج دجّال / اقسام علايم ظهور 


آن فرود آيم لا مکه ومدينهكه داخل شدن در این دو مکان برايم ممكن نشود و هركاه 
قصد رفتن به آن دو جا را نمایم» ملكى بر من شمشير آخته» منع نمايد. 

يس از آنء جسّاسه؛ يعنى خر خود را آواز داد. آن حيوان حاض رگردید به آنكفت: 
أين جماعت را برداشته به بلادشان برسان! ما را بر يشت خود سوا رکرده در ساعت 
به اراضى مدینة طیبه رساند. برزمي نكذاشت و رفت. تميم دارىكه در نصرانیّت خود 
اصرار داشت. بعد از دیدن اين کیفیّت, اسلام را قبول نموده بر آن ثابت قدم‌گردید تا 
آن که از دنیا درگذشت. 


[اختلاف در کیفیت خروج دجال] 


بدان چگونگی حال دجال ضلال, کیفیّت خروج آن ملعون و فتنه‌های آن شوم 
خئون, آن چنان که بايد و شاید در اخبار خاصّه دیده نشده, لکن در اخبار عاميّة آن‌ها 
به طریق استیفا استقصا شده از جمله. بنا بر نقل ملا معین هروی در تفسیر 
اسرارالفاتحه‌اش, اختلافات واقعه‌ای در امر آن ملعون است و آن‌ها سه تاست: 
اختلاف اوّل: آن مردود به چشم راست اعور است یا به چشم چپ و این اختلاف 
از قبل راویان است. چراکه فی‌الواقع در این موضوع در اخبار حضرت نبوی, اختلاف 
ممکن نیست و درا کثر روایات وارد است یکی از دو چشمش چون دانة انگو رکه بر سر 
آب آید نمایان است و تعيين نشده کدام چشم او است. روایاتی که در اعور بودن چشم 
راست أو وارد شده زياد است. RES‏ ل م 
- ممسوح کسی است که شکاف حث چشمش بيدا نباشد و نیز در حديث اس تکه چشم وى 
چون دانة انگوری باشد که بر روی آب آید و این خلاف ممسوح است؛ يس جمع ميان 
این احادیث. از این وجه ممکن است که چشم راستش ممسوح و چشم چپش؛ مثل دانة 
انگور روی آب آمده باشد, به اين معنى که از اصل خلقت یک چشم ندارد و چشم 
دیگرش نيزء خلقت ناقص است. 


بساط پنجم / عبقريّةُ هفتم لهذا 


اختلاف دوّم: به روايتى آمده است که لبث وى در زمينء چهل روز باشد ودر 
حدیث اسماء بنت يزيد بن سکن الانصاری جهل سال آمده است. فامًا حديث اسماء در 
صحّت و شهرت و الّفاق روات» عدول بر آن, با حدیث چهل روز برابر نايد که جمعی 
از صحابة بزرگ آن را نقل کرده‌اند و حفظ و ضبط و احتیاط ایشان, البتّه بر نقل زنی 
مقدّم است. پس به مقتضای اين علّت‌ها اعتبار با خبر چهل روز و خبر چهل سال وهم 
است. 
اختلاف سوّم: در حدیث وارد است که وی در دریای مغرب می‌باشد و در حدیث 
دیگر وارد شده آن ملعون از جانب مشرق خروج کند. ميان اين دو حدیث تناقض 
نیست. زیرا شایسته است چون از آن جزیره که مجلس او است. بیرون آید: به مشرق 
رود از قټل خراسان ظاهر شود. 
این ناچی زگوید: در خبر کمال الدین که سابقا گذشت تصریح شده او در چاهی. 
در قرية يهوديّهء از قرای بلدة اصفهان, محبوس است وا گر خروجش هم از آن‌جا باشد, 
مضمون اين خبر خاصّى با آن خبر عامی که آن ملعون از جانب مشرق خروج می‌کند, 
موافق است. ایران کلاً نسبت به حدود افریقیّه و مغرب زمین, از بلاد شرقی محسوب 


می‌شوه كما لا يخفى. 


[فتنه‌های دجال] 


ايضاً در اسرارالفاتحه در مقام ذكر بعضی از فتنه‌های دجّال پر اضلال و ابتلای 
بندكان به آن شوم بد فال عليه اللعنة و العذاب و النکال -جنين مرقوم داشته: 

بدان حق ‏ سبحانه و تعالى -برای ابتلای بندگان و امتحان مؤمنان اين بليّهُ عظمئ و 
داهية كبراء از زمان آدم تا انقراض عالم» جنين ابتلاى عميم و بلاى عظيمى به وقوع 
نبيوسته؛ ذلك تقدير العزيز العلیم ”". كما قال رسول الْهيَية: ليس ما بين خلق آدم 
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ات و تمويهات دجال 


۳۰۰ قتتههاى دجّال / اقسام علايم ظهور 


إلى قيام الساعة امراً اكبر من الدجّال. از این جهت بود که حضرت رسالت امّت رأبر 
ثبات متابعت می‌فرمود. مؤمنين را از مغلطهاى أن لعین» تنبیه می‌کرد و می‌فرمود: 
هم پیغمبران قوم خود را از واقعة دجّال خبركردهاند و انذار ايشان نموده‌اند. 

چنان که نوح نجى ل قوم خود را انذار فرمود و از فتنه‌های او خبردار کرد و اما 
من, سخنی به شما می‌گویم که هیچ پیغمبری بر امّت خود نگفته؛ اين مقدار بدانید که 
وى اعور؛ یعنی یک چشم است و حق تعالی شأنه, اعور نیست. ای ن کلام نوعی تنبيه بر 
تلبیس آن لعین است و ب رکمال اضلال او دلالت دارد. از بسیاری انذار و تحذیر 
حضرت. از آن لعين بود که وقتی اسماء بنت یزیدگفت: يا رسول الله! لقد خافت افئدتنا 
بذکر الذجال. 

حضرت در مقام تسلية او برآعده فرمود: أن یخرج وأنا حىّ فأنا حجيجة والاً فانّ 
ربي خليفة على كل مؤمن. 

در این نسخه. جند فتنه از او مبيّن مى شود تاكمال اضلال او و اظهار استغناى الهی 
سبحانه را مشاهده كنى و از سوء قضاى او به حق تعالى يناه برى. 

ازجمله فتنه‌های او آن اس ت که او بدان جه در ضمير بگذرد اطّلاع دارد وازامور 
غیبی خبر دهد و ما في الضمیر خلایق را یک به یک معروض دارد و از این ممنٌ 
چندین هزار اضلال نماید؛ چنان جه شمه‌ای از اين معنی در کیفیّت ملاقات او با 
پیغمب ری سمت تحرير یافت که آن بزرگوار چیزی را در ضمي رگرفتند و از آن سؤال 
فرمودند و آن لعین گفت: الدخ الدخ که آن مضمرء آیاتی از سورة دخان بود. 

فتنه‌ای دیگر از فتنه‌های او سحر است که گویند او ساحرترین خلایق است ‏ از 
كمال سحر او خواهد بود که سالى راء روزی خواهد نمود؛ چنان که آن حضرت؛ يعنى 
جناب ختمی مب بیان فرمود؛ چون اصحاب پرسیدند: و مالبثه فی الأرض يا , 
رسول الله! 

قال: اربعون یوم كسنة و يوم کشهر و يوم کجمعة و سائر الأيّام كايّامكم. 

شارح طيّبى می‌گوید: دجَال چندان از شبهات و تمویهات ظاهر گرداند که عقول 


بساط پنجم /عبقريّةُ هفتم ۳۰۹ 


ارباب عقل را مسلوب گرداند و بصایر ذوی الأبصار را چنان مستور سازد که زمان 
طريقة مستمرّ بر ما مضی را بر وتيرة اتيان روز و ذهاب شب در نظر ایشان بر یک 
حالت استمرار یفته.بنماياند. تا آن که زمان را بالتمام» اسفار بلا اظلام و صباح بلا 
مساء پندارند و آفتاب در نظر ایشان در شب و روز منطوی ننماید و ضیاء اواز ساحات 
مکانی ساعات زمانی انفکا ک نپذیرد. 

پس آن روز به حقيقت سالی مشتمل بر سی‌صد و شصت روز و سی‌صد و شصت 
شب خواهد بود. لکن آن» سی‌صد و شصت روز و شب در نظر خلایق, همه روز بی شب 
نماید و لذء چون صحابه پرسیدند: یا رسول الله! یکفینا فيه صلوة یوم؟ در جواب 
فرمود: لا اقذر؛ یعنی نماز يك روز کفایت نكند, بلکه به اندازهٌ هر روز متعارف. بايد 
از آن» وقت فرض و تقدیر کرد و نماز خواند. گویند بیشتر امور غریب که آن را از جملة 
خوارق عادات محسوب دارند» همکی مبنی بر سحر خواهد بود. 

۳- فتنة ديكو از جمله فتنه‌های او سرعت سیر است؛ چنان که از حضرت 
رسو ليف سا ل کردند: و ما اسراعه فى الارض, قال: كالغيث استدبزته الریح, چون 
بارانی که باد آن را می‌راند. سريع السیر خواهد بود "در چهل روز تمامی ربع مسکون 
راسي رکند و جابلقا و جابلسا رابه احاطه درآورد و سرعت سیرش به مرتبه‌ای باش د که 
گویند از طایف تا ختن را یک گام و خطوه طی نماید. 

۴ فتنة دیگر هر کس به آوایمان آورد. به صنوف تربیت و الوف تمشیّتش 
بهره‌مند گردد. به آسمان گوید برایش باران ببارد و به زمین گوید برایش گیاه رویاند 
مواشی و بهایم متابعاتش, بلندکوهان, گشاده پستان پرمیان و پرشیر و احوال منکران و 
معاودانش؛ یعنی مؤمنان ثابت الایمان, به قحط و تنگدستی, به بلا مبتلاء به قلت مال» 
به مجاعت اهل و عيالء به هلا كت سوايم و مواشی» تضییع زروع وحواشى وگرفتار 
صد هزار بلا خواهد بود.كما في الحديث اه يمر بالخىّ فیکذبوه فلا يبقى لهم سائم 
الا هلكت و يمرّبالحيّ. فيصدّقونه. فيأمر السماء أن يمطر و يأمرالأرض أن تنبت 


۱ ر.ک: صحيح مسلم ج ۸ ص ۱۹۷؛ سنن ابن ماجه. ج ۲ ص ۱۳۵۶. 
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۳۰۲ فتنه‌های دجّال / اقسام علايم ظهور 


لهم لاجرم؛ بیشتر خلایق به اطاعت فرمان او کمر بندند و دعوی باطلش را به اذعان و 
قبول بیسندند, *" 

۵ -فتنۀ ديكر, به هر خرابه که بگذرد. خطاب کند: ای خرابه! هر گنجی در کنجی 
از خود مدفون دارى» بیرون انداز! به مجرّد این خطاب گنج‌ها از خرابه‌ها ظاهر 
گشته» دنبالش روان شوند. چون يعسوب نحل می‌رود و گنج‌های دفینه و صدهزار 
خزینه عقب او روان گردد. 

۶-فتنة د یگرء بهشت و دوزخ با وی همراه است و هر جا رود بهشت وی بر طرف 
راست و دوزخش بر طرف چپ او است و در روایتی به جای بهشت و دوزخ آب و 
آتش آمده؛ فامّا آن جه به نظر مردم, بهشت يا آب نماید. دوزخ يا آتش است و آن جه 
دوزخ يا آتش نمايد. بهشت و آب خوشگوار است و لذا «قال رسول اله ٌ: فمن 
ادرك ذلك منکم فلیقع فى الّذَى يراه نار" 

فتنة ديكو آن لعين چند نفر را به قتل رساند و باز آن‌ها را زنده برانگیخت؛ چنان که 
در مصابیح آورده: «یدعوا رجلاً مهیباً شاباً فیضربه بالسیف, فیقطعه جزلتین أو 
قطعتین رمیته الغرض, ثم يدعوه. فیقبل و يتهلّل وجهه بضحك».۳۰ 

حضرت رسول ويه فرمود: سخت‌ترین فتنه أوء آن باشد که اعرابی پیش آید. دجَال 
به اوگوید: شتران تو راکه تلف شده‌اند برایت زنده می‌کنم, به شرطی که به ربوبیّت من 
اعتراف نمایی. 

اعرابی گوید: بلی» می‌خواهم. فی‌الحال شتران وی زنده و تندرست به مراتب 
خوب‌تر از آن که بوده‌اندء در نظر او درآورد. هم شيردارتر و هم بزرگتر. ‏ / 


هم جنين به دیگری که يدر و برادرش مرده باشند گوید: ا گر مردگان تو را زنده 


.۴۴۸ ر.ک: فتح الباری شرح صحیح البظری, ج ۱۳, ص ۹۳ الاحاد والمثانى؛ ج ۲ ص‎ .١ 

۴۲ رکه صحیح مسلم. ج ۸ص ۶ فتح البارى؛ ج ۳ صص ۸۷-۸۸ المعجم الكبير؛ ج ۷ 
ص ۲۳۲. 

۳ ر.ک: صحیح ملم ج ۸ ص ۱۹۸ سنن أبن ماجه ج ۲ ص ۰۱۳۵۷ سنن الترمذی. ج ۳ 
ص ۳۴۷ 


بساط پنجم /عبقريّة هفتم لا 


گردانم؛ به ربوبيّتم اقرا رکنی؟ 

گوید: بلی. يس دو ديو را به صورت يدر و برادرش در نظر او مجسّم گرداند. 
عبارات صاحب اسرار الفاتحة, با فی الجمله تغییری از داعی در اسلوب و ترتیب آن به 
آخر رسید. 
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[احیای مرده توسط دجال] 
اشارتان: 
الاولی. مصابیح که در فتنةٌ اخیر کیفیّت مرده زنده کردن دجال را از آن نقل نموده 
نزد عامّه کتاب بسیار معتبری است و از تألیفات ابومحمد محيى السنه» حسین بن 
مسعود بغوی است که شافعی مذهب و شيخ مفسّر محدّثى است که شرح السنه که در 
حدیث و معالم التنزیل که در تفسیر است نيزء از مؤلّفات او است. 
چنان که گویند: مصابیح در حدیث شبیه به کتاب من لا بحضره الفقیه شیخنا 
الصدوق در حذف اسانید و اسناد خبر به راوی اصلش است. وفات ملف آن در 
مرورود. سال پانصد و پانزده واقع شده استء بغوی منسوب به بغ است و آن, بلدی در 
خراسان و میان مرو و هرات است. 
الثانیه» آن جه اين ناچیز در آخر عنوان چهلم از جزو دوم کتاب الجنّة العالیه که 
به طبع رسیده -نوشتهام که حدیث احیای مرده توشط دجال ملعون است. حدیثی 
عامّی است و اما از طرق خاصّه جيزى در این خصوص وارد نشدهكما لایخفی على 
المتتبع و قبل ازاطلاعم برکتاب كفاية المهتدى في معرفة المهدى بود بعد از اطّلاح بر 
آن کتاب. معلوم شد در احادیث خاضّه نیز, احیای مرده توسط آن ملعون, تمويهاً وارد 
شده است. 
مرحوم سيّد جلیل و عالم نبیل» مير محمد بن محمد لوحی سبزواری که از تلامذة 
مرحوم میرداماد و شیخنا البهايى ‏ زاد الله بهائهما في الجنة -بوده. ذيل حدیث سی و 
نهم از اربعين خود که به كفاية المهتدى في معرفة المهدی مسمّاست. جملهاى از اخبار 
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۳۰۴ شبهات احیای مرده توسط دجال / اقسام علایم ظهور 


علایم ظهور حضرت بقيّة له الحجّة بن الحسن العسکری - صلوات الله علیهما -راذ کر 
می‌نماید, 2 
دجّال بدسکال نقل فرموده. جنين است: 

و هو في کل يوم بقل ا احداً من اصحابه أو غيره فیواریه 7 الشیاطین و 
یری النّاس نفسه بصورته, فيخيّلهم الدجّال اه یحیی و يميت و بذلك يفويهم اشد 
الأغواء؛ دجَال هر روز یکی از اصحاب خود يا غير اصحاب خود را خواهد کشت؛ 
یکی از شياطين آن کشته را پنهان خواهد کرد و خود را به صورت آن کشته به مردمان 
نشان خواهد داد و دحال مردمان را به خیال خواهد انداخت مردمان را که جان 
می‌ستاند و حیات می‌دهد و به آن مکر و تزوی مردمان را سخت گمراه خواهد 
گردانید. انتهئ به عين عباراته. 


بدان در اين مقام که ارائه نمودن احياى ميّت دجّال است. چند شبهه به ذهن, 


خلجان می‌نماید که صاحب اسرار الفاتحه آن‌ها را با جواب در آن کتاب متعرّض شده 
و اگر جه اين ناجيز آن‌ها را در عنوان مذکور از کتاب مزبور نقل نموده‌ام, لکن تتميماً 
کلام وتمیم رم خوش ارم انها را رین وجیزهفقل نایم با زیادتی آن چه 
در آن‌جا از ما فوت شده فاقول. 

شبهة اولی: در حدیث نسبت أحيا به دجال فرموده: فیقتله, ثمّ يحييه حال آن,که 
جز خدای تعالي کسی نمی‌تواند احياكند. ۱ 

جواب: ما به حجّت‌های بی‌شبهه دانسته‌ایم میراننده و زنده کننده خدای عرو جل 
است و نسبت دادن آن به دیگری و اضافه كردن آن به غير او - جل و علا -از طريق 
سبب باشد و جون حکمت الهی اقتضا کرد مراد دخَال در احیای آن کشته حاصل شود؛ 
خواست وی در طلب تلبيس» آن شد که اضافت أن احيا از طريق مجاز به وى رفت. 


بساط پنجم / عبقريّة هتم ۳۰۵ 


اين ناچی زگوید: این شبهه بنا بر روایت مصابیح است و بنا بر غير آن» احیایی در 
کار نیست؛ بلکه نمودا رکردن دو دیو به صورت يدر و برادر کسی اس تكه آن ملعون به 
او گفت: می‌خواهی يدر و برادرت را زنده نمایم؛ چنان که در روایت دیگری است که 
از اسرار الفاتحة نقل شد و يا مصوّر نمودن شيطانى به صورت أن مقتول استكه او 
ينهان كنندة جسد مقتول به دست دجّال مىباشد. چنان که ازكفاية المهتدى متقول 
افتاد. ١‏ 
نیز در دفع این شبهه؛ بر فرض احیای میّت از آن ملعون, کفایت می‌کند این که 
حق تعالی با وجود قضای حاجت آن ملعون در احیای مرده» مثل آن‌جا که رود نيل را 
برای فرعون بی‌عون جاری ساخت و حاجت آن با لجاجت را برآورده کرد؛ نفس اين 
قضيّه راكه زنده كردن مرده باشد. برهانی واضح قرار داده که احیای مرده به قدرت و 
اختیار آن ملعون نیست و طریق این برهان چنان که در تفسير مذکور متعرّض شده اين 
است که بعد از آن» چون آن لعين بخواهد آن مرده را که زنده شده به قتل رساند. 
نمی‌تواند و مقرّر است هركس از کشتن عاجز شود که حق تعالی آن را از مقدورات 
خلق قرار داده يس به طریق اولی از احیا که قدرت خلق از آن قاصر است. عاجزتر 
باشد. 
شبهة ثانيه: روایت است که حق تعالی مدّعى نبوّت راکه به باطل دعوی کرده به 
نوعی از آن جه خلق از امثال آن عاجز باشند؛ مدد نکند. يس چگونه روا باشد مدّعى 
ربوبیّت را در احیای نفسی به وقت حاجت وی بدان, اجابت کند؟ 
جوا فان سومان سس گر یکی ولع بو تفای خر 
است که وجود آن در بشر ممکن است الا آن که علم آن» مغيب است و از نفس این 
مدّعىء دلیلی بر بطلان خويش نیست و شناخت وی به دليل دیگر, برای کسی که ميان 
صادق و کاذب فرق‌گذارد. حاصل شود يس اگر خداوند مدّعى نبوت باطل را به 
معجزه‌ای مدد فرماید. نمی‌توان ميان محق و مبطل فرق گذاشت و اشتباه ميان داعی 
كفر و ایمان» لازم آید واين از مقتضای حکمت دور است. لذا بايد اورا به خارق عادتی 


كلام موف کتاب در این مقام 
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۳.۶ ۱ شبهات احیای مرده توسط دجال / اقسام علایم ظهور 


مدد نفرماید. 

اما مذعی ربوبیّت. دعوایی کرده که آن در امثال مدّعى مستحیل است. چون اگر 
برای محدّث ربوبيّت شايسته بود, روا بود تمام محدّثات از این قبیل باشد و محدّث فی 
حدٌ نفسه از دلایل حدوث و امارات عجز و قصورء منفک نیست و خود اين حالت 
شاهدی صادق ب رکذب وی است؛ خاصّتاً دجال که در مرتبة خلقت بشریّت نیز 
نقصانی ظاهر دارد و بر هیچ عاقلی يوشيده نیست اكر آن ملعون محَقاً بر احیای نفس 
که مقدور بشرنیست قادر بود. اوّل دید کور خود رادرست می‌کرد و آن جه حضرت 
رسول دربارة او فرمود: «الَا انه اعور و ان ربكم لیس باعور» **.به تحقیق, همین 
معنی است. 

این ناجي زگوید: حضرت اميرالمؤمنين ا هم دربارة آن ملعون همین را فرموده؛ 
چنان که ضمن خبر اوّل منقول از کمال الدين سابقاگذشت که آن لعين می‌گوید: منم 
پروردگار قادر. 

آن بزرگوار فرموده: آن دشمن خدا این‌ها را دروغ می‌گوید, زرا مردی باشد که 
طعام خورد و در بازارها رود پروردگار شماکور نباشد, نخورد نياشامد, راه نرود و 
از جایی به جايى منتقل نگردد. الخبر 

شبهة ثالثة: به طریق سوال وارد است و آنء اين است که چون احیای مرده توشط 
دجال به تقدير الهی و به حضرت او منسوب باشد. حقيقت چنان که احیای موتى و 
تبرئة | کمه و ابرص از حضرت عيسى ا هم. منصوص و منسوب به حق تعالی باشد به 
نحوی که مكرّرأكلمة باذنی را فرمود؛ «حیث قال واذ تخلق الطین كهيئة الطير باذنى 
فتنفح فیها فتكون طيراً باذنى و تبرء الأكمه والأبرص باذنی و اذ تخرج السوتی 
باذنی»:" این کلمة مباركة مکّره را دافع توهّم نسبت اين امور مستقلاً به عیسی, قرار 
داده يس این جا جه حکمتی بود که اسناد احیا را به دجال مطلق گذاشته و در حدیث 


۱ رک مسد احمد. ج ۳ ص ۰۳ ۱ صحيح مسلم؛ ج ۸ ص ۱۱۹۵ سنن الترمذی» ج ۳ ص ۳۵۱ 
۴ ر.ک: الثاقب فى المناقب. ص ۱۹۵: بحارالاتواره ج ۴ ص ۲۳۰. 


بساط پنجم /عبقريّة هفتم ۳۰۷ 


مصابیح» مرده زنده نمودن آن لعين را به اذن الله مقيّد نفرمود بلکه مطلق گذاشت که 
موجب توهم احیای او مردگان را به طور مستقل است؟ 

جواب: احیایی که مظه ركنندة آن عیسی يي بود معجزه برای هدایت خلق بود و 
این احياكه مورد و مموّةٌ آن دجّال بدسکال است. استدراجی برای ضلالت خلق است؛ 
تین ناوید آن راید جود نسيت دادم شون به ادن وتوضاق او تعالی شأنه العزیز 
بود و در حدیث نبوی» احیای دجّال را به حق تعالی نسبت ندادء زیرا به اذن و رضای 
خدای تعالی نیست؛ ا گر چه به تقدیر رب الارباب است. انتهئ. ما في اسرار الفانحة مع 


مزید توضیح مّی عن بعض عباراته. 


[فرق معجزه و سحر] 


أ 


بدان چون تمام اضلالات دجّال ملعون به واسطة سحر و شعبده و مخاریق است؛ 
مناسب ديدم بعضى از فروق معجزه و سحر را برای بصيرت مطالعه کنندگان به منصة 
تقرير و بیان درآورم؛ اگر جه در تضاعيف مؤّلّفات خود عموماً ودر عنوان شصت و 
ششم و هفتم و هشتم از جزء دوّم کتاب الجنة العالية خصوصاً معنی معجزه شرایط 
آن» فرق ميان آن و سحر و اقسام سحر را بما لا مزيد عليه متعرّض شده‌ام. 
منقول؛ 

١‏ ساز فروق ميان معجزه و سحر این است که معجزه به قوّت نفس صاحب معجزه 
است. از جهت ارتباط او به عالم قدس و ملايكة عالم علوی. چنان ارتباطی که عالم 
عناصر به جملتها و تمام عوالم امکان برّمتها باذن اللّه و اجازته در فرمان او می‌باشد؛ 
بدون این که اسباب و آلت و حیله‌ای به کار برد. به خلاف ساح رکه در سحر خود 
اسباب و آلات و حیله‌ها به کار می‌برد. ساحر وقتی به فتّی ماهر استء آن وقت در 
همان فن به امر غریب اتيان می‌نماید. نه آن که در هر جه از او سوّال کنند که اتيان آن‌با 
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۳۰۸ قاتل دجّال / اقسام علايم ظهور, 


نظام غالم منافی نباشد. بتواند ظاهر سازد؛ جنان که از انبیا وائمّه نقل شده است. 
3 ۲ -خداوند عالم» معجزداى رابه دست رسول و وصی او ظاهر می‌سازد وافاضل . 
اماثل اعاظم, ‏ كابر اشراف و اعیان, همگی نظر می‌کنند و بعد از نظر و تأمّل, همگی به 
أ مج از تیان هثل أن شرف مر ولد اما محر و دهت و مار رانزد ضعفاء 
جهّال» عوام الناس و عجزةٌ خلق ظاهر می‌سازند و هرگاه در مقام تفحّص و تفتیش 
برآیند سر آن ظاهر می‌شود که امری باطل و تلبیس بوده است. ولی هر چه در معجزه 
تأمّل زياد شود نورش روشن‌تر و يقين به حقيقت و صدق و صحّت بیشتر می‌شود. 
۳-معجزه در دست ه رکس که ظاهر می‌شود. او به صفات جمیله» افعال حسنه و 
اخلاق حمیده موصوف و به صدق و صفای باطن معروف است. لکن سحر و شعبده به 
دست اراذل ناس اوباش و سفلة خلق, ظاهر می‌شود. 
؟ -روز به روز صدق و حقیقت معجزه بر صفحات ایام دهر روشن می‌گردد ولی 
مخاريق و سحرو شعبده؛ | كرجه چند صباحی مخفی است. لکن بر خفای خود و اشتباه 
نمی‌ماند. بلکه بطلان آن بر خلق روشن و مدلل می‌گردد؛ چنان که از سلف و ایام 


ماضیه. حقیقت هر صاحب معجزه‌ای» روشن و بطلان هر صاحب سحریی مبیّن 


گردیده است. 


۳3 
1 03 ۵-سحر شعبدى مخاريق وامثال ان قابل معارضه وصالح برای آوردن مثل آن 
۳ ] از ساحر و مشعبد دیگر هستند. چون می‌شود در مقابل سحرساحری» ساحر دیگر آن 
3 ]را معارضه نماید و مثل آن و یا قو تر از آن رابياورد و این به خلاف معجزه است. چرا 
ج 4 که معمزه ها و ین قال معارضه از معارضی که خير قب ويام است, فكو ا بو 


از 


الى غير هذه من الفروق الآخر. 
و 


[قاتل دجال] 


بدان نظر به اختلاف اخبار وارده از طرق ایشان, در قاتل دجّال بدسکال ميان 


بساط پنجم / عبقريّة هفتم ۳.۹ 


علمای فریقین از خاصّه و عامّه, اختلاف است. چرا که خاصّه قتل أن ملعون رابه 
دست حضرت بقيّة الله الحجّة بن الحسن ‏ عجّل الله فرجه -روایت نموده‌اند؛ چنان که 
فضل بن شاذان در کتاب غیبت از عبدالله بن سنان روایت کرده که گفت: پدرم از 
حضرت جعفر بن محمد الصادق ا از سلطان عادل سوّال کرد. 

آنبحضرت فرمود: آن کسی اس تكه خدای تعالى اطاعت او را بعد از انبيا و 
مرسلين: بر جميع آدميان و جنيّان فر ضكردانيده و او سلطانى بعد از سلطانى است. تا 
آنكه به سلطان دوازدهم منتهى شود. 

مردى از اصحاب آن حضرت عرض کرد ای فرزند رسول خدا ايشان را براى ما 
توصيف كن! 

فرمود: کسانی هستندكه خدای تعالى دربارة ايشان فرموده: (أَطِيعُوا الله و أَطِيمُوا 
الرَسُولَ و آوبي لامر متکم ۳ وكسانى هستندكه خاتم ایشان کسی است که 
عيسى طا در زمان دولت او از آسمان فرود خواهد آمد و يشت سر او نماز خواهد 
گزارد. اوکسی است که د جّال را خواهد کشت و مشارق و مغارب زمين را به دست او 
مفتوح خواهد ساخت. اوکسی است که پادشاهی‌اش تا روز قيامت خواهد کشید. 

شيخ صدوق در کمال الدین "به اسناد خود از مفضل روایت کرده. گفت: 
حضرت صادق لا فرمود: به درستی که خدای تبارک و تعالی چهارده هزار سال پیش 
از آفرینش مخلوقات چهارده نور را خلق فرمود که ارواح ما باشند. 

عرض شد: یابن رسول الله! اين چهارده کدامند؟ 

فرمود: محمد علی» فاطمه, حسن» حسین و امامان از فرزندان حسین 82 » آخرین 
آن‌ها قائ م کسی است که بعد از غایب شدنش قیام فرماید. يس دجال رابکشد و زمین را 
از هر جور و ظلم پا ک کند. 

در این دو روایت محل قتل آن ملعون ذ کر نشده و لکن در روایت کمال الدین که 


. سوره نساء: آيه ۸۵٩‏ 
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۳ محل قتل دجال / اقسام علایم ظهور 


سابقا گذشت. جنين آمده: که خداوند آن لعين را در شهر شام در بالای تل که به آن تل : 
افیق‌گویند. سه ساعت از روز جمعه گذشته, به دست کسی ذبح نماید که عیسی بن مریم 
يشت سر او نماز خواند. 

در روایت معلی بن خنيس از حضرت صادق ا بنا بر نقل علامه مجلسىء# در 
بحار "* جنين است: حضرت قائم ‏ عجل الله تعالی فرجه -آن ملعون را در کناسۀ کوفه 


به دار می‌کشد. 
[محل قتل دجال] 
شمع في جمع 


بدان ميان دو روایتی که محل قتل آن ملعون در آن‌ها ذ کر شده به حسب ظاهر 
تنافی و تعارض است و رفع آن به یکی از دو وجه ممکن است: 

اّل: گفته شود حضرت بقيّة الله آن ملعون را در تلّ افیق شام به قتل مى رسانده 
جنازة منحوسة او را بهكوفه نقل نموده دركناسة كوفه دار می‌زنند. چون هنكام 
ظهورءكوفه مقر سلطنت و قاعدهٌ مملكت آن حضرت است و آبادی آن به نحوى است 
كه بنا بر روايت مفضل از حضرت صادق لاء خانههاى آن به خانه‌های كربلا متصل 
شود و آن حضرت يشت کوفه مسجدی بنا کند که هزار در داشته باشد. سواد کوفه 
چنان شود که روز جمعه برای درک نماز جمعه بر استر تندرو سوار شوند ولی به نماز 
نرسند. يس محتمل است آن بزرگوار به جهت اظهار سطوت خود بر اهل روزگار, بدن 
حوس أن ایکا ر تالف كوقه رده داز زدتق / 

چنان كه محتمل است اين فعل حجّت یزدان, برای ادخال سرور در قلب جميع 
مؤمنان باشد. 

درروايت ابو خالدکابلی از حضرت باقر است که فرمود: چون قائم داخل کوفه 
شود مؤمنى نباشد. مگر آن که در کوفه باشد یا به آن‌جا بياید. 


.۲۷۶ بحارالائوان ج ۵۲ ص‎ .١ 


بساط ينجم / عبقريّة هفتم نض 

دوّم:كفته شود دجالىكه نزد عالميان معروف و مشهور و به اضلال و گمراه نمودن 
بندگان خدا موصوف و مذكور است. همان است که آن بزرگوار در تل افیق شام به 
ذوالفقار خون آشام در سفرش مقر می‌دهد و آن که در کناسة کوفه به دار کشیده 
می‌شود. دجّال دیگری از دجَالین استء چون در آخر الزمان و اوان ظهور آن حجّت 
بزدان/دجالین بسیار وکذابین بی‌شمار آشکار خواهند شد؛ چنا ن که ابن اثير در نهايت 


از حضرت رسو لو روایت نموده فرمود: یکون في آخر الزمان دجّالون. 


[قتل دجال به دست عیسی(ع)] 


اما بنا بر مذهب عامّه قاتل دجَال ضلال, حضرت روح الله عیسی بن مریم اس ت که 
بنا بر نقل مقدّس اردبیلی 4 و بنا بر آن جه در دار السلام عراقی استء آن جناب از 
آسمان بالای بام کعبة معظمه فرود آید. يس نردبانی برایش گذارده از آن نردبان داخل 
مسجدالحرام شود و بنا بر نقل صاحب اسرار الفاتحه مهبط وی نزدیک منارةٌ بیضا 
باشد که در شرقی دمشق واقع است. 

بنا بر نقل از کتاب مزبور» هنكام فرود آمدن. حربه‌ای برای حرب و جدال با وی 
باشد که از يك دانه مروارید آفریده شده؛ طول آن هفت كز و مقدار سنان آن یک گز 
است. حضرت در طلب دجّال روان گردد و او را به کدیه دریابد کدیه موضعی قريب 
به بیت المقدّس است» چون چشم مبارک روح الله بر چشم ناپا ک بی‌بااک دجّال افتد. 
بروى بانگ زند. آن حربه به دست محکم کند و به حرب دجّال و هلا کت آن بدسگال 
روی برآورد. دجّال چون صورت حال را بدان منوال مشاهده کند. از فرط حيرت و 
غایت حسرت. خود را از پشت خر بیندازد و می‌خواهد بگریزد يس یزدان, خالق آن 
و زمان به زمين فرمان فرماید دجّال را بكيرد و هر دو پای او به زمين استوار گردد؛ 
چنان که هيج گونه مجال حرکتی برایش نماند. 

آن‌گاه عیسی با آن حربه یک ضربه به او بزند که بدان یک ضربت جوی‌های خون 
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۳ قتل دجال به دست عیسی(ع) / اقسام علایم ظهور 


از تن توانای آن ملعون. چون شاخ طبرخون طراویدن‌گیرد؛ چنان که خا ک‌های آن‌مرز 
بوم از خون شوم آن مذموم سرخ گردد و چون گروه مؤمنان آن حال هایل را مشاهده 
کنند. مبتهج الحال و فرحان گشته, بر مركب طرب جولان نموده. زبان به تحسين و 
آفرین حضرت روح الله بکشایند. 

در روایت دیگر است که با عصای آهنینی که در دست عیسی است. دجّال به قتل 
رسد. 

به روايتى دیگر دو تازيانه؛ یکی از آتش و ديكرى از ارزيز باشدكه با آن, دجّال را 
مقتول سازد. 

به روايتى جنين است که چون نظر عیسی نا بر منظركريه دجّال افتد. آن لعين از 
ترتيب وجود فرو ریزد و از نهيب عیسی ی جون موم از نهيب آتش, فروكدازد. 

در سعد السعادة می‌گوید: چون دجٌال از روی زمين رخت و تخت به اسفل 
السافلین به زاوية سین کشد. لشکر مهدی صمصام» انتقام از نیام برکشند. بر خیل 
دحال حمله‌ور شوند و آن‌ها را هلا ک سازند. 


دفع تناف به بیان واف: 

بدان می‌توان گفت سيان اين اخبار عامیّه که مضمون آن‌ها قتل دجّال به 
دست عیسی طلا است. با آن اخبار خاصيّة مذکور در نجمة سابق که مضمون آن‌ها 
قتل او به دست حضرت بقيّة الله است؛ به هیچ وجه منافاتی نيستء جه بعد از اين که 
به تصریح خود عامّه و روایات ایشان؛ چنان که سابقاگذشته حضرت روځ الله 
وزیر مهدى و تابع شرع احمدی باشد» يس اگرعیسی طا او را بکشد. کشتن 
خود حضرت مهدى 2 آن لعين را باشد؛ چنان که اگر وزیر سلطان کسی را 
بکشد. صادق است بگویند سلطان او را کشت و در این گونه موارد. مباشرت ضروری 


بساط ينجم /عيقريّة هفتم E‏ 


[وجه تسميه دجال] 


بدان دجّال فعّال وصيغة مبالغهاى از دجل يجل دجلا است که به معن ی کذب و 
برای مسیح کذاب لقب می‌باشد که در آخر الزمان خروج می‌کند و در وجه تلقّب آن 
ملعون ب‌این لقب چند وجه گفته شده. 

وجه اوّل: آن از دجل الأرض أى قطع نواحیها بالتیر مأخوذ است و چون آن 
ملعون هنكام خروجش تمام زمين جز مه و مدینه و به روایتی با زیادتی بيت 
المقدّس و طور سينا را سیر می‌نمایده پس از این جهت او را دجّال لقب نهادند. 

وجه دوم: آن مأخوذ از دجل به معنی کذب است و چون آن ملعون در دعاوی خود 
از دعوای الوهیّت و غیره کاذب است. پس بدین وسیله او را به اين لقب ملقب 
نموده‌اند. 

وجه سوّم: آن, مأخوذ از تدجیل به معنی تمویه است و چون آن ملعون در افعال 
خود تمویه می‌نماید و باطل را به صورت حق اظهار می‌دارد» لذا به اين لقب معروف 
گردیده. 

وجه چهارم: آن, مأخوذ از دجال, به معنی ذهب و طلاست و چونگنج‌های روی 
زمين» او را در هنكام خروج متابعت می‌نمایند» لذا به اين لقب مشهور شده؛ چنان که 
در فتئةٌ پنجم از فتنه‌های آن ملعون سمت تحرير یافت. 

وجه پنجم: آن, مأخوذ از دجَال به معنی فرند سیف و جوهر تيغ است و چون 
فتنه‌های آن ملعون مثل تيغ آبدار که برنده و سریع التأثیر در مقطوع است. به اسرع 
وقت بر بندگان خدا تأثير می‌کند, فلذا در روزگار به اين لقب اشتهار يافته. 

وجه ششم: آن, مأخوذ از دجّاله است که به معنی رفقة عظیمه و اشباع و اتباع 
بسیار است و چون آن لعين در وقت خروج. اتباع بسیار و اشیاع بی‌شمار دارد. لذا بهاو 
دحال گفته‌اند. 


وجه هفتم: آن. مأخوذ از دجّال به معنی سرگین است و چون آن لعین در وقت 


بیان ترجمة لفظ دجال و معنی آن 
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هزار ودويست هجرى بود. در بلد بروجرد در مدرسه‌ای که به مدرسة شاهزاده 


۳۴ بیان حال دجّال / اقسام علايم ظهور 


خرو جش روی زمین را به وجود متحوس خود. کثیف و ملوّث می‌نماید. لذا به او لقب 
دحال دادند. 

وجه هشتم: آن, مأخوذ از دجل الناس است که به معنی لقاط و مردمان بی‌قدر و 
قیمت. ناقابل و رذل می‌باشند و چون اتباع آن ضلال. همکی از این قسم‌اند؛ از این 
جهت. او را دجال نام نهادند. 

در محيط المحیط بطرس بستانی نصرانی که در لخت عربیّه و موّلفش صاحب 
کتاب دايرة المعارف معروف است. بعد از این که برای تلمّب آن ملعون به اين لقب 
نامیمون» اين وجوه را ذ کر نموده. گفته: نزد من, دجّال لفظی سریانی الاصل و معنی آن 
در آن لغت. کاب مخاتل است. جمع آن. دجاجله و دجالون می‌باشد و از استعمال 
جمع اخیری اين است: قوله في الحدیث یکون في آخر الزمان دجالون؛ أى کذابون 
مموّهون, هکذا فسّره فى النهاية. انتهی و مراده من النهاية نهاية ابن اثير الجزرى. 
كما له يشفى. 


[بيان حال دجال] 
ختام فيه منام: 
الراقى على درجات الجنان في اعلى المراقى المرحوم المبرور المولی محمود 
المعاصر العراقى در دار السلام خود ذيل بیان حال دجّال جنين مرقوم داشته: از 
طرايف وقایع» آن که حقير در بعض سنين اشتغال و شايد سال ينجاه و هشت بعد از 


معروف است. منزل داشتم. 

اتفاقاً شبى در خواب ديدم ميان در و دالان مدرسه صداى مهيبى بلند شدكه بنای 
مدرسه از آن لرزيد. جمعى از طلاب مدرسه ازاثراين صدا از حجرات بيرون دويدند. 
يس از آن, صدايى بلندتر از صداى اوّل وصدايى ديكر مهي بتر از آن برآمد. طوری که 


اكثر طلاب از حجره‌ها خارج و مترقب صاحب آن آواز شدند. نا گاه شخص مهيب یکه 


بساط پنجم / عيقريّةُ هفتم ۳۹۵ 


بر خر غريبى سوار بود داخل مدرسه شد و به آواز بلند به سوی طلاب متوجّه شد و 
گفت: ايها الطلاب أنا ریکم الأعلى فاعبدونی؛ ای گروه طلاب! من خدای بزرگ شما 
هستم مراعبادت کنید. 

بسیاری از طلاب چون اين را شنیدند به سجده افتادند و شخصی از طلا ب که او را 
می‌شنا-ختم؛ گویا در عداد ملازمان او بود و دیگران را به اطاعت او تحریص و ترغیب. 
اكراه و اجبار می‌کرد: حتّی اشخاصی که از حجره‌ها خارج نشده بو دند بیرون می‌آورد. 
به سجده و اقرار به بندگی آن نابکار وامی‌داشت تا آن که پرسید: دیگر در اين مدرسه 
کسی مانده که به خدایی ما اقرار نکرده باشد؟ 

گفتند: نه, مگر فلان فلانْ جایی و مرا نام بردند. تفا منزل من در حجره‌ای بود که 
كفتار وكردار همه را می‌شنیدم و می‌دیدم و به اثر آن آوازها هم بیرون ندویدم. 

چون آن سوار اين را شنید. عنان به سوى حجرة اين حقي ركرداند؛ لذا از خوف در را 
بستم و جمله‌ای از آلات و اسباب كه در حجره بود يشت در چیدم آن شخص آمده نزد 
ایوان حجرة من ایستاده ملازم خود و جمعی دیگر را به گشودن در واداشت. 

حقیر وقتی ديدم لاب در را شکسته» داخل می‌شوند. گفتم: کنار روید من خود در 
رامی‌گشايم, پس گشودم و بیرون آمدم. 

آن سوار به من گفت: آيا به خدایی من اقرار نمی‌نمایی؟ 

گفتم: من با توسخن خلوتی دارم چون اين را شنید. با دست به جماعتی که اطرافش 
بودند اشاره نمود. دور شدند. من نزدیک او رفتم وگفتم:من به توايمان نیاورم:۱ گر چه 
کشته شوم. زیرا در اخبار از فتنه‌های آخر الزمان, خروج شیطان و دجال باشد و از 
علامات و قراین حالات. همانا تودجالى ودانستهام ١‏ گرکسی به دست تو کشته شود به 
نعیم ابدی داخل شده و اگر به تو ایمان آورد. به دست صاحب الام رکشته شوه به 
جهنم داخل گردد. چون اين را شنید. انگشت خود را به دندان گزید؛ یعنی اين سخن را 
کسی نداند. روی خر را برگرداند و با تابعان از مدرسه بیرون رفت. حقیر از خواب 
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۳۶ طلوع آفتاب از مغرب / اقسام علایم ضهور: 


فردای آن شب. اين واقعه را در مجمع طلاب نقل کردم شخصی مذکور داشت 
دیکری شخصی از طلاب اين مدرسه را در خواب دیده که اوضاع عاشورا برپا شده و 
آن شخص جناب سيّدالشهدا را شهید کرده, شما نام ملازم دجَال را بگویید تا ببينم با 
قاتل سيّدالشهدا یکی است یانه؟ 

حقیر از ذ کر نام او امتناع نمودم. بالاخره بنا شد من و او به شخصی که از غایت 
اشتهار به تقواء به مقدّس معروف بود, نام شخصی را بككوييم و از تصدیق او تغایرو 
اتحاد را معلوم كنيم. 

بعد از اظهار او گفت یک نفر است و حالات کسی که من او را ملازم دجّال دیدم و 
دیگری او را قاتل سيّدالشهدا ديده بود؛ به این مطلب مساعدت داشت و بعد هم بعض 
اعمال شيعه از آن ظاه ركرديد. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سيّئات اعمالنا. 


[طلوع آفتاب از مغرب] 


بدان یکی از علایم ظهور آن جان جهان و امام عالمیان -عليه صلوات الله عليه 
3الملى المنان -طلوع نمودن آفتاب از سمت مغرب است بر خلاف عادت که از مشرق 
: طلوع می‌کرد؛ چنان که على بن ابراهیم در تفسیر "* خود از ابی‌الجارود و او از حضرت 
باقر در تفسیر آية شريفة (إنَّ الله ای علی آن یل ی ۳" به درستی که خدا 
قادر است بر این که آیتی ناز ل گرداند؛ روایت نموده که فرمود: خدای تعالی بعد از این» 
در آخر الزمان آيات و علامات جندى به تو می‌نمایاند. ازآن جمله دائّة الإرض» 
دحال» » فرود آمدن عیسی بن مریم از آسمان و طلوع آفتاب از مغرب است 

د رکمال الدین *" ضمن خطبه‌ای علویّه که در آن کیفیّت خروج دجّال است. بعد از 


.1۹۸ تفسير القمى. ج ۱. ص‎ .١ 
۳۷ سوره انعام: آيه‎ ۲ 
۵۲۵-۵۲۷ كمال الدین و تمام التعمة. ص‎ .۳ 


بساط پنجم / عبقریَهُ هفتم ۳۷ 


این که آن بزرگوار کیفیّت خروج دابّة الارض را بیان می‌کند؛ چنین است: بعد از آنء 
دابة الارض, بعد از طلوع آفتاب از مغرب سر خويش رابالا می‌کند و همۀ خلایق که 
در مغرب و مشرق وبين آن‌ها هستند. او را می‌بینند و در این وقت توبه برداشته 
می‌شود. نه توبه قبول می‌شود نه ایمان آوردن. در آن روز عمل هیچ كس به او نفع 
نمی‌بخشد؛ | گر جه پیش‌تر ایمان آورده. لکن در ایام ایمانش عمل خی ركسب ننموده 
باشد ˆ 

بعضى این را از علایم قيامتكبرا شمرده‌اند؛ چنان که نوع علمای عامّه چنین اعتفاد 
دارند که آن از علایم قيامت می‌باشد و محتمل است برای هريك علامت باش د که یک 
دفعه قبل از ظهور و يك دفعه قبل از قيامت كبرا از مغرب طلوع نماید. 

در نبوی مروی در عرائس ثعلبی است که هنگام طلوع آفتاب از مغرب, توبة 
مذنبان و ایمان کافران به شرف قبول موصول نگردد مگ رکسی که پیش از آن به ایمان و 
احسان موصوف و معروف بوده باشد. يس رسول خداية اين آية مبارکه را قرائت 
فرمود: (يَوْمَ اي بَعْض آیات رَبك لقع تفساینانها تم تن آعتث من بل أو 


كَسَبَتْ في إيمانها خر ۰۳ 


[علامت قبل از خروج دجال] 
تحقیق بالاصغاء حقبق 
بدان بعض از مفشرین عامّه بعد از این که بعض آیات راکه در آيةٌ مبارکه است به 
طلوع آفتاب از مغرب تفسیر نموده. گفته: مفهوم آيه چنان است که بعد از طلوع آفتاب 
از مغرب به هیچ وجه توبه قبول نباشد. 
نیز در حدیث آمده:«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله علید».۳* 


. سوره اعراف: آيه 1۵۸ 
۲ ر.ک: نيل الاوطار: ج ۷ ص ۲۱۰؛ مسند احمد. ج ۲ ص ۳۹۵؛ صحيح مسلم؛ ج ۸ ص ۷۳ 
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YAY! 


۳۸ علامت قبل از خروج دجّال / اقسام علايم ظهور 


در حدیث دیگر است: «لا ينفع التوبة حتّى تطلع الشمس من مغربها». ۰" 

بعضی بر آن‌اند که عدم قبولی توبه نسبت به کسانی است که اين آيه را مشاهده کرده 
و بعد از آن ايمان آورده باشند. امّا قومی که بعد از این حال موجود گردند و تاوقتی که 
شمس از مغرب طلوع می‌کند. به حدٌ تميز نبوده باشند؛ از این حکم خارح‌اند. 

در معتمد تور پشتی می‌گوید: در حدیثی یافته‌ام دو پی رکه در پیری به کمال رسیده 
باشند. به یکدیگر رسند. یکی از دیگری پرسد عمر تو چه قدر است و ولادت تو در 
کدام قرن بوده؟ وی‌گوید اهل من به من گفتند تو در وقت طلوع آفتاب از مغرب متولّد 
شده‌ای, دلیل بر این سخن آن که در حديث صحیح است که انْ اوّل الأية خروجا طلوع 
الشمس من مغریها. 

به این تقدیر اين آیه و علامت پیش از خروج دجال باشد و قبل از نزول عيسى 
از آسمان بود و ایمان در زمان عیسی ل به دلیل آية (وَإِنْ من أَهْلٍ الاب لبون 
بقل و6" مقبول خواعد بود. 

اگ رگویند: اين آيه بر قبول ايمان ایشان دلالت نمی‌کند. بلى بر توبه و ایمان آنان 
دلالت دارد و شاید ایمان ایمان آورنده قبول نباشد. 


اش 


گوییم: در حدیث درست است که عیسی لا جزیه را وضع کند و معنی وضع و 
نهادن, آن است که همه به دين حق ایمان آورند تا آن که کسی نباشد که جزیه بر وی 


2 


6 


32 ۱ لازم شود. 

۹ ايضاً در تفسيرآية ون من أَهْلٍ اب۳۰ آوردهاند: فيؤمن من به اهل الملل 
كت 1 ۱ 

+ جميعا. 


اگ رگو ينف: شايسته است مراد از اول آیات که در حديث وارد شده آن باشد که 
۲ برآمدن آفتاب از مفرب. اوّلین آیت آسمانی است؛ یعنی الین اختلال در نظام افلا ک 
.١‏ مستد احمد. ج ۴ ص 48؛ سنن الدارمی, ج ۲ ص ۲۴۰. 
۲ سوره نساء: آيه .۱۵٩‏ 
۳ سوره آل عمران: آیه 1۹٩‏ 


بساط پنجم / عبقريّة هفتم ۳۹ 


و ستارگان است و به عبارت اخری شايسته است اوّلیت آن, اضافیّه باشد نه حقيقيّه. 

گوییم: بلی احتمال دارد ولکن در حدیث ابوهریره از رسول خداييية درست شده 
که سه چیز است که چون ظاهر شوند. ایمان نفسی که پیش از آن ایمان نداشته. سود 
نکند؛ پرآمدن آفتاب از مغرب خروج دجٌال ودابّة الارض. مقر است که خروح 
دجال پیش از نزول عیسی ا باشد. 

در زمان عیسی ا ایمان مقبول است؛ جنان که مبیّن شد. 

حاص ل کلام آن اس ت که در باب. نقلی که به تواتر موجب علم شود دیده نشده و آن 
جه تواتر آن ثابت استء آن است که در آخر الزمان آفتاب از مغرب برآید و ایمان 
کفا ر که آن را مشاهده کرده باشند مقبول نيفتد. 

اما آن که میقاتش کی باشد؟ به يقين معلوم نیست. احتمال دارد پیش از عیسی باشد 
بر آن منوال که بیان شد که اين عدم قبول. مخصوص همان قرن باشدكه اين آيت را 
دیده‌اند و بعد ا زگذشتن آن قرن, توبه قبول شود و احتمال دارد بعد از وفات عیسی ا و 
بعد از موّمنانی که به وى ایمان داشتند» باشد و بعد از آن» شرار خلق باز مانند و ب رکفرو 
فساد مستمرٌ و مصر باشند. آنكاه غضب الهی به ایشان رسيده, عذاب بر ایشان واجب 
شود آفتاب از مغرب بر ایشان طلوع کند و آن وقت ایمانشان بر مثال ایمان يأسى 
مقبول نباشد. كما قال الله تعالی و لم يك ینفعهم ايمانهم لمّا رأو بأسنا سنّة الله التی 
قد خلت في عباده و خسر هنا لك الكافرون. 

اين ناجي زگوید: از فقره خطبة علويّهكه ذ کر شد هم تصريح به عدم قبولى توبه 
هنكام طلوع آفتاب از مغرب مستفاد می‌گردد. 


[علايم ظهور در کلام حضرت امير(ع)] 
اکمال و تذییل في احتمال و تأويل 
بدان بعض از علما فرموده: محتمل است طلوع آفتاب از مغرب کنایه از طلوع نور 
جمال عدیم المثال حضرت بقيّة الله باشد که بروز و ظهور آن ولن حضرت ذوالجلال 


مى الست 


ولفورجر 


لاتا 
عدم قبولى ایمان در وقت ظهور 
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+ صيحه آسمانی / اقسام علایم ظهوي, 


از مكّه است و آن, سمت مغرب می‌شود. : 

اين احتمال از بعضی از اخبار نیز مستفاد می‌شود؛ چنان که علامه مجلسی 4 از 
کتاب محاسن برقی روایت کرده: حضرت امیرالمومنین ا علایم ظهور قائم 
- عجل الله فرجه را از برای اصحاب خود؛ چون اصبغ بن نباته وصعصعة بن صوحان و: 
امثال ایشان بیان می‌فرمود و از أن جمله طلوع آفتاب از مغرب را ذ کر فرمود. 

يس نزال بن سیره که یکی از حضار مجلس بود از صعصعة پرسید: مراد , 
اميرالمؤمنين 3 از این کلام چیست؟ 

صعصعة گفت: يابن سیره! مرادش کسی اس ت که عیسی بن مریم يشت سر او 
نماز می‌گزارد. او امام دوازدهم و از طبقة نهم اولاد حسین بن علی له است. اوآن ` 
آفتابی است که از مغرب طلوع نماید و میان رکن ومقام ظاهر می‌شود. روی زمين رااز 
کفر و فسق و اعتقادات باطل ياك می‌گرداند و میزان عدل و انصاف را ميان مردم می 
گذارد که احدی بركسى جور و ظلم نخواهد نمود واه العالم؛ انتهئ. "" 

این اچی زگوید: ابن روایت جزء همان خطبة علويّه است که سابقاً فقرة طلوع 
آفتاب از مغرب سد باب توبه وعدم قبولی ایمان را از آن نقل نمودیم و این همان خبر 
اول از سه خبر متعلق به حال دجّال است که در نجمة پنجم اين عبقريّه به تفصیل ذ کر 


اد 
2 
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[صيحه آسمانی] 


در جلد دوم کتاب کفاية الموخدین سیّد جلیل و معاصر است که جناب 


۴ مولى الموحدین, امیرالمؤمنین ا در خطبة خود می‌فرماید: 


«إذا صاح الناقوس و كبس الكابوس و تکلم الجاموس, فعند ذلك عجائب و ای " 
.١‏ ر.ک: كمال الدین و تمام الشعمة. ص ۵۲۸ ۵۲۵؛ مختصر بصائر الدرجات» ص ۳۲ ۳۰ 
الخرانج والجرانح؛ ج ۳ ص ۱۱۳۸ -۱۱۳۳؛ بحارالائوان ج ۵۲ ص ۱۹۲-۱۹۵ 


بساط پنجم /عبقریَه هفتم 23> 


عجائب انار اللّار بنصيبين وظهرت رأية عثمانيّة بواد سود واضطریت البصرة و 
غلب بعضهم بعضاً و صباكلّ قوم إلى قوم إلى أن قال واذعن هرقل بقسطنطنية 
لبطارقة سفيانى, فعند ذلك توقّعوا ظهوره متكلّم موسى من الشجر على طور»؛”” 
يعنى وقتى ناقوس صيحه كشد و فرياد نمايد؛ ظاهراً مراد از ناقوس» نصارا و فرنگیان 
است که در بلاد اسلام صداهای آن‌ها بلند شود ودر بلاد مسلمین, کلیساها ساخته 
شود؛ چنان که فعلاً مرسوم شده و در اکثر بلاد مسلمين» معبد نصارا بنا شده و صدای 
ناقوس در آن‌ها بلند می‌شود و این دلیل بر ضعف اسلام و اهل اسلام و قت غلبة کفر 
است که در هر بلدی از بلاد اسلام معبدی بناکرده فرياد ناقوس از آن‌جا بلند است. 
مراد از کبس کابوس, اين است که هر کسی سر خود را برای ریاست و سلطنت بلند 
نماید و به معنی صریح نیز آمده که مقدّمٌ جنون می‌باشد؛ یعنی مردم به تخيّلات واهی 
نفسانی برای فتنه و آشوب سربلند می‌نمایند. 
شاید مراد به تكلم جاموس, آن باشد که شخص عظیم الجّه و صاحب شوکتی 
سلطنت نماید که امس امر او باشد و هرچه خواهد به عمل آورد يا شخص بی‌فهمی بر 
: خلق مسلط شود که در عدم ادراك مانندگاو باشد که سلطنت و حکومت تماید ويا 
مرادء احمقی اس ت که در دين بدعت‌ها بگذارد مذهب و ملّت احداث نماید و مردم از 
: روى جهالت و حماقت آن جه را او بكويد. قبول کنند. 
محتمل است مراد به اشتعال آتش در نصيبين ‏ بلدى ميان شام و عراق -محترق 
شدن به آفتاب آسمانی از برق و آتش باشد و محتمل است کنایه از افروخته شدن آتش 
فتنه و فساد باشد که به هیچ وجه اطفای آن ممکن نباشد. 
مراد به ظهور يات عثمانیّه در وادی سود. آن است که از طرف بلاد مغرب زمين از 
طوایف سودان که جم غفیری هستند؛ رایات و علم‌های عثمانیه بلند شود و در آن 
جنگ و خونریزی بسیار شود محتمل است مراد به آن» همین شخص معروف به 
متمهدی باشد که حال تاریخ تألیف آن کتاب است که سنة هزار و سی صد و یک باشد. 


۱۶۶۰۱۶۷ مشارق الانوان صص‎ .١ 
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۳۳۳ خروج مغربی / اقسام علایم ظهوو 


اواز بلادسودان حرکت کرده» با لشکر بسیاری متوجَهٌ مصراست.داعيّة سلطنت داره! 
و على الظاهر مدّعی نصرت اسلام است و محتمل است غير او باشد که بعد از این 
خروج نماید و فرمود: بصره مضطرب و خراب شود و هر طایفه با طايفة ديكر در مقام 
قهر و غلبه و منازعه باشند تا آن که علایمی دیگر از اختلاف رایات» هرج و مرج 
ریختن مردم بر یکدیگر از اعراب و غیر ایشان را بیان فرمودند. 

بعد از آن فرمود: چون هرقل قیصر روم در قسطنطنیه برای بطارقه, یکی از امرای 
لشکر سفیانی, به اطاعت و انقیاد. اذعان و اعتقاد نماید. آن وقت متوقع نور موفور 
السرور کسی باشید که با موسی بن عمران در کوه طور از درخت سينا سخن گوینده 
باشد؛ يعنى حضرت مهدی صاحب الزمان ظاهر خواهد شد که لسان ناطق الهی است. 

در این کلام اشاره است به این که متکلم با موسی بن عمران در وادی طور و آن نوری 
که از شجرة سينا تجلّى نمود؛ همان نور آل محمد ونور ولايت و متکلم با اوبه امر خد 
همان نور ولایت آل محمد صلوات الله علیهم -بود. 


[خروج مغربى] 


بدان یکی از علایم ظهور حضرت بقيّة الله خروج مغربی به جانب مصر و مالک 
و شدن او به مصر و نواحی آن است؛ چنان که در غیبت طوسی است که عمّار ياسرء از 


بیان خروج مغربی 


خواض اصحاب اميرالمؤمنين 3 فرمود: اهل مغرب به سمت مصر خروج می‌کنند و 


به 


دخول ايشان در مصرء علامت خروج سفيانى است و آن که مغربی» ربيس اپشانء 


بسيارى از شهرها را متصِرّف می‌شود و مردمان بسيارى را به قتل میآورد» سفيانى براو 


۶ غلبه مىكند و اموال بسيارى از دست آن‌ها می‌گیرد. 


بعضی گفته‌اند: شايد مراد از مغربی» محمد على ياشاء خديو مصر باشد که مالک 
مصرء شامات» حبشه» زنگبار و حجاز شد و مدّتی سلطنت نمود. بعد از آن, دول 
اجتماع نمودند و دست او را از حجاز و شامات کوتاه کردنده لکن مستفاد ازالخبار 


بساط پنجم / عبقريّة هفتم ۳۳۳ 


وارده در بیان اين علامت. آن است که او غیر محمد على پاشاست و تطبیق مغربی بر او 
وفق نمی‌کند. زیرا در بعضی چنین است که خروج مغربی به خروج سفیانی متعقّب 
می‌شود و ظاهرش, آن است که چندان فاصله‌ای ميان خروح مغربی و سفیانی نباشد؛ 
چنان که ايض اًدر غیبت طوسی از محمد بن مسلم روایت نموده که خروج مغربى قبل از 
خروج سُفیانی است. 

در ووايت دیگر در همان کتاب است که سواران و بیدق‌ها از جانب مغرب رو 
می‌آورند تا وارد شام می‌شوند. در آن حال منتظر خروج پسر زن جکر خوار از وادی 
یابس باشید که سفیانی است. * 

د رکفاية المو خدین آورده: محتمل است مراد به مفربی که به مصر رو می‌آورد و 
مصر و نواحی آن را به تصرّف خود می‌آورد و از آن جا قبل از خروج سفیانی با سواران 
و بیدق‌ها به جانب شام روانه می‌شود؛ همین متمهدی باشد که فعلاً؛ یعنی سنه هزار و 
سی صد و يك خروج نموده و بسیار با سطوت و صولت است که نواحی مصر را به 
تصرّف درآورده. لشکر بسیاری آراسته و جمله‌ای از سلاطین از سطوت او بسیار 
خایف‌اند» يس شاید او باشد که مصر و نواحی آن رأ به تصرف خود درآورده و می‌آورد 


و محتمل است غير أو باشد و بعد از این خروح نماید. 


[علايم عامه] 


بدان مستفاد از اخبار وارده از ائم اطهار ول آن است که علايم ظهور امام زمان 
و ولی خداوند رحمان بر چند قسم است: 

قسم اقل علایم خاصّه است که علامت ظهور بودن آن‌ها مخصوص خود حضرت 
بقيّة الله است و احدی با آن جناب در آن‌ها شرکت ندارد. زیرا در اخبار وارد شده 
تعیین وقت ظهور آن حضرت و علم به آن مخصوص خداوند متعال است؛ مثل علم به 


'. الغيبة. شیخ طوسى. ص ۴۶۱. 
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۳۳۴ علايم حتميّة ظهور / اقسام علايم ظيرج 


روز قيامت ووقت آن لقوله تعالی: (يَسْأَنُونَكَ عَنْ السَاغة ین مُرْسَاهَا قل شم 
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَي لَايُجَلِيهَا وی م۳6 

حق تمان رای آن حضرت علایم خاضه مقر فرمود که آن جناب باون اهلا 
عالم می‌شود خداوند عرّت. به او اذن ظهور داده ما آن‌ها و غیر آن‌ها را در این وجیزو: 
تعداد نموده» به مدرک هر یک از آن‌ها بدون نقل آن, اشاره می‌کنیم؛ اختصاراً للکلام 
واقتصاراً على ما هو المنقول في کتب الأعلام. 

پس مىكوييم: از جمله علایمی که مخصوص خود آن حضرت استء تكلم نمودن 
شمشیر او است؛ چنان که در کمال الدین * آمده: چون زمان خروجش نزدیک شود 
آن شمشیر از غلاف بیرون می‌آید. خداوند آن را به سخن درمی‌آورد و ندا می‌کند: يا 
ول اللّه! خروح کن که دیگر برایت تقاعد از کشتن دشمنان خدا برایت جایز نیست. 

از جمله» علم آن حضرت است؛ چنان که در همان کتاب است که از علایم خروج 
آن حضرت برای خود او بیدقش است که چون وقت خروح او نزدیک شود شقۀ آن 
گشوده می‌شود. بدون آن که کسی آن را بکشاید. خداوند در آن حال آن بیدق رابه سخن 


درمی‌آورد و به حضرت ندا می‌کند: يا ولی الّه! خروج نما و دشمنان خدا راهلا ک کن! 


[علايم حتميّةُ ظهور] 


بدان قسم دوم از علايم ظهور آن سرورء علايم حتميّه است که انمه دين به آن‌ها 
؛ اخبار فرموده‌اند که البتّه بايد واقع شوند و آن‌ها چند علامت است: 7 


1 
3 
1 
3 علامت اوّل: خروج دجال است به تفصیلی که سابقاً از نقل کمال الدین و غیره 


۸ گذشت که آن با ظهور آن بزرگوار مقارن است. 


علامت دوّم: صيحه و ندای آسمانی است؛ چنان که در اخبار بسیار که از جمله 


۱. سوره اعراف: آيه ۱۸۷. 
۲ كمال الدین و تمام النعمة. صص ۱۵۶ - ۰۱۵۵ 
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خبر مفصّل مفضل است. ذ کر شده. 

علامت سوّم: خروج سفیانی است که در اخبار بسیار, على ما فى البحار به حتمیّت 
آن اعلام فرموده‌اند. 

علامت چهارم: فرو رفتن لشکر سفیانی در بیداست که بنا بر آن جه در بحار است» 
حضریك صادق ل فرمود: فرو رفتن لشکر سفیانی در بيدا از محتومات است و تغیبر و 
تبدیل در آن راه ندارد. 

علامت پنجم: قتل نفس زکیّه است که حضرت صادق ا بنا بر نقل بحار فرمود: 
یکی از علایم ظهور, کشته شدن پسری از آل محمد ميان رکن و مقام است که نام او 
محمد بن حسن, نفس زكيّه است و در خبر دیگر, فاصلة ميان قتل او و ظهور حضرت 
قي اش پانزده روز است." 

علامت ششم: خروج سيّد حسنی است؛ چنان که در بحار می‌باشد, آن جوان 
خوش صورتی است که از طرف دیلم و قزوین خروج کند و گنج‌های طالقان او را 
اعانت کنند که مراد مردان شجاع قوی هستند. ظاهراً او از اولاد امام حسن نه باشد و 
دعوی بر باطل نکند, بلكه از شیعیان اثنا عشریّه و رییس و مطاع است وگفتار و رفتار 
او مطابق شریعت است» خروح او با خروج امام زمان مقرون و در کوفه حضور 
حضرتش شرفیاب خواهد شد و به آن جناب بيعت نماید. 

علامت هفتم: ظاهر شدن کف دستی در آسمان پا ظهور صورت و سینه و کف 
دست آدمی نزد چشمة خورشید است. بنا بر آن‌چه در بحار است و بعضی احتمال 
داده‌اند آن, کف دست حضرت اميرالمؤمنين لا باشد که در آن وقت ظاهر می‌گردد. 

علامت هشتم: کسوف آفتاب در نیمه ماه رمضان و خسوف قمر در آخر آن است 


یا 


و 


عم 


موا 


الخال 


که از وقت هبوط آدم تا آن وقت جنين جيزى واقع نشده بنا بر نقل ازغيبت طوسی. ۲۸۷۹ 


علامت نهم: سه ندا در ماه رجب است؛ نداى اوّل: ألا لعنته الله على الظالمين. 


ندای دوم: ازفته الازفه. 
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ندای سوم: از بدنی است که پیش روی قرص آفتاب ظاهر می‌شود و ندا مىكند: این 
امیرالمومنین است که به جهت هلا ک كردن ستمکاران به دنیا بركشته. ۰۳ 

علامت دهم: اختلاف بنىعبّاس و انقراض دولت ایشان, بنا به روایت صادقی در , 
بحار. 

اين ناچی زگوید: اكر مراد. انقراض دولت سابق ایشان باشد که آن بحمد الله به 
دست هلا کوخان و اعانت خواجه نصیرالدین طوسی ی واقع شده و اگر مراد انقراض 
دولت جدید لاحق ایشان باشد - چنان که مفادٌ پاره‌ای از اخبار است برای ايشان دو 
دولت است و آن هم مثل سایر علامات حتميَة ديكر هنوز واقع نشده و الله لعالم. 


[علايم غير حتمی ظهور] 


بدان قسم سوم از علایم ظهور حضرت ولی عصر علایم غير حتمی است که هنوز 
واقع نشده ويا محتمل الوقوع است و در اخبار به حتميّت آن نیز اعلام نشده و احتمال 
تغییر و تبدیل در آن جه اراد الهی به آن تعلّقگرفته. می‌رود. نظر به مفاد اخبار وارده 
ازائمّةُ اطهار آن ها نيز بسیارند. 


علامت اوّل: ایستادن آفتاب در وسط السما از اّل زوال تاوقت عصر است, بدون 
آن که حرکت نماید و این دلیل بر تغییر حرکت افلا ک است و بر این که آن خدایی که 
خالق افلا ک است و به قدرت کامله‌اش آن‌ها رابه حرکت در می‌آورد. قادر است آن را 
زمانی از حرکت باز دارد و به تغییر اوضاع افلا ک, اظهار قدرت نمایی کند و این آیت 
عظمی دلیل بر بطلان اقوال اهل نجوم. اهل طبایع و فلاسفه است که آن را محال 
می‌دانند؛ چنان که در روایت باقری, بنا بر نقل شيخ مفيد در ارشاد است. 

علامت دوّم: طلوع آفتاب از سمت مغرب است برخلاف عادت که از مشرق 
طلوع می‌کرد؛ جنان که در سابق مفصّلاً بیان شد. 


۱۸۱ الغيبةء محمد بن ابراهیم نعمانی. ص‎ .١ 
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علامت سوّم: خروج يمانى از يمن است, بنا بر نقل بحار. 

علامت جهارم: خروج خراسانی است. بلكه بنا برروايت غيبت طوسی این دو 
علامت در عرض علامت سوم ازعلايم حتميّهكه خروج سفيانى است. ذكر شده‌اند؛ 
چنان که در آن کتاب از حضرت صادق ا روايت نموده فرمود: خروج اين سه نفر؛ 
يعنى ینمانی و خراسانی و سفیانی در يك سال» در يك ماه و در يك روز واقع خواهد 
شد. 

علامت پنچم: خروج مغربی است به تفصیلی که سابقاً ذ کر شد. 


علامه ششم: بیرون آمدن سه بیدق از شام است بنا به روایت غيبت طوسی ۲ 


از 
حضرت باقر ا که فرمود: ال سرزمینی که خراب می‌شود, شام است و در آن وقت. 
اهل آن سه گروه و تحت سه بیدق می‌شوند؛ یکی بيدق ابقع که او مردی ابلق بدن است. 
دیگری بیدق اصهب و او مردی سرخ مو و سرخ رنگ است و بيدق سوم بیدق سفیانی 
اس 

علامت هفتم: خراب شدن سمت غربى مسجد شام که به زمين فرو می‌رود. بنا بر 
نقل بحار. 

علامت هشتم: وقوع جنگ و جدال در هر بلدی از نواحی مغرب تا يك سال به 
جهت اختلاف رایات ہنا بر نقل بحار. 

علامت نهم: خراب شدن شام از وقوع قتل, غارت. اقسام فتنه‌ها و بلاها در آن. 

علامت دهم: فرو رفتن قریه‌ای از شام جابیه نام يا خرشنا نام به زمین» محتمل 
است دو قریه به اين دو اسم فرو روند کما فى البحار. ۰۳۰ 

علامت یازدهم: خروح زندیقی از بلد قزوین, بنا بر روایت طوسی از ابن الحنفیه. 

علامت دوازدهم: رسیدن سلطنت‌ها به ماه وروز بنا بر روایت صادقی از 


.۴۴۶ الغیبه ص‎ ١ 
۴۶۳ همان ص‎ ۲ 
.۲۱۲ بحارالانوار. ج ۵۲ ص‎ ۳ 


بروز و خروج سه علم از شام 
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غیست طوسی. 

علامت سیزذهم: خروج سلمی در سرزمین جزیره که اهل تکریت است و کشته 
شدنش در مسجد دمشقء بنابر نقل طوسی در غيبت از امام سجاد ڭا . 

علامت چهاردهم: خروج شعیب بن صالح سمرقندی؛ چنان که در روایت سجادی 
در غيبت طوسی است. 

علامت پانزدهم: وقوع زلزلة عظیم در شام قبل از خروج سفیانی, بنا بر روایت 
باقری در غيبت نعمانی. 

علامت شانزدهم: ظهور آتشی در سمت مشرق زمین که تا سه روز ميان زمين و 
آسمان افروخته می‌شود. بنا به روایت باقری در غيبت نعمانی. 

علامت هفدهم: ظهور سرخی شدیدی در اطراف آسمان, بنا بر روایت علوی از 

علامت هجدهم: کثرت قتل و خونریزی در کوفه به جهت اختلاف رایات بنا بر 
روایات کثیری که از جمله روایت علوی در کشف اليقين سیّد بن طاوس كه است. 

علامت نوژدهم: کشته شدن نفس زكيّه در يشت کوفه با هفتاد نفر از صلحاست. 
او غير آن نفس زكيّه اس ت که اسمش محمد بن الحسن و از آل محمد است که ميان رکن 
و مقام کشته مى شود »بنا بر روایت علوی در بحار. 

علامت بيستم: سلطنت بنى عبّاس بعد از زوال دولت ایشان و تحدید شدن دولتشان 
است. بنا بر روایت کاظمی از غیبت نعمانی. 

علامت ببست و يكم: وقوع جنگ عظیمی ميان آل مروان و بنی‌عبّاس در قرقيساكه 
كنار شط فرات است. بنا بر روایت باقری در بحار. 


علامت بيست و دوّم: نزول ترک در جزیره و نزول اهل روم در رمله بنا بر 
روایت باقری در بحار. 


علامت بيست و سوّم: مسخ شدن طایفه‌ای به صورت میمون و خنزیر بنا بر 


e 
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۰ 


روایت باقری در بحار در تفسیر ايه (سنریهة انا في الَْاق و في آنشیهج» 
علامت بيست و چهارم: حرکت بیدق‌های سياه است از خراسان بنا به روایت 
علوى در بحار, ظاهر اين است که این بیدق‌ها ربطی به خروج خراسانی نداشته باشد؛ 
ا گر جه محتمل است بیدق‌های او باشد. 

علامبت بيست و پنجم: آمدن باران شدیدی در ماه جمادی الثانی و ماه رجب که 
هرگز مثل آن دیده نشده بنا به روایت باقری در ارشاد مفید. در خبری چهارده باران 
است, مالکی در فصول المهمّه بيست و چهار باران گفته و در بعضی اخبار است که در 
سال ظهور حضرت حجّت بيست و ينج مرتبه باران می‌بارده طوری که اثر و برکت 
ظاهر می‌شود. 

علامت بيست و ششم: باریدن تگرگ بسیار بزرگی در روم و جزای رکه بسیار محل 
تعجّب باشد و مثل آن دیده نشده باشد, بنا بر نقل بعضی؛ چنان که در كفاية الموحدین 
است. 

علامت بيست و هفتم: مطلق العنان شدن عرب که به هر جا خواهند. بروند و هر 
جه خواهند بکننده در بعضی اخبار به آن تصریح شده بنا بر آن جه در کتاب مزبور 
است. 

علامت بيست و هشتم: خروج سلاطین عجم از شآن و وقار. 

د ركفايه آمده: مراد از این تبعیّت ايشان از ساير دول در برهه‌ای از زمان است به 
جهت مصالح مرتبط به امر سلطنت ایشان يا به جهت بعضی از أمورء وهن و سستی در 
سلطنتشان عارض شود. ۱ 

این سه علامت» محتمل الوقوع است. بلکه هر جم غفیری از ایشان, امیر و شيخ 
كبيرى از خود دارندكه به واسطةٌ اواحدى از سلاطين را اطاعت نمىنمايند وهر جه 
ازايشان يبشرفت نماید» در هر بلدی, از قتل و غارت از آن پروا ندارند همجنين 
باریدن تگرگ بزرگ که به غير عادت باشد در بعضی بلاد و نواحی نقل شد که وقوع 


۵۳ سوره فصلت: آيه‎ .١ 
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یافت. هم‌چنین امر سلطنت بعضی اوقات در بلاد عجم سست و موهون شد؛ در اواخر 
سلطنت صفویّه که افاغنه و ازبک بر بلاد عجم مستولی شدند. 

علامت بيست و نهم: طلوع ماه درخشنده و روشنی‌دهنده به شکل ماه شب اوّل 
باشد» دو طرف آن. کج و ا زکجی نزدیک باشد به هم وصل شود بنا بر نقل سيّد جزایری 
در انوار و عبارت او این است: و من علاماته طلوع نجم فی‌المشرق یضییء كما 
يضيىءالقمر, ثم ینعطف. حتّی یکاد يلتقى طرفاه. 

شيخ مفيد اين علامات راذ کر نموده و به اخبار مستند نموده. 

علامت سبىام: زنده شدن مردگان از قبور خود و رجعت آن‌ها در دنیا؛ چنان که 
سابقاگذشت و شيخ مفید در ارشاد آن را از حضرت صادق ا نقل فرموده. از این قسم 
علامات, در اخبار بسیار است و ما در این عجالت به نقل همین‌ها قناعت می‌نماييم. 

هم عجّل فرج مولینا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه و انصاره. 


[علایم غير حتميّه و خاصه ظهور] 


بدان قسم چهارم از علایم ظهور آن جان جهان و امام عالمیان. علایم غير حتميّة 
خاصه اس ت که از ظواهر اخبار کثیری استفاده می‌شود و در صفحة خارج به عرصة 
بروز و ظهور رسیده إلى زماننا هذا؛ اكر جه در اخبار لابدّيت و حتمیّت آن‌ها بیان 
نشده آن‌ها نیز بسیار است و ما در این عجالت به ذ کر جند علامت از آن‌ها قناعت 
مىكنيم. / 

علامت اوّل: ظهور شصت نف ركه به دروغ مدّعى نبوت می‌شوند و همه آن‌ها 
کذاب کار وفشاق باشند. اين علامت ظاهر و واقعكرديده وظاهراً زیادتر از این عدد 
دعوی نبوت نموده‌اند؛ گر چه بعضی از ایشان مشهور و معروف نشده باشند. 

علامت دوّم: ظاهر شدن دوازده نفر از سادات که مدّعی امامت شوند؛ چنان که 
جمعی در زمان ائمّه و ازمنة سابق, مدّعى اين مطلب شدند تا اين زمان که سيّد باب 


بساط پنجم /عبقريَةٌ هفتم ۳۳۱ 


شیرازی مدّعى آن شد و اظهار مهدویّت و امامت نمود. 

علامت سوّم:بستن جسر در بغداد به محلّةكرخكه از بغداد نو به جانب بغدادکهنه 
باشد اين علامت ظاهر و واقع شده بلکه در این زمان حسرهای عدیده بر دجله 
کشیده شده که از حمله, حسر کاظمیّین ليه است. 

عالامت چهارم: مسجد نمودن قبرستان, چنان که مریی و مشهود است. بنا بر آن 
جه حسن بن سلیمان در کتاب مختصر از صدوق در حدیث معراج روایت نموده است. 

علامت پنجم: خراب شدن بغداد؛ چنان که با آن آبادی در زمان معتصم عبّاسی, 
اوضاعی در آن شهر فراهم آمده بود که هر روز که او به عزم شکار و نزهت از شهر 
بیرون می‌رفت غرفه‌های سر راه را اجاره می‌دادند و اجار هر غرفه‌ای به هزار دینار 
رسیده بودکه در آن‌ها می‌نشستند و جلال او را تماشا مىكردندء آن در فتنۀ هلا کوخان 
خراب شد؛ چنان که در کلام معجز نظام علوی به اين قضيّه اشاره شده که ويل لك يا 
بغداد لدارك العامرة التي لها اجنحة الطواویس تمائین كما يماث السلح يأتى 
بنوقنطوره و مقدّمهم جهورى الصّوت لهم وجوه كاالمجان المطوّقه و خراطيم 
كخراطيم الفيله لم یصل ببلدة الا فتحها و لا براية الا نكسها. 

علامت ششم: خراب شدن دیوار مسجد کوفه. ظاهراً اين علامت نيز واقع شده و 
دیواری که فعلاً در مسجد کوفه برپاست. از بناهای جدید است و بنا بر روایت صادقی 
در غیبت طوسی زوال دولت بنىعبّاس مقرون به خرابی دیوار مسجد کوفه است و 
چون اوّل واقع و محقّق شده. يس دوّم نیز واقع شده چون لازمة مقارنه همین است. 

علامت هفتم: جاری شدن نهری از شط فرات در کوفه و کوچه‌های آن. اين 
علامت نیز واقع ومحّق شده. جراكه بالفعل اكثر شط ميان شه ركوفه عبور می‌کند و 
از آن نهرها در باغات و مزارع کوفه جريان دارد. 

علامت هشتم: آباد شدن شه رکوفه بعد از خراب شدن. این نيز واقع و محقّق, بروز 
وظهور یافته» چون یوما فيوماً آبادی آن در تزاید است. فعلاً محل سکنای جمعی شده و 
بناهای عالی و اسواق دايره در آن احداث شده؛ چنان که در ماه صفر هزار و سی صد و 
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۳۳۲ علايم غير حتميّه و خاصه ظهور / اقسام علايم ظهور 


چهل و نه که داعی از حجٌ بيت الله مراجعت نموده؛ به نجف اشرف مشرّف شدم. براو 
اعمال مسجد کوفه به کوفه رفته, آن‌ها را به رأى العين مشاهده کردم. 

علامت نهم: آب بیرون آوردن دریای نجف. اين هم تحقّق يافته و در این سال؛ يعنو 
هزار و سی صد و پنجاه و یک که سال تألیف اين وجیزه است به تواتر احداث نهری ا 
فرات در مکان دریای قدیم مسموع شد که در زمان ائمّهُ طاهرین خشک بوده بعد ا 
آن دریا شد و کشتی‌ها در آن سير می‌کرد در حدوه شصت هفتاد سال قبل از این با 
خشک شد نموده‌اند که در آن کشتی‌ها؛ سير و جریان دارند. 

علامت دهم: جارى شدن نهری از فرات به غر ی که نحف اشرف باشد و آن آب ار 
نجف داخل دریا شود و بر روی آن, نهر آسیا ساخته شود بلکه از حدیث منقول ا 


حضرت باقرلة بنا بر آن جه در غيبت طوسی است. استفاده می‌شود احداث آسیا در 


جريان نهر فوات به تجف اشرق 


"آن‌جا از علایم حتميّه است. اين علامت نيز تحقّق یافت. بنا بر آن چه که در کتاب 
الموخدین است که از همّت عالية مرحوم خلد آشیان, حاج سيّد اسدالّه خلف صدة 
مرحوم حجّة الاسلام حاج سيّد محمد باقر طاب الله ثراهما -از مال الوصية مرحو 
وکیل الملک نورى مخارج بيشمارى نموده» نهرى از شط فرات به جانب نجف اشرف 
جارى نموده که آب آن نهر از نجف داخل دريا می‌شود. آسياهاى متعدّد بر روی آن نهر 
بنا نهاده شده و بحمدالله تمام زار و فقرای سكنة نجف از آن آب خوشگوار منتفع 
می‌شوند. انتهی. 

افسوس که در اين زمان آن نهر مطموس گردیده و آن آسیاها خراب شده‌اند. 
مرحوم حجة الاسلام حاج میرزا حسین بن المرحوم حاج میرزا خلیل طبيب طهزّانی - 
طاب مثواهما -مصارف زیادی فرمودند که شاید آن نهر دوباره دای رگردد امنا خون 
خداوند جریان او را تقدیر نکرده بود آن مصارف, ثمری نکرد. بدیهی است در 
علامت بودن شیء مجرّد. تحقّق وقوع آن معتبر است. نه باقی ماندنش للتّالى. 

علامت يازدهم: بنای قبَةٌ حمرا؛ جنان که خزاز د رکفاية الاثر از حضرت امیر لا 
در جمله حدیثی که در آن بیابان پاره‌ای از علایم ظهور حضرت بقيّة الله است» روایت 


سر 


تلاط ين اأعيقرية مف ۳۳۳ 


نموده. فرمود: ق خا كسترى رنگ در بیابان بنا نهاده می‌شود سرخ رنگ عقب 
أينها قائمية به حق ميان اقاليم نقاب غيبت را از روی خود برمىدارد؛ مانند ماه 
درخشنده ميا نكوا كب. د ركفايه آمده: ظاهراً مراد از قب حمراء فة طلاى هر يك از 
مشاهد مشرّفة امه طاهرین 840 است که سلاطين شيعه آن را بناكردهاند و احتمال 
قريب درد که مراد ازاين قبّه قِبَهُ مباركة عسكريّين باشدكه در بيابان واقع شده» زيرا 
اطراف سر من رأى تا چند فرسخی بيابان و خالی از آبادى است و آبادى خود سر من 
رأى نيز اندک است و فعلاً تصبیحه‌ای اس تكه آبادى شهر و بلد بلكه آبادی قراى 
معتبرى هم ندارد و رنگ آن قټه چنان که حقير در زمان تشرّفم به سر من رأى 
مشاهده كردم, قبل از آن که آن را طلا نمایند کاشی بود مانند خاک و خا كسترى بى 
رنگ به نظر می‌آمد تا آن که شاهنشاه ایران» سلطان السّلاطينء ناصر الدين شاه -ادام 
الله شوکته و عدله به اين خدمت عظمی موفّق شد که از اعظم شعائر الله بوده حال آن 
قبَة مبارکه د رکمال علو وارتفاع است و در نهایت خوبی به حمرا مبدّل شده و تمام آن 
رااز خشت طلا ساخته‌اند. 

علامت دوازدهم: طلوع ستارة دنباله‌دار در نزدیکی جدی بنا بر فرمودٌ امیر در 
خطبة لؤلؤه. د رکفایه است که اين چند سال قبل ظاهر شد زمانی هم طول کشید و | کثر 
خلق آن را مشاهده کردند. 

علامت سيزدهم: ظاهر شدن قحطی شدید قبل از ظهور حضرت حجت لك .بلکه 
بنا بر مفاد روایت صادقی در غیبت نعمانى؛ اين یکی از علایم حتمیّه است. 

در کفایه آمده: ظاهراً بلکه محقّقاً این علامت نيز واقع شده مخصوصاً در بلاد 
عجم» بين هشتاد و نود بعد از هزار و دویست از هجرت» طوری قحطی شد که مردم 
گوشت ميّت می‌خوردند. كلاب راكشته. خرید و فروش می‌کردند. اطفال را سرقت 
نموده, می‌خوردند» کار به جایی رسید که از اطفال خود چشم پوشیده آن‌ها را 
می‌کشتند و می‌خوردند. مع ذلك خلق بسیاری از گرسنگی هلا ک شدند؛ نستجیر بالله 
من هذه التازله. 
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۳۳۴ علایم غير حتميّه و خاصّه ظهور / اقسام علایم ظهور . 


در بسیاری از اخبار است که در نزدیکی ظهور حضرت حجّة الله. قحطی شدیدی | 
در شام و کوفه روی خواهد داد که خروج دجال به آن قحطی مقرون خواهد بود؛ | کثر 
خلق تابع او می‌شوند. چون آن ملعون به سح کوهی از نان برای مردم ظاهر می‌سازد 
که با أو حركت موكند. 

علامت جهاردهم: وقوع و شيوع طاعون شديد در كثيرى از بلاد. بنا به روايت 
صادقی که در كمال الدين "" شيخ صدوق# استء چون آن حضرت فرمود: پیش از 
ظهور قائم 12 دو نوع مرگ به مردم روی آورد؛ یکی موت احمر و دیگری موت ایض 
به نحوی که از هفت نفر. ينج نفر هلا ک می‌شوند» موت احمر شمشیر و موت ابیض 
طاعون است. 

بنا به روایت علوی در غیبت طوسی "که مضمون آن با مضمون اين خبر صادقی 
مطابق است؛ مراد از موت ابیض, طاعون است. در کفایه است که اين علامت تحقّق 
يافته» زیرا قريب شصت سال قبل از تألیف اين کتاب» سال هزار و دویست و چهل و 
هف تكه در همان سال تاريخ آن به کلمه نموم زگذاشته شد طاعون شدیدی در | کثر بلاد 
عجم ظاهر شد که در هر بلدی, اكثر خلق از طاعون هلا ک شدند و هر خانواده و 
قبیله‌ای که به آن مبتلا می‌شدند. دو ثلت. بلکه زیادتر از آن هلا ک می‌گشتند. 

این ناچی زگوید: والد مرحوم اين حقیر که صد و هفده سال از عمرشگذشت و 
سال هزار و سی صد و سیزده فوت نمود» مکرّر می‌فرمود در این طاعون که صاحب 
كفايه مرقوم فرموده. چهارده نفراز اخوه و اخوات و والد و والده بودیم و جز چهار 
نفر از ما باقی نماند. از جمله می‌فرمود: جنازة سه برادرم را متعاقباً وارد مفثسل 
نمودند که هنوز از غسل برادر اوّلم که فوت شده بود فارغ نشده بوديم» جنازة برادر 
دوم را وارد نمودند. مشغول غسل آن شدیم که جنازة برادر سوم را وارد ساختند. نعوذ 
بالله من هذه النازلة وامثالها. 


۱ كمال الدين و تمام النعمف ص ۶۵۵ 
۲ الغيبة: ص ۴۳۸. 


بساط پنجم /عبقريّة هفتم ۳۳۵ 


علامت پانزدهم: وقوع زلزلة شدید در کثیری از بلاد. در کفایه است که ظاهراً 
محقّق الوقوع باشد؛ چنان که زلزلة قدیم راکه از شیراز نقل نمودند. طوری شد که | کثر 
بناها و عمارت را خراب کرد. 

اين ناجيزكويد: زلزله‌ای که در قوجان واقع شده هم. چنین است که آن‌ها از توابع 
مشهد مقدٌس رضویّه است. بنا بر نقل سيّد جليلء معاصر الواصل الى رحمة اللهء الملك 
الغافر الآقا میرزا محمد باقر المدرّس فى الروضه المباركة الرضويّه در کتاب لشالی 
منورة خود در سال هزار و سی صد و يازده. در شب دوشنبه هشتم جمادی الاولی؛ دو 
ساعت ونيم از شب گذشته زلزلة سختى در مشهد مقدّس شد ولى زياد طول نكشيد و 
در ساعت هشت همان شب باز زلزله شد و شب نهم آن ما ساعت هفت شب باز 
زلزله شد ولى بحمدالله در مشهد مقدّسء ضررى به نفوس وابنيه نرسيد. 

اما در قوچان شب هشتم ماه جنان زلزله شدكه تمام قوچان از زلزله خراب شدو 
قريب يك ريع از اهالى تلف شدند. عمارات شجاع الدوله و تلگراف خانة دولتى 
منهدم شدءكويا از اصل نبودهاند. يك قلعه ازكوه به صحرا غلطيد و چند قلعة ديكر 
خراب شد. منارههاى امامزاده‌ای که آن‌جاست. شکست يافت. همان شب قريب 
هفتاد باردر قوچان زلزله شد. 

زلزله‌ای که در تربت حيدريّه واقع شد هم چنین است که آن نيز از توابع مشهد 
مقدّس است. چراکه از قريب طلوع فجر روز شنبه» نهم ماه شوال المكرّم سال هزار و 
سی صد و چهل و يك هجری تا آخر آن روز در تربت حيدريّه و نواحی آن, چندین 
مرتبه زلزله شد به نحوی که دو قريه را علی ما نقل متواتر بالکلیّه خراب و آثار بنای 
آن‌ها را نیست و نابود کرد. از دویست نفر جمعيّتىكه در یکی از آن دو قریه بوده شش 
نفر جان به سلامت بردند. 

نظر به بعضی از مکتوبات» متجاوز از چهار هزار نفر بغتتا از این واقعة هایله 
رهسپار راه عدم شدند و تا روز شنبه» بيست و سوم ماه مزبورء زلزله باقی بود و تا ده 


فرسخ از تربت به سمت مشهد مقدّس نيز زلزله بود و در ده فرسخ دیک رکه به مشهد 


وقوع زلزلة شدیده در بلاد 
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۳۳۶ علايم غير حتميّه و خاصه ظهور / اقسام علايم دنز 


مقدس منتهی می‌شود - چون مسافت میان تربت و مشهد. بيست فرسخ است -و: 
همچنین در خود شهر مشهد بحمدالله و المنبه از برکت امام معصوم مظلوم مدفون در. 
آن, به هيج وجه آثار زلزله هويدا نشد. 

همچنین زلزلهاى چهار ينج سال قبل از تأليف اين عجالت در سرحدّات ایران و 
روسيه واقع شد که جندين قصبيحه و قرا و مزارع رابه زمين فرو برد از جمله كيوان 


بوده که از قلمرو ايران وقريب به سرحدٌّ روسيه است و جقدر از نفوس را تلف کرد. 


2 علامت شانز دهم: آمدن مل قت وا 

3 مت شانزدهم ن ملخ هم در وقت و هم در غير وقت. 

1 چنان که در كفاية فرموده. حضرت اميرالمؤمنين ل در کلام معجز بیان خود. به 
این علامت اخبار فرموده و این علامت در کثیری از بلاد وقوع یافت. حقیر در عتبات 
20 

3 


7 عالیات مكرّر مشاهده كردهام که بعضی اوقات طوری ملخ می‌آمد که از کثرت مانند 
ابر آفتاب را می‌پوشاند. 

علامت هفدهم: خراب شدن بصره به دست سیّدی که به صاحب الزنج ملقّب 
است؛ یعنی به خروج یکی از هاشمیّین که اتباع او از زنجیان است و بصره را خراب 
خواهد کرد. اين علامت نیز در زمان سلطنت بنىعبّاس تحقّق یافت که بعد از غيبت 
حضرت بقيّة الله عجل الله فرجه صاحب الزنج خروج نمود و به بصره و اطراف آن 
بسیار خرابی رساند و مدّتى با بعضی از خلفای عباسی مقاتله می‌نمودند؛ ا گر جه 
مستفاد از اخبار آن است که چند دفعه در بصره خرابی واقع خواهد شد. قضِيّهُ صاحب 
الزنج و اخبار خروج آن به لسان معصوم در کتب اخبار و تواریخ ثبت و ضبط است. 
فارجع اليها وتبضر. 

علامت هجدهم: قتل بيوح؛ يعنى واقع شدن قتل بسیار ميان مردم وكشتن ايشان 
يكديكر را. حضرت امیر در تعداد علايم ظهور حضرت قائم آن را بیان فرموده. 
بزنطی معنی قتل بيوح را از حضرت صادق 20 سؤال نمود. ۰ 

حضرت فرمود: قتل دایمی که آرام نمىكيرد. 

دركفايه آمده: ظاهر اين اس ت که سبب اين قتل» اختلاف سلاطین» امرا و ر3سا از 
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طوایف و ملوک با یکدیگر باشد بسیار کم است هر سال در صفحه‌ای از ممالک ميان 
خلایق خونریزی نشود. بلکه در بسیاری اوقات به قسمی می‌شود که به جهت دعاوی 
نفسانی الاف و الوف از طرفین کشته می‌شوند. بلکه اهل یک مملکت. یک مذهب و 
آیین به جهت تشاجر وتنازع در آمور دنیوی بسیار خونریزی می‌نمایند. 
این آناچی زگوید: شاهد و مصدّق فرمایش اخیر ایشان, خونریزی‌هایی است که از 
تاريخ هزار و سی صد و بيست و چهار تا جند سال بعد ميان ایرانی‌ها که اهل یک 
مملکت و همكى شیعی مذهب‌اند الا ماند. اما واقع شد و از وضوح. نیاز به تفصیل 
علامت نوزدهم: تحلية مصاحف. زخرفة مساجد و تطویل منازات؛ چنان که 
حضرت امیرالمومنین لا در جواب صعصعة بن صوحان که از احوالات د جال سوّال 
نموده به آن اعلام فرموده. در آن خبر شریف جنابش جمله‌ای از علایم ظهور حضرت 
قائم رابيان نمود و يس از آن فرمود: از جمله علامات ظهور آن حضرت. مزيّن نمودن 
قرآن به زینت‌ها از طلاء لاجورد و امال این‌هاء نقش نمودن مساجد به طلا و اقسام 
نقوش و بلند نمودن مناره‌های مساجد است. 
اين علایم درا کثر بلاد اسلام در نهایت شیوع است و مساجد و مصاحف بسیاری به 
آن نحو است که حضرت به آن اعلام فرموده. 
مخصوصاً شيوع اين علایم ميان طايفة عامّه زیادتر از طايفة اماميّه است و اوضاع 
مساجد و مصاحف اسلامبول, وضع مسجد اموی در شام وغير این‌هاء مصدّق وقوع این 
علایم است. كما هو المشهود عند من رأيها. 
علامت بيستم: اقتران بعض نجوم که آن هم از علایم عشره است که حضرت امیر به 
آن اعلام فرموده‌اند و مقصود از این علامت. مقارنه نمودن ستاره‌ها با یکدیگر است و 
اگر به قول منجّمين اعتماد و اعتبار بوده باشد, آن‌ها به وقوع اين علامت خاصّه اخبار 
نموده‌اند. 


علامت بيست و يكم: خراب شدن مسجد براثاء آن مسجدى است که بعد از جنگ 
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تهروانهراهبی خدمت حضرت امیرالمقمنین *38 رسید و به مر آن حضرته آن را 
نمود؛ چنان که در کتب سير و تواریخ و اخبار است. آن مسجد ميان کاظمین و بغداد 
بود و اسم آن راهب حباب است که به دست مبارک حضرتش به شرف اسلام مشرفا 
شد. 

بعد از این که حضرت او را به بنای آن مسجد امر نمود. فرمود: آن را به نام معمارش , 
بنام! يس معماری براثا نام آن را بنا نهاد و لذا به مسجد براثا موسوم شد و به راهب 
فرمود: در جنب مسجد تو شهری بنا می‌شود که ظالمان و جابران در آن بسیار می‌باشند 
تا آن که هر جمعه هفتاد هزار زنا در آن واقع گرد وقتی بدکرداری ایشان شدّت نموده 
راه مسجد تو را می‌بندند و آن را جز کافری خراب نمی‌کند و بعد از آن سه سال از حي 
بازداشته می‌شوند. 

اين علامت نیز چندین سال قبل واقع شدكه به امر والی بغداد از جانب دولت حکم 
شد مهندس فرنگی راه آهنی از بغداد به کاظمین تعبیه نماید و تسوية آن راه سبب 
خرابی مسجد براثا شد؛ چنان که فرمودند آن را ج زكافرى خراب نمی‌کند. 

علامت بيست و 3۵م: منهتک شدن کعبه و حمل نمودن حجرالاسود به سوی 
کوفه؛ چنان که قرامطه حدود سی صد و سی هجری, حجرالاسود را از رکن حجری 
کنده به كوفه حمل نمودند و در استوانة مسجد کوفه نصب کردند و سال سی صد و سی 
و هفت قرامطه دوباره آن رابه کعبه برگرداندند و نصب و استقرار آن در محل خود و 
به دست ولی عصر عل الله تعالى فرجه -انجام شد؛ چنان که در قضيّةُ ابن هشاې در 
کتب غيبتء نقل شده است. / 

علامت بيست و سوّم: خرابی کعبه؛ بناء آن جه دركفاية الموحدين است. محتمل 
است اين خرابی هنكام بردن حجرالاسود توسّط قرامطه بوده باشد؛ چنان که در کتاب 
مذکور است قرامطه کعبه را خراب کرده» حجرالاسود را به کوفه حمل نمودند و 
محتمل است خرابی‌ای باشد که در اواسط دولت عشمانی به واسطة کثرت باران و 
جریان سيل در مسجدالحرام واقع شده که در آن زمان سیّد جليلء آقا مير زین العابدین 
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کاشانی در مک معظمه مجاور بوده و رساله‌ای در این خصوصء مسماه بمفرّحة الأنام 
في تأسيس بيت الله الحرام» تأليف فرموده. استادنا المحدّث النوری - نور الله مرقده 
الشريف -پاره‌ای از مطالب آن را در دار السلام ذكر فرموده وعلى ای احتمال» این نیز 
تحقّق و وقوع بيداكرده است. 

علامت بيست و چهارم: خسوف در خراسان بنا بر آن جه حضرت امير كة در 
بعضی از خطب خود در عداد علامات عشره‌ای که برای ظهور خود که فى الواقع ظهور 
فرزندش منظور بوده ‏ چه ظهور آن حضرت. مقدّمةٌ ظهور و رجعت خود شخص 
شریف علوی است -آن را بیان فرموده که بعضی از بلاد و امکنة او به زمين فرو رود 
این هم تحقّق و وجود يافته. چون در سنوات قريب به تألیف اين عجالت در چند محل 
از مملکت خراسان, خسوف‌ها واقع شده است. 

علامت بيست و پنجم: فرو گرفتن ظلمت کفر تمام عالم را؛ چنان که مضمون 
بسیاری از اخبار وارده در علایم ظهور است. 

در كفاية الموخدین در بیان تحمّق و واقع شدن اين علامت چنین فرموده: از 
واضحات. آن که مراد به آن علاماتی که در بسیاری از اخبار بر سبیل تفضیل و اجمال 
به آن اعلام فرموده‌اند که عالم بايد پر از ظلم و جور شود. آن نیس ت که تمام عباد الله از 
دين اسلام رو برگردانند و بالمرّه کفر را بر دين اسلام اختیار کنند» زیرا مؤمنين و 
مسلمینی که در امر دین» متوسط الحال‌اند بسیار خواهند بود. بلکه مقصود از این 
علامت غلبة کفر در عالم» انتشار آداب و رسوم آن در تمام بلاده کثرت ميل خلق به 
اطوار, حالات کار و مشرکین ازكفتار و کردار و تعیّش و اوضاع دنیوی و تشبّه ایشان 
در حرکات. سکنات. مسا کن. البسه. ضعف و سستی حال ایشان در امر دين و آثار 
شریعت وعدم تقیّد ایشان به آداب شرعيّه خصوصاً در این خبر است و از زمانی که 
یوما فيوماً حالات مردم در تشبّه به اهل کفر از جمیع جهات دنیوی, بلکه در اخذ 
قواعد کفر و عمل نمودن به آن در امور ظاهری در تزاید و اشتداد و بسیار است که به 
اقوال و اعمال كمّار اعتقاد و اعتماد کامل می‌نمایند و دركليّةٌ امور به آن‌ها وئوق تمام 
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۳۴۰ علايم غير حتميّه وخاصّه ظهور / اقسام علايم وق 


دارند و بسا به سوى عقاید کثیری از مردم سرايت خواهد نمود که بالمرّه اصل عقابة 
دینی اسلا را از دست می‌دهند. ۱ 

پلکه به اطفال خردسال آداب و قواعد ايشان را تعلیم می‌نمایند؛ چنان که فعاژ 
مرسوم است ودر بدايت سن نمی‌گذارند اطفال مسلمانان» امور و قواعد دين اسلام را 
در اذهانشان رسوخ نمايند. حال كثيرى از ايشان بعد از بلوغ» به فساد عقيده وعدم 
تديّن به دين اسلام منجر خواهد شد و براين منوال تعيّش و زندكى خواهند نمود و 
هكذا حال كسانى كه با جنين اشخاصى معاشرت دارند و اهل وعيال آن‌هاکه تبعة 
ایشان‌اند؛ اكر نيكو تأمّل نمايى» می‌بینی کفر بر عالم محيط شده الاً اقل قليل و مقدار 
يسير از عباد الله که غالب ايشان هم از ضعفا الايمان و نواقص الاسلا‌اند. چرا که اكثر 
بلاد معموره در تصرف کفار و مشرکین و منافقین است که | کثر اهالی آن» جز بر سبیل 
ندرت اهل کفر و شرك و نفاق‌اند. 

اهل ایمان نیز که اثناعشريّه باشند. به جهت اختلاف در عقاید اصولی دینی و 
مذهبی چنان متفرّق و متشتت‌اند که اهل حق ميان ایشان قلیل است و بسیاری از این 
قلیل اهل ایمان هم از عوام و خواض به جهت ارتکاب به اعمال قبیح و افعال شنیع 
محرّم. از انواع معاصىء محرّمات. ا کل حرام. ظلم و تعدّى هر يك بر دیگری در امور 
دینی و دنیوی چنان بر نفس خود ظلم می‌نمایند که چیزی از اسلام و ایمان نزد ایشان 
باقی نمانده, مر اسمی که غیرمطابق پا مسمّاست و رسمی که با شریعت و آثار آن 
مخالف است. 

يس فعلاً در روی زمین اثری از اسلا باقی نخواهد ماند. مگر بسیار قلیل که آن هم 
مغلوب و منکوب است و از وجود آن به ظاهر شرع در ترویج دينء اثری مترّب 
نخواهد شد و از اسلام جز اسم ورسم ظاهری نمانده و گویا بالمرّه طريقة 
امبرالمؤمنين 326 و سجيّة مرضي ائمّهُ طاهرین ل از دست رفته و نزدیک است 
العیاذ بالله طومار شریعت بالمزه پیچیده شود. 


به مرایی مسمع» منظر و مشهد همة خلق است که آن جه ذ کر شدء یوما فيوماً در 
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تزاید و تضاعف و اشتداد است و آن جه رسول خداءي به آن خبر داد که اسلام در اوّل 
ظهورش غریب بود و بعد از این هم برمی‌گردد و غریب می‌شود. در این جزء از زمان, 
هویدا باشد و قريب است تمام عالم ا زکفر و ظلم و جور پر شود. بلکه فى الحقيقة الآن 
عين ظلم و جور است. 
ين بايد اين قليل عبادالله مؤمنين على الدوام ليلاً ونهاراً از روی تضرع و ابتهال 

مسألت نمايندكه حق تعالى فرج آل محمد 868 8 را تعجيل فرمايدكه آن نور الانوار و 
مظهرالآثار و قامعالكمّار والفجّار؛ اعنى حضرت حجّة الله الماک القهّار از مطلع غيب 
طلوع نماید. عالم رابه نور جمال خود روشن و منوّر فرماید. زنك كفر و ظلم را از 
عالم بزداید. آثار دین و شريعت محمّدى را در تمام دنيا منتشر فرمايد و صفحة زمين 
رااز لوث وجود نايا ك کفار مشركين؛ ملحدین, طغات. ظالمین, فاجرين و مخرّبین 
شريعت سيّد المرسلین يلاه از سطوت ذوالفقار آتش بارحيدركورّار ياك ومطهّر 
گرداند. آمین! آمین! يا رت العالمين! 


[علایم عامة ظهور] 


امام الزمان عجّل الله فرجه الشريف -علایم عامّهاى است که در اكثر زمانهاء 
بسیاری از مردمان به آن امور مبتلا شده‌اند. بلكه هر سال به مرور ایّام» در تزاید و 


شدّت است و اخبار منقول در بیان اين علایم از حضرت رسول مختار ٤ة‏ و حضرت 
ائمّه هشت و چهار - علیهم صلوات الله الملک الغقار .بیش از حدّ تعداد و شمار است؛ 
مثل خبر معروف جناب سلمان در بیان اشراط الساعه که بنابر تصریح صاحب كفاية 
الموخدین مراد از ساعت؛ چنان که از آن اخبارائمّهُ هدئ مستفاد استء قیامت 
صفراست که وقت ظهور حضرت بقيّة الله می‌باشد. 

نيز مثل خبر ابی عمير و حمران که در روضه کافی است و غير این‌ها که در بیان 
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علايم عامّةُ ظهور آن جان جهان وارد شده که حضرات اهل ستّت و جماعت. آن‌ها ر 


مثل وجود خود حضرت مهدی موعود و ظهور حضرتش, از علایم قيامت کبرابه. 
شمار می‌آورند. ۱ 
به اعتباری نیز چنین اس ت که ظهور حضرت حجّة از علایم قيامت است بعد از ایز 
که جدّش حضرت رسول مختار بفرماید: آنا والساعة کهاتین و به انگشت سبّابه و 
وسطای خود اشاره فرماید. "" پس ظهور آن جناب به طریق اولی از علایم قيامت 
است. 
ا E‏ و N‏ 
از آنها نصايح فصيح. ؛ نكتة صحیح, لطايف شريف و اشارات مليحى بیان فرموده لذا 


3 خوش دارم آنها را در این عجالت به عين عبارات او و به رسم ارمغان برای خلصض 


اخوان ايراد نمایم. عبارات دل‌پسند آن دانشمند جنين است: 

علامت اوّل: صلوات را که عمد عمد ايوان دين و رَه جبهة اسلام است. سهل 
انگارند اقامت او رادر چشم سبك دارند و از فرط غفلت وغايت غباوت نشناسندکه 
تارك الصلوة ملعون و تهدید وعيد من ترك الصلوة متعمداً فقد کفر را از ساحت 
ضمیر محو نمایند و عقب نماز قصّة نیاز به حضرت یادشاه پی‌انباز را عرض ندارند» 
لاجرم عذاب آن در آخرت از هرجه عظیم‌تر و عقاب آن در عقبی از هرجه الیم تر به 
ایشان عاید گردد. نعوذ بالله تعالی من ذلك. 

علامت دوم: قوام بدنام از ماية امانت و سرماية دیانت تهی‌دست شوند. طلب 
غدر و خیانت از لوازم شمارند و از استماع فرمان لن انه مرک آن َو ناناب 
إلى أَمْلِهَا4 ۰* صماخ اسماع مسدود دارند. 

علامت سوّم: تجار روزگار و اهل سوق و بازار ازار از او همیان دار بر میان 
محکم کنند, ترک مساهله را در فنون معامله واجب بینند. هجو و فحش در بيع و شراء 
.١‏ مسند احمد. ج ۳. حليةالابرار. ج ۱ ص ۳۲۳؛ الكافى. ج ۳ ص ۴۸۴. 
۲ سوره نساء: آیه ۵۸. 
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رااز لوازم شمارند وغل و غش از خرید و فروش راز فرایض دانند و از غایت غباوت و 
نهایت شقاوت نشناسند که و من غش مسلماً في بیع و شراء يحشره الله تعالی يوم 
القيمة مع اليهود لاهم اغش النّاس من المسلمین و نزع البركة منه. 

علامت چهارم: قضات و حکام زمان در تنقید. قضایا و حکومات مداهنه نمایند 
در اخ رشوه اهتمام تمام مرعی دارند. از طعن لعن الله الراشی والمرتشی - 
نيند يشند, اجتناب از | کل اموال ایتام و اطفال صغا رکه موجب وبال و دمار در آخرت 
و مستلزم عقاب عقبن اس ت که إن لین انون ؤال الينام ما یاون في 
بُطُوبْهِمْ نارق سَيَصْلَوْنَ شهیرا6"" واجب نبینند و از سوط سخط جبّار عالم و تعب 
غضب پروردگار اعظم تعالی و تعظم با کی ندارند. كما قیل قضاة زماننا صار 
والصوصاعموماً في القضایا والخصوصا. 


علامت پنچم: بنیان در و ايوان و قصور به ذروة علیا بترافرازند و آن را به الوان 
نقوش و انواع فروش بیاراینده و تفارق مَضفوفة و رَرْابِيٌّ مَبْثُوقة 4 '” تزيين دهند 


و بر این معنی واقف نباشند که من بنی بناء رياء و سمعة یوضع عليه يوم القيمة من 
سبع ارضین طوقاً يقلّد في عنقه. ثم يؤمر به إلى النار. 


عجبا لقوم يعجبون برايهم وارى بعقلهم الضعيف قصورا 
هدموا قصورهم بذار بقائهم وبنوا لعمرهم القصير قصورا 


آورده‌اند که وقتى سلمة الاحمر برهارون خليفه درآمد وطاقهاى بلند و 
رواقهاى مشيّد را مشاهدهكرد. اين بيت راكفت: 
اما بُيوتّك فى الدنيا فواسعة فليت قبرك بعد الموت تيسّع 
هارون چون اين بيت را استماع نمود, بككريست وديكر به چشم رضا در آن بيوت 


نگریست. 


. سوره نساء: آیه ۱۰ 
۲ سوره غاشیه: آيه ۱۵ و 1۶ 


آل 1 
رشوة قُضاة و بای قصور 
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۳۴۴ علایم عامة ظهور / اقسام علایم ظهوز 


1 


خاک است خون به گرد تو و در ميان تو 
که باغ و حوض سازی و که منظر و سرا 
و آن‌گاه نیستی كه ز چندین سرا و باغ 
لختی زمین سست قسم تو. دیگر همه هبا 
آن وقت طاق عمر تواز هم فرو فتد 
طاق و طرم نماند و نی تاج ونه لوا 
فقل است وقتی نوح نجی از کشتی بیرون آمد» فرزندانش گفتند: ای فرزانة انبیا و ای 
يكانة اصفیا! جه باشد اگر اجازه فرمایی برایت سرایی سازیم و باغی برآریم؛ روا 
داری؟ 
گفت: صب رکنید تا از روح الامين استفسار نمایم چقدر از عمرم باقی مانده؟ 
چون پرسید. روح الامین گفت: سی صدسال. 
نوح لا فرمود: با عمر سی صد سال نمی‌توان خانه عمارت کرد. 
ديدم بسرایسن رواق مقرنس کتابه‌ای 
بر لوح لاجسورد نسوشته ز مشک ناب 
هر خانه‌ای که داخل اين طاق ازرق است 
گر صد هزار سال بماند. شود خراب 
جایی دگ ر گزین و بناکن تو خانه‌ای 
كش خوف انهدام نباشد به هیچ باب 
علامت ششم: خلق از صوب صدق و صواب. به کذب و خطا روى آورند. از/سنن 
عدل و انصاف به طریق جور و اعتساف انحراف نمايند. از هدید وعيد (وَيْلَ لاک 
آزیم» *" باك ندارند و با تکرار (قوَيْلُ یی لین + گوش بر استماع اندار 
نگمارند. 


5 سوره جائیه: آیه ۷ 
۲ سوره طور: آیه ۱ سوره مرسلات: آیه ۱۵ و ۱٩‏ و ۲۴ و ۲۸ و ۳۴ و ۲۷ و ۴۰ و ۴۵ و ۴۷ و ۳۹ 


بساط پنجم /عيقريّة هفتم ۳۴۵ 


عليك بالصدق و لو اتسه احرقك الصَّدق بتار الوعيد 
قسابغ رضسی الله به واعستبر لا تسخط المولی وترضی العبید 


٠‏ علامت هفتم: اغلب آدمیان از طریق آداب و سنن سيّد انس و جان, تجتّب و تنب 
نمایند. به متابعت نفس و هوی که سرماية تعب است. اهتمام تمام مرعی دارند و به 
نهى ( ولا تتّبع الهوی فیضلّك عن سبیل الله) متنهّى نگردند. کما قال المتنتى عربيّة: لا 
ادب عندهم ولا حسب ولا عهود لهم ولاذمم. 
چنان که حكيم سنایی گوید: 
زرق را زروق روان شد. صدق را رونسق ک‌جاست 
فس قرا بسازار دیدم. زد را بازار كو 
احسمد مختار مسى خواهى. شفاعت آردت 
شسرط سسنت‌های شرع احسمد مسختار کسو 
علامت هشتم: اغنیا جوهر نفیس دين و زیور ثمين ملّت. سيّد المرسلین را برای 
بهرة دنياي دون که متاع متاعب و بضایع معاتب است به ثمن نجس دراهم معدودات 
می‌فروشند و آن را ربحی تمام و تجارتی شگرف می‌شمارند. 
قال رسول الْهيَييةُ: «انّ بين یدی الساعة فتنة کقطع اللیل المظلم. فیموت فیها 
قلب الرجل كما يموت بدنه يصبح بدنه يصبح الرّجل فیها مؤمناً و یسی ا و 
يبيع فيها اقوام دينهم بعوض من الدنيا قلیل."" قال الله سبحانه و تعالی: وی 
الَذِينَ اشَتَرَوًا الضَّلانَة بِالْهُدئ فها رَبِحَتْ تَجِارَتُهُمْ و فا کانوا مهترین ۳۰4 


قسل للذين شروا دنيا بآخرة لم تربحوا باتخاذ البيع بل خسروا 
باعواكريماً سليماً باقياً ابداً بدارس طامس يابئس ما اتجروا 


علامت نهم: اصحاب جهل را بر ارباب فضل تقديم کنند, بی‌هنران را بر خداوندان 


أ. ر.ک: مسند احمد» ج ۳ ص ۴۵۳؛ مجمع الزواند. ج ۷ ص ۱۳۰۸ المعجم الکبیر: ج ۸ ص ۲۹۸. 


۲ سوره بقره: آیه ۱۶. 
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۳۴۶ علایم عامۂ ظهور / اقسام علایم ظهور: 


منقبت و فضيلت و هنر ترجيح و تفضيل نهند. از استماع (الَّذِينَ ونوا انیلم)* 
درجات گوش فرو خوابانند و جټال و اراذل رادركفايت مهمّات پیشوای كارو 
کدخدای روزگار شمارند؛ چنان که آن فاضل روزگار؛ اعنی رشید کاتب در اين معنی 
قطعه‌ای انشا فرموده است. 
شاها منم که دور فلك در هزار سال چون من یگانه‌ای ننماید به صد هنر 
تاکی به زیر هر خس و ناكس نشینیم اين جا دقيقه است» شناسم من اين قدر 
بحری است مجلس تو در بحر بی‌خلاف لؤلؤ به زیر باشد و خاشاک بر زیر 

همین معنی را قابوس که به حسن کتابت و زیور نقابت. چنان آراسته و پیراسته 
نبود که ضرب المثل اماثل دم رگشته, می‌گفتند: انّ هذا خط قابوس أم احنجة 
الطاوس؛ به لغت تازی و بلاغت حجازی نظم فرمود. 

اما تری البحر يطفو فوقه جيف وتستقرٌ باقصی قعره الّرر 

علامت دهم: خلايق, خالق انام جل ذ کره -را به اخلاق نافرجام و اعمال 
بی‌سرانجام. عصیان ورزند و حدیث درست و سخن درشت علما را که ایشان به 
مقتضای قل الحق وان كان مرا بنصائح اجرا فرمایند؛ به سمع قبول اصفاء ننمایند در 


وعظ و جواهر نصیحت را در درج سینه راه ندهند و کمر اطاعت و نطاق خدمت بر 


خاصرة دل و حان نبندند. 
إذالأنسان خان التفس منه فمايرجوه راج للحفاظ 
فلا ورع لديه ولاصفاء ولا الأصغاء نحو الأتسعاظ 


علامت يازدهم: در سفك دماء کوشند و بنيان رفيع الشأن انسان را هدم نمایند و 
نهاد آدمی که بنای باری عر اسمه است. به سهل‌انگاری و سبکباری با قتل منهدم 
گردانند. در کشتن اهل اسلام کوشش تمام نمایند و از فرط غباوت و کمال شقاوت اين 
مقدار ندانند که در هر مکانی که خون مسلمانی مسفوک گرده يا دمای آدمی پر ادیم - 
خاک مسکوب شود آن زمين به حرکت آید و از جار عالم - جل جلاله -مسألت 


3 سوره نحل: آيه ۲۷؛ سوره أسراء: آیه ۱۰۷ سوره حج: آیه ۵f‏ 


بساط پنجم / عبقريّة هفتم ۳۷ 


نماید تا آن‌جا را بر جاهل, یعنی قاتل آن شخص عالم. ابتلاع نمودهء چون قارون از ریا 
به ثری فرو برد» از مصعد ماه به مرقد ماهی اندازد و خود رااز خبث او پا کگرداند که 
(و من يتل مومنا مقعم َِرْاٌهُ هتم خاد ايها و غضیب ال عَلَْهِ و لته و ال 
عَذاباً عظیما) * دهوری برآمد و شهوری بگذشت که گفته‌اند: 
افسوش که خون موّمنان ريخته شد و اسلام به غربیل جفا بيختر شد 
وين طرفه که ظالم به سلامت در دهر مظلوم به خاک تيره آميخته شد 
علامت دوازدهم: اولاد در عقوق والدین کوشند و از حقوق اقربا که در ذمۀ اتقیاء 
همت صالحین, ثابت و لازم است که "این وَالأَفرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى 
الْمُتَّفِينَ) ؛ ذيل رعایت, دامن محافظت در چین‌اند. اقارب را عقارب برزخ خوانند 


و حمیم رادر دوزخ بیندازند. 


اقارب کالعقارب فى اذاها فلا تفرح بسعم أو بخال 
. فکم عم سجئی الفح منه وکم خال عَن الخیرات خال 


علامت سیزدهم: بسیاری از مردم طالب غلای نرخ و خاطب عروس احتکار 
شوند انبارها از اصناف ذخایر غلات و حبوب مملوٌ دارند و به درویشان تنگدست و 
مفلسان مقل الحال خدایرست, چیزی از آن‌ها را برای نفقة عیال و سدّ رمق اطفالشان 
انعام و افضال ننمایند. آية با درایت (أَحْسِينْ كما أَحْسَن ای 4 ۰" در صدف گوش و 
صندوق سینه راه ندهند. به لعن بارگاه نبوّت و طعن درگاه رسالت که محتکر ملعون 
است, نينديشند و از تهدید وعید من احتکر طعاماً اربعين يوماً فقد بریء من الله 
تعالی نپرهيزند. 

يا سيّد النجباء في اليوم اصغ إلى عبد اتاك بمحض الوذ معتقد 

احسن كما احسن البارى إليك و قد فعلت ولكن كلما زاد الاله زد 


۱. سوره نساء: آيه ٩۳‏ 
۲ سوره بقره: آيه ۱۸۰ 
۳ سوره قصص: آیه ۷۷ 


حالات مردم و احتکار آن‌ها 


و دصر 
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ETS ۳۹ 


۳۳۸ علایم عامة لهور / اقسام علايم ظهوو 

علامت جهاردهم: جهان روشن ازظلام ظلم تاريك شود و روزگار فراخ براهلم 
صلاح و سداد داز خورارباب فقو فساد وتعتئ ا حزاب فى وعناد تنگ گرم ولات 
و ملوک در محو آثار معدلت و احیای مراسم مظلمت کوشند و سلاطین و خوانین در 


لاتظلمن إذا ماكنت مقتدراً فالظلم اضره يسأتيك بالندم 
نامت عیونك والمظلوم مسنتبه یدعوا عليك و عين الله لم تنم 
د د عاد 
ای پادشه! از قسهر هو الله بترس وز نالۀ سينههاى پر آه سترس 
هان تا به کی گمان بيدادى. زه از تير جگر وز دود سحرگاه بترس 


علامت پانزدهم: قرًا قرآن مجيد را به الحان نغز و زمزمة بديع خواننده نحو و 
اعراب آن راکما ينبغى مرعى دارندء در اظهار دقايق معانى و تبيان رقايق مباني آن» 
موشکافی کنند امّا بر حکم اوامر و نواهى آن کار نکنند 

قال رسول ال : سيجىء قوم بعدی يرجعون القرآن ترجیع الغناء والرهبانية 


و فی‌التخلف المخالف قد بقینا و فی‌الأسلام جان الأنقلاب 
و خرب دين رب العرش فينا ومن قسرائسنا جساء الخضراب 
ولان الذیسن قام بهم وفيهم كذلك قديكون الأضطراب 


علامت شانزدهم: فرقة جهّال و زمرة عوام» عمّامههاى معلّم و درّاعهاى وسیع که 
درع اهل ورع و جواشن ارباب دانش باشد. بيوشند و خود را به زی لباس عالمان بر 
سا كنان اصقاع و بلدان عرضه کنند؛ چنان که اغلب برايا بر حيلة حال ايشان مفتوانٍ وبر 
هيأت هيبت نشان ایشان, مغرور شوند و از فرط غباوت ندانند: ش 
من تحلّی بغير ما هو فيه فضحته شواهد الأمتحان 
ظاهر ايشان طاهر نمايد وباطن ایشان, بدون فسق و دنس فساد. ملطخ و ملوّث 
باشد. 


بودیم هم جه نافه, همه عمر در خطاً. موی سفید بين و درون سياه ما 


بساط پنجم / عبقريّة هفتم 1 ۴۹ 


علامت هفدهم: بعضى از اقوام بده عهود عقود بيوع در مساجد و شرايط بیع و 
شراء در جوامع و صوامع که بيوت علام الغیوب و معابد ستّارالعیوب است. بجا آورند 
و حقوق احترام آن مواضع متبر که راكه بقاعالخير, خيرالبقا عند که ان السساجد لله 
فلاتدعوا مع الله احداً بواجبی را رعایت نکنند. 

قال/رسول ال : سیأتی على النّاس زمان یکون حديثهم فی‌المساجد امر 
دنياهم ليس لله فيهم حاجة فلاتجالسوهم 

از فرط ضلال از وزر و وبال بدترين خصال, غاقل مانندكه من تكلّم فى المسجد 
بكلام الدنیا انتنّ المسجد و خرصت الملائكة. فیقولون يا رینا انْ عبادك طردوناء 
فیقول الله تعالی فبعرّتى و جلالی لأسأَطنّ علیهم اقواماً مِنَ التّرك لیخرجوهم من 
بيوتهم. كما یخرجونکم من بیتی. 

علامت هجدهم: مردان و زنان اثواب رنگین و ملابس ابریشمین يوشند. خود را 
به جلیه‌های فاخر و به حله‌های زاهر بیارایند.اطراف خويش را به زیورهای مطرّف 
و دیباهای مطرّز و مزيّنكردانند. از این انديشه که حق ‏ سبحانه و تعالی -امثال اين 
کسوت‌ها را بر رجال محرّم گردانید» فارغ و خالی‌الذهن باشند و به وعید نبوی که 
فرموده: من لبس ثوبان فاختال فیزحف به في قعر جهنم یتجلجل بها مادامت 
الشموات والارض, نينديشند. 

مردی که هیچ جامه ندارد به‌اتفاق بهتر ز جامه که در او هیچ مرد نیست 
علامت نوزدهم: عدل و انصاف از ميان مردم مرفوع گردد و جور و اعتساف شیوع 
پذیرد طوری که برای هركس امکان ظلم و یارای حيف كردن هست و دقیقه‌ای از 


دقایق آن نامرعی نگذارند. 
الظلم في خلق النفوس فان تجد ذاعسفة ف|لقله لا یسظلم 


از غایت غباوت و نهایت غوایت نشناسند که من بغي على اخیه المسلم و تطاول 
عليه واستحقرة خشره الله تعالی يوم القيمة فى صورة الذر يطأوه العباد باقدامهم 
ولم يزل في سخط الله حتّى یموت. 


له 


٤‏ ال 


یت 


ارتفاع انصاف از جميع امن 


کے 
0 


م265۲ 


دای نج 


۳۵۰ علایم عامة ظهور / اقسام علایم ظهور 


ز خواری بپرهیز كان خنجری است ‏ زموری بیاندیش كان صفدری است 
مسسرنجان دل ذزه و پشهای ‏ که از هر دلی‌سوی حضرت دری است 
علامت بيستم: مردم بر فراق منکوحات خود بسیار سوگند خورند. فراوان پر اهل 
بیت. اطلاق طلاق ايقاع نمایند. زنان را به حرام در حبالة خود نگاه دارند و صحبت 
محزم ایشان را محلل دانند به حدّی که وقاحت آنء بر موالید ایشان, غالب و قباحت 
بر افعال ايشان مستولی شود و چون اصلء نايا ک باشد. لابدٌ نسل بی‌با ک زاید. 
فلانك مطلاقاً عجولاً و سامح القرينة وافعل فعل حزمشهّر 
پس تا توانى زبان به اطلاق طلاق مگشاء از روی ازاى مهر دربارة ايشان مهری فرما 
و از جهت قضاى كابين دربارة ايشان ملاطفت كزين كه سيّد بشر و خواجة روز 
محشر بر لفظ مبارک خود جنان راندهكه انى اخاصم يوم القيمة خمسة تارك 
الجمعة والجماعة وبايع الخمر و من استوفى في علمه اجيره ولم يوف عليه حقّه و 
من يظلم معاهداً و من يظلم امراتته في مهرها و مالها. 
علامت بيست و يكم: مرك مفاجات و موت ناكهانى ميان مردم شاي عكردد؛ جنان 
كه اغلب برایا بی‌توبه بمیرند و بی‌انابه از عالم نقل کنند. 
ای نفس به حال خويش واقف باش و از مرجع و مال خود بیاندیش که مرگ 
غارت کننده است. هزاران هزار تاج پادشاه و تاج شهنشاه را تاراج کرده است و صد 
هزار ملک را از کاخ و قصور به سوراخ‌گور و قبور نقل کرده. 


از اجل نیست هیچ كس ایمن بسر هسمه زنسدگان كمين دارد 
هم به قید اجل گرفتار است آن که صد حصن آهنین داد 
خال وكيسوى ماه رخساران به لحدها درون دفسین دارد 
هر که بوده است در جهان همه را اجسل انسدر دل زمين دارد 


علامت بيست و 3وم: مردم در اخذ مرابحه کوشند و در كل ربا که حرام کرد 
حضرت کبریاست که واحل البیع وحرّم الرّبوا اهتمام نمايند, چندان که طرد و طعن 
الهی جل و علا در باب ايشان نازل گردد؛ چنان که حدیث نبوی در اين معنى وارد 


بساط ينجم / عبقريّةُ هفتم ۵۲ 


كشته: ومن اکل الربوا ملاء الله بطنه ناراً بقدر ما اکل و أ نكسب منه مالاً لم يقبلالله 
شيئاً من عمله و لم يزل فى لعنالله و ملائکته. مادام عنده قيراط منه. 
علامت بيست و سوّم: مردان و زنان به اکل معاجين و اقراص مسمُّن به جهت 
تسمین بدن اقدام نمایند واغذيه و اشربه‌ای استعمال کنند که تعلّق بدان دار به همین 
مقدارء غرض فاسد و نيّت باطل طلب کنند و در آن باب افراط نمایند. 
خورد همواره تا فربه کند تن کباب و شربت و مرغ مسمن 
علامت بيست و چهارم: رفقا با يكديكر طریق رفق نپسندند و حقوق مجاورت که 
حقيق به رعایت و جدیر به محافظت است که الرفیق ثم الطريق والجار شم الدار, 
صیانت نكنندء از ایذاء و ایحاش, تحاشی ننمايند, از آزار جار و ایذای یار با ک ندارند. 
از فرط لهو وغايت سهو نشناسند و از باب غفلت و اطناب در غباوت. ندانند که من 
اذى جاره من غير جرم حرّم الله تعالی عليه ريحالجنّة و مأویه النار و ان الله تعالی 
يسئله عن جاره. كما يسئله عن اهله انتهئ. 


عفاء على اهل الزّمان فأنه زمان عقوق لا زمان حقوق 
فکل رفيق فيه غير موافق وکل صديق فيه غير صدوق 
علامت ببست و ينجم: اغلب مردمان ذل غربت کشند واكثر مؤمنان در دست 
ارباب شرک. زبون گردند. 


علامت بيست و ششم: در ستم کردن و دشنام دادن مولع گردند. در ريختن آبر و که 
رونق کار و حیلة روزگار آدمی است. حریص باشند. از رجم سهم؛ والذیسن یسرمون 
المحصنات الفافلات المؤمنات لعنوا فى الدنیا والأخرة به ترس ترس و تیر حذر 
محرزنگردند و از فرط ضلالت وغايت جهالت در وعيد من رمی محصناً او محصنة 
احبط الله عمله و جلّده یوم‌القيمة سبعون الف ملك بين يديه و من خلفه ثم يؤمر به 
إلى الثار غور نکنند. 
اشکوا الى الله من قوم بلیت بهم مافیهم آخذ للحق معوان 
قوم لثام الخشاء ودأبهم شتم و ظلم و عدوان و طغيان 


عدم استيحاش مردم از ايذاء جار 


> 


آل 
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E 


سم لبذ 
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علامت بيست و هفتم: مردم خدّاع و ختّال شوند و به غدد و مکر» طريق زرق و 
حيل سپرند و از تهدید این وعيد غافل باشند که قال رسول ال : لكل غادر علامة 
يعرف بها يوم القيمة. 

چنان که خاین نزد خلق زرد روی و غادر نزد حق تعالی بی‌آبرو باشد. 

علامت بيست و هشتم: اقطار و امطار از اقطار آسمان بی‌وقت نازل گردد و اغلب 
اوقات بریق برق اوراق اثمار و اشجار را بسوزاند. 

از رعد گوش‌ها همه پر زنك و مشغله. وز برق چشم‌ها همه پر شمع و مشعله 
از دستبرد صرصر و آسیب باد سرد لرزند شاخ‌ها چه زمین وقت زلزله 
علامت بيست و نهم: اولاد در معاندت والدين کوشند. از مطابعت فرمان يدرو 
امتثال امر مادرء امتناع ورزند. از بسیط جناح ذل و خفض بال مرحمت تجّب نمایند. 
از استماع نهی ولا تقل لهما اف واصغاى فرمان واخفض لهما جناح اذل من الرحمة؛ 
صماخ كوش و روزنة خرد و موش مسدود گردانند و از جهت وعيد با تهدید ثلثة 
یبفضهم الله تعالی البيّاع الحلاف والشیخ الّانی والعاق للوالدین مردود گردند. 
علامت سی‌ام: ولات و ملوک. جابر و جاهل شوند. صحبت فساق و فجار اختیار 
کنند. اشرار را محرم اسرار خود سازند و محترم روزگار گردانند. در تربیت جهّال و 
اصطناع ارذال کوشند و ابرار و احرار و نیکمردان را رنجور و مهجور و مأیوس و 
محبوس کنند که دولة الارزال, آفة الرجال. 


کفی حزناً ان المروات عطلت و ان ذووا الأداب فى التاس ضيّع 

و ان ملوكا لیس يخطى لدیبهم من النّاس الامن یفن و يصن 

فیالیتنی اصبحت فیهم معاشراً فلم اشقّ بالفضل الذى كنت اجمع. 

و قسال سسراج الأمَة القمری كاتما الفضل والحرمان سيان 
فکلما ازداد فضلی زاد حرماني 


علامت سی و یکم: امینان ايشان خاين شوند و معتمدان آنان از حيلة دیانت و 
حلة صیانت عاری و عاطل باشند. 
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قال رسول الله : اوّل ما یرفع من بين امّتی الحیا والأمانة. 
٠‏ علامت سى و دوّم: فحول الرجال در دست ریات الحجال که هن ناقصات العقل 
وال صفت ایشان است. زبون باشند و وقتی در مشاورت با ایشان مخالفت واجب 
است تا نقصان عقل ودين به کمال مبدّلكردد؛ شاوروهنٌ وخالفوهنٌ هرآینه موافقت با 
ايشان موجب نقصان دين و مستلزم خسران عقل و يقين خواهد بو چون اهل تحقیق, 
نفس را در عداد نسا انخراط دادهاند و مخالفت نفس را موجب ترقیات روح و مشمر 


ثمرات ازدیاد فتوح دانسته‌اند. 
لشکر نفس و روح ضت هماند هر دو با یکدیگر مسصاف کنند 
نفس و زن چون گردند اهل خرد هر جه گویندشان خلاف کنند 


علامت سی و سوّم: علمای ایشان حيلة امور و فتنه‌انگی زگردند, به ارباب جهل و 
اصحاب بغی برای ابطال دیوان و تضییع حقوق مسلمانان حیله‌ها ياد دهند و بغی‌ها 
Sl‏ لم يبق في 
رَلتك سوى دينار لم تؤمن آن يطرجك في وادي نار. 

علامت سی و چهارم: سخن‌چینان و غمّازان بسيار شوند و خود را از جملۀ همارٌ 
مشّاء بنميم ماع للخير معتمد اثيم منخرط گردانند و چون‌گل رعنا و سوسن آزاد. 
دورویی و ده زیان شوند و از وقیحه وفضيحت قيامت نيانديشندكه من مُشی باللميمة 
بين اثنين سلّط الله تعالی عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيمة. ثم یدخله الثار 


الكبرئ وقيل عمل النمام اضر من عمل الشيطان لأنّ عمل الشیطان بالخيال 


والوسوسة و عمل النمام بالمواجهة والمعانية. 
من كان فى الناس كالقرطاس والقلم ١‏ اخحاذاوجهين في الکسلم 
فسودن مثال الطرس غرّته ‏ وجز هسامته بالشيف كالقلم 
علامت سی و ينجم: در اموال و احراز امتعه؛ رغبتى تمام نمایند بر جمع و تکلی 
مباهات و مفاخرت لازم شمارند و چون انبار و و انبان ايشان را ذخاي ركردد ودفاين و 
خزاين از زر وسيم امتلاء يذيرد؛ فاطر السموات وخالق الأرضين بغت آن مال که 


اة 9 


ایشا زج وازم 
کثرت سخن چینان در آخر الزّمان 


م 


اا 


او 


۳۹۰۷ 


Taf‏ علايم عامة ظهور / اقسام علايم ظهور 


مفجعترين بلايا و مفزع‌ترین رزايا نزد او» زوال آن استء مأخوذگرداند پا به حوادث 

بس وگ مه کي 1 
روزگارء نيست و ته ىكردد ويا به قوّت دست (کل نفس ذابقة الْمَوْتِ)4"' همه رابه 
وارث گذارد و تن به عذاب و نكال بسپارد که والّذين يكفرون الذهب والفضّة ولا 
ینفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. 

قال رسول الي : لو كان لین آدم و اديان من ذهب لأبتغى لهما ثالثاً فلا يملاء 
جوف ابنآدم الآ الثّراب قيل لأبىالدّرداء مالك لاتميل إلى الدنيا قال مالى وللتاس 
يأكلون و اكل و يشربون واشرب و يلبسون والبس ولهم فضول اموال ينظرون إليها 
وأنا ايضاً انظر معهم ال انهم یحاسبون غداً وأنا من ورائهم فارغ. 


آن مايه ز دنیا که خورى يا بوشى معذورى اكر در طلبش مىكوشى 
باقى همه رایگان نيرزد هوش‌دار ‏ تاعمركرانمايه بدان نفروشی 


علامت سی و ششم: طلآب علوم و متّفقه. فسّاق و فجّار شوند, ترك رشد و سداد 
گفته» به فساد و عناد روی آورند. 

قال رسول الْييي: إذا كان آخر الزمان صارت علما امّتی فسقة و هاجت الفتن 
من كل سهل و جبل,. فحينئذٍ یذوب قلب المؤمن ویعیش المسلم. كما يعيش الدود 
فى الجبل للمتمسشك بسئتی في ذلك الزمان يكتب کل يوم وليلة اجر ست مائة شهید. 


تضم 


ص 


» عاد 
3 انها الأنسان زيّن جاهداً مقلة العلم بانسان العمل 
۳ ان تكن انت بحق وارثاً لرسول الله فافعل ما فعل 


f 
علامت سی و هفتم: متموّلان و مستظهران را دوست دارند و درویشان وفاقت‎ 0 3 

ا 1 9 
تج أ رسيدكان راكه ناقة مكنت ايشان در وحل محنت فرو مانده بود, دشمن كير ند/دامن 


| 2 مخالطت و مخالصت از ایشان در چینند و در تهدید وعيد احتراز نگیرند که من عظم 
۳۹۰۸ یت دنیا ومدحه طمعا بط لله عليه وکان فى دركة قارون فى اسفل جهتّم. 


و من الغباوة ان تعظم جاهلا لصقال ملبسه و رونق ريشه 
أو ان تهین مهذبا في نفسه لدروس بزته ورّئة فرشه 


.۱۸۵ سوره آل عمران: آيه‎ .١ 
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و نعم ما قال الشّاعر بالفارسيّة: 
زهى كمراهى خواجه که سيرى جويد از سلطان 
۱ كدكر عالم شود لقمه نگردد سير سلطانش 
ز شاه گرسنه بگذرد به درویش ای تا یابی 
1 هم آب خضر و هم خوان مسیح از گنج لقمانش 
مجو بذل از فلك كو خاکور گنج فربدونش 
بهل ملک جسهان كو باد بر تخت سلیمانش 
ای عزیز من به مقتضای اکرموا الغرباء و ارحموا الیتامی والفقراء؛ ارباب فقر و 
اصحاب فاقه را عزیز دار و سلیمان وار بر مقاربت و مقارنت ايشان مباهات نما! جنان 
که آن سيّد مسکینان می‌گفت: أنا مسکین جالس المساکین و مثل مهت ركونين و سرور 
عالمین, طريق فقر و راه درویشی مسألت نما که اللّهِمّ احینی مسکینا و آن را ورد زبان 
دارا 
دست از طلب بداركرت پای این ره است کان راکه راه توشه نه فقز است بی‌نواست 
نی فقر ظاهرى که بود همعنان کغر بل فقر معنوی که در او فخر انبياست 
سأل صحابی صحابيّاً ماذا يحب الله من عباده! 
فقال: عيش مكدّر و قوت مقدّر وعين مقطر و قلب منوّر و وجه مصفّر ازهر من 
قناديل تزهر, انتهئ. 


فلا تجزع إذا عسّرت يوماً فقد يسرّت في يوم طويل 
ولاتظنن بربّك ظنّ سوء فان الله اولی بالجميل 
ولاتیأس فان اليأس كفر لعل الله يغنى عن قليل 
فان العسر تيبعه يسار وقول الله اصدق کل قيل 


علامت سی و هشتم: متفتّنان فن کلام. بسيار و فحول علماى ديندار و کبار ائمَّةٌ 
اسلام شعار سخت. اندك گردند. چنان که عالم به عالم» عزيزالوجود و فاضل در 
فضای زمین کم يافت شود. آن‌گاه عالم علم به اندراس رو آورد و شعاير شرع و 
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مراسم اسلا ناپدید گردد. 
هذا الزمان الَذى لنا نجاوره علم یضاع و دين نحن قاصره 
علامت سی و نهم: فرقة خرقه يوشان وكروه متلصّصان در زی متصوّفان بسيار 
شوند و آن را در جذب فوايد و جلب حطام دنی دنيا وسيلتى سازند. ظاهر ايشان در 
صورت مصلحان و سيرت مفسدان طاهر نماید ولی باطن ایشان مملو و مشحون از 


خبث باشد. 
هر که احوال ظاهرش نیکو است دان که احوال باطنش تبه است 
جسهرة لالة سرخ می‌بینی دل لاله ببين که چون سیه است 
مرد صورت مباش كز صورت تا به معنی هزار ساله ره است 


علامت چهلم: زمره متعبّدان و طايفة متهجدان بر طاعت. تعويل و بر عبادت 


جوشان و خورشان‌اند که تو نهذ الْقُرْآنَ علی جَبَل لَرَأَيْتَهُ خاشعاُتضدعامن 
خَشْيّةٍ و۳۹ ایمن نشینند و ندانندکه اصل کل خير في الدنیا والأخرة الخوف من الله 


سبحانه و تعالى. 
طوبى لمن قلبه بالله مشتغل تبكى الهار و طول الليل تبتهل 
خوف الوعيد و ذکر الله احزنه والدمع منه على الخذّين منهمل 


علامت جهل و يكم: عالمان و حا کمان و خوانندگان قرآن, درع ورع بيندازنده 
درَاعة براعت نزهت ازكردن روزگار خود برو نكنند و خود را از لباس تقوا و شعار 
توقی که ثمین‌ترین حله و نفیس‌ترین حلیه است عاری و عاطلگردانند که و لياس 
التقوى ذلك خیر, بر وفق اين معنی ناطق است؛ چنان که گفتهاند: 
تأمّلت انواع اللباس تأمّلاً فلم ارکا لتَقوى لباساً للابس 
از حرامها نپرهیزند. اجتناب ازاخذ محرّمات و محذورات واكل منهيّات و 


مخطورات را واجب نبینند و از بطش شدید رب مجيد باك ندارندکه ِن بطش رَبك 


3 سوره حشر: آيه لمث 


5 و رد 


بساط پنجم / عبقريّة هفتم ۳۵۷ 


لیذ" توصیف و تهدید او است. 

گر به راه دين سواری, مركب رهوار کو ور همی خواهی پیاده رفت يا اقرار كو 

" كر به بازار قيامت نقد تقو ريج است ‏ ای مسلمانان کسی نقاد آن بازار کو 
تاکی از گفتار. دعوی مسلمانان کنی ‏ اين همه گفتار را آخر یکی کردار کو 

و خير خصال المرء طاعة ره و لا خیر فيمن كان لله عاصياً 

علامت چهل و دوم: خائنان بسيار شوند» سارقان و قطّاع طريق انبوهگردند عذر 

و خیانت ميان مردم شايع شود از خالق نترسند. از خلایق شرم ندارند و به اين وعيدبا 

تهدید ممتنع نگردند که حضرت رسالت يناه فرمود: من خان امانة فى الدّنيا و لم 

تؤدّها إلى اربابها مات على غير دين الأسلام و لقی الله تعالی و هو عليه غضبان. 


علامت چهل و سوّم: مصاحف رابه نقره 5 ند. حروف قرآن رابه آب زر نویسند. 


ظهور خائنان در آخر الزمان 


در تهذیب اعراب و تذهیب اوراق کوشند, در آن شرایط تكلّف به تقدیم رسانند. در 
احکام مبانى آن, مبالغه نما يند و در احکام و معانی آن مساهله ورزند. 
«قال رسول انعر : من تعلّم القرآن ولم يعمل به وأثر حطام الدنیا و زینتها 


1 


ا 1 


استوجب سخط الله وكان في دركة اليهود والتصارى الذين نبذواالکتاب وراء | 
ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلاً». ۳۰" 5 
عروس حضرت قرآن. نقاب آن كه براندازد 3 


كه دار الملى ايمان را مجرّد بيند از غوغا 


لجسا 


عجب نبودكه از قرآن نصيبت نيست جز حرفى 


زان 


که از خورشید جزگویی نبیند چشم نابینا 
علامت چهل و چهارم: از آیات بيّنات قرآنی محکمات راكذاشته. در متشابهات ۲۹۱۱ 


چنگ زنند. جایی که رخصت عالی نبینند. بدان عمل نمایند و آن جه دال بر عزیمت 


۱. سوره طارق: آیه ۱۲. 
۲ بغية الباحث. ص ۰۷۲ 


خیرم اع 


۳۹۳ 


علامات راجعه‌ای به افراد اشخا 


ص 


۲۵۸ علايم عامة ظهور / اقسام علايم ظهوز 


باشد که مبادرت به أن غنيمت بود مساهلت نموده مهجور و متروک گردانند. به 
شکایت با نکایت نبوی نياندیشند که گوید:یا رب انّ قومی انخذوا هذا القرآن 
مهجوراً چنا ن که اخطب خطبا در خطبة خود ايراد نموده: اختاروا من الطرق ماکان" 
سهلاً و ترکوا ماکان حزناً فعضهم اله بفرجهم حزناً ولا يقيم لهم یوم القيمة وزناً 

علامت چهل و پنجم: در تعمير مدارس و مساجد کوشند. در تمهید بنیان و تشیید 
بنيادان مبالغت نمایند و دين قويم ديناً فيما ملّة ابراهيم حنيقاً رابه سبب تساهل و 
تکاسل» خراب و ويران کنند. 

قال رسول الَهيَيهُ : سيأتى على الاس زمان لا يبقى للأسلام الا اسمه ولا من 
القرآن الا رسمه يعمرون مساجدهم و هى خراب من ذکر الله شرّ ذلك الزمان علمائهم 
تخرج منهم الفتنة و إليهم تعود. 

علامت چهل و ششم: مناره‌های رفيع برافرازند و در استحكام و ترفيع آن بکوشند. 
موذنا ن که فی‌الحقیقه موذيان باشند ازا کل سحت و لقمۀ حرام اجتناب ننمايند و خود 
رااز ثواب ومن احسن قولاً من دعى إلى الله و عمل صالحاً عارى و عاطل گردانند. 
از رفعة منزلة المؤدّنون اطول الناس اعناقاً يوم القيمة بازمانند. به اين اسر شریف 
مفو ضكردند و به این کار خطیر اقدام نمایند. رونق شرع وصفاى دين ازايشان مكدّر 
گردد و روز بازار اسلام از فساد مواد ايشان فساد پذیرد. 

ای مؤذن به تیرگی ضمیر رونق از کار شرع بربودی 
جشمة آفتاب طاعت را به گل معصیت باندودی 

علامت چهل و هفتم: مردان و زنان مغثیه خواهند و کنیزکان مطربه طلب درند. 
در ميان نامحرمانشان بنشانند و از این عمل ازدیاد حرمت و نمود جاه جویند. ۰ 

علامت چهل و هشتم: در کثرت عبید و اماء کوشند به تجمّع ایشان» عمران مواطن 
و مسا کن جویند و آبادانی بیوت و منازل که بازء بسته به قرائت قرآن و ادای فرایض و 
نوافل است. به ازدحام خدام و به گروه عبید و اماء پندارند. 


علامت چهل و نهم: زنان دف زن و قوال بسیار شوند و به رژوس اشهاد دف زنان و 


بساط پنجم / عبقريّةٌ هفتم ۳۵۹ 
سرودگویان, آن شکارگشتگان دام شیطان خود را هدف ناوک لعن حضرت و نشانة تير 
طعن آفریدگا ر گردانند انتهی. 

٠‏ علامت ينجاهم: بازار قمار بازان رواج تمام گیرد. جماعت مقامران واشياع 
بسیا ر گردند آموختن نرد و شطرنج را از مواجب دانند و تتيّع انصاب و ازلام راکه از 
اعمال /شیطان رجیم و افعال ديو لعين است که اما الخمر والمیسر والأنصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان از لوازم دارند. 

نصيحة: 

ای عزیز من! هوش‌دار و آية (أ قح نا خَلَفنَاكُمْ ما "را یادآر! يقين بدان 
که فردا از اين نرد با تو نبرد خواهند کرد و از این شطرنج» شطری از رنج به تو خواهند 
رساند که وقتی آن نازنین جار بالش آفرینش و آن چشم و چراغ جهان دانش و 
بينش ,َي بی‌آن که قصد چیزی يا نیت طاعتی داشت انگشتری در انگشت مبارک 
گرداند. از جناب لم یزل ولا یزال اين خطاب بدو نازل شد؛ (أ فَحَسِبْتهْ نما نکم 
عَبّثا) . يس توكه با وجود ظلمت حبلی و تیرگی سلیقی شب و روز عمرت را با نبرد 
باختن و شطرنج آموختن, ضايع می‌کنی» نبینی که واحد فرد جل و علا فردا جه نوع 
حساب و عتاب با تو خواهد فرمود. 

علامت پنجاه و يكم: نعمت‌های خداوندی و حقوق پروردگاری را سبحانه و 
تعالی که حقیق الرعایه و جدير المحافظه‌اند و بر ذمم همم برایا ثابت و لازم استء 
مهمل گذارند و نعم نامتناهی حضرت الهی جل و علاکه (وَإِنْ تَعْدُوا يِعْمَتَ الله لأ 
تُخْصُوها)*" نشان شأن او است؛ به شکرگزاری استعمال ننمایند و از فرط شهوت و 
غایت شقوت. اين مقدار ندانند که هركس شکر عواطف سبحانی و محمدت عوارف 
ربانى رابه جای نياورد. رحمت الهى و عنایت پادشاهی دامن کرم از وی برچیند؛ «کما 


.۱۱۴ سوره مژمنون: آيه‎ .١ 
۳۴ سوره ابراهیم: آیه‎ .۲ 
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۳۹۴ 


۳۶۰ علایم عامة ظهور / اقسام علایم ظهها 


قال المع حكاية عن الله سبحانه وتعالی من لميرض بقضائی و لم‌یشکر عل 
نعمائى و لميصبر على بلاتی, فليطلب ربا سوأئی».۲ 0 

علامت پنجاه و دوّم: مردم روزكار وتجّار بازار در اخذ اثمان شرط استيفاو 
فرط استصقا به جا آورند. در وزن وکیل مبیعات. دقیقه‌ای از دقایق, نقصان و احتباس 
رافرو نكذارند؛ یعنی زياد ستانند وکم دهند و به ويل وبال (وَيْلٌ لِلْمُطََفِينَ »لین 
اعْمَانُوا عَنَى ادس يَسْتَوْقُونَ» وَإِذَ الوم أَوْوَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)"نيانديشندواز 
آن کافر بت يرست كمتر باشند. 

نقل است قصّاب كافرى بود که گوشت بيشتر مىداد و بها کمتر می‌گرفت. شخصی. 
حقیقت آن را از وی پرسید. 

گفت: بر بالای قناره نظاره کن! آن شخص دید بتی بر بالای قناره نهاده گفت: من به 
جهت اين بت که بالای قناره نهاده شده بها کمتر می‌گیرم و گوشت بیشتر می‌دهم. 

عزیز من چنین کافری برای بتی‌که لایسمع و لایبصر و لایغنی من جوع صفت او 
است. بها كمتر می‌ستانند و متاع بیشتر می‌دهد. ت و که دعوی اسلا م کنی و خدای سبحانه 
را حاضر و ناظر دانی» چرا با این وصف. تمن جيّد و تمام ستانی و متاع راهر جه ردی‌تر 
و ناقص‌تر بدهی. ای بدتر از بت‌پرست! نمی‌دانی بدین دستۀ ميزان که به دست 
می‌گیری» جه ایمایی به نكت موزون و لطيفة دلپذیر مضمر است. 

قال الشیخ الجلیل الجرجانی: الأنسان إذا اراد وزن الذهب والفضّة, فيأخذ عذبا 
المیزان بین ابهامه و سبابته فيصير ابهامه وبیتاته كالهاء في كلمة الله وثلثة اصابه 
الید. كاالألف واللامين في الله؛ يعنى طلا ونقره بايد هنگام كشيدن به دقّت وزن شوند 
آن سانكه بند ترازو را به انگشت سبّابه وابهام مىكردانيد وانگشت به صورت هاء الله 
می‌شود و انگشت دیگر شکل الف و دو لام الله را بيدا می‌کنند؛ اين ايماء است به اي ن که 
الله حاضر و ناظر است. يس دست از غير حق, کوتاه دار و راه راستی و سویّه نگاه دار تا 
.١‏ الدعوات. ص ۱۶4 بحارالانوان ج ۵ ص ۹۵. 
۲ سوره مصطففین: آیه ۱-۳ 


بساط ينجم /عبقريّة هفتم ۳۶۱ 


فرداکارت تباه وصحيفة اعمالت سياه نشود. 

علامت پنجاه و سه: شرم از چشم زنان برخيزد و حياكه نشان ربيع انسانيّت است 
از جبهة ريات الحجال و چهرة ذوات الخجال, زوال پدیرد از فرط فتور عقل وغايت 
قصور خرد. اين مقدار ندانند که سنّة اشياء حسن عن جمیع الخلق الآ اها احسن من 
سنّة الجدل عن الخلق حسن ولکتّه عن السلطان احسن والجود عن الخلق حسن 
ولكنّه عن الأغنياء احسن والصبر عن الخلق حسن ولكتّه عن الفقراء احسن والزهد 
عن الخلق حسن ولکتّه عن العلماء احسن والتوبة عن الخلق حسن ولكنّه عن 
الشباب احسن والحیاء عن الخلق حسن ولكنّه عن النساء احسین فإذا لم يكن 
الشلطان عادلاً. فمثله کمثل نهر حسن لاماء فيه والفقیر إذا لم يكن قانعاً فمثله كمثل 
كنز لامال فيه والمرئة اذا لم تكن ذات حياء» فمثلها کمثل طعام لاملح فيه والفنی إذا 
لم يكن جواداً فمثله كمثل سنجة لانبت فيها والعالم إذا لم يكن وَرِعا فمثله كمثل 
غيم. لامطر فيها والشاب إذا لم يكن تائباً. فمثله كمثل شجرة لا ثمرة فيها. 

قال العلی العالى في مذمّة النسوان فى الديوان: 


دع ذکسرهن فستالهن وفساء ربح الصسا 9 عسهودهن سواء 
يكسرن قلبك ثم لا یسجبرنه و عسیونهن عن الحیاء خلاء 


علامت پنجاه و چهارم: مورد اخلاق خلایق تغيّ رگیرد. شرب شیم برایا تکذر 
پذیره آیت مروّت در دور ایشان منسوخ گردد رايت عهد در عهد ایشان منکوس 
شود مهر قهرمانی از فلك ضماير ايشان زوال پذیرد و شفق شفقّت و رأفت. بر افق 
احوال ایشان غروب نماید. 


هم شرعوا ان الجفاء محلل و هم حکموا أن الوفاء حرام 
و 
مسنسوخ شسد مروت و سعدوم شد وقا 
وز هر دو نسام ماند جه عنقا و کیمیا 


رفع حيا از زنان آخرالزمان 
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۶۲ علایم عامة ظهور / اقسام علایم ظهور 


گشته است وازكونه همه رسمهاى خلق 
زين عسالم و بسه بهرة كسردون سی وفا 
هر عاقلی به زاوسه‌ای گشته ممتحن 
هر فاضلی به داهيداى كشته مبتلا 
EEE‏ 
الاقسد عفارسمالوقاءكائما معاهد حسن العهد لم تغن بالأمس 
انتهئ. 
علامت ينجاه و پنجم: آتش حسد در کانون سینه‌های ايشان اشتعال يذيرد» زورق 
جسدها از اوزار زرقء حسدها امتلاگیرد. آب مرحمت در قلیب قلوب. مفقود و 
قطرات شرم در چشمة چشم‌ها منعدم شود. بزرگی می‌گوید: باری! من به حقّ باری! 
جملةٌ اطراف جهان و ا کناف گیتی راگشتم و عیار ابنای روزگار را به محک امتحان 
اما الوفاء فشیء قدسمعت به و ما رایت به عینا ولااثراً 
علامت پنجاه و ششم: زوجین با آن که عهود منا کحت میانشان محکم بود. با 
یکدیگر عقود مبايعت بندند و شرایط بیع و شراء به جا آورنده مال خويش از يكديكر 
جدا دارند و در محافظت آن مبالفت نمایند و در آن باب مراسم تا کید را به تقدیم 
رسانند. 


علامت پنجاه و هفتم: خلایق به مکر و خدعت برای صید مسلمانی دام کید 


00 


۱ اسم د ركمينكاه غدر مترصّد بنشینند تا مؤمنى را مرغوار در د أم كيذ درکشند و 
#بدلظايف او اش ذل » مال را از دست آن سليم القلب بیرون کنند. 
قال رسول اله : يخرج في آخر الزمان اقوام یحتالون الدنيا بالدين؛ یسعنی 
یأخذونها فیلبسون لباس جلود الضان من اللیّن السنتهم احلی من السکر و قلوبهم 
قلوب الذئاب یقول الله سبحانه الىّ تفترون ام على تحسرون فبعزّتی لابعثن على 


بساط پنجم / عبقريّةُ هفتم ۳۶۳ 


اولئك فتنة تدع الحكيم فیها حیران,*" 
علامت پنجاه و هشتم: زنان. مردوار قدم در ركاب آرند و فحل‌آسا پای بر پشت 
اسب گردانند. فروج بر سروج مال‌اند و از لعن باری عز اسمه و نفرین برایا باک ندارند 
که لعن الله الفروج على السروج. 
علامبت پنجاه و نهم: مردان متمکن و توانا بر مثال مخدرات حجال قعود در بيوت 
امت عكر وعاذت عجايز استء ا بي ن كير ند واستسعاد نفس خویش, بدان دانند. 
علامت شصتم: مردم روزگار به تخصيص تجار فجّار بازار به بيزارى حضرت 
پروردگار و خداوند دادار جل جلاله, قسم يادكنند ودر يناه سوگند. گریزند. از فرمان 
(و لأ تَجْعَنُوا الله عُرضَة لِأَيْمانِكُمْ):” نیاندیشند, از یمین راست و دروخ و سوگندهای 
بی‌فروغ باك ندارند و خدای بر حقّ سبحانه را بر باطل, به گواهی خوانند با آن که 
می‌دانند وقد خاب من استشهده باطلاٌ 
علامت شصت و یکم: عورات به کفایت مهمّات قیام نماینده برای اموری که شرع 
بر ایشان حرام گردانده, به کوی و بازار اهتمام نمایند و از «خطاب وقرن في بيوتكنٌ 
ولا تبر جن تبرّج الجاهليّة الاولی» متقاعد نگردند. 
علامت شصت و دؤم: مردان, از حریر و دیباء لباس و کسوت سازند و از ابریشم 
قبا و جبّه دوزند. 
علامت شصت و سوّم: اقوام آن عهد. عهدی درست و میثاقی محکم ندارند. نه 
ایشان به کسی اعتقادی دارند و نه کسی را بر ایشان اعتمادی دارد. 
قلت ثقات فلا ادری بمن اشق لم يبق في الناس الا المکر و السلق 
فان تسجانبتهم قالوا اخاسفه وان تسقاربتهم فالقلب لای‌ثق 
علامت شصت و چهارم: ذ کاوت بر افعال غالب گردد و قساوت بر قلوب مستولی 


شود نه بر مؤمنان» رحمت نه بر مسلمان شفقت کنند. 


۱ ر.اک: سنن الترمذى. ج ۴ ص ۳۰. 
۲ سوره بقره: آیه ۲۲۴. 
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۳۶۴ علایم عامة ظهور / اقسام علایم ظهور 


قدرق قلبی من قساوة قلبهم شتان بين فژادهم و فژادی 
و 
ذنسوبك جمة تسرئی عظام و دمعك جامدی و القلب قاسی 
وایسسام عسصیت الله فسیها وقد حفظت عليك و أنت ناسی 
فکیف تطیق يوم الدیین حملاً لاوزار كسيار کسسالزواسسی 


علامت شصت و پنجم: مردان روزكارء بر انواع فسق و فجور دلیرگردند. آينة دل 
و سجنجل ضمیرشان از آه گناه تيره و سياه و دل‌ها از سنگ مرمر و صخرة رخام 
سخت‌نر شود. 
ولنعم ما قبل في هذا المعنی. 
فؤادك مسا تنفك بحمد قاسياً ‏ صلاب الصفا من حالة يتعجّب 
وذاك فان الصخرة الصّلدربما تشقق والامواه منها تصیّب 
فؤادك عند الواعظ صلد ململم من الصخر بل اقسى مرار او اصلب 
و اسعد خلق الله من راح واغتدى لريب المسنايا خسائفاً بسترقب 
علامت شصت و ششم: برای حطام دنيا تحصيل علم کنند, از بهر بهرُ سيم و زره 
دين به دست آورندء از پی آرايشكيتى و آسایش نفس, آلایش جویند. دنيا راكه تبع دين 
است. مقصود دارند ودين که اصل سعادت و سرمايةٌ يقين است. فرع شمارند. رداى 
تزوير و ریا وا کسية سالوسی که اقبح ملابس است. حلل افعال و حلی اعمال خويش 
سازند. 
ابوحنيفة كوفىء اين دو شعرعربی را در وصف الحال خود و رفقایش جه نیکو‌گفته 
أخرّب دینی کل يوم و ارتجی عمارة دنیای و دنیای اخضرب 
كما ان من بين الحمارین راجل 202 قلاالدّين معمور و لا العیش طب 
دیگری گفته: 


بساط پنجم / عبقريّةُ هفتم ۳۶۵ 
گس رکسنی, طاعت كنى از راه تزویر و ریا 
طاعت مردان را هركز ریایی کی بود 
اطلس طاعت نمایی دلق عصیان را به خلق 
جو فروشی كردن وگندم نمایی کی بود 
سبلتٍ و دامن کنی کوتاه و با دست دراز 
سوی مال مردمان ايسن پارسایی کی بود 
از سر فلت گذاری روز و شب در معصیت 
ز آتش دوزخ جنين كس را رهایی کی بود 
علامت شصت و هفتم: حلم و بردباری از نهاد مردم رخت بربندد و سکون و 
خویشتن‌داری به سفاهت و سبکساری مبدّل گردد. خاتم تحمّل در خاک خسک. 
ضايع و زيور وقار به جزع مبدّل شود صبر و شکیبایی که جوهر معدن انسان است از 
خزاین وجود مفقود گردد با آن که می‌دانند هركس از تنگنای عدم» به صحرای و جود 
قدم نهاده غم» رقيب حال و ملازم روزگار او بوده؛ بهجت و سرور و غیبت و حضور 
در جبلت عالم کم بوده, از محنت گریزان و در دامن بی‌غمی آویزان گشته‌اند. 
قال النبى :من طلب ما لم‌یخلق اتعب نفسه و لميرزق و هو سرور یوم کامل 
في حق المؤمن. 
شعر: 
خسزمی در جسوهر عالم نخواهى يافتن 
مردمى در گسوهر آدم نسخواهسی يافتن 
تادرون جهار طاق خسیمة فپروزه‌ای 
طسبع را بسی‌چار منيخ غم نتخواهتى ينافتن 
نيك عهدى از ميان شد جامة جان چاک زن 
كز فلك زین صعبتر ماتم نخواهی يافتن 


رقتن حلم از تهاد مردم 
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۳۶۶ علايم عامة ظهور / اقسام علايم ظهور 


از وفسا رنگسی نسيابى در نگارستان چرخ 
رنگ خود بگذار بویی هم نخواهی بافتز 
قاف تا قاف جهان بینی شب وحشت چنانک 
تسا دم صسورش سپیده‌دم نخواهی بافتز 
عافیت زان عالم است این‌جا مجو از بهر آنک 
نسوش‌دارو از دم ارقم نسخواصی بسافتز 
علامت شصت و هشتم: مردان و زنان به زنا مبتلاگردند. خود رابه ورطة هلا کت 
اندازند وبه تهدید و غير من ربی بأمراة مسلمة أو غير مسلمة حرّة أو ام فتح علي 
في قبره ثلاث مائة الف باب من النار و یخرج منها عليه حيّات و عقارب فهو یعذب 
بتلك التّار إلى يوم القيمة خویشتن را هلا ک گردانند و چون فاحشة زنا میانشاز 
آشکارا شود؛ شکار حبایل خیل ابلیس و صيد دام ديو پرتلبیس گردند. 
قادر متعال جل جلاله آن رهط را به قحط مبتلاگرداند. در تنگنای نکبتشاز 
مستأصل سازد. در تباب و تبار فرو برد به واسطة دستبرد نوایب و نوازل, دمار از دیار 
و منازل ایشان برآورد و جلود وجود ايشان را به عمود قرع و تازيانة قمع فاجلد و كل 
واحد منهما مائة جلدة. تمزیقی تمام دهد. 
قال الله تعالی: و لا تَفْرَبُوا الزّنئ إِنَهُ كان فاجشة و ساءً سَبِيلاً)”. 
علامت شصت و نهم: اقوام آن قرنء بخيل و شحیح» ملول الطبع و مغلول اليد شوند 
صماخ سمع از اصغاى نهى و لاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك مسدودگردانند رس 
سخاوت از بنياد نهاد ایشان برخيزدء آيين سماحت از بنيان بدا یشان بكريزد وا یر 
مقدار ندانند که أنّ لكل منفق خلفاً ولکل ممسك تلفاً 


إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرَّا انها متقلب 
فلا الجود يفينها إذا هی اقبلت ولا البخل يبقيها إذا هى وت 


علامت هفتادم: حکام آن زمان از حكم حقّ رو بگردانند. از محكمةٌ صدق به 


۱. سوره اسراء: آیه ۳۲ 
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مظلمة کذب روی آورند همگی هم ایشان, اخذ رشوه و تمامی همّت ایشان قضای 
شهوت باشد. 

أعلامت هفتا و يكم: اثمار اشجار اندک شود و میوه‌های درختان قصوركيرد؛ اين 
به واسطة آن باشد که در ايتاى زكات و اعطاى صدقات که مطهّر اموال و مزکی اعمال 
استء تغافل نمايند. 

لاجرم بركات از زروع وضياع برخيزد وازغايت بلادت وفرط بلاهت ندانندكه 

من لايؤدّى زكوة ماله يسمّى فى السماء الدنيا بخيلاً و فی‌الثانية لئيماً فى الفالثة 
ممسكاً و فىالرابعة ممقتاً و فىالخامسة عاصياً و فى السادسة منزوعاً بركة ماله غير 
محفوظ عليه و فی‌السابعة مردوداً عليه صلوته مضرٌ و بابها وجهه. 


در قصور اثمار در قرب ظهور 


بدان چنان که از مال. زکات دادن واجب است. از جاه جلال» عر و اقبال نیز 

زكات دادن لازم است. کما قیل. 1 
فساد زكوة الجاه واعلم بانها کمثل زكوة السال ثم نصابها 7 
و احسن الى الأحرار تملك رقابهم فخیر تجارات التفوس اکتسابها : 7 


الهو 


وا مز لاناط اناور 


علامت هفتاد و دوّم: اقوام آن قرن, بر فسق و فجور اقدام نمایند به شرب مدام 
مداومت فزایند. آن را ماية دفع هموم و ماده کشف غمام غموم پندارند و به تهديد 
وعيد نبو یله نيانديشندكه فرموده: «من شرب الخمر فی‌الدنیا سقاة الله تعالى من 
سم الاساود شربة يتساقط لحم وجهه فى الأناء قبل ان يشربها ثم يؤمر به الى النار 
الا وشاربها وعاصرها وبايعها وحاملها واكل ثمنها وعادّها سواء في ائمها و لايقبل 1 
الله منه صلوة و لاصياماً و لاحجّاً ولاعمرةٌ حلّی يموت و إن مات قبل أن يموت کان ۲۹۲۱ 
حقّاً على الله أن يسقيه بكلّ جرعة شربها فی‌الدنیا شربة من صديد جهتم».۰۰ 

علامت هفتاد و سوّم: از اقطار أسمان» چندان قطار اقطار و قنطار امطار نازل 


.۱۸۳ مستدرك الوسائل ج ۱۳ ص‎ .١ 
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۳۶۸ علایم عامة ظهور / اقسام علایم ظهور: 


گردد که منازل و مسا كن به تخريب و انهدام روی آورند و حیطان اوطان انهدام. 
پذيرند. سراسر سرای و قصورء مندرس و یکایک طاق و ایوان, منطمس شود اين واقعه: 
از جمله بلاهای نازل و عذاب‌های هایل باشد. تا آن که این رباعی عربی دربارة ایشان 
صادق آید. 
سل ديار الحی من غيّرها من محیها و محی منزلها 
قدرة ال حمن لما نزلت جعلت عالیها سافلها 
ديدم بر این رواق مقرنس کتابه‌ای بر لوح لاجورد نوشته ز مشک ناب 
هر خانه که داخل اين طاق ازرق است گر صد هزار سال بماند. شود خسراب 
جایی دگر كزين و بناکن تو خانه‌ای کش خوف انهدام نباشد به هیچ باب 
علامت هفتاد و چهارم: یم و لیالی بر اقوام و اهالی به تعجیل گذرد. سال هم؛ مثل 
ماه کوتاه نمايد. ماه هم جو هفته و هفته. هم جو روزء زود امضا يذيرد تاگویند: 


مضت ستة من عمرنا فکانما مضت سنة والله يعلم حالنا 
و قال بعضهم 
اليس من الحسزن ان لياليا نمرٌ بلا نفع و تحسب من عمر 


عسلامت هسفتاد و ینجم: سوق تجارت کساد كيرد امر بازرگانان فساد 
يذيردء برکات از بیع و شری برخیزد. خیرات از خرید و فروش رخت بربندد. 
به واسطة قصور دخل و نقصان ربح, کار ایشان اختلال پذیرد و روزگارشان 
پریشان گردد. 

علامت هفتاد و ششم: مردان به مردان | کتفا کنند و زنان به زنان بپردازناه در 
احیای مراسم لوطیان بکوشند و این مقدار ندانندکه هرگاه مردی با مردی مقاربت كند 
و فحلی با فحلی مصاحبت پیوندد. عرش عظیم بلرزد و فرش ربع مسکون به حرکت 
درآید. الله! الله! از این فعل نایسند بر حذر باشید و از این کار ناستوده به انکار» روزگار 
گذرانید تا از سوط سخط آفریدگار تعالی و تقدّس, اذيّتى به شما نرسد از آسمان قضا 


7 ۳ 


بلایی نازل تكردد و شما رافرو نگیرد؛ «مَثلّ ما أَضْابَ ب قوم ر وح أَوْ قوم مود أَوْ رم 


م 
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طالح و ما قوم لوط منک َيِه 

علامت هفتاد و هفتم: زنانِ قلیلالحیاء و منسوب به زناء بر بساط عشق و نطع 
شؤقه مهرة مهر بارند, از مردان, امردان را دوست دارند و از شوهر مشهور خویش؛ 
اگر چه شهرة آفاق و آراسته به مكارم اخلاق باشد امتناع واجب دانند» دیرگاهی است 
كه این چلامت رادر این قطعه درّی به الماس انشا سفته و به زبان تازی و لخت حجازى 


گفته‌اند. 
لكلب عقور اسود اللّون راكض على صدر سوداء الذوائب كاعب 
احبّ إليها من معانقها اذى له شيبة بيضاء فوق الترائب 


علامت هفتاد و هشتم: اقوام آن قرن از امر به معروف و نهى از منكر باز ایستند. 
ارباب رشد و اصحاب صلاح را در اقامت حدود و اظهار شعاير شرع, امداد و اعانت 
نلمايند استهزا و استسخار را دربارة ایشان جایز شمرند» از فرط جهالت وغايت 
ضلالت. غيرت و حمیّت در دين راكه نشان حرّیت و علامت سجيّه است. مهمل 
گذارند ونقش حدیث «الْقَيْرَةَ مِنَ الْإِیمَانِ» ۰" را در دل ننگارند. 

علامت هفتاد و نهم: کسانی متکمّل عمل خطیر خطابت و امامت باشند که هنوز 
طغيان طوفان طفولیّت در بحور نخور ایشان متموّج باشد. بر غوغای جوانی و صرصر 
سودای امانی آن‌ها نکبت باد که ابدان و ارکان نفوس ایشان را متزلزل گرداند. 
نه مؤمن ماند پاجست نگهدار جماعت را 

که محراب و منابر را به دست کودکان بینم 

علامت هشتادم: اهل عالم از عالم. جاهل, زکی و غافل طریق, توكّل مسدود 
ساخته» دلق خصاصت و خساست بر دوش انداخته» فاقه را به زین کدیت تزيّن داده؛ 
همواره عصای طلب و متارة مسألت به دست گرفته» انبان عیلت که پر از نان حیله 
: است. بر يشت نهاده» ركوة مسألت که وسيلة مرحمت است» در طریق کدیه و راه 


3 بحارالانوار: ج ۴ ص ۳۷۳ 
.من لا یحضره الفقيه. ج ۳ ص ۴۴۴. 
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۳۷۰ علايم عامة ظهور / اقسام علايم ظهون 


دریوزه از انکشت مسألت آويخته تا در این باب دقیقه‌ای از دقایق, از افراط و اطناب 
فرو نگذارند, از ملک وهّاب نترسند, از رب الارباب شرم ندارند و در حقیقت این 
لنقل السَخْر من قلل الجبال احبّ ال من منن الرجال 
نيز انديشه نکنندکه في قرع باب اللئیم قلع باب الکریم لازم آید. 
علامت هشتاد و يكم: صغار اهل آخر الزمان, مکار شوند و کبار ايشان» صحبت 
فجّار را اختیار کنند. اقوال نامقبول ايشان را به سمع ارتضا اصغا کنند. كفتار ناستوده و 
اقوال نايسند ايشان را تلقّى به قبول نمايند و در باب ايشان ارسال تحف وهدايا را مثمر 
دارند. ایشان کسانی باشند که بوستان طبع آن‌ها از سمين مرحمت و ياسمين شفقت 
خالی و فلک ضمیرشان از آفتاب منیر رحمت و قهر عاطفت. عاری باشد. 
الحس در از حسبادة ابليس خويان. الحذر 
الفسرار از کسوی اين مسردارخواران. الفرار 
هست از مدح عسوانان مدحشان از دل بكسن 
خارپشت ار دوست داری. پشتش از ناخن مخوار 
بر مثال سفلکان ارسک نه ای چندان منال 


بر مزار مردگان ارزن نه اى. چندان مزار 


از برای سوختن. سر تا قدم جان شو جه شمع 
3 پس مکان سوخته بنشين و شب را زنسده دار 
3 آفستاب عشق اكر بر توبتابد خویش را 7 


در هسوای شوق بینی هم جه ذره بسی‌قرار 

علامت هشتاد و دوّم: غربا را ذلیل دارند و سخنان ایشان را به سمح قبول نشنوند. 
مثلاً اگر غريبى از صندوق صدق و حمَة حقيقت به مقتضاى «قُل الْحَقَّ وَإِنْ كان 
َرأ" سخ نكوهر مثال در صدف صماخ ایشان وديعت نهد او رابرنجانند. زهر قاتل, 


.۲۸۹ وسائل الشيعه. ج ۱۵. ص‎ .١ 
و يعه. ج ۱۵. ص‎ 


بساط پنجم /عبقريّة هقتم ۳۷ 


قهر در قدح آزارش بسچشانند و از وصیّت سلطان غربا و برهان اتقياء محمد 
مصطفی َء غافل مانند که فرمود: اکرموا الغرباء وارحموا الیتامی والفقراء. فإِنّى 
كنت يتيماً فى الصغر غريباً فى الکیر. 

نیز از نصايح فحول ماضى و قروم قرون سالفه كه اقوام اقران خويش را وصیّت 
کرده‌اند) متعظ نکر دند؛ جنان که گفته‌اند: 


لا تسهرن غسریباً طسال غربته فالدّهر یضربه بالدّل والسحن 
حسب الغريب من البلوى ندامته عض الأنامل من شوق إلى وطن 
ان الغسريب غريب في منازله وفي مراحله عبد بلاثمن 


جفا مكن به غريبان که هر که غریب ديد 
جفا و محنت و سختى بسى ز دهر کشید 
بساكسان که برفت از وطن به كام دل 
به ذل غربت مردوبهكام دل نرسید 
بايد دانست ه رکه در حالت غریب بميرد و جان عزیز از حرقة آتش فرقت به باد 
دهد. توّاب على الاطلاق» جل ذ کره. وی را بیامرزد و قلم عفو و غفران بر سجّلات 
زلات او درکشد؛ چنان که در خبر از سيّد بشر وارد شده: من مات في غربته مات 
مغفوراً 
علامت هشتاد و سوّم: مردمان عيب وغيب ت کردن راعادت خود گیرند. از اصفای 
سخنء صماخ سمع را از نهى ولايغتب بعضكم بعضاً مسدود دارند وازوعيد و تهدید 
مصطفوی ی منزجر نگردند. «حيث قا ليك من مات تائباً من الغيبة كان آخر من 
يدخل الجنّة و من مات مصراً علیها كان اوّل من يدخل النار». ٠"‏ 
وما احد من السّن التاس سالماً ولو انه ذاك النسبى المسطقر 
فان کان مسكيناً يقولون ابکم وان کان مستغناً یقولون مسهذر 


.۱۲۵ ص‎ ٩ مستدرک الوسائل. ج‎ .١ 


ولو 
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۳۷ علايم عامة ظهور / اقسام علايم ظهوي 


و ان کان صواما وبالليل قائما یسقولون ززاق بسرائی ويمكر * 
فلا تعتمد بالتاس فی‌الذّم وائشناء ولا ترح الا الله فالله اکسبر 
سعدی شیراز یگوید: 


كس از دست جسور زبان‌ها نسرست اگر خود نمايست و گر خودپرست | 
به کوشش توان دجله را پیش بست نشساید زبان بسدانسدیش بست | 
مسپندار اگسر شیر وگرروبهی كزاينها به مردی و حيلت رهی : 
بسقین بشنو از من که روز بسقین . نسبینند بد. مردم نيك بسین : 
بود خار وگل با هم ای هوشمندا جه در بند خاری» تو گل دسته بسند . 
طریقی طالب كزع قوبت رهى نه حسرفی که انگشت بر وی نسهی 
علامت هشتاد و چهارم: عصيان وكناه امّت‌ها انبوه‌گردد وطاعت و عبادتشان 
قلت گیرد. فسّاق فجّار بر سرير سرور نشینند. بر بالش آسایش تکیه زنند, به فراغت و 


فراخی روزگار گذرانند و زمره زهاد و عغصبه عبّاد در زاوية محنت معتکف و در 


بيت الاحزان نوایب, سر بر زانوی تفكّر و تحیّر نهند» جز يلاس افلاس نیوشند و غیراز 


۱ 


درد درد از کاسه ننوشند. 
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€ 


جهال در تنقم و ارباب فضل را بی صد هزار غصّه لب نان نسمی‌رسد 
علامت هشتاد و ينجم: چون عصيان وگناه شای ع گر دد وكذب و بهتان در افواه افتد. 
۱ بدين واسطه مستحق عقاب و مستوجب سخط ملک وهّاب گردند؛ چنان که لشكر 


و از مرب 


تسم اس 


سرما بی‌وقت درآید و شدّت گرما بی‌نهایت باشد. برف و باران از آسمان متفعت 


8 


بازگردد. زلال زمين و خسوف وكسوف نيّرين بسيار واقع شود کل امور دهقنت» قصور 
۶ پذیر فيض آب در عيون و ابار ينابيع و انهار فتورگیرد. غرق سفاين در معابر بحا 
بسیار شود و رسیدن سيول و انهدام جدر فراوان‌گردد؛ چنان که | کثر قلاع و اغلب بقاع» 
مقلوع و مقموع شود و حصون وابنية مداين و امصار به انهدام و انعدام کشد. 

علامت هشتاد و ششم: اعمار خلایق کوتاه گرد زندگانی بر ارباب فضل و دانش 


پساط پنجم /عبقريّةُ هفتم ۳۷۳ 


ناخوش شود در اعم امور و اغلب احوال دست مزار باب دستان را زابود و استیلا و 
استقلال, برای فاجران و کافران باشد و يشت حق» ضعیف و دست باطل قوی شود 
اوباش عيب پاش أن دور زمان, اهل فضل را فضول خوانند و فاسق اثيم و مفسد زنیم را 
جوان کریم و جواد عظیم نام نهند. در آن زمان برای بازار نفاق انفاق تمام باشد و در 
آفاق براق بضاعت وفاق, کسادی يديد آید. نفس بر نفس برایا؛ غالب و حسد بر جسد 
آدمیان مستولی شود. 

علامت هشتاد و هفتم: هر قرنی که تالی قرن دیگری باشد؛ یعنی از عقب آن قرن 
درآید قرن اوّلین را لعنت و نفرین کنند و به اموری که از قرن نخستین صادر شده به 
چشم رضا ننگرند و به هیچ وجه آن‌ها را پسندیده نشمرند» به مقتضای کل امّة. لعنت 
اخت‌هاء رأى صایب و ذهن ثاقب را مخصوص خود دانند و ما تقدّم را به بلاهت و 
غباوت منسوب نمایند. 
قسسرونی که انسدر پسی یکسدیگر ‏ یکسی رفت و دیگسر رسد بسر ار 
جه قرن نخستین به سر می‌رسد | به دنبال قسرن دگر مسی‌رسد 
هر آن کس که آمد به آخر يديد به حرف نخستین قسلم درکشید 
بنايى کسه پسیشینیان ساختند بكسندند و طرح نو انسداختند 
اگر هوشمندی, شنواین‌نفس نه تمجید خود کن نه تجهیل كس 
تودانىكه قرنی که آمد نخست به شاه رسل قرب او شد درست 
جه خير القرون. قرن آن حضرت است تفاخر به مسقدار آن قربت است 
بسه مسیزان عسقل آن بود باعيار كهنقدش زغفران بود بايدار 
فسضيلت به مقدار دين دارى است نسسهازجايلوسى و طسزاری است 

علامت هشتاد و هشت: مردمان آن زمان از شدّت بلا وامتحان به حال مردگان 
غبطه برند وان فان از روى مرگ خود خورند؛ چنان که ابن مسعود از پیغمبر محمود 
روایت نموده که از رسول خدايآةٌ شنیدم» می‌فرمود: هر آینه برای امّت‌های من زمانی 
می‌آید که مرد در آن زمان به سبب سبك و کم شدن خیرات به مُردن غبطه می‌خورد؛ 


لعن اقران هر زمان ما قبل خود را 
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۳۷۴ كع ا لمر 


هم چنان که امروز به بسيارى مال و اولاد غبطه مىخوريد تا این که احدى ازشمابة 
قبر برادرش می‌گذارد. خود را در خاک می‌مالد و می‌گوید: اىكاش! من جاى توبودما 
در حالی که هنكام گفتن این حرف به آن صاحب قبر شوقی به سوى ملاقات باری 
تعالى ندارد وعمل صالحى ندارد که آن را پیش فرستاده باشد» جز اينكه مرگ خود را 
از بلاهایی که بر او نازل شده می‌طلبد. 

علامت هشتاد و نهم: بسیاری از بلاد و امصار, عرضة خراب و دمار گردند و بسا 
به واسطة توبه و استغفار و رجوع اهالی آن‌ها به طاعت پروردگار. معمور و برقرار 
باشند. اين علامت. مثل سایر علامات مذكورة عامه» از علایم حتمیّه لیست. بلکه از 
علایم شرطيّه است و ممکن است به واسطة بازگشت مردم به سوی خداوند جل وعلا 
واقع نشود. 

آن‌ها مطابق روایت علو ی ا كه در کتاب سعد السعادات که ظاهراً از کتب 
معتبر عامّه است -روایت شده از کتاب مذکور نقل شده: روزی حضرت 
اميرالمؤمنين ا در مسجد مدینه نشسته, قرآن مجید تلاوت می‌فرمود. چون نوبت 
قرائت به آية (و إن مِنْ قَرْيةِ تن مهیکوها قبْلَ یوم الْقيامَةِ و شعدّبُوها عذاباً 
شدیداًکان ذلك في الجتاپ مشطور4"*رسید؛ حاضران مجلس تفسیر اين آيه را از آن 
حضرت مسألت نمودند. 


آن بزرگوار فرمود: وقتی ارباب شرك استیلا بيدا کنند و برای احزاب بغی و عناد 


3 قوی دستی حاصل گردد. مملکت شام به دست طایفه‌ای ازاومة رومیان» خراب و 
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5 ويران شود. / 

3 عراق به دست سفيهى از بنی‌سفیان به نامش عثمان بن عنبسه و مملکت ری از 
52 


۳۹۳۸ تعرّض ديالمه خراب شود. 


آذربایجان را قحطی پیش آید که سا کنانش به واسطة آن, هلا ک گردند. 
فارس را مرگ مفاجات خراب کند. به روایتی ايشان با یکدیگر مخاصمت کنند و 


.۵۸ سوره اسراء: آیه‎ .١ 


بساط پنجم /عبقرية هفتم ۳۷۵ 


| کثرشان به شمشیر کشته شوند. 
ارمنیّه از رمی مجانيق صواعق ویران شود و به روایتی از وقوع قحط و شیوع 
کوفه» از اترا ک هلا کگردند. 
بصوه» از آب ویران شود. 
مصرء از استعلای رود نيلء خراب و دیلم» از آلم گرسنگی,. هلاک گردد. 
ووم از نزول صاعقه» رو به خرابی کشد. 
خراسان به رنج‌هاي مختلف و مروء از تعرض کار وضرب محاربه هلاک شود. 
كاشغرء از غلوٌ کافران هند ویران شود. 
شغد را ژاله خراب کند. 
طوس را غوریان تباه کنند. 
فیشابور را تف بارقه خراب کند و به روایتی تخریب آن از باران بسیار باشد. 
موصل, از هموم باد سموم» هباگردد. 
مداين را نکبتی از زنگبار رسد. 
کرمان از موت مفاجات و طبرستان از نزول قحطی و وقوع غلا ويران شود. 
سجستان, از هبوب ريح عاصف اندراس پذیرد و گویند بادی از مهب هيبت برآید. 
طوری که از صلابت و شدّت آنء جبال و اطواد که اوتاد زمین‌اند» می‌ترقد. صخور 
صمّاء را از قلل شواهق چون برگ کاه برباید» قاطبة قاطنان آن موضع» از دهشت آن باد 
با فزع در غرقاب نزع افتند و جان و خانمان به قابض ارواح تسلیم کنند. 
بلخ نخستین شهر از شهرهای خراسان باشد که ويران و به قه ركمّار خراب شود و به 
روایتی آب بر وی غلبه کند و از تلاطم امواج مياه روی به تخریب آورد. 
هرات که از ازدحام مار بسيار و استیلای اساود به فرمان کردگار جل و علا دمار 
از اهلش برآید. 


بغداد, از آب دجله و اصفهان» از مرگ مفاجات خراب شود و به روایتی از کثرت 
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۳۷۶ علايم عامة ظهور / اقسام علايم ظهور 


محاربت ویران‌گردد. 

یمن, از وقوع ملخ» عيش برایشان تلخ شود راه عدم گیرند و به روایتی از آسیب 
تعرّض حبشیان ویران شود. 

هندوستان را آبله خراب کند. به روایتی حسام جور برکشند به تیغ قهرء یکدیگر " 
را به قتل رسانند. بعضی از اوطان خويش را به دست خود بسوزانند و بعضی از طوفان 
طغيان دريا هلا ک گردند. 

مگه که اشرف بقاع و آشهر بلاد و قلاع است از تعرّض جنود و مزاحمت جیوش 
اهل جيش ویران شود. 

مدینه که خزينة میامن و دفينة محاسن است. از وقوع قحطی خراب گردد. 

بد خشان از کارزار اعداء کارش زا ركردد. 

باوره را جدب ویران کند به روایتی, در اندام اهل نا و باورد کرم افتد وکرمی 
جگر بيدا آيد تا همه از آن علّت بميرند. 

سرخس را بانگ صعب و غریو بلابل هلاک کند. 

خوارزم از آسیب سم ستور بیگانگان و بخارا از وقوع قحطی و توقع رهط اتراک 
جين خراب شود. 

سموقند نیز از تعرّض لشکر جين که هيبت بر جبین ایشان ظاهر است» مستاصل 
گردد. 

فرغانه و چاچ و استیجاب راکافران خراب کنند. در روایتی است که اهالی آن‌ها 
از بلای كار وتعرّض اترا ک بككريزند به مرغزارها روند و در آن‌جا هلا ک شون 

اورجند و طراز را کافران جنگل و طالقان و قوریان را صلحا خراب کنند. 

غزنين به دست غوریان خراب شود. 

تژند و جنانیان از وبا و طاعون هلا کت پذيرند. 

قسطنطنیه كه حصین‌ترین قلاع و مکین‌ترین امکنه و بقاع است. از شهامت لشکر 


نصرت اثر حضرت بقيّة الله» امام عصر و ناموس دهر مفتو ح گردد. 


بساط ينجم / عبقريّةُ هفتم ۳۷۷ 


عبارات آن فاضل دانشمند با فى الجمله تصرّفى از اين ضعيف مستمند تمام شد که 
در بیان این علایم عامّة مذكور داشته» علم فصاحت را در بیان وتوضيح آن‌ها 
برافراشته. 
در نور الانوار عالم جلیل الحاج مولی على اصغر برو جرد یل است که از علایم 
ظهور آن جان جهان و امام عالمیان خراب شدن بعضی از بلاد به اسباب متعدّد است؛ 
چنان که مصر را زلزله و عمان را آب دریا خراب کند. 
پصره را آتش خراب کند که از آسمان ببارد. 
دمشق راباد خراب کند. 
روم را صاعقه از اسمان آید. 
يمن را درد قولنج هلا ک نماید. 
بغداد را آب دجله مدینه را آبله و اصفهان را ابری علیّه نام خراب کند. 
در دماغ و دهان اهالى طبرستان کرم بیفتد و هلا ک شوند. 
سنگ از آسمان ببارد و شهر نیشابور را خراب کند. 
طالقان را طاعون خراب نماید. 
. اين ناچیزگوید: چنان که سابقاً ذ کر شد. اين علايم از علامات حتميّه نیستند که 
لابدّالوقوع باشند. بلکه از علایم شرطيّهاند؛ یعنی شاید خداوند به جهت توبة مردم 


وقوع آن‌ها يا بعضی از آن‌ها را نخواهد و نشود. 


[علایم ظهور در بیان علامه(ره)] 


بدان علامه مجلسی يله در جلد بحار ۳" سیزدهم از ارشاد *" شيخ مفید ‏ عطر الله 
مضحعة الشریف -نقل فرموده: اخبار و احادیت در خصوص بیان علامات ظهور 


38 بحارالانوار ج ۲ ص ۲۱۹-۲۲۱ 
ف الارشاد. ج ۲ ص ۳۶۸-۳۷۰ 
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۳۷۸ علایم ظهور در بیان علامه(ره) / اقسام علایم ظهور.. 


قائم ل و حوادثی که پیش از طلوع نور آن حضرت ميان مردم واقح می‌شود, وارد 
گردیده از آن جمله اين امور است: 

خروج سفیانی, قتل حسنىء مخالفت بنىعبّاس با یکدیگر بر سر ملک دنیاء کسوف 
آفتاب در نيمة ماه رمضان و خسوف قمر در آخر آن برخلاف عادت. خسف؛ يعنى 
فرو بردن زمين, در بیابان بيدا و خسفی در مغرب. باز ایستادن آفتاب از حرکت از 
وقت ظهر تا عصر قتل نفس زكيّه در يشت کوفه با هفتاد نفر از صلحاء خراب شدن 
دیوار مسجد کوفه» رو آوردن بیدق‌های سياه خراسان. خروج یمانی, ظاهر شدن 
مغربی از مصر و تصرّف شهرهای شام توسط او فرود آمدن لشکر ترك در جزیره و 
لشکر روم در رمله. طلوع ستارةٌ دنباله‌دار از مشرق که مانند قمر می‌درخشد و بعد از 
آن, مانند کمان خم می‌شود تا آن که نزدیک می‌شود دو طرف آن به هم برسد. ظاهر 
شدن سرخی در آسمان و يهن شدن در اطراف آسمان. 

نمایان شدن آتش در سمت مشرق که سه يا هفت روز در هوا باقی بمانده اعراب. 
عنان قرار و آرام را از سرهای خود بیرون می‌آورند؛ يعنى فتنه و آشوب برپا می‌کنند. 
شهرها تصرّف می‌نمایند و آن ها را از تصرف سلطان عجم بیرون می‌برند. اهل مصر 
بزرگ, خودشان را به قتل می‌آورند. شام خراب گردد و سه نفر آن‌جا بیدق سلطنت 
برافرازند و بیدق‌های قيس و عرب به مصر و بیدق‌های کنده داخل خراسان شود 
لشکری از جانب عرب وارد می‌شوند. حتّى اسب‌های خود را اطراف قلعة شهر حیره 
می‌بندند, بیدق‌های سياه از سمت مشرق به حيره رو می‌آورند و کنار فزات شکافته 
می‌شود و آب داخل کوچه‌های كوفه می‌شود. 1 

شصت کاب بیرون می‌آیند که هر يك دعوی نبوت می‌کنند. دوازده نفر از اولاد 
ابی طالب بیرون می‌آیند که دعوی امامت می‌کنند و مرد بزرگی از اتباع بنی‌عبّاس رابین 
حلولاء و خانقین می‌سوزاننده جسر شط بغداد از سمت محلّة کرخ بسته می‌شود. اوّل 
روز باد سیاهی در آن جا برمی‌خیزد. زلزله‌ای می‌شود که بسیاری از آن‌جا در زمین فرو 
می‌رود و ترس و بیم» همة اهل عراق و بغداد را فرو می‌گیرد. در بغداد, مرگ نا گهانی و 
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تلف اموال و میوه‌ها و زراعت‌هاء واقع و ملخ هم در وقت و هم در غیر وقت ظاهر 
می‌شود. حتّى زراعت‌ها می‌رسند و ريع زراعت‌ها کم می‌شود. 
: فرقه‌ای از اهل عجم به هم درمی‌افتند و خونریزی بسیار میانشان واقع می‌شود. 
غلامان از اطاعت آقایان خود بیرون می‌روند و آقایان خود را به قتل می‌رسانند. 
جماعتی/از اهل بدعت مسخ شده بوزینه و خوک می‌شوند. غلامان به شهر آقایان غلبه 
می‌کنند, ندایی از آسمان می‌رسد که همة اهل زمين از هر طايفه. آن را به زبان خود 
می‌شنوند. صورت و سینة آدمی بر جرم آفتاب نمایان می‌شود. اموات از قبور خود 
برمی‌خیزند. به دنیا برمی‌گردند. یکدیگر را می‌شناسند و زیارت می‌کنند. 
در آخر این علامت‌هاء بيست و چهار مرتبه در يى هم باران می‌آید. زمين مرده به 
سبب آن زنده می‌شود» برکت‌های آن, ظاهر و همة آفت‌ها از شيعة مهدی عليه الصلوة 
والسلام -برطرف و زایل می‌گردد. ظهور آن حضرت ‏ عجّل الله فرجه الشریف را در 
مکۀ معظّمه مستحضر شده» برای یاری و اعانتش به سمت او متوجه می‌گردند؛ چنان 
كه در اخبار وارد شده, بعضی از این حوادث مذکور. محتوم است؛ یعنی بايد واقع شود 
و بعضی موقوف به وقوع و وجود شرط که اگر شرایط آن موجود شد. واقع می‌گردد و 
اگر شرایط آن محقّق و موجود نشد موجود و محقّق نمی‌گردد. 
خداوند - تبارک و تعالی جلّت عظمته -داناتر است به آن جه بايد بشود. علایم و 
حوادثی که ذ ک رکردیم با منقولات ائم اطهار ‏ عليهم صلوات الله الملک الغفار -در 
کتب اخبار مطابق است. ترجمة عبارات منقول از شيخ سدید مفید که علامه مجلسی 
رحمة الله عليه رضوان الله الملک الغفار -در بحار نقل فرموده به آخر رسید. 


[شدّت فتنه‌ها در زمان ظهور] 


۳7 


فرجه الشریف -و هرج و مرج در عالم بسیار است. لکن آن جه در آن امیدواری است. 
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علامات منقوله‌ای از حضرت !مير ل 


۳۸۰ شدّت فتنه‌ها در زمان ظهور / اقسام علایم ظهور» 


اين است که بسیاری از علایم مذکور سابق واقع شده و نیز محتمل است کثیری از آن‌ها: 
در تمادی ازمنة سابق در بلاد مختلف وقوع يافته باشد و بعضی دیگر از آن علایم» چون ١‏ 
از علایم حتميّه نیستند» امید است در آن‌ها تغییر و تبدیل شود و بعضی از آن‌ها هم به 
بلاه کقار اختصاص داشته باشد. 

مجلسی له در بحار "از معلّى بن خنیس روایت فرموده که گفت: از حضرت 
صادق لا شنيدم فرمود: بعضی از علایم و امورات. از محتومات است و جمله‌ای از 
آن, از امور و علایم حتمیّه نخواهد بود؛ یعنی احتمال تغیبر و تبدیل در آن می‌رود و 
شاید خداوند به فضل وکرم خود آن بلایا و فتن را از موّمنین رفع فرماید, شداید را بر 
ایشان آسان نماید و در ظهور آن بزرگوار تعجیل فرماید. 

از بعضی از خطب جناب اميرالمؤمنين 1 جنين نقل شده که فرمودند: الا ان 
لخروجی علامات عشرة اوّلها تحریق الرایات في اذقّة الکوفه و تعطیل المساجد 
ا هي الحاج وخسف وقذف بخراسان وطلوع الکواکب المذنبه واقتران الشجوم 
وهرج ومرج وقتل ونهب. فتلك علامات عشرة ومن العلامة إلى العلامة عجب 

عجب. فإذا تمّت العلامات قام قائمنا؛ يعنى برای خروج من, ده علامت است. 

ظاه رکه آن حضرت خروج را به خود نسبت داده؛ چنان که ابتدا می‌فرماید: برای 
خروج منء ده علامت است. با آن که در آخر تمام خود می‌فرماید: فاذا تمّت العلامات 
قام قائمنا و این علامات را برای ظهور و خروج فرزند خود قرار داده و بیان فرموده؛ 
این است که خروج حضرت قائم» فى الحقيقة همان خروج حضرت اميرالمؤمنين ا 
مى باشدكه قائم مقام آن حضرت و خليفة الله است و همة ایشان ازنورٍ واحدند؛إوّلهم 
آخرهم وآخرهم اوّلهم! ش 

نيز محتمل است كه اين علامات؛ چنان که علامات براى خروج حضرت قائم 
است؛ همجنين علامات برای خروج آن بزرگوار باشند, جراكه ظهور حضرت قائم 
-عجّل الله فرجه به زمان رجعت اتصال دارد و برای اميرالمؤمنين لا رجعات 


.۲۴۹ بحارالایوان ج ۵۲ ص‎ .١ 
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عدیده است که از محل قبر مطهّر خود برای اصلاح شرع مبین» قلع و قمع کافرین وكيف 
كان خروج می‌کند. 
"7 این علایم عشره که در این فقره از خطبة شريفة آن جناب مجتمعاً ذكر شده‌اند. 
تماماً در ساب ضمن بیان علامات ظهور نور موفورالسرور حضرت بقيّة الله ذ کر 
شده‌اند/ فارجع الیها. 

نیز در کلام معجز نظام دیگر آن حضرت که به نظم بیان می‌فرماید. علایم ظهور 
حضرت حجّة الله القائم را چنین بیان فرموده: 


بْنَىّ اذا ماجاشت الترك فانتظر ولابة مهدی يقوم ویعدل 
و ذل ملوك الأرض من آل هاشم وبوبع منهم من یلد وسهزل 
صبی من السّبیان لارأى عنده ولا عنده جد ولا هو بعقل 
فثم يقوم القائم الق نکم وبالحق يأتيكم و بالحق يعمل 
. سمی نبي الله نفسی فدائه فلا تخذلوه یا بنی و عجَلوا 


در كفاية الموخدین بعد از نقل اين اشعار فرموده: 

ظاهراً خطاب آن حضرت به علوييّن از اولاد نسبی خود باشد که لفظ بَنَِ به فتح 
«باء» کسر «نون» و اضافه به «یاء» متكلّم است و قرينة بر این خطابات» بعد است از 
لفظ منکم و یأتیکم که به لفظ و جمع بیان فرموده و بعید است مراد به بنی یکی از اولاد 
حاضرین آن سرور و به لفظ تصغير باشد که به ضم «یاء» و فتح «نون» خوانده شود و 
كيف کان؛ یعنی ای فرزندان من! وقتی ترک‌ها به هیجان ايند يس منتظر ولایت و 
سلطنت حمَة حضرت مهدی لث باشید که قائم به عدل می‌باشد در وقتی که پادشاهان 
روی زمین از آل هاشم ذلیل شده باشند. 

در همان کتاب فرموده: ظاهراً اين به سلاطین صفويّه اشاره باشد که از سادات 
علويّين از آل هاشم اندكه بسیاری از ملوک در زمان سلطنت ایشان, ذلیل و خوار بودند 
و در وقتی که از ملوک آن ارض بيعت کرده شد و یا از سلاطین هاشمیء کسی که اهل 
لذايذء لهوء لعب و لغو است. 
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بیان تدبيل در علامات 
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ی 
باشد که سبب آنقراض دولت ايشان شود و شاید مرا بعضی از سلاطین بعد از صفويّه 
باشد که طفلی از اطفال به سلطنت قیام نماید؛ یعنی مردم او را سلطان خود قرار دهند 
كه نزد آن طفل رأى عزم» عقل, درایت و فهمی نباشد. آنكاه قائم به حقٌ قیام می‌نماید 
که حضرت مهدی لا از شما آل هاشم باشد. به حقٌ به جانب شما می‌آید و به حق عمل 
می‌نماید که هم نام با پیغمبر است. جان من فدای او باد! ای فرزندان! در آن وقت او را 
محذور ننمایید و ياريش کنید! 


[شیوع بدعتها در کلام امام صادق(ع)] 

تذییل جلیل في المقام دخیل 

بدان حدیثی از امام ششم» صادق آل محمد در خصوص علایم ظهور قائم آل 
محمد عجّل الله تعالی فرجه از شیوع پیدا کردن بدعت‌ها و فتنه‌ها در آخرالزسان 
"مروی است؛ لازم دانستم امور مندرج در آن حدیث را در اين اوقات که هرج و مرج 
شدید در تمام بلاد و آبادی‌ها به هم رسیده, بر سبیل اختصارء ذیل اين عبقریّه مرقوم 
دارم برای آن که اهل قرآن و شیعیان يك به يك آن‌ها را بدانند و در صدد رفع ودفع 
آن‌ها برآیند. 

آن حدیث مذکور است در باب سىام؛ از سی و شش باب جلد سیزدهم. از بيست و 
پنج جلد کتاب بحارالانوار مجلسى در صفحة ۱۶۸ وصفحة ۱۶۹ از نسخه‌ای که 
سنة ۱۳۰۵ در طهران به طبع رسیده و آن حدیث مشتمل بر ۱۴۴ فقره از بدعء/إتن و 
معاصی می‌باشد: 

۱-اضمحال حق و رفتن اهل حق از دنیا. 

۲-فرا گرفتن جور و ستم در بلاد و شهرها. 

۳-عمل نکردن به احکام قرآن. 

۴-توجیه و تأویل قرآن به هوای نفس. 


قري هة ۳۸۳ 
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0-منقلب شدن دين حق. 
۶-بلندی و غلبه كردن اهل باطل بر اهل حق. 
۸-ظاهر شدن فسق. 


٩-کتفا‏ کردن مردان به مردان و زنان به زنان در دفع شهوت. 

۰ -سکوت كردن مؤمن از بیان اوامر و نواهی الهی به واسطة قبول نکردن قولش. 

۱ -دروغ گفتن اهل فسق. 

ET‏ زگ 

۳ -قطع شدن ارحام. 

۴ -فخرکردن فاسق و فاجر بر مدح مردم به سبب فسق و فجورشان. 

۵ -لواط دادن پسران و مردان. 

۶ -جفت شدن زنان با یکدیگر برای مساحقه. 

۷بسیار شدن مدح و ثنا بين خلق. 

۸ -صرف اموال در غير طاعت الهی. 

۹ -تعجّب مردم ا زکارهای خير و سعيىكه در راه خدا از مؤمن به ظهور می‌رسد. 

۰اذیّت كردن همسایه به همسایه. 

١‏ شاد و خندان شدن کثار از مشاهدۀ فساد در روی زمین. 

۲-خوردن شراب و سایر مسکرات علانیه و آشکار. 

۳ ذلیل شدن ام رکنندۀ به معروف. 

۴با قۆت و يسنديده شدن فسّاق ميان مردم در اتيان جیزهایی که خدا دوست 
ندارد. 

۵ حقيركردن ائمّه اثنا عشر لول و دوستان آن‌ها. 

۲۶-منقطع شدن راه خير و باز شدن راه شر. 

۷-نرفتن اهل استطاعت به حجٌ بيت الله به سبب امر دیگران به ترك زیارت. 
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8" -عمل نكردن مردم به آن جه خود به ديكران می‌گویند؛ از نصایح, به جا آوردن 
اعمال خير و نکردن کارهای بد. 
۹ -غذای فربه كننده خوردن برای عمل لواط. 
۰ خوردن و استعمال غذاها و دواها به جهت فربه شدن زنان برای مساحقه 
كردن با یکدیگر. 
۱-گذران کردن پسران در امر معاش از دادن لواط. 
۲-گذران نمودن زنان در امر معاش از دادن زنا. 
مجلس فراهم كردن زنان برای امثال خود از زنان؛ مانند مردان. 
۴مایل شدن حماعت ذ كور بعضی طوایف به دادن لواط به واسطة داشتن 
ناخوشی ابنه. 
0" - زلف گذاردن مردان, به خضاب کردن و شانه زدن بر آن؛ مانند زنان شوهردار. 
۶-مال دادن بعضی از طوایف به بعضی از مردم به واسطة داشتن ناخوشی ابنه تا 
ايشان با آن‌ها لواط نمایند. 
۷-شیوع به هم رسانیدن لواط با پسران و حسد بردن زنان برآن‌ها در ترک وطی 
به ایشان. 
۸-عزیزتر شدن صاحب مال از صاحب ایمان نزد مردم. 
۹ آشکار شدن خوردن ربا. 
۰ فخر کردن زنان زانیه به دادن زنا. 
۱-رشوه دادن زنان به شوهران برای اذن دادن به ایشان در خصوص عمل مسباحقه 
و در خصوص زنا دادن به مردان. ۱ 
۲-اعانت و کمک كردن خانوادهای بزرگ به زنان برای فسق و عمل زنا. 
۳-محزون و حقير و ذلیل شدن مؤمن. 
۴ ظاهر شدن بدعت‌ها و عمل زنا ميان مردم. 
60 اعتماد نمودن مردم به شهادت شاهد دروغ. 
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۶ حلال دانستن چیزهای حرام. 
۴۷-حرام دانستن چیزهای حلال. 
" ۴۸ -استنباط کردن احکام دين به رأى و خواهش نفس خود. 
۹ تعطیل نمودن قرآن در احکامش. 
۵۰ انتظار نکشیدن آمدن شب را اهل فسق برای اتيان اعمال قبیح و به جا آوردن 
آن‌ها در روز روشن و پیش از آمدن شب. 
۱ -قدرت نداشتن مؤمن بر انکار قبایح اعمال مردم؛ مگر در دل خود. 
اسان نشيار دز معضيت تا 
۳ مقرب كردن حكّام اهل کفر نزد خود و دور نمودن اهل خيراز خود. 
۴-رشوه گرفتن حکام در حکم كردن و حکم دادن. 
۵-دادن مال بسیار برای حکومت. 
۶-اکتفا به زنا با محارم از زن اختیار نمودن. 


۷-کشته شدن بعض اشخاص به واسطة بهتان و تهمت زدن به آن‌ها. 0 
۸-حسد بردن به دیگری که دنیا به او اقبال نموده و مال و حان خود را در آن بذل 4 


بت 


موا( جولاناتا 


كردن. 

- سرزنش نمودن به مرد بر جماع با زن و گفتن به اوكه چرا به عمل لواط 
نمی‌پردازی. 

۰-گذران كردن مرد از اجرت زنا دادن زنش به دیگران. 


۱-مقهور كردن زنان, شوهران خود را به کارهایی که شوهران به آن ها راضی 


نبا 


۲نفقه دادن زنان به شوهران, مانند نفقه دادن شوهران به زنان. ۳۹۳۹ 
۶۳-اجیر دادن زن و کنیز خود برای گذران امر معاش و تحصیل خوردنی و 
آشامیدنی به واسطة دنائت همّت و رذالت نفس. 


۶۴-بسیار شدن قسم به خدا از راه دروع. 


۳۸۶ شيوع بدعتها در کلام امام صادق(ع) / اقسام علايم يور 


۵-]شکار شدن قمار بازی. 

۶۶_-فروختن شراب و سایر مسکرات علانیه و آشکار. 

۷-دادن زنان زانية خود به اهل کفر. 

۸-آشکار شدن لهو و لعب. 

4-ذلیل شدن مردمان شریف و محترم توط اهل تسلّط. 

١‏ -كمال تقرّب به هم رسانیدن نزد حگام کسی که به سبّ نمودن و دشنام دادن به 

. 82 قبول نشدن به دار الشرع شهادت محببّ خانوادةٌ عصمت و طهارت‎ ١ 

۲-رغبت داشتن مردم به تزویر و دروعغ. 

۳-گران شدن شنیدن صوت قرآن بر خلایق و سه ل گردیدن شنیدن سخنان لغوو 
باطل بر ایشان. 

۷۴ کرام همسایه به همسایه به جهت ترس از زبان او. 

۵-تعطیل حدود پروردگار وعمل در آن‌ها به خواهش‌های نفس. 

۷۶-نقش کردن مسجدها به طلا و غیر طلا. 


۷-بودن راستگوترین مردم نزد ایشان, شخص دروغگو و افترا زننده. 


5 


E 


آشكار شدن ظلم و ستم. 
٠‏ مليح شمردن غيبت و بدكويى از مردم و مژده دادن بعضى از مردم بعضى رابه 


ل 


ae 


ARETE 


آن. / 


١ح‏ كردن و به جنگ رفتن برای غير خدا. 

۴۰ ۸۲-ذلیل نمودن اهل تسلّطءكافر و مؤمن هر دو رابدون فرق. 
۳-غالب شدن املا ک خراب بر املا ک آباد. 

۴-گذران امر معاش از کم دادن در ترازو و پیمانه. 


۵-سهل دانستن خونریزی و قتل ناحق. 


AY قريّة‎ 


بساط ينجم / عبقريّة هفتم 


۶-طلبیدن رياست برای غرض دنیوی و نفسانى. 


۱ ۷-مشهور كردن شخص خود به زبان آورى برای ترسيدن مردم از او در سپردن 
کارها به او و برای اعتماد آن‌ها در کارهای خود به او. 


۸--حفیر و خفیف دانستن امر نماز. 
۹ زکات ندادن اغنیا از وقتی که مالک اموال زکوی شده‌اند. 


۰-نبش قبور مسلمانان برای ساختن ابنیه. 


۱-بسیار شدن هرج و مرج بين مردم. 


۳۲-عشق بازی نمودن مردم با مردان وبا زنان در شب مست بودن همان اشخاص 
در صبح و اعتنا نکردن به کارهای خلق. 

۳ جماع كردن با بهایم و حیوانات. 

۴-دریدن بعضی حیوانات بعض دیگر را. 

۵-گزاردن نمازها با لباس نجس و غصبی. 

۶-قساوت به هم رسیدن در قلوب وگریه نکردن از خوف خدا: 


۷-سخت شدن خواندن قرآن بر مردمان. 


۸-رغبت به هم رسانیدن در خوردن گوشت حیوان غير مزگی؛ يعنى ذبيحة کفار. 


٩-نماز‏ به جا آوردن, نه برای خداء بلكه از جهت ریا و دیدن مردم. 


۰ يادكرفتن اهل علم احکام شریعت را نه برای دين بلکه برای طلب دنیا و 


جاه. 


۱-اجتماع مردم دور کسی که دنیا به او اقبال کرده و بر دیگران غالب گردیده. 
۲ -مذمّت و سرزنش نمودن طالب حلال و مدح و تعظیم كردن طالب حرام. 
۳ .تیان به امور غير مشروع و معاصی در شهر مکه و مدینه. 

۴ -آشکار شدن آلات لهو ولعب در شهر مکه و مدینه. 

۵ -سرزنش كردن به امرکننده به معروف و نهی کننده از منکر. 


۶ تبعيّت مردم از اهل شرّ. 


خفیف شمردن مردم نماز را 


اة ا 5 1 


لو 


رانا 


اور 


4۴1 


۳۸۸ شیوع بدعتها در كلام امام صادق(ع) / اقسام علايم ظهور 


۷ -خالی شدن راه حقٌ از سالک و راه رونده. 

۸ -استهزا نمودن به اموات و بعد از ازهاق روحشان گریه نکردن بر آن‌ها. 

٩‏ -بیشتر بودن بدعت و شر در هر سالی از سال پیش. 

۰ .-متابعت نکردن مردم مگر از اغنيا. 

۱ -چیز دادن و رح م کردن بر فقراء نه برای خداء بلکه برای خندیدن به آن‌ها. 

۲ -مضطرب نشدن مردم از علاماتی که در آسمان بيدا می‌شود. 

۳ -جهیدن مردم در سر رادها بر یکدیگر؛ مانند حیوانات برای لواط و زنا 
کردن. 

۴ -صرف مال بسیار در باطل و مضايقه نمودن از صرف اندک آن در طاعت 
الهی. 

۵ رنجانيدن يدر و مادر, اهانت و استخفاف كردن به آن‌ها و بدترین خلق 
بودن آن‌ها نزد اولاد. 

۶ شاد شدن اولاد از اقترا زدن ديكران به يدر و مادر آن‌ها... الخ. 


۷ دست یافتن و تسلّط زنان بر هر امری که خواهش نفس‌شان در آن است. 


حم 


۸ -تهمت و افترا بستن اولاد به يدران. 
١‏ نفرين كردن اولاد به يدر و مادر. 
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۰ شاد شدن اولاد به مردن يدر و مادر. 


اا 


۳۳ 


۱.اندوهنا ک شدن مردم از آن که روزی بر آن‌ها بگذرد وايشان در آن روزگناه 
بزرگی نکرده باشند؛ مانند لواط کم دادن در ترازو و پیمانه وصباشرت امر چراې 
خوردن شراب و سایر مسکرات و حساب نکردن آن روز از ایام عمر خود. 
۲ ۱۲۲-جمع کردن اهل تسلط غلات را برای فروختن آن‌ها به قيمت اعلا وگزاف. 


د 


ام 


۳-دادن خمس و مال امام 1 به اهل تزويرء قماربازی نمودن و شراب خوردن ‏ 
آن‌ها به آن اموال. 
۴ مداوا نمودن مریض‌ها به شراب و وصف نمودن اوصاف آن برای آن‌ها. 


بساط پنجم / عبقريّة هفتم ۳۸۹ 


۵ متّفقَ شدن مردم در ترک آمر به معروف نهی از منکر و دین‌داری. 

۶ با قهر و غلبه شدن منافقان. 
٣‏ ۱۳۷ با نصرت و دولت شدن منافقان. 

۸ مقبول و پذیرفته شدن سخنان منافقان, 

9 سكو ت كردن اهل حقّ از کلام حقٌ به واسطة گوش ندادن به سخنان ايشان. 

.با اجرت شدن گفتن اذان و امامت جماعت. 

۱ ااجتما ع كردن خلق خدانترس در مساجد برای غیبت کردن مردم و تعریف و 
وصف نمودن از شراب و مسکرات. 

۳۲ امامت جماعت كردن برای کسانی که به واسطة خوردن شراب در حال 
سکر و مستی‌اند و مستی را عیب نمی‌دانند. 

۳.-ا کرام مردم به کسی که مست شده به واسطة تقیّه و معذور داشتن او در 


1 


۴ -خوردن اموال یتیمان با اذعای تقوا و صلاحیّت نزد مردم. 
۵ -حکم كردن قاضیان بر خلاف امر الهی. 
۶ -پیروی کردن حکام شرع از راه طمع از خائنان. 


1 0 


رب 


او 


| ام 

فاسق. ENE)‏ 
۲ پر 2۳ 

۸ .ام رکردن وعَاظ در بالای منبرها به تقوا و پرهیزگاری با آنكه خود به آن و3" 
۹ استخفاف كردن مردم به اوقات نماز و سهل انگاشتن به جا آوردن نماز در 4 
۳۹۴۳ 


اول وقت. 
۰ دادن وجوه به فقرا به توسط وسایط و قصد قربت نداشتن در دادن آن‌ها. 
۱ دادن وجوه به فقرا در صورت مطالبة آن‌ها با ابرام و اصرار. 
۲ -منحصر شدن همّت مردم به آمر خوراک و دفع شهوت عزوبت با باک 


e 


5 


€ 


7 


سيم لد 


e 


2 


۳۹۴۴ 


۹۰ شیوع بدعتها در کلام امام صادق(ع) / اقسام علایم ظهور 


نداشتن آن‌ها از حلال و حرام خوراك و بی‌پروایی ايشان در دفع شهوت جه به حرام 
باشد و چه به حلال. 

۳ رو آوردن دنیا به مردم. 

۴ -مندرس و کهنه‌شدن علامت‌های حق انتهی. 

از جملة احادیث مشتمل بر علام ظهور آن سرورء حدیثی اس تكه شيخ مفید و در 
کتاب ارشاد "* از وهب بن حفص از ابی بصیر, از حضرت باقر در تفسيرآية شريفة 
ِن نشا سل عَلَيْهِمْ من الْفاء ية فطل أَعْنافهُمْ لها خاضیهین ۰4" روایت کرده که 
فرمود: مراد از ایشان بنىاميّه و مراد از آیه ایستادن آفتاب از وقت ظهر تا عصر و 
نمایان شدن رو و سينة مردی در جرم آفتاب است. در حالی که مردم او را به حسب و 
نسب بشناسند اين صّه در زمان سفیانی واقع شود هلا کت او و قومش واقع و 
گردن‌های ایشان برای آن پست گردد و الله الأعلم بحقائق الأمور. الانتهی. 


.۳۷۳ الارشاد. ج ۲ ص‎ .١ 


۲ سوره شعرا: آیه ۴ 


/ [كيفيت ظهور صاحب الامر(ع)] 
در بیان کیفیّت خروج حضرت حجّت الهى و اجمالی از طریقه, سلوک وعجايب 


آن برگزيدة از ماه تا به ماهی و ذ کر بعضی از احوالات اصحاب و ولات آن حضرت. 


نام‌های آن‌ها و بلاد ایشان و در آن چند نجمه است. 


[روایتی از امام صادق(ع)] 


علامه مجلسی وه در کتاب غیبت *" از محمد بن ابراهیم» از حضرت صادق لا 
روایت کرده که آن حضرت فرموده: وقتی شب جمعه رسید. خدای تعالی ملایکه را به 
آسمان دنیا فرو می‌فرستد. وقتی صبح طلوع می‌کند. برای محمد على حسن و 
حسین ليه منبری از نور نصب می‌نمایند و بر آن‌ها بالا می‌رونده همة پیغمبران و 
ملایکه و مومنان آن‌جا جمع می‌شوند و درهای آسما نگشوده می‌شود. چون ظهر شود. 
رسول خدايية به درگاه الهی عرض نماید: پروردگار!! امروزء روز وعدة تواست که در 
کستاب خود در آية شريفة (وَعَدَ ال الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْوَ عملوا الضالخات 
ليَسْتَخِْقتَمُمِْي آلزض کما اسْتَخْلَفَ الَذِينَ مِنْ قَبِْه)"" بیان فرمود‌ای... الخ. 
ملايكه و پیغمبران نيز مثل آن راكويند. بعد محمد علی» حسن و حسين به سجده 
می‌افتند و عرض می‌کنند: يروردكارا! غضب کن! زیراهتک حرمت توکردند 


.۲۷۶ الغيبة. محمد بن ابراهيم نعمانی» ص‎ .١ 
.۵۵ سوره نور: آيه‎ ۴ 


وت 


زالهوا جولانا 


ما تارفن 


4 
4 
o 


EIT 


cp 


مر مع 


êr 


۳۹۲ چند روايت از حضرت امیر(ع) / كيفيت ظهور صاحب الامر(ع) 
اصفیایت راکشتند و بندگان صالحان تو را ذلیل نمودند. بعد از ز آن حق تعالی هر جه 


می‌خواهد. می‌کند. 


[چند روایت از حضرت امیر(ع)] 
از شيخ صدوق در کتاب كمال الدین ** جنين نقل شده که حضرت امیرالمو منین ا 


اخبار حضر 


3 فرمود: رسول خداييية خبر داد مهدی از ما اهل بيت است و خدای تعالی امر او را در 
یک شب اصلاح می‌کند. در کثیری از اخبار وارد شده که ظهور آن حضرت. در سال 
3 طاق؛ مثل یک سه پن هفت ونه خواهد شد. 


ت امير ا 


در بعضى اخبار E‏ وگردن خطيب را 


ر آن جناب 


می‌زند. 

در بعضی اخبار دیگر آن که در روز شنبة عاشورا ظاهر می‌شود. 

ودر بعضی اخبار در روز ينج شنبه ظاهر شود. جمع این اخبار به این ممکن است که 
در ينج شنبه ظهور نماید که کسی به حال آن حضرت مطلح نشود و روز جمعه در 
مسجدالحرام ظاهر شود و گردن خطیب ناصبی را بزند و غایب گردد. روز شنبة 
عاشورا ظاهر شود که حال او بر خلق ظاهر و غير مخفی باشد. 

صحّت اين خب ركه آن حضرت روز جمعه ظاهر شود و گردن خطیب را بزند. 
ظاهراً نزد عامّه نيز مسلّم باشد از این جهت است که بنای اهل خلاف بر آن است که 


روز جمعه هنكام نماز جمعه و خطبه, درهای مسجد را می‌بندند. 


[داستان ذوالقر: 


از چمله. آن آيت کبرا و حجّت عظمی مانند ذوالقرنین بر ابر سوار می‌شود. تمام 


روی زمین راگردش می‌نماید. دين اسلام رادر همه جا ظاهر می‌سازد و احکام الهی را 


1۵۲ كمال الدين و تمام التعمة. ص‎ .١ 


بساط پنجم /عبقريّة هشتم ۳۹ 


در مشارق و مغارب بر خلق ظاهر می‌نماید. 

از کتاب كمال الدین "شيخ صدوق چنین نقل شده است که رسول خداية فرمود: 
خدای تعالی به ذوالقرنین تمكين داد و او را قادر نمود در مشرق و مغرب سير نماید؛ به 
درستی که حق تعالی بعد از این شیو او را در قائم اولاد من» جاری خواهد فرمود و او را 
به مشرقي و مغرب عالم سير خواهد دادء تا آن که هموار و ناهموار و کوهی باقی نماند 
كه ذوالقرنین در آن‌جا پا گذاشت مگر آن که قائم همه آن‌ها رامی‌گردد و زمین را پر از 
قسط و عدل می‌نماید؛ چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. 

از شيخ مفید در کتاب اختصاص چنین روایت شده است که حضرت باقر ا 
فرمود: آكاه باشید! به درستی که حق تعالی ذوالقرنین را ميان دو ابر مخیّ رگردانید که 
ه رکدام را خواهد, اختیار نماید. او آن ابر آرام و ذلول را اختیار کرد و سعب را برای 
صاحب شماگذاشت. 

ا ام ناه 

فرمود: ابری است که با رعد و صاعقه است. صاحب شما بر آن سوار می‌شود. به 
راه‌های آسمان‌های هفت كانه بالا می‌رود و به راه‌های زمین‌های هفت كانه می‌رسد. 


[بری بودن حضرت از آفات] 


از جمله. به وجود مبارک او جمیع عيوب و امراض ظاهر از ابدان مردم زایل 
می‌گردد؛ مانند کوری و پیسی و سایر امراض مزمن و ظاهر خلق از عیوب مصفا 


می‌شو د. 
به روایت شيخ صدوق در کتاب خصال از حضرت على بن الحسین ا که آن 
حضرت فرمود: چون قائم ما قيام نماید. خدای تعالی جميع آفات وعيوب را از شیعیان 


۳۹۴ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 
۵۴۱ ؟. الخصال. ص‎ 


لحم 


اورا 


[مولانام الجا 2 


4 
20 
5 
< 


اا 


act 


۳۹۴ فرح مؤمنين در ظهور / كيفيت ظهور صاحب الامر(ع 


ما زایل می‌گرداند. قوّت هر مردی را به قدر قوّت چهل مرد و ایشان را مانند آهن دلير 
و شجاع و قوی قلب می‌کند. 

از عجایب کرامات و غرایب آیات آن حضرت آن که بواطن ایشان نیز مانند 
ظاهرشان از عیوب نفسانی مثل كبرء نفاق حسد و بدقلبی مصفّا می‌شود و خلایق برای 
اطاعت و بندگی پروردگار خود ممحّض خواهند شد اجتماع همةٌ خلق بر این صفات 
و حالات در همه امکنه و بلاد از ابتدای آفرینش تا آخر زمان محقّق نخواهد شد بلكه 
اتفاق جمع قلیلی براين صفات و حالات در اغلب اوقات. نادرالوقوع است فضلاً از آن 
که قبیله يا اهل بلدی بر این منوال باشند. 

اين امر به زمان ظهور آن نور پروردگار اختصاص دارد که به وجود مقدّس اوه 
جنود جهل و ظلمت از باطن خلق مرتفع و زایل قلوب ميتة اهل عالم به نور آن ولن 
ذوالجلال منوّر و قلوب مردمان از شرک. نفاق» شکوک. كبرء حسد. كينه و عداوت 
ی یت ی ای و ی ی 
ظاهر و باطن بر جاده مستقیم الهی رفتار خواهند نمود. 


نين در ظهور] 


[فر 


از آن جملهء چون حضرت حجّت الهى ظهور نماید. خداوند سرور و فرحى در 
قبور مؤمنين داخل می‌فرماید که همة ایشان به ظهور آن نور الهی مسرور و مبتهج 
خواهند شد و قبور ایشان پرنور می‌شود به زیارت یکدیگر می‌روند. يكديكرارا به 
فرج آل محمد مده می‌دهند و > جمعی از ایشان به دنیا رجوع می‌نمایند با آن که جمعی 
رابه سعت رحمت پروردگار بين رجوع به دنیا و بقا در برزخ مختار می‌کنند. مستفاد 
از بعض ادعیّه و اخبار آن که کثیری از مومنین کامل الایمان به جهت نصرت آن نور ˆ 
الهی در دولت حقَه آن جناب با شمشیر برهنه از قبور خود بیرون می‌آیند و در راه دين 
خدا جهاد می‌نمایند. 


بساط پنجم عبقريّة هشتم ۳۹۵ 


از آن جمله» مستفاد از بعض اخبار آن که آن مظهر رحمت پروردگار قروض 
شیعیان خود از احیا و اموات را ادا می‌نماید و ذمَةّ همه را از حقوق بری می‌نماید. 
ظاهراًاين مرحمت در حقٌكسانى می‌شود که قروض ایشان از جهت ضیق معيشت اهل 
و عیال حاصل شده باشد یا به جهت خیرات و مبرّات و انفاق فى سبیل الله قرض کرده 
باشد و نین الفاق افتاده باشد که از ادای آن متمکن نشده باشد. 

اقاکسانی که قروض ایشان از بابت بی‌مبالاتی در امر دین باشدكه دراهم و دنانیر را 
در معصیت پروردگار صرف نموده و از اهل اسراف و طغیان باشد و بنایش پر خوردن 
مال مسلمانان به مكر و تزوير و حیله باشد که همه مظالم مسلمانان را بر ذم خود 
بگیرد؛ ظاهر آن که جز خسران دنیا و آخرت. حاصل دیگری پرایش نداشته باشد مگر 
آن که به توبه و انابه موفق شود و اگر دسترسی به اهلش داشته باشد مظالم خود را به 
آن‌ها رد نماید و مشتبهات اموال خود رابه نحو شرع منیر اصلا حكند, شاید خداوند به 
برکت آن نور الهی او را از مهالک دنیا و آخرت نجات دهد. 

اميد از ربٌ الارباب چنان است که بالاخره شیعیان و موالیان مخلص آن حضرت 
را به طاعت خود موقّق فرماید و از مهالک دنیا و آخرت به محبّت محمد و آل محمد 
نجات عطا فرماید. 


ز آن جمله. حضرت جمیع بدعت‌های روی زمين از اوضاع فراعنه و متكبّرين» 
شعار فاجرین و علامات مشرکین از اعمال افعال. صفات. حالات و جميع آلات 


ادای امام زمان قروض شیعیان 


A 


لتت ازج رالانا 


جا 


ار 


محرّمه از لهو لعب» قمار و اسباب طرب را به جميع اقسام آن, قلع و قمع می‌فرماید و ۲۹۴۹ 


زیٌ فاجرین و البسة کقار و مشركين و فرنگی مآبى رااز ميان مسلمانان زايل مىنمايد 
كه بسيار در فرنگی مآبى خود دقت نظر دارند و بسيار مبالغه می‌نمایند که در همة 
حالات و اعمال و افعال در اکل» شرب لباس» هیأت» صورت. زينت وتجمّل مثل 


ACT‏ ج 


ae 


3 


۳۹۵۰ 


53 برچیدن بدعتها / کیفیت ظهور صاحب الامر(ع) 


فرنگیان باشند. حتّى عمارات ايشان هم بايد مثل عمارات فرنكيان باشد اسب سوارى 
ایشان نيز بايد جنين باشد و وضع نشستن تن و راه رفتن, بلكه سخن گفتنشان هم بايد مثل 
سخن فرنگیان و لسان مشرکین باشد, حتّی به زی کار و مشرکین بر مسلمین مفاخرت 
می‌کنند. 

ظاهراً حال اين اشخاص در زمان ظهور حضرت صاحب الامر_عجّل الله جون 
حال فرنگیان باشد که آن حضرت نه خودشان ونه اوضاع و تجمّلات ایشان را باقی 
می‌گذارد و اگر قبل از ظهور آن حضرت به دست اجل گرفتار شوند در عنوان آية 
شریفه داخل خواهند بود؛ من قوله تعالی: (يا أا الزین آم نوا لا َتَّخِدُوا الْيَهُودَو 
النصاری أَوْلِناءَ بَعْضّهُمْ أوبياء بخض و مَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنْكُمْ َه مِنْهُمْ)”, جراكه حق 
تعالى نهى فرمود از این که مؤمنين و مسلمين با يهود و نصارا که فرنكيان باشند, تولّى و 
دوستى نمايند و آن که هركس با ايشان تولّى و دوستی نمايد؛ به درستىكه ازايشان 
محسوب خواهد شد در زمرة ايشان خواهد بود و در آخرت باايشان محشور خواهد 
شد و این معنى رابه نحو تأكيد بیان فرمودكه مستفاد از آن مؤّكّده و جملة اسميّه است. 

در اخباركثير وارد شده: «من تشبّه بقوم فهو منهم».*" يس به مقتضاى اخبار 
روايات» حال اشخاص مذكور بعد از مرگ حال فرنكيان خواهد بود ازايشان 
مسحسوب وبا ايشان محشور خواه ند شد واكرتا زمان ظهور حضرت 
ب صاحب الامر 3 باقى بمانند به مقتضای اخبار, مورد سخط و غضب آن ولن پروردگار 


در تشټه به فرتگیان و ذ کر اخبار د 


خواهند شد مگر آن که قبل از مرگ با قبل از ظهور آن حضرت متنئه شده مودق به 
توبه» ملبّس به لباس مسلمين و مؤدّب به آداب و حالات و صفات اهل اسلام شنوند. 
شاید از برکت محمد و آل محمد ازورطة هلا كت نجات يابند وا گر متنبّه نشونديااز 
آن جه ذ کر شد به غضب آيندء هرآ ينه در حقٌ ايشا نكفته شود: من كفر فعليه كفره. زيرا 
كفر فرنكيان وكفر شعارى مايلين به ایشان» هيج ضرر و نقصى به جلال محمد و آل 


.01 سوره مائده: آيه‎ .١ 
.1۶۵ معانی الاخبار, ص ۱۱۰؛ عوالى اللثالى. ج ۰۱ ص‎ ۲ 


بساط پنجم /عبقريّة هشتم ۳۹۷ 


محمد نخواهند رساند و آن ولىّ ذوالجلال از جانب خدا به جهت قلع و قمع نمودن 
کفارء مشركين: ظالمین» فاسقین و مرده شیاطین برانگیخته خواهد شد ومن یحذوا 
حذوهم كائناً من کان, انتهن الحدیث. 


[عدم مدارای حضرت] 


از آن جمله» آن حضرت با کسی مدارا و ملاحظة خویشی و آشنایی و اظهار 
دوستی نخواهد نمود. بلکه هر کسی از روی حقیقت و صدق ایمان. نفس الامری را 
اختیار نمود و طاعت او خالصاً مخلصاً لوجه الله شد. در عقاید دين مبين برنهج حق و 
صواب که طريقة اميرالمؤمنين و ائمّهُ طاهرین است. معتقد شد. مکر, حیله. تزویر و 
زهدفروشی را از خود دو ر کرد و تقوای واقعی را شعار خود قرار داد پس او مقرب 
درگاه اله و مورد الطاف آن حجّت پروردگار خواهد شد والأكردن او را خواهد زد. 
اصحاب آن حضرت. همه از زهاد. عّاد. اتقیاء ازكياء مخلصین و اهل فضل و دانش 
خواهند بود که ایشان در اطراف ! کناف بلاد از حانب آن حضرت امنا و امراو حكام 
خواهند بو د که امر و نهی ایشان, همان امر و نهی حضرت حجّة الله است. 

يس در آن زمان» حكام عرف ایشان, همان حکام شرع ایشان است. به امر آن 
حضرت. چنان بساط عدلء مهربانی, رأفت و رحمت ميان خلایق گسترده می‌شود که 
تمام عالم از يمن وجود آن نور الهی. پر از عدلء داد نعمت و رحمت خواهد شد که 
همة بندگان خدا از شرق تا غرب عالم د رکمال راحت وامنيّت خاطر, بدون خوف و 
دغدغه د رکمال سعت معیشت. مشغول عبادت و طاعت پروردگار خواهند بو شرق 
و غرب عالم چنان منظّم خواهد شد که هیچ ذی روحی از جنٌ و انس» حیوانات برّی و 
بحری و هؤام الأرض به قدر سر سوزن به یکدیگر ظلم و تعدّی نخواهند نمود. اللّهمٌ 
عجّل فرجه. 


لح ال یه 1 


فان 
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۳۹۸ قتل دشمنان خانوادة نبوت / کیفیت ظهور صاحب الامر(ع) 


از آن جمله. آن حضرت دشمنان خانواده نبوت؛ مانند بنىاميّه قتلةً حضرت سيّد 


الشهدا 4 بنی‌عبّاس, نواصب و منافقین را که از زمره فرقة حقّه خارج‌اند. چنان 
می‌کشد که احدی از ایشان را برروی زمین باقی نمی‌گذارد و در بعضی از اخبار امر ' 
می‌فرماید هر دفعه قریشیان را پانصد نفر, يانصد نفرء حاضر نمایند وگردن بزنند. 

به روایت ديكرء هر دفعه هزار نفر از ایشان را به قتل خواهد رساند که بعضی از 
مردمانی که اهل معرفت نمی‌باشند. العیاذ بالله به آن نور الهی نسبت بی رحمی 
می‌دهند. پس آن حضرت بر منبر بالا رود یک تای نعلین حضرت سیّدالشهدا لو را 
بیرون آورد و بفرماید! گر همۀ دشمنان رابکشم. مقابل خون اين بند نعلین نخواهد شد. 

در اخبار بسیار وارد شده که در روز عاشورا ملایکه از آن ظلمی که دشمنان بر 
حضرت خامس آل عبالیٍ وارد آوردند؛ به ضجّه درآمدند. يس حق تعالی برای 
ملایکه کشف حجب نمود به عرش الهی نظر نمودند, دیدند حضرت قائم ایستاده. 
نماز می‌خواند. به ملایکه وحی شد به وسيلة اين شخص از دشمنان دين انتقام خواهم 
کشید. ملایکه از آن وعدة الهی تسلّی يافتند. *" اللّهم عجّل فرج وليك السنتقم من 
اعد ائك. 


[بی‌نیازی موّمنان در زمان ظهور] 


از آن جمله؛ عطایای آن نور الهی نسبت به مؤمنين به نوعی خواهد بود که در 
بر در خانه‌های ایشان زکات حمل می‌نمایند و التماس می‌کنند آن را قبول نمایند 
احدی آن را قبول نمی‌کند. 


1۶۰ علل الشرايع. ج 3 ص‎ .١ 


بساط پنجم /عبقريّة هشتم ۳۹ 


مجلس ی در بحار ا زکتاب سعدالسعود ابن طاو سء او ا زکتاب فضل بن شاذان 
او به اسناد خود از جابر روایت کرده که ا محمد باق رل فرمود: 

چون قائم ما قيام نماید. هر سالء دو دفعه بخشش و عطيّه مىنمايد. در هر ماه دو 
دفعه به ايشان نفقه عطا مىفرمايد و خلایق را در دولت و غنا و ثروت مساوى 
می‌نمأنید, به نوعی که کسی بيدا نمی‌شود که به زکات احتیاج داشته باشد, صاحبان 
زکات. اموال زكويّه را نزد مؤمنانٍ شیعیان می‌برند» التماس و اصرار می‌کنند و به در 
خانه‌های ایشان می‌گردانند. آن‌ها از خانه‌های خود بیرون نمی‌آیند و به صاحبان 
زکات پیغام می‌دهند که ما به مال شما احتیاج نداریم. 


غنا و ثروت خلايق در وقت ظهور 


همه اموال دنيا از روی زمین و آن‌چه در تحت‌الارض است. نزد آن حضرت جمع 
می‌شود. در آن حال منادی از جانب آن حضرت ندا می‌کند: به سوی اموالی بیایید که 
برای آن, قطع ارحام می‌نمودید و به ريختن خون‌های حرام» مرتکب می‌شدید. 

و در بعضی از اخبار آمده: بعضی می‌آیند و از آن جناب عطيّه سؤال می‌نماینده آن 


قدر دنانير و دراهم به آن ها عطا می‌فرماید که قادر بر حمل آن نيستند, در اخبار ديكر 1 
است که در آن زمان به دعاى آن ولی ذوالجلال برای شيعيان ملخ طلا می‌بارد و تمام |27 


ابواب برکات آسمان و زمین بر روی عباد الله کشوده می‌شود. 


لمن 


از غیبت طوسى#ة جنين نقل شده که حضرت امیرالموّمنین لا فرمود: در زمان 5 
قائم لد ميان مسجد کوفه» چشمه‌ای از روغن» چشمه‌ای از آب خوش گوارا برای 8 
آشاميدن مؤمنان و چشمه‌ای دیکر برای طهارت ايشان بيرون می‌آیده انتهی 3 


۳۹۵۳ 


ایضاً علامه محلسی له در کتاب غیبت غیبت "از محمد بن ابراهیم از حضرت باقر اا 


روایت کرده که فرمود: چون حضرت قائم می‌خواهد ظهور نمايد با بیرق رسول 


۲۳۸ الغيبة. ص‎ .١ 


ا 
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۳۰۰ كيفيت ظهور صاحب الامر / كيفيت ظهور صاحب الامر(ع) 


خدائية, انگشتری حضرت سلیمان و سنگ و عصای موسی ظهور می‌کند. بعد از آن به 
منادی خود امر می‌فرماید. ندا کند کسی توشة راه از خوردنی و آشامیدنی برندارد! 
وقتی منادی آن حضرت. اين ندا را می‌کند. بعضی از اصحاب او خواهند گفت: آن 
حضرت می‌خواهد ما و جهارپایان ما راا زگرسنگی و تشنگی هلا ک نماید. 
آن حضرت به راه می‌افتد. ایشان با آن بزرگوار همراه می‌شوند. به اول منزلی که در 
آن فرود می‌آیند آن سنگ را نصب می‌نماید. از آن سنگ خوردنی و آشامیدنی و علف 
بیرون می‌آید. خود ایشان و چهارپایانشان می‌خورند و می‌آشامند» تا آن که يشت 
کوفه در نجف اشرف فرود می‌آیند. 
نيز مجلسی چ از تفسير عیّاشی "از حضرت باقر لا روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: گویا اصحاب قائم -عجّل الله تعالی فرجه را مىبينيم که به نجف اشرف بالا 
می‌روند. ایشان سی صد و سیزده نفر مردند که گویا دل‌هایشان مانند پاره‌های آهن 
است. جبرييل در طرف راست و میکاییل در طرف چپ آن بزرگوار می‌باشد» رعب او 
بر دل‌های دشمنان, يك ماه راه از پیش رو و یک ماه راه از يشت سر می‌رود و خداوند 
او را با ينج هزار ملک مسوم که علامت و نشانه دارند نصرت و حمایت می‌نماید تا 
آن که به نجف اشرف بالا می‌روند. 
در آن حال به اصحاب خود می‌فرماید: امشب را به عبادت و طاعت بگذرانید! 
۸ ايشان آن شب را تاصبح به رکوع» سجود.گریه و زاری به سر می‌برند. وقتی آن حضرت 
سبح میک می‌فرماید: بياييد و با ما راه نخیله را پیش كيريد و در آن وقت. اطراف 
3 کوفه خندق می‌شود. يس آن حضرت راه نخیله را پیش می‌گیرد تا در نخیله به مبحد 
3 ابراهيم می‌رسد و در آن جا دو ركعت نماز به جا می‌آورد. 
در آن حال, از لشکر سفیانی آنان که در کوفه‌انده بر آن جناب خروح می‌کنند. 
حضرت به اصحاب خود می‌فرماید: به ایشان حمله نمایید! به خدا قسم هر آینه احدی 
از ایشان از خندق به سمت کوفه نمی‌گذرد که خبر ببرد, بلکه همه کشته می‌شوند. بعد 
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حضرت داخل كوفه می‌شود و هیچ مؤمنى نمىماند مگر آن که آن‌جا می‌باشد يا به آن 
جا ميل می‌کند. 

١‏ به روايت مفضّل از حضرت صادق نقة: کوفه يايتخت آن حضرت خواهد شد 
محل ديوان و حکمش مسجد کوفه» محل بيت المال و قسمت غنايم کار در مسجد 
سهله و اپوضع خلوتش در نجف اشرف است. وسعث شه ر کوفه در آن زمان به قدر 
پنجاه و چهار ميل؛ تخميئاً هجده فرسخ شرعی» می‌باشد و قصرها و آبادی کوفه به 
کربلای معلا متصل شود. "" 

به روايت ديكر: چون آن حضرت واردكوفه شود ودر آنجا قراركيرد. لشكرى به 
طرف شام بر سر سفیانی ملعون فرستد وبا او جنگ کنند. آن ملعون فرار نماید. لشكر 
حضرت او را تعاقب نموده تا در صخرة بيتالمقدّس او را به قتل رسانند و جميع اتباع 
و لشکر او رابکشند. مک رکسانی که توبه نموده ایمان بیاورند. 

هرجه از بنىاميّه دراطراف عالم است. به قتل رسانند. جمعی از ایشان فرار نموده. 
به جانب فرنگ روند و به فرنگیان يناه برند. فرنگیان آن‌ها را يناه می‌دهند به شرط آن 
که در دین نصارا داخل شوند و ایشان مذهب نصارا را اختیار می‌نماینده لشکر حضرت 
در تعاقب آن‌ها رفته» به شهر فرنگ داخل شوند بنىاميّه را از فرنگیان بطلبند. به قهر 

وغلبهء بنىاميّه را از فرنگیان بگیرند و تمام آن‌ها راگردن بزنند. 

حضرت لشکر نصرت اثر خود را به اطراف و | کناف دنیا نفرستد و شهرهای روی 

زمین را تصرّف نماینده لشکری به جانب قسطنطنیه فرستد. همه کفار و منافقین و 

ظالمين را بکشند و زمین را از وجود ناپا ک آن‌ها ياك نمایند. جمیع خلق در آن زمان 


به دين و شریعت واحد خواهند بود که آن دين اسلام, شریعت مطهَرة محمدیّه و 
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ر 
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طريقة مرضي مرتضويّه ًة است و بالمرّه ظلم و جور و نفاق را از روی زمين قلع و ۲۹۵۵ 


قمع خواهد فرمود که همۀ خلق بر طریق حق مستقيم اثنا عشريّه مستقيم و رستگار 


خواهند شد. 
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روایت مرويّةاى از حضرت صادق 


۳.۲ روايت امام صادق(ع) / كيفيت ظهور صاحب الامر(ع) 


[روایت امام صادق(ع)] 


ايضا مجلسىء# از حضرت صادق َا روایت کرده: خزینه‌ای در طالقان می‌باشد 
3 که نه از طلا ونه از نقره است. مردمانی آن‌جا هستند که دل‌هایشان مانند پاره‌های 
آهن است و هرگز در خصوص توحید الهی به آن دل‌ها شک عارض نمی‌شود و ایشان از 
:سنك سخت‌ترنده كر ايشان را به کوه‌ها دجار کننده هرآینه آن‌ها را از حای خود 
ال اح كه ی وا 

ابرای بركت يافتن به زین اسب امام می‌مالند. آن حضرت را در ميان می‌گیرند و خود 
برای آل بزرگوار سپر می‌کنند. 

او رادر جنگ‌ها حفظ می‌نمایند و هر جه آن حضرت بخواهد. برایش کفایت 
می‌کنند. در ميان آن‌ها مردمانی هستند که شب‌ها نمی‌خوابند» ایشان در اثناى نماز 
صدایی مانند صدای زنبور عسل دارند. از اّل شب تا آخر آن, سر پا می‌ایستند. چون 
صبح نمایند. يشت اسب‌های خود سوار شوند و شب‌ها مانند رهبانان‌اند» اطاعت 
ایشان به آن حضرت بیشتر از اطاعت بنده به آقايش است. از خدا ترسانند و خلایق را 

ةٌ طيّبةٌ لا اله الا الله دعوت می‌نمایند. 

آرزو می‌کنند در راه خدا کشته شوند و شعار ایشان يا لثارات الحسین گفتن است؛ 
وقتی آن لشکر به سمتی رو می‌آورند. رعب و بیم ايشانء يك ماه را بر دل‌های 
دشمنان می‌افتد و چون آن حضرت به ایشان پیغام می‌دهد. همگی از ترس و بیم 
خدمت او حاضر شوند و خدای تعالی امام حق را يارى مىكند. ۳" 

از عیون شيخ صدوق چنین نقل شده که امام محمد تقی ا فرمود: رسول 
خدائيّة در وصف قاتم -عجّل الله فرجه -به ابی بن کعب فرمود: او امامی با تقول 
مطهّرء پسندیده و هدایت کننده است؛ با عدالت حکم و خلایق را بعد امر می‌کند. او 
خدا راو خدا او رادر سخنانش تصدیق می‌کند و از تهامّه خروج می‌نماید. 
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برای او خزينههايى اس تكه نه از طلا ونه از نقره است. بلكه مردان نامدا رند که 
علامت و سيماى ایمان ازناصية ايشان هویداست. خداوند از شهرهاى دور ايشان را 
برای آن حضرت جمع مىكند و ایشان به عدد اصحاب بّدرند که سی صد و سيزده نفر 
باشند. در نزد آن جناب صحيفة سر به مُهرى می‌باشد که عدد اصحابش با نامهاء 
نشاها قي هاء طبيعتهاء صفتها و کنیه‌های ايشان در آنجا نوشته. ايشان در 
اطاعت آن حضرت سعی و تلاش كتيده می‌باشند. 

مجلسی يله در کتاب غیبت از محمد بن ابراهیم از حضرت صادق لا روایت کرده 
که آن حضرت فرمود:گویا قائم ا رادر بالای منب رکوفه می‌بینم» در حالی که اصحاب 
او سی صد و سیزده‌نفر به عدد اصحاب پیغمبر در جنگ بدرند و در اطرافش می‌باشند. 


ایشان صاحب ولایت و دوستی ما و از جانب خدا حکام در روی زمين بر خلق‌اند. ٩"‏ 


[اصحاب حضرت قائم (عج)] 


نیز از امام محمد باقر روایت کرده که آن حضرت فرمود: گویا اصحاب قائم 
- عجّل الله تعالی فرجه -را می‌بینم که ما بين مشرق و مغرب را احاطه کرده. مسلط 
شده‌اند و هیچ جيز نمی‌باشد مگر اين که حتّی درّندگان روی زمین مطیع و منقاد او 
می‌شوند و همه چیز رضاجوبی ايشان می‌کند حتّى زمینی که بر روی آن هستند. زمین 
دیگر فخر می‌کند و می‌گوید: امروز یکی از اصحاب قائم بر من گذشته است.*۳* 
نیز از حضرت صادق نف روایت کرده که فرمود: به هر مرد از اصحاب حضرت 
قائم م قوّت چهل مرد داده می‌شود و دلش از پاره‌های آهن سخت‌تر می‌باشد. اگر به 
كوهى از آهن بگذرند. هرآ ينه آن را از جامی‌کنند. دست از شمشیر زدن برنمی‌دارند تا 
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وقتی که خدا راضی شود. "از غميبت شيخ طوسی "از حضرت اميرالمؤمنين #8 
روایت کرده که فرمود: اصحاب قائم همه جواناناند و يبر میانشان نیست مگر به قدز 
سرمة چشم و به قدر نمك طعام و معلوم است که کمترین توشه» نمك است. 1 

از کتاب مذکور از امام محمد باقر روایت کرده که فرمود: سی‌صد و سیزده نف 
به عدد اصحاب بدر ميان رکن و مقام با قائم بيعت می‌نمایند و نجبای ميان ایشان, اهل 
مصر ابدال, اهل شام و اخیار, اهل عراق‌اند.۳۰* 


fo 


نيز در نفسير عيّاشى *" از امام محمد باقر طا روایت کرده: چون حضرت قائم به 
كوفه بركردد, آن سی‌صد و سيزده مرد را به اطراف عالم می‌فرستد و دست مبارک خود 
را بر شانه‌ها و سینه‌های ایشان می‌کشد. پس از برکت دست مبارک آن حضرت. هرگز 
مقام حکم کردن ميان مردم» عاجز و خسته نمی‌شوند و هیچ سرزمینی نمی‌ماند مگر آن 
که كلمة طیَبة لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمداً رسول الله در آن‌جابلند 
گفته می‌شود. اين است معنی قوله تعالی: (وَلَهُ أَسْلَمَ من في السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طوعا 
وکزهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ):*. 

غيبت محمد بن ابراهیم منقول است که حضرت صادق ل فرمود: چون حضرت 
قائم از جانب حق تعالی در ظهور مأذون شود خدا را به اسمی می‌خواند که به سبب آن 
اصحابش که سی صد و سيزده نفراند مانند ابرهای ياييز به خدمتش جمع می‌شوند 
خود مفقود می‌شوند و صبح در مکه هستند. ۶۰ 

بعضی دیگر روز به روز روى ابر نشسته» می‌روند وهر يك از ایشان به نامبخود و 


.۵۶٩ كمال الدين و تمام النعمة, ص ۶۷۳ شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار ج ۳ ص‎ .١ 
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۵ سوره آل عمران. آیه ۸۳ 

۶ الفيبة, محمد بن ابراهيم نعمانی. ص ۳۱۵. 
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پدرش, کیفیّت» صفت و نسبش شناخته می‌شود. عرض کردم: فدایت شوم! ایمان کدام 
یک از این دو فرقه بیشتر و کامل‌تر است؟ فرمود: آنان که بر روی ابر می‌روند. اما آنان 
كد يتراب خودشان مفقود می‌شوند اين آيه در شأن ايشان نازل شده: 
(فاستیقوا الْخَيْرْاتٍ این ما تکونوا یأت بكم لته جَمِيعاً:"©. * در روايت ديكراين أيه 
ازل شد (فان يز پهاهو لام فقذ وکننا بهاة قؤمالنِسّوايها يخافرتين) وبه روایت 
دیگر آن که ایشان, آنان‌اند که خداى تعالی در شأنشان فرموده: (ینه فَسَؤْقَ اي ال 

به روایت دیگر از حضرت باقر جنين نقل شده است که فرمود: اصحاب قائم 
سی‌صد و سیزده نفر از اولاد عجم‌اند که بعضی در رختخواب مفقود می‌شوند و بعضی 
بر روی ابر می‌نشینند, نا گاه در غير موسم حح در مکه حاضر می‌شوند.۰* 

علامه مجلسی یه از غيبت شيخ طوسی از حضرت صادق لا روایت کرده که 
فرمود: از عرب بپرهيزید. زیرا در خصوص ایشان خبر بدی هست و آن اين است که 
آگاه شوید! قائم ‏ عجّل الله تعالی فرجه با احدی از ایشان خروج نخواهد نمود. 
الحدیث. 


[لشکر حضرت صاحب الامر ] 


بدان اصحاب حضرت قائم کسانی هستند که در محامد صفات مثل و مانند ندارند 
و ممحض برای ایمان اند که ایمان محض و محض ایمان‌اند» موّمن خالص و مخلص. 


۱۴۸ سورة بقره, آیه‎ .١ 

۲ الغيبة» محمد بن ابراهيم نعمانی. ص ۳۱۴. 
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۶ لشكر حضرت صاحب الامر / كيفيت ظهور صاحب الامر(ع) 


مصمًا و منرّه از عیوبات نفسانيّه اند اهل شک ریب. نفاق, بدقلب» بدذات و صاحب 
مكر و حيله نخواهند بود و فطرت‌های ايشان برای اطاعت و محبّت پروردگار و انس 
به حضرت حجّت اللهى آميخته شده که همة ايشان جان‌های خود را ب ركف گرفته 
نثار جان آن حجّت يروردكار مىنمايند. در نصرت دين خدا چنان ثابت قدماندكه ١‏ 
محل رشک همۀ اصحاب انبیا و اولیا خواهند بود و این جماعت در ابتدای ظهون . 
اصحاب خاص‌الخاص آن بزرگوارند ولکن بعد از آن, موّمنین شیعیان از اطراف عالم 
سعی‌ها می‌کنند و به زودی خود را خدمت آن امام عالمیان می‌رسانند تا آن حضرت را 
یاری کنند. 

در اندک زمانی عدد لشکر انس حضرت به ده هزار نفر می‌رسد و بعد از آن» لشکر 
حضرت یوما فيوماً در تزاید و تضاعف است که به سی صد هزار نفر می‌رسد از 
ملایکه به چهل و شش هزار و از جن نيز مثل آن خواهد بود؛ چنان که در حدیث 
مفضل از حضرت صادق ا نقل شده است. 

منصور ملک که با چهار هزار ملک به جهت نصرت حضرت سیّد الشهد ال از 
آسمان نازل شد و رخصت نیافت و به مجاورت قبر مطهّر آن حضرت مأمور شد؛ برای 
نصرت قائم ‏ عجّل الله تعالی فرجه برانكيخته خواهد شد نيز ملایکه‌هایی که در 
جنگ احد و بدر و حنين به جهت نصرت رسول خدااٌ نازل شدند. برای نصرت در 
ركاب ظفر انتساب آن حضرت برانگیخته می‌شوند. 

در روایت دیگر از امام محمد باقرلد: لشکرگاه آن حضرت به چهل و نه صيل 
خواهد رسيدكه زیادتر از شانزده فرسخ خواهد بود. 7 

در کتاب تحفة المجالس از امام محمد باق رد نقل شده: از پیغمبران حضرت 
عیسی, ادریس. خضر و الیاس برای نصرت حضرت قائم برانگیخته می‌شوند. 

به روایت دیگر, حضرت عیسی وزیر آن حضرت خواهد بود و آن حضرت نظام 
امور را به کف با کفایت او مفوّض خواهد نمود. نیز در کتاب مذکور از حضرت 


باقر ی روایت کرده: بيست و هفت نفر با بيست ونه نفر از اموات به جهت تمشیت 
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امور حضرت حجةالله زنده می‌شوند که يانزده نفر ایشان از قوم حضرت موسى بن 
عمران است و خداوند در قرآن مجيد در شأن ایشان فرموده:(و مِنْ قوم مُوسئ مه 
يَهْدُونَ بانخق و به يَعْرِنُونَ)". 

پوشع بن نون» وصىّ موسی بن عمران و حضرت صالح زنده می‌شوند و از این امت 
جناب تبلمان. ابودجانة انصاری, مقداد بن اسود» مالک اشتر و چهار نفر از فرزندان 
امام حسن ا و چهار نفر از اولاد عقيل می‌باشند. 

در خبر دیگر وارد شده که در زمان قريب به ظهور آن حضرت. خداوند همة 
اصحاب آن حضرت يا بعضی از آن‌ها را در طالقان جمع نماید, همراه ایشان 
شمشیرهای برّنده است که اسم هر يك از آن‌ها با پدرانشان به قبضة شمشیرشان 
نوشته شده است. محتمل است مراد به طالقان, طالقان دیلم باشدكه بسیاری از مؤمنين 
اهل آن طالقان با سید حسنی که از دیلم خروج می‌کند. موافقت می‌نمایند و در اخبار, 
مدحاز ایشان ذ کر شده و محتمل است مراد طالقان شام باشد والعلم عندالله. 


[وقایع ظهور حضرت قائم(عج)] 

تذيبل في المقام دخیل 

بدان از آن جمله در یکی از نسخ خطبةالبیان منسوب به حضرت امیرالممنین لا 
است که بعد از اين که حضرت ولی عصر و ناموس دهر ظهور نموده از قتل سفیانی و 
اتباع او فراغت يافته, مشغول فتح بلاد و رتق و فتق امور عباد می‌گردد. تا آن که او و 
لشکریانش وارد یکی از بلاد روم می‌شوند و به صدای بلند می‌گویند؛ لا اله ال الله 
محمد رسول الله. در آن اننا حصار آن بلد و دیوارهای سور آن» خراب و منهدم 
می‌شود. 

سپس از آن‌جا به قسطنطنیّه تشریف فرما می‌شود که مقرٌ سلطنت سلطان روم است 
و در آن جا برای آن بزرگوار سه كنز ظاهر می‌شود که یکی از جواهر, دوّمی از طلا و 
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سوّمى از نقره است. يس آن کنزها را قفيز قفيز ميان لشكريان خود قسمت می‌نماید. | 

از آن‌جا به شهر ارمنیةالکبری تشریف‌فرما می‌شود. اهل ارمنیه چون آن حضرتد, 
و لشکریانش را مشاهده کنند. به راهبی از رهبانان خود که کثیرالعلم‌تر از شاد 
رهابین آن‌هاست, پناهنده می‌شوند و به او می‌گویند: بیرون بيا وببين اين لشکریان جه 
می‌خواهند. 

آن راهب خدمت حضرت بقيّةالله مشرّف می‌شود و عرض می‌کند: تویی مهدی: 
موعود؟ 

حضرت می‌فرماید: بلى من همانم که در انجیل شما ذ کر شده در آخر الزمان خروج 
می‌فرماید. 

آن راهبء اسلام اختیار می‌کند و اهل ارمنیه از قبولی اسلام ابا و امتناع می‌ورزند. . 
لشکریان آن حضرت داخل شهر شده. پانصد مرد جنگی از نصارا را به قتل می‌رسانند. 

سلطان و اهالى شهر فرار کرده, در خارج شهر جمع می‌شوند. تمام شهر ارمنیه به 
قدرت باری‌تعالی از زمين برداشته می‌شود و ميان هوا معّق می‌ماند. وقتی سلطان و 
لشکریانش اين امر عجیب را مشاهده می‌کنند. خوف بر آن‌ها غلبه نموده سلطانشان 
فریاد می‌کند: فرار کنید و هر يك برای خود پناهگاهی بجویید. چون رو به فرار 
می‌نمایند, نا گاه می‌بینند شیری عظیم الجثّه راه را بر ایشان گرفته. از ترس و خوف 


2 اسلحه و آلات جنگ خود را روی زمین انداخته» فرار می‌کنن. لشکریان حضرت از 
3 3 انها تعاقب نموده سلاح و مالهايى که از آنها به جا مانده, ميان خود تقسیم م ىكنند 
يف 

0 دوس هر یک فيد مدا ركنا ريه اطلام وكيد كبر رفوه 7 
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۳۹۶۲ [اصحاب حضرت صاحب الامر(ع)] 


تذنیبان للعبقريّة و تعظیمان لبعض البريّة 
اوّل: مناسب ديدم اسمی از سی‌صد و سیزده نفر از خواصٌ حضرت قائم منتظر 


باشخاصهم و بلادهم برده شود. روایات در این خصوص به اختلاف وارد شده؛ چنان 


بساط ينجم / عبقريّة هشتم ۳۹ 


كه در غاية المرام سيّد سند بحرينى و نور الانوار حاج ملا على اصغر بروجردى؛ دو 
روايت در این باب ذكر شده با کمال اختلافی که ميان آن دو روايت است. لذا اين 
ناجيزء اسامى و بلاد ايشان را از خطبة البیان. منسوب به حضرت اميرالمومنين یا 
نقل مىنمايم كه هیچ کدام از آن دو بزرگوار آن را نقل ننمودهاند تا اتم در فايده وا کمل 
در عایدم‌باشد. 

فاقول: حضرت در آن خطبه در فصلى فصیل, اصحاب آن بزرگوار رامی‌ستاید که 
از جملة عبارت آنء اين است: «فتجمع عليه اصحابه على عدّة اهل بدر و على عدّة 
اصحاب طالوت و هم ثلاث مائة و ثلئة عشر رجلاً کانهم ليوث قدخرجوا من الغابة 
قلوبهم مثل زبر الحديد لو اتهم همّوا بازالة الجبال الرّواسى لازالوها عن مواضعها 
فهم الّذين وحدوا الله حقّ توحيده لهم فىالليل اصوات كاصوات التّواکل من خشية 
الله و قيام ليلهم و نهارهم صوام فكأنّه ربّاهم اب واحد و امّ واحدة قلوبهم مجتمعة 
بالتصيحة والمحبّة والمودّة, ثم قال الأوانى: اعرف اسمائهم وامصارهم. فقال: له 
الأحنف بن قيس بأبى أنت وامّى يا اميرالمؤمنين سألتك بالله و يابن عمك رسول الله 
الا ما ستیتم لنا و عرّفتنا بأمصارهم». 

آن گاه احنف بن قيس بعد از شنيدن از آن حضرت که فرمود: من نام‌ها و اسم بلاد 
ایشان را می‌دانم؛ مسالت نمود اسم انها را بفرماید و شهرهای ایشان را بشناساند. 

پس از آن؛ حضرت فرمود: زود است که اصحاب مهدی و عدد و بلاد ایشان را برای 
شما ذ کر می‌کنيم. 


آ گاه باشید! اوّل آن اصحاب از بصره و آخر ایشان از ابدال است. 


کسانی که از بصره‌اند دو نفرند؛ على و محارب و دو مرد از قاشان, عبدالله و عبیدالله. 


سه مرد از مهجه؛ محمد و عمر و مالک. 
مردی از سند؛ عبدالرحمان. 

دو مرد از هجر؛ موسی و عبّاس. 

یک مرد از مكدره؛ ابراهیم. 
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مردی از شیراز؛ عبدالوهاب. 

سه مرد از معلی؛ احمد و يحيى و فلاح. 

سه مرد از زبید؛ حسن و محمد و فهد. 

دو مرد از حمرا؛ مالک و ناصر. 

چهار مرد از شیراز؛ عبدالله. صالح» جعفر و ابراهیم. 
یک مرد از عقرا؛ احمد. 

دو مرد از منصوریه؛ عبدالرحمان و ملاعب. 

چهار مرد از سیراف؛ خالد. مالک حوقل و ابراهیم. 
دو مرد از خونخ؛ محروز و نوح. 

يك مرد از مشقه؛ مارون. 

دو مرد از سنن؛ مقداد و هود. 

سه مرد از هویقین؛ عبدالسلام و فارس و کلیب. 
يك مرد از رباط؛ جعفر. 


شش مرد از عمان؛ محمد. صالح» داود هوابيب» کوش و یونس. 
یک مرد از عاره؛ مالک. 


e 
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يك مرد ازكرمان؛ عبدالله. 


جهار مرد از صنعا؛ جبرييل» حمزه سميع و مسمع. 

دو مرداز عدن؛ عون و موسى. 

يك مرد از اویحه؛ کوثر. / 
دو مرد از حمد؛ على و صالح. 

۳۹۶۴ سه مرد از طايف؛ على و سبا و زكريًا. 


تاو 


یک مرد از حجر؛ عبدالقدوس. 
دومرد از خط؛ عزیز و مبارک. 


بنج مود از جزيرة آوال و آن بحرین است؛ عامرء جعفر, نصيرء بکیر و لیث. 


بساط پنجم / عبقريّة هشتم ۱ ۳۲ 


یک مرد از کیش؛ محمد. 

يك مرد از حرا؛ ابراهیم. 
: چهار مرد از مکه؛ عمرء ابراهیم؛ محمد و عبدالله. 

ده مرد از مدینه؛ على أسماى اهل‌البیت 92 علی. حمزه حعفر عبّاس» طاهرء 
حسن» #حسين» قاسم. ابراهیم و محمد. 

چهار مرد از کوفه؛ محمد هود غیاث و عتاب. 

يك مرد از مرو؛ خلیفه. 

دو مرد از نیشابور؛ على و مهاجر. 

دو مره از سمرقند؛ على و ماحد. 

سه مرد از کازرون؛ عمر و معمّر و یونس. 

دو مرد از اسوس؛ شیبان و عبدالوهاب. 

دو مرد از دستر؛ احمد و هلال. 

دو مرد از ضیف؛ عالم و سهیل. 

یک مرد از طایف یمن؛ هلال. 


اة 2 


دو مرد از مرقون؛ بشر و شعیب. ۳ 
سه مرد از برذعه؛ يوسف و داود وعبدالله. 5 
دو مرد از عسکر مکرّم؛ حبیب و میمون. 3 
يك مرداز واسط؛ عقيل. 3 
سه مرد از زوار؛ عبدالمطلب واحمد وعبدالله. 3 
يك مرد از سامرًا؛ عامر. .0 
یک مرد از سهم؛ جعفر. ۳۹۶۵ 
سه مرد از سیلان؛ نوح و حسن و جعفر. 

يك مره از کرخ بغداد؛ قاسم. 


دو مرد از موته؛ اصیل و فضل. 
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هشت مرد از قزوین؛ هارون, عبدالله, صالم. جعفر» عمرء لیث. محمد و علی. 

رجل من البلخ. 

يك مرد از بلخ؛ حسن. 

یک مرد از مراغه؛ صدقه. 

یک مرداز قم؛ يعقوب. 

بيست و چهار نفر از طالقان و ايشان کسانی‌اند كه ييغمبر كيه ازايشان یاد کرده و 
فرموده: به درستی که برای خدا کنزهایی در طالقان اس ت که از طلا و نقره نيست. آن‌ها 
اين جماعت‌اند که در طالقان مکنوزند. آن‌ها صالح» جعفر, یحیی هود. صالح» حمید. 
فضل» عيسىء جابر» خالد. علوان وب ملاعب» عمر, عبدالعزیز لقمان, سهل, قبضه, 
مهاجر, عبدون, عبدالرحمن, علی, فالح و داود هستند. 

دو مرد از سنجار؛ آبان و علی. 

دو مره از سرخس؛ ناجیه و حفص. 

یک مرد از انبار؛ علوان. 

یک مرد از قادسیّه؛ حصین. 

یک مرد از دورق؛ عبدالغفور. 

شش مرد از حبشه؛ ابراهیم» عیسی» محمد. حمدان, احمد و سالم. 

دو مرد از موصل؛ هارون و فهده. 

یک مرد از بنی صدقه؛ احمد. 

دو مرد از نصیبین؛ احمد و علی. 

یک مرد از سنجار؛ محمد. ۱ 

دو مرد از خراسان؛ نکیته و ستوان. 

دو مرد از ارمنیّه؛ احمد و حسین. 

یک مره از اصفهان؛ يونس. 


یک مرد از اردمان؛ حنید. 


بساط ينجم /عبقرية هشتم 


۳۱۳ 


يك مرداز ری؛ مجمع. 

یک مرد از دنيا؛ شعیب. 

یک مرد از هراش؛ نهروش. 

یک مرد از سلماس؛ هارون. 

یک مرد از تفلیس؛ محمد. 

يك مرداز کرد؛ عون. 

يك مرد از جیش؛ کثیر. 

دو مرد از خلامط؛ فهد و حعفر. 

یک مرد از شوبا؛ عمیر. 

دو مرد از بیضا؛ سعد و سعید. 

سه مره از مصیصه؛ زيد و على و موسی. 
. يك مرد از اوبه؛ محمد. 

یک مرد از حمص؛ جعفر. 

دو مرداز دمشق؛ داود و عمر. 

دو مرد از زمیله؛ طلیق و موسی. 

سه مرد از بيت المقدّس؛ بشر و داود و عمر. 
یک مود از انا کیه؛عبدالرحمن, 

دو مرد از حلب؛ صبیح و محمد. 

ينج مرد از عستلان؛ محمد و یوسف و عمر و فهد و هارون. 
يك مرد از عنزه؛ عمیر. 

دو مرد ازعكّه؛ مروان و سعد. 

يك مرد از عرفه؛ فرّخ. 

یک مرد از طبریه؛ فلیح. 

يك مرد از بلسان؛ عبدالوارث. 
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چهار مرد از فسطاط از مدينة فرعون ‏ لعنة الله » احمد. عبدالله» يونس و طاهر. 

یک مرد از بالس؛ نصیر. 

یک مرد از اسكندريّه؛ محسن. 

ينج مرد از جبل لکام؛ عبداله عبيدالله قادم؛ بحر و طالوت. 

سه نفر مرد از سماوه؛ صلیب و سعدان و شبیب. 

دو مرد از افرنج؛ على و احمد. 

دو مرد از يمامه؛ طاهر و جميل. 

چهارده مرد از مغاره؛ سوید احمد» محمد حسن يعقوب» حسین, عبداله 
عبدالقديم نعيم» على حیان, ظاهر تغلب و کثیر. 

يك مرد از غوطه؛ بشر 

ده مرد از آبادان؛ حمزه شیبان, قاسم» جعفر عمرء عامرء عبدالمهیمن, عبدالوارث, 
محمد و احمد. 


چهارده مرد از يمن؛ حبی حویش, مالک کعب» احمد. شیبان» عام عمّار فهد. 


عاصم, صحوش, کلثوم» جابر و محمد. 


دو مرد از بدو مصر؛ عجلان و دراج. 


تضم 
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سه مرد از بدو عقيل؛ منبّه و ضابط و عونان. 


۳1 يك مرد ازبدو شيبان؛ نهراش 
3 يك مرد از بنی‌تمیم؛ ريان. 
17 یک مرد از بدو قسین؛ جابر. 
: يك مرد از بد وکلاب؛ مطر. 
۳۹۶۸ سه مرد از موالى اهل بيت842؛ عبدالله و مختّف و بركه. 


چهار مرد از موالی أنبيا؛ صباح» صیاح. میمون و هود. 
دو مرد از حله؛ محمد و علی. 


سه مرد ا زکربلا؛ حسن و حسین و حسن. 


بساط پنجم / عبقريّة هشتم ۳۹۵ 


دو مرد از نحف؛ حعفر و محمد. 

دو مرد از مملوکین؛ عبد و ناصح. 

شش مرد از ابدال ازكسانى که دين به آن‌ها قائم است و اسم همۀ آن‌ها عبدالله 
می‌باشد, 

سپس حضرت امیرالمومنین ا فرمودند: تمام اين سی‌صد و سیزده نفر, از مطلع 
شمس و مغرب آن و از زمین‌های هموار و کوه‌های دشوار به قدرت پروردگار» د رکمتر 
از نصف یک شب در مکةٌ معظّمه جمع می‌شوند. اهل مکه چون آزها را ببينند با خود 
كويند؛ اينها لشکر سفیانی هستند که ما را در میان گرفته‌انه وقتی صبح شود ببینند 
آن‌ها طواف کعبه می‌کنند و نماز می‌گزارنده يس مطمئن می‌شوند از اصحاب سفیانی 

اصحاب آن سرور, مجتمعاً خدمت آن بزرگوار مشرّف می‌شوند. در حالی که آن 
سرور خود را زیر منارة مسجدالحرام مخفی فرموده به آن سرور عرضه می‌دارند: 
تویی مهدی موعود؟ 

می‌فرماید: بلى, ای یاوران من! 

آن سرور خود را از ایشان پنهان می‌دارد تا امتحان شوند که در فرمانبرداری ایشان 
چگونه‌اند. 

يس به مدينة منوّره تشریف فرما می‌شود و به اصحاب خود پیغام می‌دهد من به 
قبر جد خود. رسول خدا ٤‏ ملحق شده‌ام. اصحاب آن سرور به مدینه آمده به 
حضرت ملحق می‌شوند. حضرت پنهان از آن‌ها از مدینه به مکه مراجعت می‌فرماید. 
آن‌ها نیز به مکه مراحعت می‌کنند, تا آن که سه مرتبه, آمد و شد آن‌ها با حضرت در 
مکه ومدينه وا اقع می‌شود. 

بعد از آن ميان صفا و مروه بر اصحاب خود ظاهر می‌شود و به ايشان مىفرمايد: 
من أمرى را قطع نمی‌کنم و در آن مداخله نمی‌نمايم تا بر قبولی سی خصلت با من بيعت 
ننمایید که شما رابه اتیان آن‌ها ملزم می‌کنم که خصلتی از آن‌ها را تغيير ندهید و برای 


تشريف فرمایی آن حضرت به مدینه 
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شما هشت خصلت بر من است. پس تماما سمعاً و طاعتاً عرضه می‌دارند: آن جه را 
می‌خواهی, بیان کنی» برای ما بیان فرما. 

سپس آن بزرگوار به جانب کوه صفا بیرون می‌رود, در حالی که سی صد و سیزده نفر 
اصحاب أن سرور با او باشند. 

آنكاه می‌فرماید: با شما بيعت می‌نمایم به این که: 

١-عقب‏ فراری نروید. 

۲-دزدی نکنید. 

۳-زناننمایید. 

۴-فعل حرامی به جای نیاورید. 

۵-فاحشه را اتیان ننمایید. 

۶ -کسی را مگر به حقٌ نزنید. 

۷-طلا نقره گندم و جو راکنز ننمایید. 

۸-مسجدی را خراب نکنید. 

٩-شهادت‏ زور و باطل ندهید. 

۰ .بر مؤمنى تقبیح ننمایید. 

۱ ربا مخورید. 

۲ بر شداید صبر نمایید. 

۳-موخدی را لعن نکنید. 

۴-مسکری را نياشامید. 

۵ -لباس زربفت» حریر و دیباج نيوشيد. 

۶ -دنبال فراریان نروید. 

۷ -خونی را به ناحق و حرام نريزید. 

۸ .به مسلمانی غدر وكيد ننمایید. 

۹ كافر و منافقی را ابقا مدارید. 
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۰-لباس خز مپوشید. 

١‏ وسادة شماء بايد خاک باشد. 
1 ۲-باید از فاحشه کراهت داشته باشید. 

۳-امر به معروف و نهى از منک ركنيد. 

۴به مؤمنى خدعه نكنيد. 

هركاه شما اين خصال راك هكفتم: عمل نمودید. برای شما بر من لازم است که غيراز 
شما صاحبى اخذ نکنم» نيوشم مکر مثل آن جه شما مى يوشيد و نخورم مگر مثل آن جه 
شما می‌خورید. سوار نشوم مكر مثل آن مرکوبی که شما سوار می‌شوید, نباشم در 
مکانی مگر آن مکان که شما باشيد و نروم مگر راهی که شما می‌روید. به قلیل راضی 
می‌شوم و زمین را از قسط و عدل پر می‌نمایم؛ چنان که از ظلم و جور پر شده است. 

خدای راء حقٌ عبادت او عبادت مىنماييم و به آن جه برای شما تعهّد نمودم برای 
شما وفا می‌نمایم و شما هم بايد به آن جه برای من تعهّد نموده‌اید, وفا کنید. 

آن‌گاه تمام اصحابش عرضه می‌دارند: سمعاً و طاعتاً ما راضی هستيم و به همین 
نهج با تو بيعت مي‌کنيم. 

آن سرور با هر یک از آن‌ها مصافحه می‌فرماید و پس از آن, ظاهر می‌شود. 
مردمان برای حضرتش خاضع و خاشع و اهالی بلاد و امصار برايش مطیع و منقاد 
می‌گردند. خضر نبىء ربیب دولت آن سرور, اهل همدان, وزرای, اهل خولان» 
لشکریان طايفة حمیر, اعوان و طايفة مضرٌ قوّاد لشکر آن حضرت می‌باشند. به همین 


هيمنت آمده وارد عراق می‌شود و با سيّد حسنی ملاقات می‌فرماید. 


[ولایت موّمنان به نيابت حضرت] 
دوم: در نسخة دیگر از خطبةالبيان بعد از این که ظهور آن حضرت را در مک 
معظمه و حضور خواص اصحابش را نزد آن بزرگوار ذ کر نموده می‌فرماید: پس 
جابرین اصلح را در مكّه والی می‌کند و عوام؛ او را در ابطح می‌کشند. يس آن بزرگوار 
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بعد از این که از مکّه خارج شده به عیلم رسیده باشد. رجوع نماید و جمع کثیری از 
مشرکین را در حرم به قتل می‌رساند. رماع بن مصعب را والی می‌کند و رفتن به سوی 
يثرب را اراده می‌فرماید» يس برای سرکرده‌های لشکرش عقد لوا می‌نماید و هر یک از 
اصفیای اصحاب خود را در ناحیه‌ای از نواحی کشورش والی می‌نماید. 

شبابةبن وافر» حسین بن فعیله, غیلان بن احمد و سلامة بن زيد را در اعمال حجاز 
و زمين نجد والی می‌کند و ایشان» اهل مدینه‌اند. 

حبيب بن تغلب عمارة بن قاسم. خليل بن احمد. عبدالله بن نصر و جابر بن فلاح را 
در اقاليم يمن وكامل والى مىكند و ایشان از اعراب عراق‌اند. 

محمد بن عاصم» جعفر بن مطلوب. حمزة بن صفوان, راشد بن عقیل. مسعود بن 
منصور و احمد بن حسان را در اعمال بحرين و سواحل آن, در عمان و جزایر آن والى 
می‌کند وايشانء اهالى آن جزايراند. 

راشد بن رشید» حزيمة بن عوام» هلال بن همام عبدالواحد بن يحيى؛ فضل بن 
رضوان» صلاح بن جعفر و حسين بن مالک را در حبشه و جزاي ركراديس والى می‌کند 
وابشان از مشارق عراقاند. 

احمد بن سعید» طاهر بن یحیی» اسماعیل بن جعفرء يعقوببن مشرفء غيلان بن 
-حسين و موسى بن حارث را در حبشه و اقاليم مراقش والى مىكند و ایشان, امل 
کوفه‌اند. 

ابراهیم بن اعطی. حسین بن علاب. احمد بن موسی» موسی‌بن رمیح يميز بن صالم» 
يحيى بن غانم و سلیمان بن قيس را در مصادر جذلان و اعمال دفوله والی می‌کند و 
ایشان, اهل قوجان‌اند. 

طالب بن العالی» عبد العزيز بن سهلب بن مرّةء هشام بن خولان» عمرو بن شهاب _ 
جبّار بن أعين و صبيح بن مسلم را در اقاليم ادنى و جزایر کتایب والى مىكند وايشاناز 
نواحى شیرازند. 

احمد بن سعدان» يوسف بن مغاتمء على بن مفصلء زيد بن نصر, جراد بن ابی العلا 
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كريم بن ليث و حامد بن منصور را در اقالیم حمير و جزایر رسلات والی می‌کند و 
أيشان از بلاد فارس‌اند. 
ش عمّار بن حارث. محمد بن عطاف. جمعة بن سعد هلال بن دادویه و عمرو بن أسعد 
را در جزاير مليبار و اعمال عماير والى می‌کند وايشان از اهل قراى عراق اعلای‌اند. 
حنمن بن هشام» حسين بن عامرء على بن رضوان و سماحة بن بهيج را در شام ادنى 
والى می‌کند وايشان از مشارق لبنان‌اند. 
جيش بن احمد. محمد بن صالح. عزیز بن یحبی و فضل بن اسماعیل را در شام اقصی 
و سواحل قرای شام اوسط والی می‌کند. 
محمد بن ابی الفضل, تمیم بن حمزه. مرتضی بن عماد» على بن طاهر و احمد بن 
شعبان را در اقالیم مصر و جزایر نوبه والی می‌کند و ایشان از زمين مصراند. 
حسن بن فاخرء فاضل بن حامد, منصور بن خلیل» حمزة بن حریم» عطاء الله بن 
حباةء راهب بن حیار» وهب بن نصرء جعفر بن و ثاب» محمد بن عيسى و تفور را در 
وسايط نوبه واعمال الكرود والى مىكند وايشان از بلاد حلوان‌اند. 
احمد بن سلام. عيسى بن جميل» ابراهيم بن سلمان و علی بن يوسف را در اعمال 
نواحى جابلقا و سواحل آن واعمال مفاوز والى مىكند وايشان ازاهالى ازدند. 
والی می‌کند وثاب بن حبيب و موسى بن نعمان و عبّاس بن محفوظ و محمد بن 
حسان و حسین بن شعبان را در جزاير اندلس وافريقيّه وايشان از نواحی موصل‌اند. 
يحيى بن -حامدء تيهان بن عبید. على بن محمود. سلمان بن علی؛ احمد بن سامر وعلى 
بن ترخان رادر نواحى مرا کش و ثغور مصاعد و مروجه النخيل والى می‌کند وايشان از 
زمين خراسان‌اند. 
داود بن مخبرء يعيش بن احمدء ابی طالب بن اسماعيل و أبراهيم بن سهل را در ديار 
بكر و مشارق روم والى مىكند وايشان از اهل نصيبيناند. 
حمام بن جریر. شعبان بن قيسء سهل بن نافع و حمزة بن جعفر را در أقاليم روم و 
سواحل آن والى می‌کند و ایشان, اهل فارس‌اند. 
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علقمة بن ابراهیم» عمران بن شبیب. فتح بن معلاء سند بن المبارك. قايد بن الوفا و 
مصفون بن عبدالله بن مفارق را در قسطنطنیّه و سواحل قفجاق والى می‌کند و ایشان از 
اصفهاناند. 

اخوین محمد واحمد بنى ميمون را در عراق ايمن والى مىكند وايشان از مكيناند. 

عروة بن مطلوب و ابراهيم بن معروف را در عراق ايسر والى مىكند و ايشان از 
أهوازند. 

سعيد بن نضار و نزار بن سلمان و معدين کامل را در بلاد فارس و سواحل هرمز 
والى م ىكند وايشان» اهل همدان‌اند. 

عيسى بن عطاف و حسین بن فضال را در عراق ری و جبال والى مىكند و ایشان, اهل 
قماند. 

نصير بن احمد و عبّاس بن نفيل وطايع بن مسعود را در اعمال موصل و مصادر ارمن 
والى مىكند وايشان از قری فراهان‌اند. 

امجد بن عبد الله اسامة بن ابی تراب محمد بن حامد. سفيان بن عمران ضحًا ك بن 
عبدالجبّار و منیع بن مكرّم را در بلاد خراسان و اعمال نهرين والى می‌کند و ایشان از 


مازندران‌اند. 


3 مفیدبن ارقم» عون بن الضحاک. يحيى بن برجم. اسماعیل بن ظلوم» عبدالرحمان بن 
محمد و کثار بن موسی را در جبال کرخ و اقالیم علان و روس والی می‌کند و ایشان از 
3 بخارا هستند. 

عبدالله بن حاتم. بركة بن الاصیل, ابوجعفر بن زرارة هارود بن سلطان و ساهر بن 
4 معلا را در مالق و نواحی جين و صحاری والی می‌کند و ایشان از مروند. 


رهبان بن صالح» عمارة بن حازم» عطاف بن صفوان» بطال بن حمدون. عبدالرژاق 
بن عيشامء حامد بن عباده» يوسف بن داود َا وعبّاس بن ابی الحسن را در اقاليم ديلم و 
قماقم و نغور شقاقش وغيلان والى می‌کند و ایشان, اهل سمرقندند. 

مطاع بن حابس» محمود بن قدامه. علی‌بن قینء ضيف بن اسماعيلء فصيح بن غيث بن 
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تفیس, ماجد بن حبيب» فضل بن ظهر, غياث بن کامل و علی بن زید را در مداين خطا و 
جبال زوابق و اعمال شجارات والی می‌کند و ایشان از قم‌اند. 

1 یعقوب بن حمزه محمد بن مسلم» ثابت بن عبدالعزیز: حسین بن موهوب. احمد 
بن جعفر و ابا اسحاق بن نضیع را در معالیق ضوب و قری قواریق والی می‌کند و ایشان از 
نیشابورند. 

حسن بن عبّاس, مرید بن قحطانء معلّی بن ابراهیم» سلامت بن داود» مفرّج بن مسلم 
و معد بن کامل را در بلا دكلب و نواحی ظلمات والی می‌کند و ایشان, اهل قری هستند. 

فضیل بن احمدء فارس بن ابی الخيرء اسد بن مراحات. باقی بن رشيد. رضی بن فهد, 
عباس بن حسین» قاسم بن ابی المحسن و حسين بن عتيق را در سدور و جبال آن والى 
می‌کند و ایشان از نواحى خوارزم‌اند. 

فضلان بن عقیل, عبدالله بن غیاث بشار بن حبيب» سعد الله بن واثق» فصیح بن ابی 
عفیف. مرقد بن مرزوقء سالم بن ابی الفتح و عیسی بن مشْنّى را در اقاليم ضحاضح و 
مناخر قيعان والى می‌کند وايشان از قلعةٌ نهرند. 

زاهد بن يونسء عصام بن ابی الفتح» عبد الكريم بن هلال مؤيّد بن قاسم» موسى بن 
معصوم» مبارک بن سعيد, عروان بن شفيع و علامت بن جواد را در اقاليم غزنين و اعمال 

غزاغز والى مىكند و ایشان, اهل جب لاند. 

محمد بن قوام» جعفر بن عبد الحمید, على بن ثابت» عطاء الله بن احمد, عبدالله بن 
هاشم» ابراهيم بن شريفء ناصر بن سليمان» يحيى بن داود و على بن ابی الحسين رادر 
اقاليم معابد و جبال ملابس والى می‌کند وايشان از قری عجم‌اند وا کابر از سادات عمال 

عارفین به اقامت دعایم دين» دوازده نفر را اختیار می‌کند و ایشان, محمد بن ابی الفضل, 
على بن ابی غابر» حسین بن على» داود بن مرتضی» آسماعیل بن حنيفه. يوسف بن حمزه 

عقيل بن حمزه. عقيل بن على؛ زيد بن على و جابر بن مصاعدند. 

آن‌ها را از جابرسا و اقاليم مشرق والى می‌کند و آن‌ها را در به يا داشتن حدود و 
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پس مردانی کریم از اتقیا و احرار و ابرار را اختيار می‌کند و ایشان, معصوم بن على 
طالب بن محمد. ادریس بن عبید. ابراهیم بن مسلم» حمزة بن تمام. على بن الحسین, نزار 
بن حسنء اشرف بن قاسم» منصور بن تقی, عبدالکریم بن فاضل, اسحاق بن مؤيّد و ثواب 
بن احمدند. 
آن‌ها را در جابرقا و بلاد مغرب والی می‌کند و آن‌ها را به چیزی امر می‌کند که 
رفقای آن‌ها را ام رکرد. يس دوازده مرد را اختيار می‌کند و ایشان, طاهر بن ابی الفحر 
احمد بن الفضل, معد بن كامل؛ دوی بن حرث, محمد بن ماجد. رضی بن اسماعیل, 
ظهير بن ابى الفجر و زكى بن حسين تا آخر دوازده نفر. 
آنان را در طرف شمال و اعمال روم والى می‌کند و آنان را به جيزى امر می‌فرماید 
که صدیقین مقدّم بر ایشان را امر فرموده. يس دوازده مرد پا کیزه از عيوب را اختیار 
می‌فرماید و ایشا اسماعیل بن ابراهیم. محمد بن ابی القاسم» یوسف بن يعقوب» 
فیروز بن موسىء حسین بن محمد» على بن آبی‌طالب» عقيل بن منصورء عبدالقادر بن 
حبیب. سعد الله بن سعید. سليمان بن مرزوق» عبدالرحمان بن عبد المنظر و محمد بن 
عبد الكريماند. 
4 ايشان رادر سمت جنوب و اقالیم آن والى می‌کند وايشان رابه جيزى امر 
ی فرماید که سابقين بر آن‌ها را از صلاح و سداد امر فرمود. يس بعد از تعيين اين ولات 
و عم‌ها را استوار و معجزات خود را اظهار می‌دارد. به جانب کوفه» حرکت و بر تخت 
م سلیمان جلوس می‌کند. طيور بر سر آن حضرت سایه می‌افکنند. خاتم سلیمان را در 
ڈانگشت مبارک می‌نماید. عصای موسی را در دست راست خود می‌گیرد و جبرییل 


در 


امین و عیسی بن مریم با حضرتش هم نشین‌اند؛ در حالی که پُرد جذش پیغمبر را به 
دوش افکنده, ذوالفقار پدرش امیرالمومنین لا را بر کمر بسته» صورت مبارکش مثل 
دایر؛ قمر در شب جهارده است و از بين دندان‌های سنایای آن حضرت. نوری مثل برق 
لامع خارج می‌شود و بر سر آن بزرگوار تاجی از نور و مرکوب سواری آن حضرت. 


شیری از نور است. 


بساط پنجم /عبقريّة هشتم ۳۲۳ 


اگر برای چیزی بگوید؛ کن, بقدرة الله فیکون کر و مبروص راشفا می‌دهد. مردگان 
ر زنده می‌گرداند و زندگان را می‌میراند و زمین, گنج‌های خود را براى آن بزرگوار 
ظاهر می‌سازد, وجود مقدّسش حکمت آدم. وفای ابراهيم؛ خسن یوسف و ملاحت 
محمد را حاوی و حایز است. 

جبرّییل در طرف راست آن بزرگوار: میکاییل در طرف چپ و اسرافیل در عقب 
سر آن حضرت است. ابر بالای سر آن بزرگوار نصر در پیش روی و عدل زیر پای آن 
جناب است.کتاب تازه‌ای را برای مردم ظاهر می‌نماید که آن ب رکافرین صعب و شدید 
است, مردم رابه سوی امری می‌خواند که هر کس به آن اقرار آورد. هدايت یابد و هر 
كس آن را انکار کند. شقی و بدبخت شود. يس ويل تمام ويل برای کسی است که آن 
بزرگوار را انکار نمايد. نسبت به مومنین روف و مهربان و نسبت به کافرین 
شدیدالفضب و سخت انتقام است. 

این ناچی ز گوید: محض اختصار به همین قدر از خطبة اقتصار شد. 
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عبقريّة نهم 
3 [ذكر خصايص صاحب الامر(ع)] 


بدان استادنا المحدّث النوری ‏ نور الله مرقده -در نجم ثاقب فصلی برای ذ کر 
خصایص آن جان جهان و امام عالمیان منعقد نموده و چون اغلب وا کثر بروزو ظهور 
آن خصایص, هنكام طلوع نور موفور السرور آن حضرت است. لذا خوش داشتم 
مرقومات آن مرحوم را در اين عبقريّه ضمن چند نجمه ايراد نمایم؛ ا گر جه بعضی از 
آن‌ها را سابقاًنقل کردیم و نسبت به آن‌ها فی‌الجمله تکراری تطرق می‌یاپد. لکن چون 
در عبارات آن مرحوم مجتمعاً ذ کر شده‌اند و لطافتی در اجتماع هست که در انفراد 


نیست. لذا ايراد گردید. 


[خصایص حضرت نسبت به انبیا] 


درکتاب مزبور فرموده: در ذ کر جمله‌ای از خصایص آن جناب نسبت به جميع انبیا 
و اوصیای گذشته -صلوات الله علیهم - یا نسبت به آن سلسة عليّهء غير بعضی از اجداد 
طاهرین خودغال؛ اكر جه شرح آن در وه امثال ما بیرون است. جه کسی را خدای 
تعالی به همة انبیا 82 از جناب آدم تا حضرت خاتم لا خبردهد؛ حاصل بشارات آن 
که چنین شخص معظمی در خزانة قدرت خود در آخر روزگار مخزون کرده که همه 
انبیا و اوصیا از خدمات تبلیغ و آهدای خود فارغ شده و به جهت غلبة کفر و شقاق و 
جنود شياطين در هر عصرء جز قلیلی در بعضی از بلاد به راه نيامده ظاهر خواهد 
نمود, اسباب سلطنت ریاست برایش مهیّا فرموده که تمام جهان را مسخر وهمة 
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۳۶ خصايص حضرت تسبت به انبيا / ذكر خصايص صاحب الامرل). 


جهانیان راهدایت کند و هیچ آبادی و قریه‌ای نماند که در آن معدودی باشد مكر آن که 
صدای لا اله الا الله در آن بلند شود و نتيجة خدمات جمیع حجّت‌های خداوند را 
ظاهر سازد. 

البته چنین ریاست کبرایی تهیّه و اسبابی بايد و استعداد و قابليّتى خواهد که 
بزرگیشان به اندازة اين شغل عظیم و خدمت بزرگ باشد که به آن شخص معظم موکول 
شده و مختص آن جناب است. پس تمام مقدّمات آن از خصایص باشد که مقدار کم 
كيف قدر و منزلت آن راکسی جز خداوند - جلث عظمته -نداند و راه به ادراک و 
احصای آن ندارد. 

در دعاى ندبه است: «بنفسي أنت من عقيد عر لا یسامی»**و خداوند عقد عرّت 
و جلالتی برايش بسته که کسی انديشة رسيدن به يايان بزرگی آن را ندارد. 

در غيبت نعمانی "از کعب‌الاحبار مروی است که گفت: خدای تعالی آن جه را به 
پیغمبران داده به آن جناب می‌دهد و بر او زیادت بر آن می‌دهد و او را تفضیل می‌دهند, 
لکن محض تبر ک به ذ کر بعضی از آن جه از اهل بیت عصمت لا رسیده و په ظاهر 
اختصاصی به آن جناب دارد؛ این اوراق رامزیّن کرد مىكوييم: اؤلين امتیازه نور ظلٌ و 
شبح آن جناب در عالم اظلّه بين انوارائمّه 2 است که از انوار انبيا و مرسلین و 
ملايكة مقرّبین ممتازاند؛ چنان که در لقب صد و پنجاهم و صد و شصت و هشتم 


و در غيبت شيخ جلیل. فضل بن شاذان به دو سند از عبدالله بن عباس از رسول 


دای مروی اس ت که چون مرا به معارج سماوات عروج فرمودند به سدرة الملتهئ 


از حضرت رب الارباب خطاب رسید: يا محمد! 


گفتم: لبيك! لبيك! ای پروردگار من! 


.٠١8 ص‎ ۹٩ بحارالائوان ج‎ .١ 
.۲۲۶ ؟. الفيبت ص ۱۴۷: بحارالائواره ج ۵۲ ص‎ 


قري ۳۲۷ 
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خداوند عالميان فرمود: ما هيج پیغمبری به دنيا و اهل دنيا نفرستاديم که ایام 


حيات ونبوّت او منقضى شود الا آن که به امر دعوت و به جاى خود برای هدايت امت 
00 

يس از خود وصی خود را به جهت نگاهبانی شريعت قرار داد و ما علی‌بن‌ابی‌طالب 
را خلیفهوامام امت تو قرار دادیم سپس حسن» حسین, على بن الحسین, محمد بن علی» 
جعفر بن محمد. موسی بن جعفرء على بن موسی» محمد بن علی» حسن بن على و سپس 
حجّة بن الحسن. ای محمد! سر بالاكن! چون سر بالاكردم؛ انوار علی» حسن و-حسين و 
له تن از فرزندان حسین را دیدم و دیدم حجّت در ميان ايشان می‌درخشید که گویا 
ستارة درخشنده است. 

خدای تعالی فرمود: این‌ها خلیفه‌ها و حجت‌های من‌اند در زمین و خلیفه‌ها و 
اوصیای تو بعد از تواند. يس خوشا به حال کسی که ایشان را دوست دارد ووای بر کسی 
که ایشان را دشمن دارد. * 

شيخ جلیل ابوالحسن بن محمد بن احمد بن شاذان در ایضاح دفاین النواصب ۲ و 
احمد بن محمد بن عیاش در مقتضب الاثر از ابی سلیمان روایت کردند که شبانِ 
رسول خداءية بود گفت: آن جناب فرمود: شبی که مرا به جانب آسمان بردند. 
خداوند جل جلاله فرمود: من لول پا اذل له من رَبّو):”. 

من گفتم: والمومنون. 

فرمود: راست گفتی ای محمد! که را ميان امّت خليف ه گذاشتی. 

گفتم: بهترین امّت را. 

فرمود: على بن ابی طالب ظِة. 


.۵۷ ر.ک: كفاية المهتدى. [گزیده ], حديث هشتم ص‎ .١ 

؟. ررك: الصراط المستقيم الى مستحقى التقديم. ج ۲ ص ۱۴۳۳. 
۳ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشرء ص .٠١‏ 

وخ سوره بقره: آيه ۰۲۸۵ 
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۳۳۸ خصایص حضرت نسبت به أنبيا / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


گفتم: بلى» ای پروردگار من! 

تا این که خدای تعالی فرمود: به درستی که تو را خلق کردم و علی؛ فاطمه. حسن, 
حسین و ائه از اولاد او راء از اصل نوری از نور خود خلق نمودم؛ تا آن که فرمود: ای 
محمد! دوست داری ایشان رایبینی؟ 

گفتم: بلى» ای پروردگار من! 

فرمود: به جانب راست عرش التفات کن. چون نگاه کردم» على و فاطمه را دیدم و 
تا حسن بن على شمردند و مهدی را ميان آب تنکی از نور دیدم که ایستاده بودند و نماز 
می‌کردند و ميان ایشان مردی؛ یعنی مهدی لا می‌درخشید؛ چنان که گویا کوکب 
درخشنده بود. 

مستور نماند که اختلاف مضمون اخبار معراج نه به جهت اختلاف مضمون یک 
خبر و به جهت تعدّد راوی» حفظ بعضی و نسیان دیگری و اسقاط سوّمی و غیر آن از 
اسباب اختلاف است. بلکه محمول بر تعدّد معراج است که در همة آن‌ها بر اضر 
ولايت تأ کید مي‌شد. 

در خصال صدوق "" مروى است که صد و بيست مرتبه آن جناب راعروج دادند و 
هیچ مرتبه‌ای از آن مراتب نبود الا آن که خدای تعالی در آن پیغمبر ۶ رابه دوستی و 
ولایت على بن ابی طالب و باقی ائمّه 9 سفارش فرمود. زیادتر از آن جه آن حضرت 
را به باقی فرایض سفارش فرمود. 

نیز در مقتضب. "" خبر دیگری از جناب باقر در ذ کر ائمّه 92 در شب معراج و 
دیدن انوار ایشان روایت کرده تا آن که رسول خداية فرمود: على را دیدم و تا جسن 
بن على مي شمردند و الحجّة القائم؛ گویا ستارة درخشانی ميان ايشان بود. گفتم: ای 
پروردگار من! آن‌ها کیستند؟ 

فرمود: این‌ها ائمّه‌اند و اين قائم. حلال مره حلال می‌کند و حرام مراء حرام می‌کند 


۱ الخصال. ص ۶۰۱ 
؟. مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر: ص ۲۴. 
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و ای محمد! از اعداى من انتقام می‌کشد. ای محمد! اووكسىكه او را دوست دارد. 


دوست دار! 


[شرافت نسب حضرت] 


بدان دم شرافت نسب استء زيرا أن جناب شرافت نسب همه اباى طاهرين 


خودي را داراست که نسب ایشان, اشرف انساب می‌باشد» به رسيدن نسبش از طرف 
مادر به قباصرهٌ روم اختصاص دارد و به جناب شمعون صفاء وصىّ حضرت عیسی» 
منتهی می‌شود. پس در آن سلسلة بسیار از انبا و اوصیا لا داخل شود که شمعون به 


آنها مى رسد. 


[بردن حضرت به سراپرده عرش] 
سوّم: در روز ولادت, آن حضرت را به سرايردة عرش بردند و خداوند تہارک و 
تعالى به او خطاب فرمود: مرحبابه تواى بنده من! برای نصرت دين من و اظهار امر من 
و مهدى عباد من. به درستی که قسم خوردم به تو بگیرم؛ به توبدهم به توبيامرزم و به 
تو عذاب كنم "... تاآخر آن جه در باب او ل گذشت. 


[بيت الحمد] 
جهارم: جنان كه نعمانى ** و مسعودى "و غير ايشان ۴ از حضرت باقر ا 
روايت كردهاندكه فرمود: برای صا حب اين امر ا خانه‌ای است که به آن بیت‌الحمد 


.۲۷ ر.ک: بحارالانوار. ج ۵۱ ص‎ .١ 
.۲۳۹ الغیبة» ص‎ .۲ 

۳ اثبات الوصية للامام على بن ابی طالبلا ص ۲۶۷. 

۴ الغيبة» شيخ طوسى. ص ۴۶۷؛ اعلام الوری باعلام الهدی, ج ۲. ص ۲۸۹. 
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۳۳۰ جمع كنيه رسول خدا و اسم حضرت / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


می‌گویند و در آن جراغی روشن اس ت که از روز ی که متولّد شده تا آن روز که با شمشیر 


خرو ج کند؛ خاموش نمی‌شود. 


[جمع کنیه رسول خدا و اسم حضرت] 
پنجم: جمع ميا نكنية رسول خدا ع واسم مبارک آن حضرت. در مناقب مروی 
است که فرمود: اسم مرا بگذارید ول ىكنية مرا نگذارید. 


[حرمت بردن نام حضرت] 
ششم: حرمت بردن نام آن جناب؛ چنان که گذشت. 


[ختم وصایت] 
هفتم: ختم وصایت و حجت در زمین به آن جناب. 


[غیبت از روز ولادت] 
هشتم: غیست از روز ولادت. سپرده شدن به روح‌القدس, تربیت شدن در عالم نور و 
فضای قدس که هیچ جزيى از اجزای آن به لوث قذارت و کنافت و معاصی بنی‌آدم و 
شیاطین, ملوّث نشده و مؤانست و مجالست با ملاً اعلی و ارواح قدسیّه. 


[عدم مصاحبت با کقار] 3 
نهم: عدم معاشرت و مصاحبت با کفار و منافقین و فشاق, به جهت خوف و تقيّه و 
مدارات و تجتّب با آن‌ها و منزل نکردن در صنازل ایشان؛ همان طو رکه همة 
حجت‌های خداوند: پیش از بعثت و بعد از آن, بلکه در ایام عزلت وغيبت خود 
داشتند و مؤالفت و مشاورت می‌کردند. بلکه منا كحت و مزاوجت از طرفین داشتند. 
سال‌ها با فاسق منافقی, حتّی مثل مروان نماز می‌کردند و دست‌هایی را می‌بوسیدند که 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۳۱ 


خود فرمودند: ا كر توانايى داشتيم؛ قطع مىنموديم. 
روز ماه رمضان افطار کردند و امثال اين مصايب راديدند. خداى تعالى اين حجّت 
عزيز خود را ازهمة آن‌ها نكاه داشت. از روز ولادت تا کنون دست ظالمى به دامانش 
نرسیده» باكافر و منافقى مصاحبت ننموده» از منازلشان کناره گرفته و از حقی به 
بت لوز مدارات و يا مهادنه دست نکشیده همدم و انیسش چون خضر و موالی و 
خدمش خاصان‌اند. 

بالجمله از غبار کردار و رفتار اغیار بر آيينة وجود حقنمایش.گردی ننشسته و از 
خارستان اجانب» خاری به دامان حلالش نخلیده وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


[نبودن بيعت جابران بر كردن حضرت] 

دهم: نبودن بيعت احدی از جبّارين بر گردنش؛ چنان که در اعلامالوری "از امام 
حسن ل مروی است که فرمود: احدی از ما نیست. مگر آن که بیعتی برای طاغية 
زمان او درگردنش واقع می‌شوده مگر قائمی که روح الله عیسی بن مریم خلفي او نماز 
م وكند. 

د ركمال الدین از جناب صادق اا مروى اس تكه فرمود: ولادت صاحب اين 
امر از اين خلق مستور می‌شود تا زمانى كه خروج كند, بيعتى د رگردن او نباشد و 
خداوند عرو جل کار أو را در یک شب اصلاح مىكند. 

نیزاز حسن بن فصّال از جناب رضاءظة رواي تكردهكه فرمود:كويا شيعه را هنگام 
مفقود شدن جهارمين فرزند می‌بینم كه جراكاه را جستجو می‌کنند. يس آن را 
نمى يابند. 

گفتم: جرااى فرزند رسول خدا؟! 

فرمود: چون امام ایشان از آن‌ها غایب می‌شود. 


ٍ. اعلام آلوری باعلام الهدی. ج ۴ ص ۰۲۳۰ 
؟. كمال الدين و تمام النعمة. ص ۴۸۰. 
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۳۳۳ داشتن علامتی در يشت / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


فرمود: زيرا وقتی با شمشیر برخیزد بیعتی بركردن او نباشد. "* 


[داشتن علامتی در پشت] 
بازدهم: داشتن علامتی در پشت؛ مثل علامت يشت مبارک رسول دام که به 
آن ختم نبوت گویند؛ چنان که گذشت و شاید در آن جناب اشاره به ختم وصایت 


باشد. 


[اختصاص حضرت در کتب سماویه] 
دوازدهم: اختصاص دادن خداوند آن جناب را در کتب سماویّه و اخبار معراج از 
ساير اوصیام ا به ذ کر او به لقب. بلکه به القاب متعدّد و به بردن نام او؛ چنان که 


[ظهور آیات غریبه] 
سيزدهم: ظهور آیات غریب و علامات سماوی و ارضی برای ظهور موفور 
السرور آن حضرت که برای تولّد و ظهور هيج حجّتی نشده؛ بلكه در کافی *" از جناب 
صادق لي مروی است که آیات را در آية شريفة (سَْرِيهمْ آياتِنا في الافاق و في 
اَنُه حَنى يَتَبَيّنَ له هلق "۳+ زود آیات خود را در آفاق, اطراف و در تنهایی 
شان به آن‌ها بنماييم تا برایشان روشن شود آن, حقٌ است؛ به آیات و علامات قبل از 


ظهور آن حضرت و تبیین حقّ به خروج قائم تفسیر نمود و فرمود: آن نزد خداوند 


۶ عرو جل حق است که خلق آن را می‌بینند و لاب از خروح آن جناب است و آن آیات و 


۴۸۰ كمال الدين و تمام اللعمق ص‎ .١ 
۳۸۱ الکافی؛ ج ۸ ص‎ 5 
.۵۳ سوره فصلت: آيه‎ ۳ 


بساط پنجم / عبقريّةُ نهم ۳۳۳ 
علامات بسيار می‌باشد بلكه بعضى ذ كركردند قريب به جهار صد است و جمله‌ای از 
آن‌ها در کتب غيبت ثبت شده. 

۱ چون غرض در این کتاب. استقصای اتمام آن جه متعلق به آن جناب است, نیست. 
لذا ذ کر ننمودم. از آن علامات» سرخی در آسمان است که در بسیاری از اخبار وارد 
شده وبه روایت نعمانی از امیرالمومنین ‏ آن, اشک چشم جملة عرش بر اهل زمين 


1 على 
سىتء 


[ندای آسمانی به اسم حضرت] 
جهاردهم: ندای آسمانی به اسم آن جناب مقارن ظهور؛ چنان که على بن 
ابراهيم در تفسير آية شريفة (و اسْتَمِعْ يَوْمَ ُنْادٍ الْمُنادِي من مَكانٍ قریب) ' "كوش 
فرا داد روزی که منادى از مکانی نزديك نداكند؛ از جناب صادق ا روایت کرده که 
فرمود: منادی به اسم قائم #8 و اسم پدرش ندامی‌کند. یوم يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بالق 
ذلك یوم الْخُرُوجٍ)”؛ روزی که فریاد را می‌شنوند. به راستی اينء روز خروج است. 
فرمود: صيحة قائم لظلا است. ۱۴۰ 
در کمال الدین ** از جناب باقرلا مروی است که فرمود: منادی از آسمان ندا 
می‌کند: فلان بن فلان! امام است و نام او را می‌برد. نیز در آن‌جا از زراره از جناب 
صادق لا مروی است که فرمود: منادی به اسم قائم لا ندا می‌کند. 
گفت؛گفتم: خاصٌ است یا عام؟ 
فرمود: عام است. هر قومی به زبان خودش می‌شنود. 
در غيبت نعمانی از اميرالمؤمنين ا مروی است که فرمود: منادی از آسمان ندا 
.١‏ الغيبة. محمد بن ابراهيم نعمانی. ص ۱۴۷. 
۲ سوره ف آيه ۴۱. 
۲ سوره ق. آیه ۴۲ 


۴ تفسير القمی: ج ۲ ص ۳۲۷. 
۵. كمال الدین و تمام النعمة. ص ۶۵۰ 
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۳۳۴ نداى آسمانی به اسم حضرت / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


می‌کند: ای گروه مردم! به درستی که امیر شما فلان است وين آن مهدی است که زمین 
را از عدل و داد پر می‌کند؛ چنان که از ظلم و ستم پر شده باشد. ۳" 

در تفسیر عيّاشى در حدیثی طولانی از جناب باقرلا مروی است که بعد از ذ کر 

بعضی از علایم به جابر فرمود: يس اگر اين امر بر شما مشتبه شود صدا از آسمان به 

اا ون هه 

در غيبت نعمانی *" از آن جناب مروی است که فرمود: در خبری که منادی از 
آسمان به اسم قائم ا ندا می‌کند. پس کسی که در مشرق و کسی که در مغرب است 
می‌شنود. خوابیده‌ای نمی‌ماند مکر آن که بیدار مىشود. نه ایستاده‌ای مگر آن که 
می‌نشیند و نه نشسته‌ای مگر آن که از خوف آن صدا بر می‌خیزد و فرمود: آن صدا در 
شب جمعة بيست و سوم ماه رمضان از جبرییل است. 

بر این مضمون اخبار بسيارء بلکه متجاوز از حدٌّ تواتر است. در جمله‌ای از آن‌هاء 
آن را از محتومات شمردند. 
شيخ طوسی در غیبت *" خود از سیف بن عميره روایت کرده که گفت: نزد منصور 
ا سیف بن عمیره! لابدٌ است از منادی که به اسم 
مردی از فرزندان ابی طالب از آسمان نداکند. 
کنتم :این رااحدی از مردمان روایت کرده؟ 


3 گفت:قسم به آن که جانم در قبضة قدرت | و است؛ گوشم از او شنید که می‌گفت: 


ا مرویه‌ای 8 جناب اسر لو 


لابدٌ است از منادی که به اسم مردی از آسمان نداکند. 
گفتم: يا اميرالمؤمنين! اين حديثى استكه هرگز مانند آن رانشنيدم. ‏ / 
گفت:ای‌شیخ! | گر چنین شدء ما أوّ لكسى هستيمكه او رااجابت مىكنيم» آ گاه‌باش! 


۴۶۴ ر.ك: الغيبة. شيخ طوسى. ص‎ .١ 
.۶۵ تفسير العياشى؛ ج ۱ ص‎ .۲ 

۳ الغيبة. ص ۲۵۴. 

۴ الغيبة. شبيخ طوسی. ص ۴۳۳. 


بساط پنجم /عبقريّة نهم ۳۳۵ 
او یکی از پسرعموهای ماست. 
۱ گفتم: کدام پسرعموی شما؟ 
7 گفت:مردی از فرزندان فاطمه:©8. 

آن‌گاه گفت: ای شیخ! اگر این خبر را از ابی جعفر محمد بن على نشنیده بودم. آنگاه 
همة اهل دنیا مرا خبر می‌دادند؛ از ايشان قبول نمی‌کردم ولکن او محمد بن علی يه 


[قلت حرکت افلاک] 


ايضاً پانزدهم: افتادن افلا ک از سرعت سير و بطوء حرکت آن‌ها. 
چنان که شيخ مفید از ابی‌بصیر از حضرت باق رل در حدیثی طولانی در سیر و 
سلوک حضرت قائم ا روایت کرده تا آن که فرمود: يس هفت سال بر این سلطنت 
درنگ می‌کند. مقدار هر سال, ده سال از سال‌های شماست. آن‌گاه خداوند آن جه را 


عم 


می‌خواهد. می‌کند. 
گفت؛ گفتم: فدایت شوم! چگونه سال‌ها طول می‌کشد؟ 


2 


لاوجو 


فرمود: خداوند فلك را به درنگ كردن و قلت حرکت امر می‌فرماید. روزها و 5 
كفت؛كفتم: ايشان می‌گویند اگر فلك تغییر پیدا کند. عالم فاسد می‌شود. 1 


فرمود: اين قول زنادقه است. اما برای مسلمین» راهی به اين سخن نیست. حال آن 
که خداوند ماه را برای پیغمبر ود شق نمود. آفتاب را پیش از آن برای يوشع بن 
نون برگرداند. به طول روز قیامت خبر داد و این که آن روز مثل هزار سال از آن جه ۲۹۸۹ 
۳ است نيز روایت کرده: مدت ملک آن حضرت نوزده سال است که 


شما می‌شمرید. 


.۳۸۵ الارشاد. ج ۲ ص‎ ١ 
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۳۹۹۰ 
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ر مصحف حضرت امير به دست آن 


جناب 


۳۳۶ ظهور مصحف امیرالممنین(ع) / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


روزها و ماه‌های آن طولانی است. ٩۰‏ 

نیز از عبد الکریم خثعمی از جناب صادق 4 به نحو خبر سابق روایت کرده و 
هم‌چنین فضل بن شاذان در غيبت خود از آن جناب روایت کرده که فرمود: قائم ا 
هفت سال سلطنت می‌کند که از سال‌های شما هفتاد سال می‌شود. ۳۰" 

در غيبت شيخ طوسی *" در خبری طولانی مروی است که خداوند در زمان آن 
جناب به فلك امر می‌فرماید يس دور او بطی می‌شود تا این که در ایام او روز؛ مثل 
ده روز ماه مغل ده ماه و سال مثل ده سال از سالهاى شما می‌شود» لکن در جملهاى از 
اخبار رسیده که مدّت سلطنت آن جناب بيشتر از این است. 

چنان که در غيبت فضل بن شاذان از حضرت باقرلا مروى استكه فرمود: 
حضرت قائم ليا سی‌صد ونه سال يادشاهى خواهد کرد؛ چنان که اهل كهف د ركهف 
خود درنگ کردند» زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد؛ چنان که از جور و ظلم پر 
شده باشد, خدای تعالی مشرق و مغرب عالم را برای او مفتوح خواهد ساخت و مزدم 
را خواهد کشت تا آن که جز دين محمدی باقی نماند و سیر سلیمان بن داود سلوک 
خواهد نمودء این خبر معتبری است و خبر صحیح دیگری بر این مضمون روایت 


کرده والله العالم. 


[ظهور مصحف امیرالمومنین(ع)] 
شانزدهم: ظهور مصحف اميرالمؤمنين ا که بعد از وفات رسول خدا ل 
بی‌تغییر و تبدیل جمع نمود و تمام آن جه بر سبیل اعجاز بر آن حضرت نازل شد بود. 


داراست. يس از جمع, بر صحابه عرض نمود اعراض نمودند. لذا آن را مخفی کرد و به 


3 الارشاد. ج ۲ صص ۳۸۶۰۳۸۷ 

۲ ر.ك: الغيبة. شيخ طوسی. ص ۴۷۴؛ بحارالانوان ج 07 ص 791 و ۳۸۶. 
۳ القیبة, ص ۴۷۴. 

۴ ر.ک: كفاية المهتدی [گزیده].حدیث چهلم صص ۳۰۵-۳۰۶ 


بساط پنجم /عبقريّة نهم ۳۳۷ 


حال خود باقی است تا بر دست آن جناب ظاهر شود. خلق مأمور شوند آن رابخوانند و 
حفظ نمایند و به جهت اختلاف ترتیبی که با این مصحف موجود دارد که به آن 
مانوس شدند؛ حفظ آن از تكاليف مشكل مكلفين خواهد بود. 
در غيبت نعمانى *" مروى است که فرمود: قائم ا به امر وکتابی جديد در قضايى 
جدید جروج مىكند. نیز از امیرالمؤمنین ا رواي تكردهكه فرمود:كويا به سوى 
شيعيان خود در مسجد کوفه نظر می‌کنم که خيمدها برياكردند و قرآن را به نحوی که 
نازل شده به مردم تعلیم می‌کنند. ۰ 
نيز از اصبغ بن نباته از آن جناب روایت کرده که فرمود: گویا عجم را می‌بینم که 
خیمه‌هایشان در مسجد کوفه است؛ قرآن را چنان که نازل شده به مردم تعلیم می‌کنند. 
گفت: گفتم: يا امیرالمومنین! آيا اين قرآن به همان نحو نازل شده نیست. 
فرمود: نه» هفتاد نفر از قريش به اسم‌ها و اسم‌های پدرهایشان از آن محو شده و 
ابولهب را وا نگذاشتند, مگر برای نقص رسول خدائي چون عم آن جناب بود.۳۰* 
نیز از جناب صادق 32 روایت کرده که فرمود: واه گویا به سوی آن حضرت؛ 
يعنى قائم 3 بين رکن و مقام نظر می‌کنم که از مردم بر کتابی جدید بيعت مىكيرد. ** 
درکافی ** از جناب باقر 1 مروی است که در تفسیر آية شريفة (و لَقَدْ آقَيْنا 
مُوسّی الاب قاحْیف فیه 6** فرمود: اختلاف کردند؛ يعنى بنی‌اسراییل؛ چنان که 
این امّت در کتاب اختلاف کردند و زود است در کتابی که قائم ا می‌آورد. اختلاف 
می‌کنند تا اين كه جماعتی بسیار از مردمان آن را انکار می‌کنند» يس آن‌ها را پیش 
می‌طلبد و گردنشان را می‌زند. 


.۲۳۳ الغيبة ص‎ .١ 
.۳۱۸ الغيبة, محمد بن ابراهيم نعمانی, ص‎ .۲ 
.۳۱۸ الغيبة: محمد بن ابراهيم نعمانی. ص‎ ۴ 
1۹۴ ؟. همان ص‎ 

۵ الكافى. ج ۸ ص 5417 

۶ سوره هود. آيه ۱۱۰؛سوره فصلت. آيه ۴۵. 


2 1 


iW 


Ye 


لك واوا 


2 


مو 


لاا 


۳2 


اليم 


۳۹۹۳ 


۳۳۸ ظهور مصحف امیرالمژمتین(ع) / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


شيخ طبرسی در احتجاج *" از ابی‌ذر غقاری روایت کرده: چون رسول خدايقة 
وفات نمود. عل یا قرآن را جمع کرد. آن را نزد مهاجرین و انصار آورد و برایشان 
عرضه داشت. چون پیغمبر َه او را به اینء وصيّت فرموده بود. چون ابوبکر آن را باز 
کرد در صفحة اول ی که با ز کرده بود فضایح قوم بیرون آمد. يس عمر برخاست وگفت: 
پا علی! آن را برگردان که ما را حاجتى به آن نیست. 

حضرت آن راگرفت و برگشت. تا این که می‌گوید: چون عمر خلیفه شد از آن 
جناب سوّال کرد که آن قرآن را به او بدهد تا آن را در ميان خود تحریف کنند. پس 
گفت: یا اباالحسن! ا گرمی‌آوردی آن قرآن راکه نزد ابوبکر آوردی؛ بر آن مجتمع شویم. 

فرمود: هیهات! راهی به آن نیست. آن را نزد ابىبكر نیاوردم مگر آن که حجّت بر 
شما تمام شود و روز قيامت نگویید ما از این غافل بودیم يا بگویید آن رانزد ما 
نیاوردی, به درستي که قرآن نزد من راکسی جز مطهّرون و اوصیا از فرزندان من مسن 

عمرگفت: آيا وقت معلومی برای اظهار آن هست؟ 

فرمود: آری! هرگاه قائم از فرزندان من خروج کند. آن را ظاهر می‌کند و مردم رابر 
آن وا می‌دارد. يس سنّت بر آن جاری می‌شود. 

نيز از خبر مفضل گذشت که حسنی به حضرت حجّت ل عرض می‌کند: اگر تو 
مهدی آل محمدی, يس کو آن مصحفی که جدّت امیرالمومنین ا بدون تغییر و تبدیل 
جم ع کرد؟ «a‏ 

در ارشاه *'" شيخ مفيد از حضرت باقرلا مروى است که فرمود: هركاه قائم آل 
محمد لا خروح کند. خيمدها می‌زند برای آنان که قرآن را به نحو ی که نازل شده به 
مردم تعليم می‌کنند. يس مشکل‌ترین کار برآنان خواهد بود که امروز آن را حفظ 
.١‏ الاحتجاج: ج ۱. ص ۲۲۵. 


۲ مختصر بصائر الدرجات. ص ۱۸۹ الهداية الکبری. ص ۴۰۴: بحارالاتوار: ج ۳ ص ۱۵ 
۳ الارشاد. 3 ۲ ص ۳۸۶ 


بساط پنجم /عبقريّة نهم ۱ ۳۳۹ 


نمایند زیرا آن قرآن در ترتیب با این قرآن مخالفت دارد. 
در غیبت فضل بن شاذان *" همین مضمون را به سند صحیح از حضرت صادق ا 


زوایت کرده. 


بدان هفدهمین خصوصیّت آن جناب آن است که ابری سفید» پیوسته بر سر 


مبارک آن حضرت سایه می‌آندازد و منادی در آن ابر ندا مىكند به نحوی که ثقلين و 
خافقین آن را می‌شنوند؛ چنان که به روایت شيخ طوسی در خبر لوح است که او مهدی 
آل محمد می‌باشد زمین را از عدل پر می‌کند؛ چنان که از جور پر شده باشد. *" 

د ركفاية الاثر خزّاز,*" بیان گنجی شافعی, مناقب مهدی ابو نعیم حافظ عقد الدرر 
یوسف بن يحيى سلمی و نیز احمد بن المنادی در کتاب ملاحم» ابن شیرویه در فردوس 
و ابوا العلای حافظ د ر کتاب فتن جنان که در طرایف و غیره است - خبر ابر و منادی 
رابه این لفظ روایت کردند که اين مهدی, خليفة الله است و به روایتی پس او را 
متابعت کنید. اين ندا غير از ندای سابق است و از جهاتی چند متغايرند. 


[حضرت ملائکه و جن در لشکر حضرت] 
هجدهم: بودن ملایکه و جِنْ در عسکر آن حضرت و ظهور ایشان برای انصار آن 
حضرت؛ چنان که در خبر طولانی مفضل است و د رکامل‌الزیاره "و غیبت نعمانی ۵۰ 
از جناب صادق ا مروی است که فرمود: آریء ملایکه‌ای که با نوح در کشتی بودند. 


۳۰۲ ر.ک: كفاية المهتدی [گزیده ]: ذیل حدیث سی و نهم ص‎ .١ 
.۲٩۲ الامالی: ص‎ .۲ 

۳ كفاية الا ص 1۵۱ 

۴ کامل الزیارات. ص ۲۳۳. 

۵ الغيبة ص ۳۱۱ 


1 2 7 یت 


لولاا 


تزول ملايكه در هنكام ظهور 


۳۹۹۳ 


۳ 


1 OY 


ARS 


۳۴۰ تصرّف نکردن طول روزگار / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


آن‌ها که با ابراهيم بودند. آن زمان که او را در آتش انداختند. آن‌ها که با موسی بودند. 
زمانی که دریا را برای بنی اسراییل شکافت. آن‌ها که با عیسی بودند. زمانی که خداوند 
او را به آسمان بالا بردء چهار هزار ملايكة مسوّمین؛ یعنی نشان شده به عمامه‌های 
زرد که با يبغمبرية بودند. هزار ملايكة مردفین؛ یعنی از پی یکدیگر درآمده, 
سی‌صد و سیزده ملکی که در بدر بودند و چهار هزار ملکی که نازل شدند و اراده 
داشتند حسین بن على 9+ را نصرت کنند به ايشان در مقاتله اذن نداد. آن‌ها زوليدة 
غبارآلود؛ نزد قبر آن حضرت هستند و تا روز قیامت بر وگریه می‌کنند. ريبس ايشان 
ملکی است که به او منصور می‌گویند. 

زایری» آن حضرت را زیارت نمی‌کند مکر آن که او را استقبال می‌کنند» مودعی از 
او وداع نمی‌کند مگر آن که او را مشایعت می‌کنند و احدی از آن‌ها مریض نمی‌شود 
مگر آن که او راعیادت می‌کنند و کسی از ایشان نمی‌میرد مگر آن که بر جنازة او نماز 
می‌کنند و بعد از مردنش برای او استغفار مىنمايند؛ همة اينها در زمین‌اند و برخاستن 
قائم ‏ را تا وقت خروجش انتظار می‌کشند. 


[تصرّف نکردن طول روزگار] 

نوزدهم: تصرّف كردن طول روزگار گردش ليل و نهار و سير فلك دوّار در بنیه, 
مزاج» اعضاء قوا؛ صورت و هیأت آن حضرت که با این طول عمر که تا کنون هزار و نود 
و ينج سال از عمر شریفش گذشته و خدای داند تا ظهور به جه سنّى رسد وقتی ظاهر 
شود در صورت مرد سی يا جهل ساله باشد و مثل طویل الاعمار از انبیا ی گذشته و/غیر 
ايعان نباشد که یکی هدف تیر پیری ان هذا بعلی شیخاً باشد و دیگری به نوحه گری 
«إنّي وَهَنَ الم مِّي و اشتعل الاش شي " از ضعف پیری خويش بنالد. 

شيخ صدوق از ابوالصلت هروی روایت کرده گفت: به جناب رضا ا گفتم: 
علامت قائم شماء هنکامی که خروج نماید. چیست؟ 


.۳۸۹ مستدرك الوسائل, ج ۶ ص‎ .١ 


بساط ينجم / عبقريّة نهم ۳8۴1 


فرمود: علامتش آن است که در سن, پیر وبه صورت. جوان باشد طوری که 
نظرکنندة به آن حضرت گمان برد در سن چهل سالگی پا کمتر از آن است. دیگر از 
نشانه‌های آن حضرت اين است که به گذشتن شب‌ها و روزها بر آن حضرت. پیری بر 
ایشان راه نيابد تا زمانی که اجل آن سرور فرا رسد. * 

شبهة شهرستانی در این خصیصه و جواب آن در صبيحة ششم از عبقريّة سوم بساط 


سوم ذ کر شده است, فارجع وتبضر و لاتغفل. 


[رفتن وحشت از ميان حيوانات] 


ایضاً بیستمین خصوصیّت آن حضرت آن است که وحشت و نفرت از میان 
حیوانات بعضی با بعضی و ميان آن‌ها و انسان می‌رود و عداوت از ميان همه آن‌ها 
برمي خیزد؛ چنان که پیش ازكشته شدن هابیل بود. 

شيخ صدوق در خصال *” از امرالممنین 38 روایت کرده که فرمود: اگر قائم ما 
خرو ج کند. ميان درّندگان و بهایم صلح می‌شود. حتّی اين که زن ميان عراق و شام راه 
می‌رود. پای خود را جز ب رگیاه نمی‌گذارد و زینت‌های او بر سرش است. هیچ زنده‌ای 
او را به هیجان نمی‌آورد و نمی‌ترساند. 

از تأويلالايات ۳۰ شيخ شرف الدين گذشت که گوسفند. كرك گاو شیر مار و 
انسان از یکدیگر مأمون شوند. 

در عقد الدرر * از امیرالموّمنین لا مروی است که فرمود: در قصّهٌ مهدى ا که 
جره كويد مضه كروك ار کا ا 


۱. كمال الدين و تمام التعمة. ص ۶۵۲. 
۲ الخصال. ص ۲۶۲. 

۳ تأویل الایات ص ۶۶۳ 

۴ عقدالدرر فى اخبار المنتظر. ص 1۵۹ 
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FY‏ بودن آموات در ركاب حضرت / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


عقربها ايشان رابه جيزى اذيّت نمی‌کند. شر مىرود و خیر مىماند. 

در احتجاج "از آن جناب مروى است: در آن زمان درّندگان سازش کنند بلكه 
دزندگان و سایر حیوانات مطيع اصحاب آن حضرت شوند؛ چنان که شيخ صدوق از 
جناب باقر روایت کرده که فرمود: گویا مىبينم اصحاب قائم راكه ما بين خافقین 
را احاطه نمودند» چیزی نیست مکر آنكه حتّی د رّندكان زمین و درندگان طیور منقاد 
ایشان شود و هر جیزی خوشنودی ایشان را طلب مىكند, حتّى زمین بر زمین فخر 
می‌کند و می‌گوید: امروز مردی از اصحاب قائم ا بر من گذشت.۰ 

در خطبة مخزون اميرالمؤمنين طا که در منتخب البصاير ** حسن بن سلیمان حلی 
در ذ کر ملاحم وكيفيّت ایام حضرت مهدی, مروی است؛ مذکور است: در آن وقت 
وحوش مأمون می‌شوند. به نحوی که مثل انعام ایشان در اصناف زمين می‌چرند. 


[بودن اموات در ركاب حضرت] 
بيست و یکم: بودن جمعی از مردگان در ركاب آن حضرت. 
چنان که از شيخ مفید در ارشاد *"كذش تكه بيست و هفت نفر از قوم موسىء هفت 
نفر اصحاب کهف. یوشع بن نونء سلمان, ابودجانهٌ انصاری, مقداد و مالک اشتر از 
انصار آن جناب خواهند بود و در بلاد حكام خواهند شد. 


نیز در ارشاد 


از جناب صادق ا مروی است که فرمود: چون خروج آن حضرت 

نزدیک شود در جمادی‌الاخره و ده روز از رجب بر مردم باران ببارد بارانی که 

خلایق مانند آن ندیده‌انده پس خداوند به وسيلة آن گوشت موّمنین و بدن‌هایشان را 
: ) 


در قبورشان می‌رویاند؛ گویا به سوى ايشان نظر می‌کنم که از قبل جهينه رو آوردند و 


. الاحتجاج. ج ۲. ص .1١‏ 

؟. كمال الدين و تمام التعمة. ص ۶۷۳ 
*. مختصر بصائرالدرجات. ص ۳۸۶. 
۴ الارشاد. ج ۲ ص ۳۸۶. 

6 الارشاد. ج ۴۲ ص ۳۸۱ 


بساط پنجم / عبقريّةُ نهم ۳۴۳ 


خاک رااز موهاى خود مىافشائند. 

در غيبت شيخ فضل بن شاذان از جناب رضا لا مروى است که فرمود: شب بيست 
وسوم ماه رمضان به اسم حضرت قائم نداکنند ودر روز عاشورا قيام نماید. خفته‌ای 
باقى نماند الا آن که برخیزد و بایستد. ايستادهاى نباشد مگر آن که بنشيند و نشسته‌ای 
نباشد کر آن که از آن آواز بر دو پای خود برخيزد. آن صدای جبرييل خواهد بود به 
مؤمن در قبرش خواهندگفت به تحقیق صاحبت ظهو رکرد. | گر می‌خواهی به او ملحق 
شوی» ملحق شو و اگر می‌خواهی مقیم باشی, بر جای خود سا کن باش!*٩‏ 

نیز از آن جناب روایت کرده که فرمود: چون قائم ل ظهور کرد و داخل کوفه شد 
خداوند از ظه رکوفه؛ یعنی وادی السلام هفتاد هزار صدیق را مبعوث می‌کند. پس از 
اصحاب و انصار او مىشوند.... ال ۰" 

در بحار "از سرور اهل‌الایمان, بهاء الدين سیّد على بن عبدالحمید نقل کرده که در 
خبری طولانی از امیرالمؤمنین ا روایت کرده که در آخر آن فرمود: يس خداوند 
فتيه را از کهف ایشان با سکشان مبعوث می‌فرماید و از آن‌ها مردی است که به او 
تملیخا می‌گویند و دیگری مکسکمینا بدویی, اين دو تن برای قائم لا شاهدند. 

سیّد على بن طاوس و غیره *" از جناب صادق لد روایت کرده‌اند که فرمود: هر 
كس چهل صباح خدای تعالی را به این عهد بخواند. از انصار قائم ا خواهد بود اكر 
پیش از آن حضرت مرد. خداوند آن را از قبرش بیرون می‌آورد. 

دعا معروف است و اول آن اين است: «اللهه رَبّ اور اْعظیم و رب الْكُرْسِيٌّ 
ا ٍ 


۱. ر.ک: كفاية المهتدى [گزیده ]. ذيل حديث سی و نهي ص ۲۸۸. 

۲ بحارالانوان ج ۵۲ ص ۳۹۰. 

۳ همان ص ۲۷۵. 

۴ المزار الکبین شيخ محمد بن المشهدی. ص ۶۶۳؛ بحارالائوان ج ۰۵۳ ص ۹۵: ج ۸۳ ص ۲۸۴. 
۵ مستدرك الوسائل. ج ۷ ص ۳۶۰. 
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۳۳۴ بيرون كردن كنجها / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


[بیرون كردن گتج‌ها] 


IRE 


aes 


3 


۳۹۹۸ 


بدان بيست و دوّمین خصوصیّت آن جناب. آن است که زمی ن گنج‌ها و ذخیره‌ها را 
که در آن پنهان و سپرده شده بیرون می‌آورد. 

در کمال الدین است که خداوند در شب معراج فرمود به پیغمبر :برای او؛ یعنی 
حضرت قائم لبا گنج‌ها و ذخیره‌ها را به مشیّت خود ظاهر می‌کنم. ۰" 

در ارشاد ۲ شيخ مفید از جناب صادق ا مروی است که فرمود: چون قائم ا 
خروج کند. زمین گنج‌های خود را ظاهر مىكند, تا این که مردم آن گنج‌ها را بر روی 
زمین. 

در غيبت نعمانی "از جناب باقر مروی است که فرمود: هرگاه قائم 
امل‌البیت بل برخیزد بالثويّه تقسیم می‌کند. تا این که فرمود: و اموال دنیا از شکم زمین 
و از ظاهر آن نزد او جمع می‌شود. 

در عقد الدرر *" از عبدالله بن عباس مروی است که گفت: اما مهدی, کسی است که 
زمين را پر از عدل مىكند؛ چنان که از جور ير شده باشد. درژندگان وبهايم مأمون 
می‌شوند و زمین پاره‌های جگر خود را می‌اندازد. 

راوی پرسید: پاره‌های جگر او چیست؟ 

گفت: مانند ستون از طلا و نقره. 

نیز از رسول خدايية در قصَة آن جناب روایت کرده که زمین گنج‌های خود را 

دنه / 


بيرون مىاندازد. / 


.۲۳۶ ر.ک: الامالى. شيخ صدوق. ص ۱۳۷۱ الجواهر السنيه. ص‎ .١ 
۳۸۱ الارشاد. ج ۲ ص‎ 5 

۳ الغيبة. ص ۲۳۷. 

۴ عقدالدرر فى اخبار امام المنتظ ص ۱۳۷. 

۵ همان ص ۱۳۹ 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۴۵ 


در امالى شيخ طوسى "از آن جناب مروى است که در قصّهٌ مهدى فرمود: زمين» 
پاره‌های جگر خود را برای او بيرون می‌اندازد. 
۱ قريب به آن در احتجاج "از امیرالمژمنین ا مروی است و در کمال الدین ۳۰" 
مروی است که رسول خدایٌِ فرمود: خداوند گنج‌های زمین و هم معدن‌های آن را 


برای او ظاهر می‌کند و در غیبت فضلء اين مضمون به جند سند معتبر مروی است. 


فراوانی باران] 


بيست و سوّم: زياد شدن باران, گیا درختان, میوه‌ها و ساير نعم ارضیّه به نحوی 
که حالت زمین در آن وقت با حالت آن در اوقات دیگر مغایرت پیداکند وقول خدای 
تعالی یوم دض غَيْرَ ألأزض)*" راست آید؛ چنان که نعمانی از کمب روایت 
کرده که مهدى ا چنین کند ** و مراد تبدیل صورت زمین در عهد آن حضرت به 
صورتی دیگر و به جهت کثرت عدل, باران, اشجار, گیاه و سایر برکات است. 

در کشف الغمه * از رسول خدابي مروی است که فرمود: امّت من در زمان مهدی 
به نعمتى متنعم می‌شوند که هرگز بر و فاجر به مانند آن متنقم نشده بودند. آسمان 
برايشان يى در پی باران می‌فرستد و زمين جيزى از نبات خود راذخيره نمی‌کند. 
به روایت گنجی در بیان "": زمين میوه‌های خود را می‌دهد و جيزى را بر ايشان 


ينهان نمی‌کند. 


.۵۱۳ الامالى: ص‎ .١ 

۲ الاحتجاج. ج ۲. ص .1١‏ 

۳ كمال الدين و تمام اللعمق ص ۳۹۴. 

۴ سوره ابراهيم آيه ۴۸. 

۵ الغيبةء ص ۱۳۶. 

۶ كشف الغمه فى معرفة الائمه. ج ۰۳ ص ۲۱۷. 
۷ البيان فى اخبار صاحب الزمان. ص ۱۴۵. 


آزدیاد باران و"كياه و ساير نعم 
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۳۴۶ فراوانی باران / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


به روايت نبویع: آسمان چیزی از باران خود نمی‌گذارد مگر آن که آن را پې در 
پی می‌فرستد و زمين چیزی از گیاه خود را نمی‌گذارد مکر آن که آن را ظاهر می‌کند تا 
این که زنده‌ها مردگان را ارزو می‌کنند؛ ۳ یعنی کاش زنده می‌شدند و می‌دیدند. 
در احتجاج *" شيخ طبرسی از امیرالممنین ٍلا مروی است که در قصّهُ آن جناب 
فرمود: در عهد او زمین گیاه خود را بیرون می‌آورد و آسمان برکت خود را نازل می‌کند 
و قریب به آن در خصال مروی است و گذشت که فرمود: در آن زمان زن از عراق به 
شام می‌رود و پای خود را جز برگیاه نمی‌گذارد. ۳۰" 
در اختصاص ‏ شيخ مفید از رسول خدائآي مروی است که فرمود: چون وقت 
خروج قائم ا شود منادی از آسمان نداكند: ای مردم! مدّت جبّارین از شما منقطع 
شد و بهترين امّت محمد ولی امر شده تا اين که فرمود: يس در آن زمان مرغان در 
آشيان خود جوجه گذارند و ماهيان در درياهاى خود و نهرها جارى شوند آب 
چشمه‌ها بسيار شود و زمین» ضعف تمر و رزق خود را برویاند. 
در عقد الدرر "از آن حضرت مروی است که در قصَة مهدی لا فرمود: اهل آسمان 
و زمین» مرغان, وحشیان و ماهیان در دریا به او مسرور می‌شوند باران در دولت او 
ی زياد و نهرها کشیده می‌شود. زمين ثمر خود را مضاعف می‌کند وگنج‌های خود را 
و بیرون می‌دهد. 
4 سيّد على بن طاوس از صحيفة ادریس نبی در کتاب سعدالسعود ** نقل کرده در 
اضمن سوال ابلیس که پروردگارا! مرا مهلت ده تا روزی که خلق مبعوث می‌شوند و 
* جواب خداوند که نه! ولکن قو تا روز وقت معلوم از مهلت داده شدكانى: به درست که ۱ 


۱ ر.ك: العمده ص ۴۳۶؛ مصنف عبدالرزاق. ص ۳۷۲؛ تذکرة الحفاظ ج ۳ ص ۷۳۸ 
۲ الاحتجاج» ج ۲ ص ۱۱. 
۳ الخصال, ص ۶۲۶, 
. ؟. الاختصاص. ص ۰.۲۰۸ 
۵. عقدالدرر فى اخبار المنتظ ص .1۴٩‏ 
۶ سعدالسعود. ص ۳۴. 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۳۷ 


آن روزى است که من حکم نمودم و حتم كردم زمين را ازكفر و شرک و معاصی ياك 
نمایم و برای آن وقت بندگانی را برای خود انتخاب كنم که دل‌هایشان را برای ایمان 
آزمودم و آن‌ها رابه ورع؛ اخلاص, یقین, تقو خشوع. صدق» حلم» صبرء وقارء تقواو 
زهد در دنیا و رغبت در آن جه بعد از هدایت نزد من است. پر نمودم. 

ایشان را نگاهبانان آفتاب و ماه می‌گردانم؛ یعنی برای عبادت در شب و رون ایشان 
را در زمين خلیفه خواهم نمود و ایشان را بر آن دینی توانایی دهم که آن را برایشان 
پسندید» آن‌گاه مرا عبادت کنند و چیزی را برای من انباز قرار ندهند. در وقتش نماز 
بگزارند و در زمانش زکات بدهندء به معروف امر و از منکر نهی‌کنند و در آن زمان 
امانت را بر زمین بیندازم. 

يس چیزی به چیزی ضرر نرسانند و چیزی از چیزی نترسد آن‌گاه هوام و مواشی 
ميان مردم شوند. بعضی از ایشان بعضی را اذيّت نمی‌کند. نیش هر صاحب نیشی از 
هوام و غیر آن‌ها را بردارم و زهر حیوانی که می‌گزد بردارم. 

برکات را از آسمان و زمین ناز ل كنم و زمين از نیکویی نبات خود بدرخشد وهمة 
ثمره‌ها و انواع طيب خود را بیرون دهد ورأفت و مهربانى را میان ایشان, بیندازم, يس 
با یکدیگر مواسات کنند و بالسویه قسمت نمایند. فقیر» بی‌نیاز شود و بعضی بر بعضی 
برتری نکند. كبير بر صغير رحم کند و صغی رکبیر را احترام نماید به حق متديّن شوند 
و به او انصاف دهند و حکم کنند؛ ایشان اولیای من هستند. 

پیفمبری مصطفی و امینی مرتضی را برای ایشان برگزیدم» پس او را برای ایشان 
پیغمبر و رسولگرداندم و برای او اولیا و انصاری قرار دادم؛ این‌ها بهترین امّتى هستند 
كه برای نب مصطفی و امین مرتضی خود اختیار نمودم. 

اين وقتی است که آن را در علم غيب خود حجب نمودم ولابدٌ است که آن واقع شود 
و در آن روز تو رابا سواران» پیادگان و تمام لشکریانت, هلا ک نمایم. بر وکه تا روز و 
وقت معلوم از مهلت دادگانی. 

آثار مذکور در این اثر شریف تا کنون ظاهر نشده و مطابق اخبار خاصّه و عامّه از 
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۳۴۸ تکمیل عقول مردم / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


خصایص ایام مهدی است. 

در انوا رالمضيئةٌ ۳" سیّد على بن عبدالحمید از جناب صادق لا مروی است که 
فرمود: در آية شريفة (قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الَمُنْظَرِينَ إلى يَوْمِ الْوَقْتٍ المعلوم ۰4" وفت 
معلوم» روز برخاستن قائم است. چون خداوند او را مبعوث کند. ابليس به مسجد کوفه 
می‌آید. به زانوها مىافتد و می‌گوید: يا ويلاه! ازاين روز! يس موی ييشانى او را 
می‌گیرد وكردنش را می‌زند, يس اين روز وقت معلوم است. 

در تفسیر ”” على بن ابراهيم از آن جناب مروى است که فرمود: در تفسير 
مدهامتان که ما بين مكّه و مدينه از نخل متصل می‌شود و در خطبة اميرالمؤمنين ا 
كه در منتخب حسن بن سليمان حلی است؛ مذکور است: زمين به عدل نورانی يا 
خرسند می‌شود آسمان, باران خود راء درختء ثمر خود راو زمينءكياه خود را 


می‌دهد و خود را برای اهلش زينت می‌دهد. 


28 [تکمیل عقول مردم] 


بيست و چهارم: به بركت وجود آن حضرت عقول مردم تكميل مىشود و دست 
مبارك بر سر ايشان می‌گذارد وكينه و حسد از دلهايشان می‌رود که از روزكشته 
شدن هابيل تاكنون طبيعت ثانية بنى آدم شده و علوم و حکمت ايشان زياد مىشود؛ 
چنان که در اصل زرّاد است که گفت: به جناب صادق لب گفتم: می‌ترسیم از مؤمنين 
فرمود: برای چه؟ ۱ 
گفتم: برای آن که در ميان خود کسی را نمی‌يابيم که برادر او نزدش برگزیده‌تر و 
.١‏ ر.ك: بحارالائوان ج ۵۲ صص ۳۷۶-۳۷۷. 
۲ سوره حجر آيه ۳۷ و ۳۸؛ سوره ص, آیه ۸۰و ۸۱ 
۳ تفسير القمی. ج ۲ ص ۳۳۶ 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۴۳۹ 


محبوب‌تر از درهم ودينار او بوده باشد و درهم و دینار او رانزد خود محبوب‌تر از 
برادری می‌يابیم که موالات ميان ما و او جمع نموده. 
7 امیرالمومنین 38 فرمود: چنین نیست, به درستی که شما مومنیناید و لکن ایمان 
خود راکامل نخواهید کرد. تا این که قائم مالا خروج کند» پس خداوند تبارک و 
تعالی كر آن زمان عقول شما را جمع مىنمايد. " 
در خرایج راوندی *" و کمال‌الدین *" صدوق از جناب باقر لا مروی است که 
فرمود: هرگاه قائم ما خروج کرد. دست خود را پر سرهای بندگان می‌گذارد. پس به 
سبب آن, عقل‌های ایشان را جمع و خردهای ايشان را کامل می‌کند. 
شيخ کلینی از سعيد بن حسن روایت کرده که حضرت باقر به من فرمود: آیا 
احدی از شما نزد برادر خود می‌آید که دست خود را در کيسة او داخل کند و حاجت 
خود را بردارد و آن برادر او را منع نکند؟ 
گفتم: ميان خود چنین شخصی نمی‌شناسیم. 
حضرت فرمود: يس در این حال چیزی نیست؛ یعنی مقام و کمالی بر ایشان نیست. 
گفتم: يس با این حال هلا کت است؟ 
فرمود: نه» به درستی که هنوز عقل‌های این گروه به ايشان داده نشده.۳۰* 
در اختصاص ۵ شيخ مفید مروی است: کسی به آن حضرت عرض کرد: اصحاب ما 
درکوفه جماعت بسیاری هستند. اگر ایشان را امر می‌فرمودی. هرآ ينه تو را اطاعت و 


فرمود: یکی از ایشان نزدكيسة برادرش می‌آید که حاجت خود را از آن بگیرد؟ 
کفت: نه! 


۳۵۰-۳۵۱ بحارالانوان ج ۶۴ صص‎ .١ 
۸۳۰ الخرائج والجرائح ج ۲ ص‎ ۲ 

۳ كمال الدين و تمام التعمة. ص ۶۷۵ 
۴ الكافى. ج *. ص ۱۷۳. 

۵ الاختصاص. ص ۲۴. 


2 1 


المولاناتاننبا 


و 


E 
چ‎ 
2 


۳۵۰ تكميل عقول مردم / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


فرمود: يس ایشان به خون‌های خود بخیل‌ترند. آن‌گاه فرمود: به درستی که مردم در 
آرامی و آسایش‌اند. با ایشان منا کحه مىكنيم, از یکدیگر ارث می‌بریم» بر ایشان حدّ 
اقامه می‌کنيم و امانت ایشان را رد می‌نماييم, تا این که قائم برخیزد. آن وقت جدایی به 
ميان می‌آید. مرد به سو ی کيسة برادر خود می‌آید و حاجت خود را می‌گیرد يس او را 
د رکمال الدين "" صدوق از امیرالمومنین 1 مروی است که در جمله‌ای از صفات 


دراستفاده 


و مهدی ا فرمود: دست خود را بر سرهای عباد می‌گذارد. يس مؤمنى نمی‌ماند مگر آن 
5 كه قلبش از يارهاى آهن شديدتر می‌شود. 
1 در خصال از آن جناب مروى است که در ضمن وقايع ایام آن حضرت فرمود: 


جو 


هرآينهكينه و عداوت از دلهاى بندگان برود. 
در کشف الغمه از رسول خدايظ مروی است که فرمود: در اين مقام كه خداى 
تعالی بی‌نیازی را در دل‌های مردم می‌گرداند و ظاهر است که چون آن دو صفت خبیثه 


از دل‌ها برود این صفت پسندیده می‌آید و خلایق آسوده شوند. 


د رکمال الدین از جناب صادق لا مروی اس ت که به ابان بن تغلب فرمود: در این 
3 مسجد شما؛ یعنی مسجد مکّه سی صد مرد می‌آید که اهل مکه می‌دانند پدران و اجداد 
علا ۳ 

3 ايشان متولد نشدند. برايشان شمشيرهايى است که بر هر شمشيرى کلمه‌ای مكتوب 


است که از ه ركلمه هزا رکلمه مفتوح می‌شود. به روایت نعمانی: بر هر شمشیری هزار 
کلمه مکتوب است که ه رکلمه مفتاح هزار کلمه است. ۰۵۰ 

در خطبة مسخزون اميرالمؤمنين 2 مذکور است: در آن وقت علم در دل‌های 
مؤمنين قذف می‌شود. يس مؤمن به علمی که نزد برادر او است» محتاج نمی‌شود. آن 
۴ _ 
.١‏ كمال الدين و تمام التعمة. ص ۶۵۳ 
؟. الخصال, ص ۲۶۲. 
*. كشف الغمه فى معرفة الائمه. ج ۳ ص ۲۷۳. 
۴ كمال الدين و تمام التعمة. ص ۶۷۱ 
۵ الغيبة: محمد بن ابراهيم نعمانى. ص ۳۱۵. 


و 1 عم 


اتکی 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۵۱ 


وقت؛ تأویل آية یفن الله كلا من سَعَيِه "۳ ۰" انتهی. 


[نیروی اصحاب حضرت] 


پیست و پنچم: قوت خارج از عادت در دیدگان و گوش‌های اصحاب آن حضرت؛ 
چنان که در کافی *" و خرایج "از جناب صادق ا مروی است که فرمود: به درستی 
که هرگاه قائم ما خروج کرد خداوند در گوش‌ها و چشم‌های شیعیان ما قوّت می‌دهد 
تا این که ميان آن‌ها و قائم به قدر چهار فرسخ می‌شود پس با ايشان تكلم می‌کند, ايشان 
می‌شنوند و به سوی آن جناب نظر می‌کنند. 

شيخ جلیل, فضل بن شاذان در غیبت خود از آن جناب روایت کرده که فرمود: به 
درستی که مؤمن در زمان قائم ا در مشرق است. هرآ ينه برادر خود راکه در مغرب 
استء می‌بیند و هم چنین آن که در مغرب است. برادر خود راكه در مشرق است. 


می‌بیند. "8 


[طول عمر اصحاب] 

بيست و ششم: طول عمر اصحاب و انصار آن حضرت؛ چنان جه شيخ مفید در 
ارشاد ** و فضل بن شاذان در غیبت ”خود از جناب صادقطقة روایت کردند که 
مضه E EE e‏ 
۱. سوره نسا آيه ۱۳۰. 
۲. ر.ک: مختصر بصائر الدرجات. ص ۱ بحارالانوار ج ۳ ص ۸۵ 
۴ الكافى. ج ۸ ص ۲۴۱. 
۴ الخرائج والجرائج. ج ۷ ص ۸۴۰ 
۵ ر.ک: بحارالانوان ج ۵۳ ص ۳۹۱ 
9 الارشاد. ج ۴ ص ۳۸۱ 
۷ ر.ک: كفاية المهتدی [گزیده ]. ذيل حدیث سی و نهم ص ۲۰۳ 
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Far‏ دورى بلايا از اصحاب / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


كه در ايشان دخترى نيست. 

در تفسير عیّاشی *" از اميرالمؤمنين ا مروى است که ضمن حالات ایام سلطنت 
آن جناب فرمود: قسم به آن که دانه را شکافته و جان را آفریده! هرآینه در آن زمان 
ملوک‌وار و آسوده در نازو نعمت زندگی می‌کنند. مردی از ایشان از دنیا نمی‌رود تا 
این که هزار پسر از صلب او متولد می‌شود که از هر بدعت و آفت و مفارقت از دين» 
مأمون و به کتاب خداوند و سنت پیغمبر اوه عامل‌اند به تحقیق آفات و شبهات 


برایشان نابود و فانی شده؛ یعنی هرگز به آفتی مبتلا و به شبهه‌ای گرفتار نمی‌شوند. 


[دوری بلایا از اصحاب] 

بيست و هفتم: رفتن عاهات و بلایا از ابدان انصار آن جناب؛ چنان که در خبر 
سابق مذکور شد. 

در خرايج *" راوندی از حضرت باقر لیا مروی است که فرمود: هركس قائم اهل 
بيت مرا درک کند از صاحب عاهت و آفتی, شفا خواهد يافت يا صاحب ضعفی» قوی 
خواهد شد. 

در غیبت نعمانی ۲ از حضرت سجاد ا مروی است که فرمود: هر گاه قائم ا 
برخیزد خداوند عرو جل از هر مؤمنى آفت را ببرد وقوّت او را به او برگرداند و این 
تکریم عظیم. مانند شفا دادن جناب عیسی لا يا ساير انبیا ا نیست؛ گاهی به جهت 
اعجاز و اتمام حجت کور. لال» يبس و یا مریضی را برای جاحد يا منافقی در موارد 
معدوده. بلکه بردن اين آفات و رفتن اين بليّات از تمام مؤمنين و مومنات از آثا/ ظهور 
موفور السرور, طلوع طلعت غرًاء تشریف و تقدیم مراسم قدوم تهيّة آداب لقا و درک 
فيض شرف حضور حضرت مهدی - صلوات الله عليه -است که چون بهشتیان اوّل, در 


.۲۸۲ تفسير العیاشی؛ ج ۰۲ ص‎ .١ 
۸۳٩ ؟. الخرائج والجرائح؛ ج ۰۲ ص‎ 
.۳۱۷ الغيبة. ص‎ ۳ 


بساط پنجم / عبقريّةُ نهم ۳۵۳ 


جشمة مطهّره وحشمة حيات شستش وکرده تن راجون جان از هر عيب ونقصى پا ک 
نمودندكه بتوانند در محفل مقرّبين پا گذارند و تحيّت (سَلام عَلَيْكُمْ طِيْتُمْ قَادخُنُوها 
خابدین ۰۰6 بشوند. يس فرق بين اين دو شفاء بیشتر از فرق بين ارض و سماست. 


۳ 


چهل 


بيست و هشتم: آن حضرت به هر یک از انصار و اعوان قوت جهل مرد می‌دهد؛ 
چنان که در کافی *" از عبد الملک بن اعين مروی است که گفت: نزد ابی جعفر ا 


برخاستم, پس بر دستم تکیه کردم. گریستم و گفتم: آرزو داشتم اين امر؛ یعنی سلطنت 
ظاهرة قائمّه رال درک نمایم و در من قوّتی باشد. 
فرمود: آيا راضی نيستيد دشمنان شما بعضی. بعضی را بکشند و شما در خانه‌های 
خود آسوده باشید؟ به درستی که اگر امر چنان شد؛ یعنی فرج عظیم آمد. به هر مردی از 
شما قوّت چهل مرد داده می‌شود و دل‌های شما مانند يارهُ آهن گردانده می‌شود. اگر 
خواستید به آن قوّتءكوه را بکنید, خواهید گند و شما قوام زمين و خزان او هستید. 
در کمال الدین*" صدوق از جناب صادق لا مروی است که فرمود: جناب لوطبه 
قوم خود َو اَن بي بكم و أو آوي إلئ رُكْنِ شَدِيدٍ)*" نكفت مگر به جهت آرزوی 
قوت قائم طا و جز شدّت اصحاب او راذ کر نكرد؛ يس به درستی که به يك مرد از 
ايشان قوّت چهل مرد داده می‌شود. اين مضمون را در خصال "۵ از حضرت سجاد یي 


مان 


شيخ مفيد در اختصاص, ابن قولويه د ركامل الزیارة فضل بن شاذان در غيبت خود 


. سوره زمر آیه ۷۳ 

۲ الكافى؛ ج ۸ ص ۲۹۴. 

۳ كمال الدین و تمام التعمة. ص ۶۷۳ 

۴ سوره هود أيه ۸۰ 

۵ الخصال» صص ۵۴۰-۵۴۱ 

۶ ر.ک: كفاية المهتدی [گزیده ]: ذیل حدیث سی و نهم ص ۳۰۰ 
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۳۵۴ بی‌نیازی خلق از آفتاب / ذكر خصايص صاحب الامرلهل 


جناب صادق لد و عیّاشی در تفسیر خود روایت کردند و گذشت از کمال الدین که! 
اميرالمؤمنين ا فرمود: آن جناب دست خود رابر سر عباد بگذارد يس موّمنی نماند؛ 
مگر آن که دلش سخت‌تر از يارةٌ آهن شود و خداوند قوت جهل مرد را به او بدهد. 
در بصایر الدرجات *" صقّار از جناب باقرلةٍ مروی است که فرمود: چون امرما 
واقع شود و مهدی ما بیاید. مرد شیعیان ماه جری‌تر از شير وگذارنده‌تر از نیزه می‌شود. 
دشمن ما را با پای خود پایمال می‌کند و او را باكف خود می‌زند؛ اين هنكام نزول 


رحمت خداوند و فرج او بر بندگان استء انتهی. 


[بىنيازى خلق از آفتاب] 


ببست و نهم: استغناى خلق به نور آن جناب ی از نور آفتاب و ماه؛ چنان که على 


و بن ابراهيم در تفسير ** خود از حضرت صادق لا روايت کرده که در تفسیر آية 
شریفة أَشْرَقَتٍ ألأرْضٌ بو رَبّها)""فرمود: مربّى زمین, امام زمين است. 
۶ راویعرض کرد: پس هرگاه خروج نماید. جه خواهد شد؟ 
فرمود: مردم از روشنایی خورشید و نور ماه مستغنی می‌شوند و به نور امام ا 
اکتفا مي‌کنند. 
در ارشاد ‏ شیخ مفید و غیبت شيخ طوسی ** از آن جناب مروی است که فرمود: 
هرگاه قائم ما برخاست, زمين به نور ربٌ زمین روشن شود مردم از روشنایی آفتاب 


7 


مستغنی شوند و تاریکی برود. 7 
.١‏ بصاثر الدرجات. ص ۴۴. 

۲ تفسير القمی. ج ۲ ص ۲۵۳. 

۳ سوره غافی ايه ۶٩‏ 

۴ الارشاد. ج ۲ ص ۳۸۱ 

۵ الغيبة. ص ۴۶۷. 


كم 


بساط پنجم /عبقریَة نهم ۳۵۵ 


صدوق اين مضمون را د رکمال‌الدین از جناب رضائكة روایت کرده و نیز فرمود: 
. برای آن حضرت ظلی نیست. 
شيخ خْرّاز د رکفایةالاثر از آن جناب روایت کرده که در ذ کر آن حضرت 
فرمود: او پیش از خروجش صاحب غیبت است. چون خروج کند. زمين به نور او 
روشن می‌شود. 

به قرينة خبر اوّل, معلوم می‌شود مراد نور ظاهری است و الا ممکن بود گفته شود 
مراد نور معنوی است که نور علم و حکمت و عدل باشد. 

در غیبت فضل بن شاذان به سند صحیح از آن جناب مروی است که فرمود: هر گاه 
قائم ما برخاست زمين به نور او روشن می‌شود بندگان از ضوء آفتاب بی‌نیاز می‌گردند 
و تاریکی می‌رود. مرد در ملک أن جناب عمر می‌کند. تا این که هزار پسر برای او 
متولد می‌شود که در آن‌ها دختری برای او متولّد نمی‌شود. زمین گنج‌های خود راظاهر 
م ىكند تا اين که مردم آن‌ها را بر روی زمين می‌بینند و مردی از شما کسی را طلب کند 
که از مال خود به او عطایی نماید و آن کس زکاتش را از او بگیرد. احدی نيايد آن را 
قبول کند و مردم به سبب آن جه خدای تعالی از فضل خود به ایشان روزی کرده بی‌نیاز 


باشند. كيل 


[رأيت رسول خدا باحضرت] 

سبىام: بودن رأيت رسول خدايَيييهٌ با آن جناب و جز بدر و روز جملء ديكر باز 
نشده. شيخ نعمانى از جناب صادق لا روايت كردهكه در خبری که جبرییل روز بدر 
ریت رسول خداييية رانازل نمود. والله آن از ينبه از کتان, ازابريشم و از حریر نبود. 

راوی پرسید: يس از جه بود؟ 
.١‏ كمال الدین و تمام النعمة» ص ۳۷۲. 
۲ كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص ۲۷۵. 
۳ ر.ک: كفاية المهتدی [كزيد]. ذيل حديث سی و نهم ص ۳۰۳. 
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۳۵۶ رأيت رسول خدا با حضرت / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


فرمود: از برگ بهشت. رسول خداية روز بدر آن را با زکرد. آنگاه آن را پیچید و 
به على بن ابی طالب داد. 

پیوسته از آن جناب بود تا روز بصره شد. يس امیرالم ومنین ا آن را باز کرد و 
خدای تعالی برای او فتح نمود. آن‌گاه آن را پیچید و آن نزد ماست. در این جا احدی آن 
راباز نمی‌کند, تا اين که قائم ل برخیزد. هرگاه برخاست. آن را باز می‌کند. در مشرق 
و در مغرب احدی نمی‌ماند مگر آن که آن را ملاقات می‌کند و رعب از پیش روی آن به 
مسافت یک ماه از راست أن یک ماه و از چپ آن يك ماه سیر می‌کند. ٩"‏ 

نیز از حضرت باقر روایت کرده که به ابوحمزه فرمود: ای ثابت!كويا قائم اهل 
بيت خود را مىبينم که بر این نجف شما مشرّف شده و به دست خود به ناحية کوفه 
اشاره فرمود, وقتی بر نجف شما مشرّف شود رأيت رسول خدات راباز می‌کند و 
چون آن را باز کند ملايكةٌ بدر بر او فرود می‌آیند. 

گفت: رأيت رسول خدا چیست؟ 

فرمود: چوبش از عمود عرش خداوند و رحمت او و ساير آن. از نصر خداوند 
است. آن را به سوی چیزی دراز نمی‌کند مکر آن که آن را تباه می‌کند. ۳۰" 


د به روایت صدوق در کمال الدین, چون آن را باز کند. سیزده هزار و سی‌صد 
5 

3 ملك براوفرود آيدكه همه آن‌ها منتظر قائم 38 بودند. آن‌گاه تفصیل آن ملايكه رابه 
و نحوی که گذشت. ذكر فرمودند. 

2 

3 درغيبت نعمانی از جناب صادق ا مروى اس ت که فرمود: چون ميان اهل بصره 


و اميرالمؤمنين لو تلاقی شد رأيت رسول خداءقة را با ز کرد پس قدمهاى ايشبان 
بلرزید و آفتاب زرد نشد گفتند: ای پسر ابو طالب! ما را امان ده! و فرمود: روز صفین 
.١‏ الغيبة: محمد بن ابراهیم تعمانی. ص ۳۰۷ 

۳ همان, ص ۳۰۹ 

۳ كمال الدین و تمام التعم ص ۶۷١‏ 

۴ الغيبة. ص ۳۰۷. 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۵۷ 


كه شد از آن حضرت سؤال کردند آن رأيت را بازكند. اجابت نفرمود. سپس امام 
حسن و امام حسین 2 و عمّاربن ياسررا شفیع حاجت خود کردند. به امام حسن تا 
فرمود: أى فرزند من! برا ای اين قوم مدّتى است که بايد به آن برسند و به درستی که اين 


0 تن است که جزفاتم 39 إن را بعد از من باز نمی‌کند. 


7 


[زره رسول خدا] 


سی و يكم: راست نيامدن زره رسول خدا مكر بر قدٌ شريف آن حضرت؛ چنان که 
در بصائرالدرجات "از جناب صادق لا مروى اس ت که بعد از ذ کر جمله‌ای از آن جه 
از سلاح و مواریث انبياء8 نزد ایشان استء فرمود : به درستی که قائم ما کسی است که 
چون زره رسول خدا ٤‏ را بپوشد يس آن راي ركند؛ یعنی زياد وکم نشود و به درستی 
که ابو جعفر ا آن را پوشید. يس از قامتش زياد بود. 

راوى عرض کرد: شما سمينتريد يا ابو جعفراا؟ 

فرمود: ابوجعفر از من سمينتر بود و به تحقيق من هم آن را پوشیدم. پس اندكى 
زيادتر و هم به استوا نزديكتر بود و به سند ديكر نيز قريب به همین معنى روايت 
كرده و متن آخر خبر فی‌الجمله صعوبتى داشت. حاصل آن ذ کر شد. 

نیز در آن‌جا "۳ و راوندی در خرايج*" از ابی بصير روایت کردند که گفت: به 
حضرت صادق لا گفتم: فدایت شوم! من می‌خواستم به سينة تو دست بمالم. 

فرمود: به جای آور! يس به سینه و کتف‌های مبارکش دست مالیدم. 

فرمود: ای ابو محمد! چرا چنین کردی؟ 

فرمودند: فدایت شوم! از يدرت شنیدم که می‌فرمود: به درستی که قائم سینه‌اش 


.۱۹۶ بصاثرالدرجات. ص‎ .١ 
.۲۰۹ همان ص‎ .۲ 
۶۹۱ الخرانج والجرائح: ج ۲. ص‎ ۳ 
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۳۵۸ همراهی ابری مخصوص / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


پهن و د و کتفش فرو هشته و ميان آن‌ها فراخ است. 

فرمود: ای ابومحمد! به درستی که پدرم زره رسول خدائة را پوشید و آن را بر 
زمین می‌کشید. به درستی که من آن را پوشیدم» يس به اي که به اندازه باشد, نزدیک‌تر 
بود و آن زره بر بدن قائم می‌باشد؛ چنان که از رسول.خداءكية بود دامنش از زمین 
مرتفع است به نحوی که گویا پیش روی آن را با دو حلقه بلندکرده‌اند. 

به روایت راوندی: آن زره بر صاحب اين ام مثمّر؛ يعنى دامان بالا رفته است» 
چنان که بر رسول خداكية بود. بر این مضمون اخبار متعدّد است. 

علامه مجلسی در هفتم بحار "" فرموده: از اخبار ظاهر می‌شود که نزدائمّه 84 دو 
زره بود؛ یکی از آن‌ها علامت امامت بود که بر بدن هر امامی راست می‌آمد و دیگری 
علامت حضرت قائم بود که جز بر آن جناب - صلوات الله عليه -راست نمی‌آمد. 


[همراهی ابری مخصوص] 

سی و دوم ابری مخصوص که خدای تعالی آن را برای آن جناب ذخیره کرده که در 
آن رعد و برق است؛ چنان که صفار در بصائر "و شیخ مفید در اختصاص "به 
سندهای متعدّد از حضرت باقر روایت کردند که فرمود: آ كاه باشید! به درستی که 
ذوالقرنین را ميان دو ابر مخیر کردند. يس ذلول؛ یعنی آرام رابرگزید و صعب برای 
صاحب شما ذخیره شد. 

راوی پرسید: صعب کدام است؟ 

فرمود: أن ابرىكه در آن رعد و برق يا صاعقه باشد. پس صاحب شما پر آن وار 
می‌شود. آ گاه باشید! آن جناب بر آن ابر سوار می‌شود. يس او رادر راه‌های هفت آسمان 
و هفت زمین بالا می‌برد که ينج تای آن معمور و دوتای آن خراب است. 
.١‏ بحارالانوار. ج ۳۶ ص ۲۰۳ 
؟. بصائرالدرجات. ص ۴۲۹. 
۳ الاختصاص» ص 194. 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۵۹ 


نیز از جناب صادق لڳ روایت کردند که فرمود: به درستی که خداوند ذوالقرنين را 
ميان دو ابر ذلول و صعب مخیّ رکرد. يس ذلول را اختیار نمود و آن ابری است که برق و 
رعدی در آن نیست و اگر صعب را اختيار می‌نمود. اين اختیار برای او نبود. زیرا 
خداوند آن را برای قائم 0 ذخیره کرد. ٩۳‏ 


[ترک تقيّه] 


یّه و خوف ا زکفار و مشرکین و منافقي 
بندگی كردن خدای تعالی و سلوک در امور دنیا و دین» حسب نوامیس الهی و فرامین 
آسمانی, بدون حاجت به دست برداشتن از يارهاى از آن‌ها از بیم مخالفین و ارتکاب 
اعمال ناشایسته مطابق کردار ظالمین؛ جنان که خدای تعالی در کلام خود وعده 
فرموده: ل(وَعَدَ الله الَِينَآمَنُوا مِنْكُمْ و عملوا الضایحات لَيَسْتَخْلِقنَّهُمْ فيآلأزض كَمَا 
اسْتَخْلق الَذِينَ من قبیهغ و لین َه ينهم الَذِي ازتضی لَه و یله ین بغ 
حَوْفِهِمْ نا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئا) ”؛ خدای تعالی به کسانی از شما که 
ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند وعده داده که هرآینه البتّه ایشان را خلیفه 
گرداند؛ چنان که آنان راکه پیش از ایشان بودند. خلیفه گردانید. و هرآینه البتّه دين 
آن‌ها را که برایشان پسندید برای ایشان متمکّن خواهد کرد و هرآینه البنّه از پس ترس 


آن‌ها بر ايشان ایمنی تبدیل خواهد کرد که مرا بپرستند و چیزی را برایم شریک قرار 
ندهند. 

پر هر منصفی پوشیده نیست که اين وعد خلاف تکه خدای تعالی داد ه که به بعضی 
از آن‌ها که دارای مرتبة ایمان و درجات عمل صالح در دنیا هستند. بدهد. يس از نبی 
خودع هدر عهد خلاقتش ازاقامة تام دنیکه خدا برايش پسندید متمكن بأشدو 


.۳۲۶ بصائرالدرجات. ص ۴۲۹؛ الاختصاص. ص‎ .١ 
۵۵ سوره تور آيه‎ ۲ 
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۳۶۰ ترك تقيّه / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


ایمن شود از خوفی که از جانب خلق به او رسیده و او يا سایر انام. خدای تعالی را ' 
بىتقيّه پرستش نماینده چون آن به حسب عمل» نوعی از شرک است؛ هر چند با 
اجتماع شروطش واجب شود زیرابا اطمینان و آرامی دل به حقيقت ایمان» بر شرك و 
کفر جوارح و زبان مواخذه نیست. 

اگر حفظ جان بر آن متوقّف شود چنین خلیفه و خلافت» جنين آسودگی و امنیت 
و چنین تمكدّن از مذهب و ملّت تا کنون در ميان مسلمین نشده, از عهد آن کسی خبر 
نداده و نمی‌توان از عهدی خبر داد که همۀ مسلمین خبر دادند که نب | کرم وعده داده 
عهد ذلّت و خواری ظالمین و منافقین و ملحدین و روز عرّت. رفعت. عبادت و بندگی 
مؤمنين خواهد آمد و آن روز ظهور حضرت مهدی ا است که از تمام مراتب دين 
چیزی نباشد که نداند يا بداند و نفرماید يا بفرماید و کسی از عهده برنيايد؛ چنان که از 
اخبار فريقين معلوم و مبیّن است. 

اين که بعضی از مخالفین گفتند مورد آية شريفه عهد خلفای اربعه است و کلام 
واسطی که مخصوص به عهد ثلثه است. شبیه به فسطه و انکار بدیهی است؛ چنان که در 
کتب امامت مشروح شده و بر هر خبیر به احوال سلف مخفی نیست که چنین روزی 
بر مسلمین نگذشت که دارای شروط ثلثه باشد, جه رسد به ماه و سال. از این جهت در 
جمله‌ای از اخبار اماميّه رسیده که نزول آيه در شأن قائم ا است. 

شيخ طبرسی در مجمع البیان "* فرموده: از اهل بیت ل مروی است: این آيه در 
حقٌ مهدی ِا است و عیّاشی روایت کرده حضرت سجاد لا اين آيه را تلاوت کرد 
آن‌گاه فرمود: واللّه! ایشان شیعیان ما اهل بیت‌اند. اين کار؛ یعنی این سه احسان بورك 
بر دست مردی از ما به ایشان کرده می‌شود و او مهدی اين امّت است. ۱ 

در كمال الدین *" صدوق از جناب صادق لا مروی است که بعد از ذ کر نونظ و 
انتظار مؤمنين فرج فرمود: تا این که خداوند استخلاف و تمکین رابه ایشان عطا فرمود 


.۲۶۷ تفسير مجمع البیان. ج ۷ ص‎ .١ 
.۳۵۶ كمال الدین و تمام التعمة. ص‎ ۲ 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۶۱ 


كه قائم هم جنین, زيرا ایام غيبت او ممتد می‌شود. تا آن که حق. خالص وكدورت از 
ايمان مرتفع شود به مرتد شدن هركس از شيعه که طينت أو معيب باشد و بيم نفاق در 
"او برود» چون استخلاف و تمکین را ببيند و امری که در عهد او منتشر مىشود. 

راوی عرض کرد:کسانی هستند که گمان می‌کنند اين آیه در حقٌ فلان و فلان و فلان 
نازل‌شد و علی 42 فرمود: خداوند دل‌های ايشان را هدایت نکند! کجا متمكّن شد دینی 
که خدا آن را پسندید و رسولش به انتشار امر آن در امّت ورفتن خوف از دل‌هایشان و 
مرتفع شدن شک از سینه‌های ایشان در عهد یکی از آن‌ها و در عهد على با ارتداد 
مسلمانان و فتنه‌ها که در عهد ايشان برانگیخته شد و مقاتله‌ها که ميان ایشان و کار 
واقع‌شد. 

نیز از جناب رضاءٍ روایت کرده که فرمود: برای آن که ورعی ندارد. دینی نیست 
و آن که تقيّه نمی‌کند. ایمان ندارد. به درستی که | کرم شما نزد خداوند. کسی است که 
بيش از خروج قائم ما بیشتر به تقيّه عمل کند. يس کسی که پیش از خروح قائم مالا 
آن را ترک کند. او از ما نیست. ٩۳‏ 


[وسعت سلطنت حضرت] 


سی و چهارم: فروگرفتن سلطنت آن حضرت تمام روی زمین را از مشرق تا 
مغرب. بر و بحر معموره و خراب و د رکوه و دشت جایی نماند که حکمش جاری و 
امرش نافذ نشود و اخبار در این معنی متواتر است. 


fr. 


شيخ صدوق در علل *" و عیون *" وكمالالدين در خبرى طولانی از رسول 


.۳۷۱ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 
۶ ص‎ ١ علل الشرايع. ج‎ ۲ 

۳ عيون اخیار الرضالیك ج ۲ ص ۲۳۸. 
۴ كمال الدین و تمام التعمة. ص ۲۵۵. 
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ور وسعت سلطنت حضرت / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


خداية روایت کرده که فرمود: در شب معراج به ساق عرش نظر کردم. پس دوازده 
نور را ديدم در هر نوری سطر سبزی بود که بر آن, اسم وصیّی از اوصیای من بود اول 
ایشان على بن ابی طالب له و آخر ایشان مهدی امّت من گفتم: ای پروردگار من! این‌ها 
اوصیای من پس از من هستند؟ 

خطاب رسید: ای محمد! این‌ها اولیا و اصفیا و ححت‌های من بعد از تو بر خلق من 
هستند وايشان اوصیای تو و خلفای تو و بهترین خلق من بعد از تو انده به عزت و جلال 
خود قسم! هرآ ينه البنّهِ دين خود رابه ایشان ظاه ركنم وكلمة خود را به ايشان, بلند و 
زمين خود را به آخر ایشان از دشمنان خود پاک کن هرآینه او را مالک مشرق و 
مغرب‌های زمین گردانم و هر آينه بادها را برای او مسر و البنّه ابرهای سخت را 
برای او هموار و ذلیل کنم؛ البته او را در اسباب؛ یعنی راه‌های آسمان بالا برم و هرآینه 
البنّه او را به لشکر خود يارى كنم و او را به ملايكةٌ خود مرد دهم تا دعوت من بالا 
كيرد و خلایق بر توحيد من جمع شوند آن‌گاه سلطنت او را دوام دهم و روزگار 
سلطنت را نوبت به نوبت تا روز قيامت ميان اولیای خودگذارم. 

در كمال الدین از آن جناب مروی است که بعد از ذ کر سلطنت ذی‌القرنین فرمود: 
به زودی خدای تعالی سنت او را در قائم از فرزندان من جاری می‌فرماید و او را از 
مشرق زمین و مغرب آن می‌رساند» تا این که موضعی از دشت و کوه که ذوالقرنین در 
آن‌جا قدم گذاشت. نمی‌ماند مگر آن که او در آن جا قدم گذارد و نیز از جناب باقر ا 
گذشت که فرمود: گویا اصحاب قائم ا را می‌بینم که ما بين خافقين را احاطه 
نمودند.۰* ۱ 

در تفسیر عیاشی*۳ از جناب صادق لاو مروی است که در تفسیر آية شريفة لوه 


۳۹۴ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 
۶۷۳ همان ص‎ ۲ 
۱۸۳ تفسير العیاشی. ج ۱ ص‎ .* 


بساط پنجم /عبقريّة نهم ۳۶۳ 


أُسْلَّمَ مَنْ في السّمَاوَاتٍ و ألأَرْضٍ طوْعا و کزها6"" فرمود: هرگاه قائم ما خروج کرد 
زمینی نمی‌ماند مگر آن که در آنء شهادت ان لا اله ال الله و ان محمّداً رسول الله را 
ندا کنند. 

نیز از حضرت کاظم لو در تفسیر آية مذکوره روایت کرده که آن در حق قائم ا 
نازل شده چون بهود نصاراء صابئین, زنادقه و کقار را در مشرق زمين و مغرب آن 
بیرون آورد يس سلام را بر ایشان عرضه دارد. هر که به رغبت اسلام آورد. او را به 
نماز و زکات و آن جه مسلم را به آن ام رکنند و بر او برای خداوند واجب است. امر 
فرماید و ه رکه اسلام نیاورد. گردنش را بزند تا این که در مشرق‌ها و مغرب‌ها احدی 

راوی گفت: فدایت شوم! خلق بیشتر از این‌هاست. 

فرمود: به درستی که چون خدای تعالی اراده فرمايد امر زياد راکم و کم را زیاد 
مي‌کند. ۰ 

پوسف بن يحيى السلمی در باب نهم از کتاب عقدالدرر اخبار بسیاری در کیفیّت 
فتوحات آن حضرت و گرفتن قسطنطنیّه. روم. بنی, الاصفر, چین کابل» جزاير و غير 
آن‌ها ذ ک رکرده که مقام ذ کر آن نیست. 


[عدالت حضرت صاحب الامر(عج)] 


سی و پنجم: پر شدن تمام روی زمین از عدل و داد؛ چنان که د رکمتر خبری» الهی 
یا نبوی. خاصّى يا عامی ذ کری از حضرت مهدی تلا شده که اين بشارت و این منقبت 
برای آن جناب مذکور نباشد. 


۸۳ سوره آل عمران, آيه‎ .١ 
.۱۸۴ تفسیر العیاشی» ج ۱. ص‎ ۲ 
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۳۶۴ عدالت حضرت صاحب الامر(عج) / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


در عیون *" از جناب رضا م1 مروی است که فرمود: چون آن حضرت خروحکند. 


زمين به نور پروردگار خود روشن شود و میزان عدل ميان مردم وا گذاشته شود پس 


احدى به احدى ظلم نمىكند. 
RE GS‏ زر پر آية شريفة لإسيروا 
فیها تایی و یا آمنین ۰4" فرمود: : مراد. قائم ما اهل بیت 2ط است؛ يعنى در عهد آن 


حضرت. ه ركس در شب و روز به هرجا رود ايمن و محفوظ است.*۲ 

در تفسیر عیّاشی از جناب باقر لا مروی است که فرمود: والله! آن حضرت و 
اصحابش مقاتله می‌کنند تا خلق» خدا را به یگانگی اقرار کنند و جيزى را برایش 
شریک قرار ندهند. حتّی پیرزن ضعیفی از مشرق, ارادةٌ مغرب می‌کند و احدی او را 
نمی‌ترساند. 

در ارشاه **" شيخ مفید از جناب صادق ا مروی است که فرمود: هرگاه قائم 
خروج نماید؛ به عدل حکم می‌کند. جور در ایام او مرتفع می‌شود رادها به او ایمن 
می‌گردد. زمين برکات خود را بیرون می‌آورد هر حّی به سوی اهل آن حق بر می‌گردد 
و اهل دینی باقی نمی‌ماند مكر آن که اظهار اسلا کنند و به ایمان اعتراف نمایند. 

در كمال الدین ”” مروی است که ریّان‌ین الصلت به جناب رضا ا عرض کرد: تو 
صاحب اين امری؟ فرمود: من صاحب اين امر هستم ولکن آن کسی نیستم که زمين رااز 
عدل پر می‌کند؛ جنان که از جور پر شده. 


3 ر.ک: كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۷۲؛ بحارالانوار. ج ۵۲ ص ۱۳۲۲ تفسير نورالثقلين»‎ .١ 
.۴۷ ص‎ 

۲ سوره سيأ آيه ۱۸. 

۳ ر.ك: علل الشرايع؛ ج ۱» ص ١4؛‏ تغسیر نورالشقلين. ج .١‏ ص ۳۶۸ ج ۴ ص ۱۳۳۳ تسفسير 
الصافی. ج ۴. ص ۱۲۸ بحارالانوار: ج ۲ ص ۲۹۴. 

۴ تفسیر العیاشی, ج ۲ ص ۶۱. 


۳ الارشاد. ج ۲ ص ۳۸۴. 


۶ كمال الدین و تمام النعمة» ص ۳۷۶. 


e 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۶۵ 


[حکم به علم امامت] 

سی و ششم: حكم فرمودن در ميان مردم به علم امامت خود و خواستن بيّنه و 
شاهد از احدی؛ جنانكه در بصائرالدرجات *" صقار از جناب صادق ی مروى است 
كه فرمود: هرگز دنيا نخواهد رفت تا این که مردى از ما اهل بيت خروج كندكه به 
حکم ذاود و آل داود حکم کند و از مردم بيّنداى سؤال نکند. 

به روایت ديكر فرمود: به هر نفسی حکم او را عطا خواهد کرد ”نیز از آن جناب 
روایت کرده که فرمود: هرگاه قائم آل محمد خروج کرد به حکم داود و سلیمان 

در دعوات "سيد فضل الله راوندی از حضرت عسکر یا مروی است که در 
جواب آن که پرسید: چون قائم برخاست به جه حکم می‌کند که سوال کردی از امام؟ 
نوشت: پس هرگاه خروج کرد. حکم می‌کند ميان مردم به علم خود. مثل حکم داود 
سؤال نمی‌کند از مردم بینه. ۱ 

در خرايج *" راوندی از جناب صادق ل مروی است که فرمود: گویا مرغ سفیدی 
را بالای حجر الاسود مىبينم و زیر آن, مردی است که به حکم آل داود و سلیمان حکم 
می‌کند و بیّنه‌ای خواهش نمی‌کند. 

در ارشاد * شیخ مفید و غیبت فضل **از آن جناب مروی است که فرمود: هر كاه 
قائم آل محمد 8 برخاست. به حکم داود ميان مردم حکم می‌کند و به بيّنه محتاج 
نمی‌شود خدای تعالی به او را الهام مىكند. يس به علم خود حکم می‌نماید و هر قومی 
رابه آن جه در دل خود مخفی کردند. خبر می‌دهد. 
.١‏ بصاثرالدرجات. ص ۲۷۹. 
۲ همان ص ۲۷۸ 


*. الدعوات؛ ص ۰۲۰۹ 


۴ الخرائج والجرائح. ج ۲ ص ۸۶۰ 
4۵ الارشاد. ج ۲ ص ۳۸۶ 
۶. ر.ک: كفاية المهتدی [گزیده]. ذیل حدیث سی و نهې ص ۳۰۲ 
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۳۶۶ احکام مخصوصه حضرت / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


در غیبت نعمانی "از جناب صادق ل مروی است که فرمود: منادی آن حضرت 
ندا می‌کند؛ اين مهدی به حکم داود حكم مىفرمايد و سلیمان از مردم بيّنه سؤال 
نمی‌کند و در کمال الدین '" صدوق از آن جناب مروی است که فرمود: خدای تعالی 
بادی را بر می‌انگیزاند يس به هر وادی ندا می‌کند: اين مهدی به حکم داود و سلیمان 
حکم می‌کند و بیّنه ای بر حکم خود نمی‌خواهد. 

در غيبت فضل بن شأذان از جناب باقر مروی است که فرمود: قائم ا سی‌صد 
سال سلطنت می‌کند و نه سال را زياد می‌کنند؛ چنان که اصحاب کهف در غار خود 
درنگ کردند. زمين را از عدل و داد پر می‌کند؛ چنان که از ظلم و جور پر شده» يس 
خداوند شرق زمين و غرب آن را برای او مفتوح می‌فرماید مردم را می‌کشد. تا آن که 
جزدين محمد يي نماند و به سيره و سلوک سلیمان بن داود حکم و رفتار می‌فرماید و 
آفتاب و ماه را می‌خواند يس او را اجابت می‌کنند, زمين برای او پیچیده می‌شود و به 


او وحی می‌شود. يس به امر خدای تعالی به وحی عمل می‌کند. ۰۳۰ 


۲ 0 ۲ ۱ REE % 

3 سی و هفتم: آوردن احكام مخصوصی که تا عهد آن حضرت ظاهر و مجرى نشده 
5 بود؛ جنان که درکافی *** وكمال الدین ۵ از جناب صادق ا مروی است که فرمود: دو 
8 


خون در اسلام اس ت که از جانب خداى تعالی حلال استء احدى در آن حکم نمی‌کنده 
* تا این که قائم ما اهل البيت مبعوث شود پس هرگاه خدای تعالى قائم ما اهل الببيت را 
برانگیخت. در آن به حکم خدا حکم می‌فرماید و بيّنه بر آن نمی‌طلبد. زانی» محصن رأ 


أن جنا 


.۳۱۳ الغيبة. ص‎ .١ 

؟. كمال الدين و تمام التعمة. ص ۶۷۱ 

۳ ر.ک: كفاية المهتدى [كزيده]. حديث جهلم. صص ۳۰۵-۳۰۶. 
؟. الكافى. ج ۳ ص ۵۰۳. 

۵ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۶۷۱ 


بساط پنجم / عبقريّةٌ نهم ۳۶۷ 


رجم می‌کند و گردن کسی که زكات نمىدهد. می‌زند. 

در خصال "از جناب صادق و کاظم 92 مروی است که فرمودند: هر گاه قائم 
مالا برخاست هرآينه به سه حکې» حکم می‌کند که احدی قبل از او به آن‌ها حکم 
نکرد پیر زانی و مانع زکات رام ىكشد و در عالم ذر برادر را از برادرش؛ يعنى هر دو نفر 
كه در آن‌جا میانشان عقد اخوّت بسته شد در این جا از یکدیگر میراث می‌برند. 

در غیبت نعمانی "از جناب صادق څا مروی اس تکه فرمود: به درستی که على ا 
می‌فرمود: برای من بود که آن را که پشت کرده» بکشم؛ یعنی آن که در روز جنگ فرار 
کند و خستة مجروح رابکشم ولکن آن رابه جهت عاقبت اصحاب خود ترک کردم که 
اگر مجروح شوند. ايشان را نکشند و برای قائم لا است که يشت كننده و مجروح را 

شيخ جليل» فضل بن شاذان از حضرت باقر روایت کرد که فرمود: قائم 1 به 
احکامی حکم می‌کند که بعضی از اصحابش از آن‌ها که پیش روی جنابش شمشیر 
می‌زدند. آن را انکار می‌کنند و آن, حکم آدم است. پس آن‌ها را پیش می‌طلبد و امر 
می‌فرماید كردن آن‌ها را بزنند. آن‌گاه رابعاً حکمی می‌فرماید و آن, حکم محمد 6 
است. احدی آن را انکار نمی‌کند. *" در جمله‌ای از اخبار رسیده که آن حضرت جزیه 
قبول نمی‌کند» صلیب را می‌شکند و خوک را می‌کشد. 

شيخ طبرسی در اعلام الوری "'" روایت کرده: آن جناب مرد بيست ساله را که علم 
دين و احکام مسایل خود را نیاموخته» می‌کشد. 

در مزار * محمد بن مشهدی مروی است که ابوبصیر از حضرت صادق ٍ1 از حکم 
کسانی که با ايشان نصب عداوت کردند. سوّال کرد. فرمود: ای ابومحمد! برای کسی که 


.۱۷۰ الخصال. ص‎ .١ 

۲ الغيبة» ص ۲۳۱. 

۳ ر.ک: بحارالانوان ج ۵۲ ص ۳۸۹ 

۴ اعلام الوری باعلام الهدى. ج ۲ ص ۳۱۰. 
۵ المزار. ص ۱۳۵. 
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۳۶۸ آشکاری كل مراتب علوم / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


از ما مخالفت کرده در دولت ماء حظ و نصیبی نیست. به درستی که خدای تعالی در 
وقت خروح قائم ما خون‌های ايشان را برای ما حلا ل کرده و امروز این کار بر ما و بر 
شما حرام است. پس احدى تو را مغرور نکند. هرگاه قائم مالا برخاست. برای 


پیغمبرش و برای همة ما انتقام خواهد كشيد. 


[آشکاری کل مراتب علوم] 
سی و هشتم: بيرون آمدن تمام مراتب علوم؛ چنا ن که قطب راوندى در خرايج ** 
از جناب صادق لا روايت کرده که فرمود: علم بيست و هفت حرف است» جميع آن 
جه پیغمبران آوردند. دو حرف بود و مردم تا آمروز, غیراز آن دو حرف رانشناختند. 
هرگاه قائم ما خروج كند. بيست و ينج حرف را بیرون آورد پس آنها رامیان مردم 
پرا کنده می‌کند و با دو حرف دیگر ضم می‌فرماید. تا آن که تمام بيست و هفت حرف 


را منتشر می‌نماید. 
شيخ صفار در بصاير "از آن جناب روایت کرده که فرمود: در ذوابة شمشیر 


رسول خداييةٌ صحيفة کوچکی بود به درستی که على پسرش, امام حسن لد را 
طلبید؛ آن صحیفه و کاردی رابه او داد و به او فرمود: آن را باز کن! نتوانست آن را باز 
کند. آن را برای او باز کرد. آن‌گاه فرمود: بخوان! 

امام حسن خواند: الفء باه سين لام و حرفی بعد از حرفی. 

سپس پیچید و آن را به پسرش حسین 348 داد. نتوانست آن را باز کند. آن را برای او 
باز کرد و به او فرمود: بخوان! نتوانست چیزی از آن استخراج نمايد. پس على ا 
گرفت. پیچید و بر ذوابة شمشیر رسول خدایِ آویزان کرد. 

راوی پرسید: در آن صحیفه جه بود؟ فرمود: آن حروفی است که هر حرفی هزار , 


باب باز می‌کند و فرمود: تا این ساعت جز دو حرف از آن بیرون نیامد. 


۸۴۱ الخرائج والجرائح ج ۷ ص‎ .١ 
۳۲۷ بصاثرالدرجات. ص‎ .۲ 


بساط پنجم /عبقريّة نهم ۳۶۹ 


به سند دیگر از ابوبصیر روایت کرد که از آن جناب پرسید: در ذوابة شمشیر رسول 
خدايق جه بود؟ به همان نحو سابق بیان فرمود. ظاهراً اين دو خبر از سنخ خبر 


رلوندی باشد و نشر بقیة حروف آن صحيفة نبویّه از خصایص دولت مهدويّه باشد 


[شمشیرهای آسمانی اصحاب] 


سی و نهم: آوردن شمشیرهای آسمانی برای انصار و اصحاب خود؛ چنان که 
نعمانی در غیبت "* خود از جناب صادق لا روایت کرده که فرمود: هرگاه حضرت 
قائم لا خروج کرد شمشیرهای قتال فرود می‌آیده بر هر شمشیر اسم مرد و پدرش 
ثبت شده. 

در اختصاص *" شيخ مفید از آن جناب مروی است که فرمود: هرگاه قائم 160 
خروج کرد بُرجه کوفه می‌آید. يس به پای مبارک خود اشاره می‌کند و آن جناب به 
دست خود به موضعی اشاره می‌کند. آن‌گاه می‌فرماید: اين‌جا را حف ركنيد! حفر 
می‌کنند. دوازده هزار زره دوازده هزار شمشیر و دوازده هزار خود بیرون می‌آورند 
كه برای هر خودىء دو رو است. آن‌گاه دوازده هزار نفراز موالیان و عجم را می‌طلبد. و 
آن‌ها را برایشان می‌پوشاند. سپس می‌فرماید: هرکس که بر او, مثل آن جه بر شماست. 
نباشد. او را بکشید. 


[اطاعت حیوانات از اصحاب ] 
امیرالمومنین لا گذشت. 


1 الغيبة. ص ۲۴۴. 
۲. الاختصاص. ص ۳۳۴. 
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۳۷۰ دو نهر آب و شیر / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


[دو نهر آب و شير] 

چهل و يكم: بيرون آمدن دو نهر از آب و شیر بيوسته در ظه ركوفهكه مقر 
سلطنت آن جناب است از سنگ جناب موسی که با آن حضرت است؛ جنان که در 
خرایج "از جناب باقر مروی اس ت که فرمود: چون قائم ا به مکه خروج کند و 
اراده نماید متو جه کوفه شود منادی آن حضرت ندا کند: آ كاه باشيد! کسی طعام و آبی 
حمل نکند و حجر موسی راکه از آن دوازده چشمة آب جاری شده بود حمل نماید. در 
منزلی فرود نمی‌آیند مگر آن که آن را نصب می‌فرماید» يس چشمه‌ها از آن جاری 
می‌شود. هر که گرسنه باشد, سير و ه رکه تشنه باشد. سيراب می‌شود. آن سنگ, توشة 
ایشان است تا وارد نجف شوند. چون در ظهر کوفه فرود آمدند. از آن پیوسته آب و 


شیر جاری می‌شود. هر که گرسنه باشد. سير و ه ركس تشنه باشد سيراب می‌شود. 


[امتیاز حضرت در شب معراج] 
چهل و دوّم: امتیاز دادن خداوند تبارک و تعالی آن حضرت را در شب معراج 
پیغمبر خود بعد از نماندن اشباح نورانية انمه به آن حضرت. از 
امیرالمؤمنین ا تا حجّت عصر ‏ عجّل الله تعالی فرجه به این که به روایت ابن عیاش 
فرمود: اين قائم حلال مراء حلال و حرام مراء حرام می‌کند و ای محمد! از اعدای من 


انتقام می‌کشد. ای محمد! او وکسی که او را دوست می‌دارد دوست دار!۲۰ 


[نزول عیسی بن مریم(ع)] 


ببان خروج و ظهور د < 


چهل و سوّم: جایز نبودن هفت تکبیر بر جنازةٌ احدی بعد از حضرت 


۶۹۰ الخرائج والجرائح ج ۲ ص‎ .١ 
.۲۴ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائنی عشرء ص‎ .۲ 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۷۱ 


اميرالمؤمنين ا جز بر جنازة آن جناب؛ چنان که در بحار ”" در حديث وفات آن 
حضرت روایت کرده که ضمن وصایای خود به امام حسن نف بعد از ذ ك رکفن, حنوط 
وابردن تا موضع قبر شریف. فرمود: آن گاه ای ابامحمد! مقدّم شو! و ای فرزندم حسن! 
بر من نماز کن! بر من هفت تكبير بكو و بدان اين عمل برای احدی غير از من حلال 
نیست مگر بر مردی که در آخرالزمان بیرون می‌آید, اسم ای قائم مهدی و از فرزندان 


برادر تو حسین 1 است. اعوجاج حق راراست می‌کند. 


[قتل دجال لعین] 
چهل و چهارم: قتل رجال‌العین که برای اهل قبله. از عذاب‌های الهی است؛ چنان 
كه در تفسیر على بن ابراهيم "از جناب باقر مروی است که عذاب در آي شريفة 
َل مالقا علی َنْ يَبْعتَ عَلَيْكُمْ عذابا من و۰4 به دجال وصيحه تفسیر نمود 
و فرمود: هیچ پیفمبری نیامد مگر آن که مردم را از فتنۀ دجّال ترساند. 
جنانكه در کمال‌الدین از رسول دا روایت نموده: چگونه فننه نباشد با آن 
هيأت و استعدادی که او در سال قحط شدید بیرون می‌آید وهمة آفاق را جز مككّه و 
. مدینه سير می‌کند. 
حسن بن سلیمان حلّی در مختصر بصاير** از اميرالمؤمنين 44 روایت کرده که 
فرمود: ه رکه بخواهد با شيعه دال مقاتله کند. يس با آنان که بر خون فلان و بر اهل 
نهروان می‌گریند, مقاتله کند و به درستی که کسی که خدا را با ایمان به این که فلان 
.١‏ بحارالائوار ج ۷ ص ۲۹۲. 
؟. تفسير القمى. ج ۱, ص ۲۰۴؛ در جاب مورد استفاده از تفسیر القمی به جای «دجال», «دخان» 
ذکر شده است. ولی در بحارالانوار در روایت مذکور از تفسیر القمی «دجال» ذکر شده است؛ 
ر.ک: بحارالاتوار. ج 4 ص ۲۰۵. 
۳ سوره أتعام. آیه ۶۵ 
۴ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۵۲۹؛ الخرائج والجرائح. ج ۳ ص ۱۱۴۲. 
۵ مختصر بصائرالدرجات. ص ۲۰. 
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۳۷۳ يايان سلطنت ظالمين / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


مظلوم کشته شده ملاقات کند؛ خدای را در حالی که بر او غضبناك است. ملاقات 
کرده و دخال رادرک می‌کند. 

کس ی گفت: يا امیرالمومنین! اكر پیش از آن بمیرد؟ 

فرمود: خداوند او را از قبرش مبعوث می‌کند تا این که به رغم انفش به او ایمان 
می‌آورد. 

از کمال الدين "*گذشت که آن ملعون در عقبة افیق شام به دست آن حضرت کشته 
می‌شود. 

نیز از جناب صادق ‏ روایت کرده که فرمود: خداوند تبارک و تعالی چهارده نور 
آفرید. پیش از آن که به چهارده هزار سال, خلق را بیافریند. آن, ارواح ماست. 

کسی گفت: یابن رسول ال آن چهارده تن کیستند؟ 

فرمود: محمد علی» فاطمه, حسن» حسین و ائمّه از فرزندان حسین شل؛ آخر 
ایشان قائمی است که بعد از غیبتش بر می‌خیزد. دجال را می‌کشد و زمین را از هر جور 
و ظلمی ياك می‌کند. ۳" 

بعضی عامّه قتل آن لعين را به جناب عیسی لا نسبت می‌دهند. ما از شرح حال 


. دجَال اعراض نمودیم؛ چون غرض اهم. غير از آن است. 


[پایان سلطنت ظالمین] 

چهل و پنجم: انقطاع سلطنت حبّار و دولت ظالمین در دنیا به وجود آن جناب که 
دیگر در روی زمين پادشاهی نخواهند کرد چون بنابر رأى بعضی از علما دول آن 
حورت اوا بناج رای ای وطواهر ار شییار به ج این 
ائه لا بلکه تصانیف متعدّد در این باب تألیف فرمودند و یا به دولت فرزندان آن 


۲۸۰ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 
.۳۲۵ ؟. همان. ص‎ 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۷۳ 


حضرت متّصل شود؛ جنان که شيخ مفيد در ارشاد "" فرموده: : بعد از دولت قائم ا 
برای احدی دولتی نیست مگر آن جه در روایت از سلطنت فرزندان آن جناب رسیده. 
انشاءالله تعالی و به نحو قطع و بث نرسیده. بیشتر روایات اين است که مهدی ا 
نمی‌رود مگر چهل روز پیش از قيامت تا آخر آن جه فرموده ومكرّر حضرت 
صادق لت به اين بيت مترنّم بودند: لکل اناس دولة يرقبونها ودولتنا في آخر الدهر 

در غسيبت نعمانی از جناب باقرلا مروی است که فرمود: دولت ما آخر 
دولت‌هاست و اهل‌بیتی نمی‌ماند که برای ايشان دولتی‌است مکر آن که پیش از ما 
سلطنت خواهند کرد تا این که هرگاه سيره و سلوک ما را ببینند نگویند که هرگاه ما 
عروجلٌ (و الْعافَِةُ لین" است. 

چهل و ششم: نزول حضرت روح ال عیسی بن مریم از آسمان برای یاری حضرت 
مهدی ‏ صلوات الله عليه -و نماز کردن در خلف آن جناب لا. 


[فضیلت ائمه(ع)] 

تذییلان للعبقر بَة يليقان للهد یة: 

اوّل: مخفی نماند ا گرچه دعوای استقرار مذهب در اين اعصار بر افضلیّت انمه 
اطهار تلا بر جمیع انبیا و مرسلین, حتّى اولواالعزم که یکی از ایشان عیسی است. بعید 
نیست. لکن اوّلاً اين مسأله در اعصار سابق از مسایل نظری بود و جمعی از علمای ما 
مخالف بودند. جه رسد به اهل سنت که پاره‌ای از ایشان به تکفیر کسی که احدی غير 
از انبیا را بر ایشان ترجیح دهد حكم کنند. 

شيخ مفيد در کتاب مقالات فرموده: گروهی از اهل امامت؛ یعنی امامیّه, به فضل 


3 الارشاد. ج ۲ ص ۰۳۸۷ 
۲ سوره اعراف آيه ۱۲۸. 
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۳۷۴ فضیلت ائمه(ع) / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


ائه از آل محمد بر تمام کسانی که از رسولان و پیمبران پیش بودند» سوای پیغمبر - 
ما محمد ويه قطع کردند و فریقی از ایشان» فضل بر جمیع انبیا را سوای اولواالعزم از 
ايشان 8 واجب دانستند و فریقی دیگر از ایشان هر دو قول را امتناع نمودند و به 
فضل تمام انبیا به جميع ائمّه يك قطع کردند. این بابى است که مجالی در رد و قبول آن 
و ا و ی 
يبغمبر يوي در اميرالمؤمنين 3 و ذرَيّة اوازائمّة طاهرین لك وايضاً اخباری ازائمّة 
صادقين ولا رسيده. 

در قرآن مواضعى است که عزم را بر آن جه فريق اوّل در اين مسأله گفتنده قوت 
می‌دهد.. ال ۱ 

ثانياً: ثبوت افضلیّت از روی ادلّه و براهین مخصوص به اهل انصافء ارباب دانش و 
بینش است. برای عوام اهل حقّ جز اعتقادی بی‌پایه از روی تقلید در آن بهره‌ای نیست و 
غير آن طایفه یا علم ندارند يا انصاف و یا اطْلاع. يس افضلیّت ائمّه 2 از رسل برای 
همة امت جه رسد به غير ایشان, به درجة اوّل از بوت نرسیده؛ جه رسد به آن که 
ضروری و وجدانی شود جز برای طایفه‌ای از ایشان در بعضی از اعصار که به حدٌ 
ضروری رسیده و به نزول جناب عیسی اء نماز کردنش در خلف مهدی ا و 
متابعت و اطاعت کردنش آن جناب را در محضر تمام عالم که او را به تعریف الهی 
خواهند شناخت. اين مطلب محسوس و وجدانی همةٌ جهانیان شود چون کسی بين 
اولواالعزم فرقی نگذاشته و از این جهت در اخبار. نزول و نماز عیسی را از فضایل 
خاصّه و مناقب مختصّة آن حضرت قرار داده» مکرّر در مجالس ومحافل به أن التخار 
مو فزموودة بلک تاق رو 

چنان که در کتاب محتضر *" حسن بن سليمان حلّی در خبرى طولانی مروى است 
که خدای تعالی در شب معراج بر رسول خداءي فرمود: به توعطا فرمودم این که از " 
.١‏ اوائل المقالات. ص ۷۱ 
۲ المحتضر. ص ۱۴۱. 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۷۵ 


صلب آو؛ يعنى عل یط يازده مهدى بيرون بياورمكه همه از دري تو و از بکر بتول 
باشند؛ آخر مرد ايشا نكسى است که عيسى بن مریم خلف او نماز می‌کند. زمين را از 
عدل پر می‌کند؛ چنان که از جور و ظلم پر شده باشد. به وسيلة او از مهلکه نجات 
می‌دهم و از ضلالت هدایت می‌کنم» از کوری عافیت می‌دهم و مریض را به او ثبفا 
می‌دهم: 
در كمال الدين "از رسول خدا ٤ة‏ مروی است که فرمود: قسم به آن که مرا به 
راستی به پیغمبری فرستاده ا گر از دنیا مگر يك روز نماند. هرآینه خداوند آن روز را 
طولانی می‌کند, تا آن که در آن روز فرزندم مهدی خروجکند. روح الله عیسی بن مریم 
فرود آید و خلف او نما زکند. 
نیز از امیرالممنین لا روایت کرده که در حديث دجّال فرمود: او را می‌کشد؛ 
یعنی خداوند در شام در عقبة افیق بر دست کسی که مسیح عیسی بن مریم خلف او نماز 
می‌کند. ۰ 
در اعلام الورى "۳" شيخ طبرسی از امام حسن مجتبی 1 مروی است که فرمود: 
احدی از ما نیست مکر آن که بيعت طاغية زمان او درگردنش واقع می‌شود مگر قائمی 
که روح الله عیسی لا خلف او نماز می‌کند. 
در غیبت *“ شيخ طوسی از آن جناب مروی است که به فاطمه تلا فرمود: ای 
دخترک من! به ما اهل بیت» هفت جيز داده شد که به احدی پیش از ما داده نشد؛ 
پیغمبر ما بهترین پیغمبران و آن يدر تو است» وصئ ما بهترین اوصیا و آن شوهر تو 
است» شهید ماء بهترین شهدا و آن عم يدر تو حمزه است و از ماست کسی که برای او دو 
بال سبز است که به وسيلة آن در بهشت پرواز می‌کند, از ماست دو سبط اين امّت و 
.١‏ كمال الدين و تمام النعمة ص ۲۸۰. 
۲ همان صص ۵۲۷ ۵۲۶. 


۳ اعلام الورى باعلام الهدی, ج ۲ ص ۲۳۰. 
۴ الفیبة. ص .19١‏ 


اخبار پیخمبر در خصوصیات آن سرور - عجل الله تعالی فرجه - 
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۳۷۶ فضیلت ائمه(ع) / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


آن‌ها دو پسر تو حسن و حسین‌اند و قسم به خداوندی که خدایی جز او نیست! مهدی 
اين امّت از ماست. آن که عیسی بن مریم خلف او نماز می‌کند. آن‌گاه دست مبارک را 
ب ركتف حسين بي گذاشت و سه مرتبه فرمود: از این فرزندم است. 

در کافی ** مروی است که أن حضرت روزی مسرور و خرسند و خندان بیرون 
تشریف آورد. از سبب آن جویا شدند. 

فرمود: هیچ روز و شبی نیست مگر آن که در آن از جانب خداوند برای من تحفه‌ای 
است. 1 كاه باشید! امروز پروردگارم تحفه‌ای به من داده که مثل ان رابه‌گذشتگان نداد. 
جبرييل نزد من آمد. از پروردگارم به من سلام رساند وكفت: ای محمدا... تا این که 
گفت: وقائم از شما؛ يعنى از بنىهاشم اس تكه عيسى بن مریم هرگاه خدا او رابه زمين 
فرو فرستد. خلف او نماز می‌کند. 

در كمال الدین *" از جناب باقر لیا مروی است که سیرت خلفای راشدین را ذ کر 
فرمود. چون به آخر ایشان رسید. فرمود: دوازدهم کسی است که عبسی بن مریم لا 


3 گنجی شافعی از رسول خدايقة روایت کرده که در جملة احوال مهدی ا فرمود: 
و عرد ریت ای بل اج م یی ی 
مریم فرود می‌آید» پس حضرت به قهقری برمی‌گردد که عیسی پیش افتد و در نماز 
أ[ امام مردم شود عیسی دو دست خود را بر کف آن جناب می‌گذارد و به او می‌گوید: 
3 


0 مقدم شو! fa‏ 
فيز روايت كردهكه به ابوهريره فرمود: شما چگونه‌اید زمانی که پسر مریم نازل 
شود و امام شما از خود شما باشد؟* ۱ 


۴۹-۵۰ الکافی. ج ۸ صص‎ .١ 

۴ كمال الدين و تمام التعمة. ص ۳۳۲ 

۳ البیان فى اخبار صاحب الزمان. ص ۱۴۴. 

۴. كفاية الطالب فى مناقب على بن ابی‌طالب. ص ۴۹۶. 


+ الام (زاط پنجم /عبقريّة نهم ۳۷ 


"هدع براين مضمون اخبار مكرّر است.كنجى شرحی در دلالت امامت آن حضرت برای 
دک ریسی و افضلیتش بر آن جناب بیان کرده که امام بايد اقرء واعلم واصبح باشد به بيانى 
كه ما حاجتی به ذ کر آن نداريم. 
دون در عقدالدرر "از آن جناب مروی است که فرمود: مهدی ملتفت می‌شود که 
عیسی بن مریم ا نازل شده و گویا از مويش آب می‌چکد. مهدی ا به او می‌فرماید: 
ای مقدّم شووبر مردم نماز کن! 
+ عیسی می‌گوید: نماز برای تو بیان شدهء پس عیسی, خلف مردی از فرزندان من 
* . نماز می‌کند» چون نما زکرد. می‌نشیند وعیسی در مقام با اوبیعت می‌کند. 
نیز از سدی روایت کرده که آن جناب فرمود: مهدی ا و عیسی ا وقت نماز 
جمع می‌شوند. حضرت به عیسی می‌فرماید: پیش بیفت! عیسی می‌گوید: تو به نماز 
سزاوارتری. عیسی به اقتدا در عقب آن حضرت نماز می‌کند. ۰۳ 
در اخبار خاصّه اين مضمون به نظر رسیده و بر فرض صحت امر حضرت آن. 
جناب را به تقديم؛ نظیر امر رسول خداية است که در شب معراج جبرییل رابه 
تقدیم در نماز ام کرد و جبربیل امتناع نمود و گفت: ما از آن روز که به سجده برای 
آدم مأمور شدیم» بر آدمیان مقدّم نمی‌شویم. ٩۳۰‏ 
لذا شاید مقصود. کشف افضلیّت خود بر عیسی برای خلق, به لسان خود آن جناب 
است. نه به مجرّد تقدّم در نمازكه به قواعد بسیاری از اهل سنّت. فضلی در آن نیست و 
جواز نماز را خلف هر بر و فاجرى روايت کنند و کلام نب خود را فراموش کنند که 
هرگز رستگار نمی‌شود قومی که ایشان راکسی پیش بیفتد و در میانشان کسی باش دکه از 
آن که ایشان را پیش افتاد افضل باشد. 


.۲۲۹- ۲۳۰ عقدالدرر فى اخبار المنتظی صص‎ .١ 
۰۲۳۴ همان ص‎ ۴۲ 
.۱۲۶ تفسیر العیاشی, ج ۲ ص ۲۷۷؛ تفسير نورالتقلین ج ۱۳ ص‎ ۳ 
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۳۷۸ تور آل محمد(ص) / ذکر خصایص صاحب الامر(ع) 


آنور آل محمد(ص)] 

دوم: 

در نجم اقب آمده: يوشيده نماند از آن جه ذ کر کردیم که نمونه‌ای از خصایص و 
تشریفات الهيّهُ مهدويّه است -اندکی از مقامات عاليّهُ آن حضرت - صلوات الله عليه - 
وبزرگی سلطنت آن جناب معلوم می‌شود که کسی ندیده نشنيده و نخواهد دید و 
استغراب بعض آن جه در حقٌ آن حضرت وارد شده رفع می‌شود؛ چنان که شيخ نعمانی 
در غيبت خود روایت کرده که کسی از جناب صادق پرسید: آيا قائم ا متولّد شده؟ 

فرمود: نه اگر او را درک كنم هرآینه او را در ایام حيات خود خدمت می‌کنم و 
خواهد آمد که آن جناب بعد از نماز ظهر برای حضرت قائم ل دعا می‌کردند. 

يس راوی عرض کرد: برای خود دعا کردی؟ 

فرمود: به تحقیق برای نور آل محمد. سابق ايشان و انتفام کشنده از اعدای ايشان دعا 
می‌فرمود: پدرم فدای آن که چنین است! 

در کامل‌الزیاره *" از جناب صادق لا مروی است که ضمن وقايع خروج آن 
حضرت فرمود: يس مؤمن مرده نمی‌ماند. مگر آن که سرور این ظهور در قبرش بر او 
داخل می‌شود واين» آن وقت است که در قبرهایشان به زيارت یکدیگر روند و 
یکدیگر را به خروج قائم ا بشارت دهند. اين مضمون را صدوق در كمال الدین از 
حضرت امیرالمومنین 0 روایت کرده در آن جا مذکور است: سروری در قلب آن 
موّمن داخل می‌شود. 7 

شيخ نعمانی روایت کرده که جناب باقر ها فرمود: موسی بن عمران در سفر اوّل؛ 
يعنى از تورات نظر کرد به آن جه از قدرت و سلطنت و فضل به قائم آل محمد لد داده 


می‌شود. 


.۲۴۴ القیبةه ص‎ .١ 
.۲۳۳ کامل الزیارات. ص‎ ۲ 


بساط پنجم / عبقريّة نهم ۳۷۹ 


موسی گفت: پروردگارا! مرا قائم آل محمد بكردان! به اوكفتند: به درستى كه 
اين قائم از ری احمد است. سپس در سفر ثانى نظ رکرد. در آن مثل اين را یافت آنكاه 
۱ در سفر ثالث نظركره. در آن مانند اين ديد و همان سخن راگفت؛ همان جواب رابهاو 
دادند. ۰ 

در مهيّج الاحزان "از کتاب نورالعين روایت کرده که حضرت سیّدالشهد ال در 
شب عاشورا به اصحاب فرمود: جدّم مرا خبر داد که فرزندم حسین غریب وب یکس و 
تشنه در بیابان کربلا کشته خواهد شد. يس کسی که او را یاری کند. به تحقیق مرا يارى 
کرده و فرزندش قائم منتظ رل را یاری نموده. 


[کلام حضرت امیر(ع) به كميل] 

در بشارة المصطفی ۲ عمادالدین طبری و تحف العقول و بعضی نسخ نهج‌البلاغه از 
امیرالمومنین لا مروی است که به کمیل فرمود: ای کمیل! هیچ علمی نیست مگر آن که 
من آن را مفتوح مىنمايم و هیچ سرّی نیست مگر آن که قائم آن راختم می‌کند. در 
نسخه هیچ سرّى و به روایتی هیچ چیز نیست مگر آن که آن جناب آن را ختم نماید. 

جه دانستی که همة انبیا و اوصیا که برای عمارت قلوب و تحليّة آن‌ها به نور ایمان 
و تطهير و تزكية آن‌ها از قذارات و دنایس عقاید و اخلاق مبعوث شدند و به جهت 
موانع بسیار از اظهار تمام اسباب انکار و بیان رموز و اسرار متمکن نشدند و پپوسته 
خلق را به آن جناب و عهد سلطنت و ریاست او وعده بشارت. ارجاع و حوالت 
فرمودند که پس از آن دولتی نباشد. نباید چیزی بماند که آن جناب نفرماید و به خلق 


نرساند و ایشان رابه سوی خداوند نکشاند؛ 


جنان که خدای تعالی به همین نحو در آيهء وعدهٌ استخلاف بیان فرمود که دیگر ۰۳۳ 


۲۴۰ الغيبة. محمد بن ابراهیم تعمانی. ص‎ .١ 
مهيج الاحزان. ص ۸ مجلس جهارم.‎ 37 
.۵۱ بشارة المصطفى. ص‎ ۳ 
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۳۸۰ روایتی از حضرت رسول(ص) / ذكر خصايص صاحب الامر(ع) 


برای احدی از خلیفه و انصارش خوفی نباشد که سبب پوشأندن حقی شود. 


[روایتی از حضرت رسول(ص)] 

شيخ جلیل» على بن محمد بن على در كفاية الاثر از رسول خداءقة روایت کرده 
كه به علط فرمود: يا على! تو از منى و من از توء تو برادر و وزير منى. چون بميرم 
کینه‌ها در دلهاى قومى ظاهر شود و زود است که پس از من فتنه‌ای سخت و دشوار 
شود که هر بیگانه و نزدیک در آن بیفتد و این هنكام مفقود شدن پنجم از هفتمین 
فرزندان تو از شيعه است که اهل آسمان و زمین برای فقدان او محزون می‌شوده پس جه 
بسیار مؤمن و مؤمنهاىكه در زمان فقدان او متأسفء متلهّف و حیران است. آنگاه سر 
مبارک را اندکی به زیر انداخت بالا کرد و فرمود: يدر و مادرم فدای هم نام و شبیه 
موسى بن عمران!كه بر او جامه‌های نور است يا جامه‌هاکه از شكافهايش انوارى 
تتق زندكه از شعاع قدس متلألاً است. 

گویا ایشان را می‌بینم که در حالت نهایت مأیوس‌اند که به ایشان ی 
دور شنيده شود؛ چنان که از نزدیک شنیده شود..» تا آخر خبر. 

شيخ طبرسی در احتجاج *" و ابن طاوس در کشف اليقين "۳" خطبة بلیغ طولانی 
رسول خدايكة را روایت کردند که در حجّة الوداع در غدير خم در آن محضر عظیم 
خواندند و از حملۀ فقرات أن خطبه است؛ 

ألا و انّ خاتم الائمّة متا القائم المهدى كه الا انه الظاهر على الدّين الا اه فاتح 
الحصون وهادمها الا انّه قاتل کل قبيلة من أهل الشرك الا اه المدرك بل ثبار 
لأولياء الله الا انه الاصرلدین الله الا اله الفتاف من بحر عميق المجازی كل ذى 


١.كفاية‏ الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. صص ۱۵۹ -۱۵۸. 

؟. الاحتجاج. ج اء ص ۸۰ 

۳ اليقين فى امرة امیرالمومنین على بن ابى طالب لاء ص ۳۵۷:؛ در متن «کشف الیقین» آمده است 
كه تأليف علامه حلی می‌باشد و گویا نسبت آن به سيد ابن طاووس. خطا در نگارش بوده است. 


بساط پنجم / عبقريّةُ نهم ۱۳۸۱ 


فضل بفضله وکل ذى جهل بجهله الا اله خيرة الله ومختاره الا اته وارث کل علم 
. والمحيط به الا اه المخبر عن ربّه والمنيّه بأمر ايمانه الا اله الرشيد السديد الا اله 
المفرّض اليه الا اه قد بشر به من سلف بين يديه الا انّه الباقى حجّة لا حجّة بعده و 
لا حو الا معه و لا فوز الا عنده الا انّه لا غالب له و لا منصور عليه الا واه ولي الله 
في‌اضه وحكمه في خلقه وامينه في سرّه وعلانیته اللّهمّ عجّل فرجه. 
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عبقرية دهم 

/ [اخبار زمان ظهور] 
در بیان شرذدمه‌ای از اخبار وارد؛ گزارشات زمان ظهور آن امام محبور و نمایان 
ساختن آن حضرت بعضی از افعال راكه از انظار خلایق دوراند و اشاره به لطایف و 


نکتی که در آن‌هاست و رفع اشکال و اجمالی که از بعضی از آن‌هاء مترایی می‌گردد و در 


آن» جند نجمه است. 


[روایت امام باقر(ع)] 


در کمال‌الدین * به اسناد خود از حضرت باقرطا روایت نموده که آن حضرت 
فرمود: چون قائم ما قیام کند. دست مبارکش را بر سرهای بندگان خدا می‌گذارده يس 
از یمن دست مبارکش, عقل‌های ایشان بر سرهایشان جمع می‌شود و کمال به هم 
می‌رساند. 

این ناچی زگوید: اصل روایت كمالالدين جنين است:عن ابن مسرور عن ابن 
عامر عن المعلّی عن الوشا عن المثنّى الحتاط عن قتيبة الاعشی عن ابن ايى یعفور 
عن مولی الّبی شیبان عن ابی جعفرثٍ قال: إذا قام قائمنا وضع الله يده على 
رژس‌العباد. فجمع بها عقولهم وکمل بها احلامهم. 

آن جه ما در معنی اين خبر ذ کر نمودیم» مطابق چیزی است که آن را در ترجمة جلد 
سیزدهم بحار در معنی آن ذ کر نموده و مبانیت آن بامتن خبر بسی واضح استء جه در 


۶۷۵ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 
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۳۰۳۸ 


AF‏ روایت امام صادق(ع) / اخبار زمان ظهور 


خبر وضع الله يده على رؤس العباد است و در ترجمه و معنی آن» وضع حضرت قائم» 
دست مبارک خود را بر سرهای بندگان است. 

در وافى فرموده: وضع الله يده؛ يعنى خداوند رحمت خود را نازل می‌فرماید و 
نعمت خود راکامل می‌نماید. يا أينكه به ید. از واسطۀ فيض وجود خود تعبير فرموده 
است و آن واسطه يا قائم ا است يا عقل که آن اوّل مخلوق الهى از یمین عرش 
پروردگار است و یا ملكى از ملايكة قدس حضرتش و نوری از انوار عظمتش است. 
مراد از روس عباد. نفوس ناطقه و عقول هیولانیّة ایشان است و تعبير فرمودنش از 
نفوس عباد به رؤس به جهت اين است که رس ایشا رفيعترين اجزای باطنه و 
ظاهر آن‌هاست. پس عقول مردمان به واسطة آن يد به تعلیم و الهام و افاضة نور تام 
جمع می‌شود. يس به ذوات خود عالم, به نفوس خود. عارف وبه علم و حال» مستکمل 
می‌شوند و به معدن اصلی خودشان رجوع می‌نمایند. از تفرقه و فترت وكثرت به سوی 
مقام جمعیّت و وحدت بازگشت می‌کنند, از مقام فصل به مقام وصل بر می‌گردند و از 
مرتبةٌ فرع به جانب مقام اصلی خود رو می‌گردانند. انتهی کلامه بالترجمه. 


[روایت امام صادق(ع)] 


شيخ طوسی - نوّر الله مرقده در تهذیب "به اسناد خود از ابی‌خدیجه روایت 
نموده که گفت: مردی از حضرت صادق لا سؤال نمود و من مىشنيدم. آن مرد عرض 
کرد: من نماز فجر خود را ادا می‌کنم ويس از آن باری تعالی راذ کر می‌نمايم به إن جه 
اراده دارم آن را ذ کر نمایم» سپس اراده می‌کنم جبین ** خود راگذارده و قبل از طلوح 
شمس به خواب روم و از این فعل. کاره می‌باشم. 

حضرت فرمودند: جرا از این فعل کراهت داری؟ 


۳۲۱ تهذیب الاحکام ج ۲. ص‎ .١ 


۲ خ: حنب. 


شاط ی با دهم ۳۸۵ 


عر ضكرد:كراهت دارم از این که آفتاب از غیر مطلع خود طلوع نماید. 
حضرت فرمودند: در اين امر خفایی نیست. در آن جایی که فجر از آن طالع 
"می‌شود. نظر نماء شمس نیز از آن‌جا طلوع می‌کند و حرجی بر تو نیست که بخوابی در 
وقتی که خدای تعالی راذ کر نموده باشی. 
بض از شرّاح تهذیب در توضیح اين خبر جنين فرموده: چون به سایل چنین رسيده 
بود که هركاه وقت ظهور قائم برسد. آفتاب از مغرب خود طلوع می‌نماید. يس مرد 
سایل انتظار آن زمان و دیدن آن کیفیّت را داشته و می‌ترسیده ا گر قبل از طلوع آفتاب 
بخوابد. حضرت ظاهر شود آفتاب از غير مطلع حالیّه که داره طلوع نماید. او در 
خواب باشد و دیدن اين علامت در زمان ظهور آن بزرگوار از او فوت شود. 
لذا امام جواب او را چنین فرموده که در طلوع شمس از مغرب در وقت ظهور 
آن نور موفور السرور, خفا و غموضتی نیست و اين امری بیّن و آشکار است. چرا که 
شمس در هر روز که طلوع می‌نماید. از آن‌جا طلوع می‌کند که در آن روز فجر از آن‌جا 
طالع و نمایان می‌شود» چون فجر از ناحية مشرق یا مغرب طلوع کند و کسی که بعد از 
فجر می‌خوابد. مطلع فجر را در آن روز می‌بیند که از طرف مشرق است يا مغرب» پس 
علم به مطلع شمس برای او حاصل می‌شود. زيرا مطلع آن, همان مطلع فجر اس ت که آن 


رادیده است. 


بدان در زمان ظهور نور موفورالسرور حضرت بقيّة الله یکی از مرا کب مخصوصة 
أن بزرگوار ابری مخصوص است که خدای تعالی آن را برای حضرتش ذخیره فرموده 
که در آن رعد و برق است؛ چنان که صفار در بصائرالدرجات ** و شیخ مفید در 


.۴۲۹ بصاثرالدرجات. ص‎ .١ 
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۳۸۶ اخبار عیسی(ع) به ظهور قائم(ع) / اخبار زمان ظهور 


اختصاص * به سندهای متعدّد از حضرت باقر ِا روایت کرده‌اند که فرمود: آگاه 
باشید! به تحقيق ذوالقرنین را میان دو ابر مخيّركردند. يس ذلول؛ يعنى آرام رابرگزید و 
صعب برای صاحب شما ذخیره شد. 

راوی پرسید: صعب کدام است؟ 

فرمودند: آن ابری که در آن رعد و صاعقه يا برق باشد. يس صاحب شما بر آن سوار 
می‌شود. ‏ كاه باشید! آن جناب بر آن ابر سوار می‌شود. يس او رادر راه‌های هفت آسمان 


و هفت زمین بالا می‌برد که ينج تای آن معموره و دوتای آن خراب است. 


[اخبار عیسی(ع) به ظهور قائم(ع)] 

بنا بر مسطور در اناجیل» حضرت روح الله هم از آمدن پسر انسان سوار بر ابر خبر 
داده است. بلکه دربارة اصحاب آن بزرگوار هم در بعض اخبار وارد شده که بر ابر سوار 
می‌شوند و شکی نيس تكه اين اخبار محمول بر ظاهر است و به هیچ وجه. امری نیست 

داعی بر تأویل کلمات معجز آیات حجج الهی باشد. 

يس ای بی‌سعادت! چون از این قبیل مطالب از آینه‌های تمام نمای الهيّه به گوش تو 
رسد به واسطة قصور عقل و فتور دانش خويش فوراً وبدون تدبّر و تأمّل یا راه جحد و 
انكار را پیش گیری و یا ابواب تأويلات بارده را بکشایی. | گر یک صد سال قبل از زماننا 
هذا می‌شنیدی انسان به سرعت سحاب در فضای هوا سير می‌کند. بدون اند يشه و تأَمل» 
گوینده را تکذیب می‌کردی و کلمات او را از خرافات می‌شمردی, حال ببین جه اندازه 
از نفوس به اقوای حربیّه توسط ابرهای مصنوعی انسان که مخلوقی ضعیف است و ېراد 
از آن طیّاره‌های هوايى می‌باشد. چگونه در اندک زمانی چندین هزار فرسخ طی 
م‌کنند: 
يس از این‌جا که نباید کلمات صادره از نفوس قدسیّه را به صرف قصور ادرا ک و 


. تنکی حوصلة عقل ناقص خود و استبعادات عادیه انکار کرد و نباید به موهومات 


.1۹4 الاختصاص. ص‎ .١ 


بساط ينجم /عبقريّة دهم AY‏ 


خويش تأويل نمود مگر آن که برامتناع ظاهر آن, برهان عقلى قائم شود چون آن 
نفوس قدسى و حجج الهى برای دعوت الى الله و ارشاد وهدايت عباد الله مبعوث و 
مأمور گردیده‌اند. نه برای این كه به لغز و معمّا و تعمیه‌ای سخن‌رانی كنند خلق را 
دستخوش حيرت نمایند و در جاه ضلالت آندازند و لذا حضرت ائْمَةٌ هدی +29 
شیعیان خود را تربيت فرموده, دستور دادند چون حدیثی از ما به شما برسد که عقل 
شما آن را ادراک تنماید, آن را انکار نکنید و علم آن را به ما اهل بيت نبوت و رسالت 


واگذارید. 


[حديث مفضل مفضّل] 


در حديث مفصّل مفضل بن عمركه در کیفیّت گزارشات زمان ظهور نور 
موفورالسرور حضرت حجّة بن الحسن و رجوع ائمّةٌ هدى به عاريت سراى دنيا است 
بعد از این که حضرت صادق ‏ يايتخت آن جناب راکوفه می‌شمارد و فصل مشيعى از 
آن‌جا و کربلای معلا تعريف و توصیف می‌فرماید» مفضل عرض می‌کند: ای سیّد من! 
بعد از آن که آن حضرت ا زکوفه بیرون می‌آید. کجا می‌رود؟ 

حضرت می‌فرماید: به مدينة جدّم رسول خداييية. وقتى آن‌جا می‌رود مرتبه و 
مقامی عظیم و عجیبی برای او ظاهر می‌گردد که به سبب آن, برای مؤمنان شادی و برای 
کافران خواری ظاهر می‌شود. 

مفضل عرض کرد: ای سيّد من! آن مرتبه و مقام عجیب چیست؟ 

حضرت می‌فرماید: آن جناب به قبر رسول خدایلٌِ می‌رسد و می‌فرماید: ای‌گروه 
خلایق! آیا این قبر قبر جدّم رسول خدايقة است؟ 

عرض می‌کنند: آری, ای مهدی آل محمد! 

بعد از آن می‌پرسد: جه کسانی با جدّم رسول خدا در قبر هستند؟ 


در جوابش گویند: دو هم‌صحبت و هم خوابة اوكه فلان و فلان باشند. 
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۳۸۸ حديث مفصّل مقضّل / اخبار زمان ظهور 


آن حضرت با وجود اين که ايشان را می شناسد. از خلایق می‌پرسد: فلان و فلان 
کیان‌اند» در حالی که همة خلایق می‌شنوند و می‌پرسد: چکونه شد از ميان خلایق اين 
دو نفرنزد جدم رسول خداعُ مدفون گردیدند وگاه هست که اين دو نف رکه در این جا 
مدفون شده‌اند. غير از فلان و فلان باشند؟ 

ايشا نكويند: ای مهدی آل محمد! غير از ايشا نكسى دیگر در این جا مدفون نیست 
و ایشان‌اند که در اينجا دفن شده‌اند, زیرا خليفة رسول خداييي و پدران زنان آن 
حضرت بودند. 

آن سرور می‌فرماید: آيا در ميان شماکسی هست که ایشان را بشناسد؟ 

گویند: ما ایشان را با صفتشان می‌شناسیم و هم خوابةٌ جدّت کسی غير از ایشان 

باز آن حضرت می‌فرماید: آیا در میان شما کسی هست که غير از این‌ها را بگوید یا 
در خصوص ایشان شک کند؟ 

در جوابش گویند: چنین کسی نیست. 

حضرت بیرون آوردن آن‌ها را تا سه روز به تأخير می‌اندازد و این خبر در ميان 
مردم منتشر می‌شود. بعد از آن مهدی در آن‌جا حاضر می‌شود. دیوارها را از روی قبر 
آن دو نفر برمی‌دارد و به نقبای خود می‌فرماید: قبرهای ایشان را بشکافید و ایشان را 
جستجو و تفحّص كنيد با دست‌های خود جستجو کرده» ايشان را بیرون می‌آورند. در 
حالی که مانند ایام حیاتشان, تر و تازه‌اند و نپوسیده‌اند کفن‌های ایشان را از 
بدن‌هایشان درمی‌آورند و امر می‌فرماید ایشان را به بالای درخت خشكيّره و 
پوسیده‌ای بالا می‌برند و به دار می‌کشند. 

در آن حال آن درخت. سبز و خرّم شده برك درمی‌آورد و شاخ‌هایش دراز . 
می‌شود. چون داستان ایشان ظاهر شود آنان که نسبت به اهل حقٌ شکا ک‌انده اين قضيّه 
را مشاهده می‌کنند و گویند: به خدا قسم! اين شرافت و رفعت درست است که الآن 


برای ايشان مشاهده کردیم هرآینه به محبّت و دوستی ایشان, فایز شدیم وه ركس به 


بساط ينجم /عيقريّة دهم ۳۸۹ 


قدر حبّهاى از محبّت آن دو نفردر دلش ينهان شده باشد. اظهار مىكند. نزد ایشان 
حاضر می‌شوند. ايشان را دوست می‌دارند و به ايشان مفتون و فريفته می‌شوند. 
منادی مهدی ندا می‌کند: هر که این دو صحابه و هم خوابة رسول خدا را دوست 
دارد. در یک سمت بایستد. در آن حال خلایق دو گروه می‌شوند؛ یکی دوست‌دار آن 
دو نفر و دیگری تبرّی کننده و بیزار شوندة از ایشان. در آن اثنا مهدی به ایشان که 
دوستان آن دو نفراند می‌فرماید: از این دو نفر تبرّىكنيد و بیزاری جویید! 
ايشانكويند: ای مهدی آل رسول خدا! ما وقتی ندانسته بودیم اينها اين چنین قرب 
و منزلت نزه خدای تعالی دارند. از آن‌ها تبرّى نکردیم و بیزار نشدیم. الحال چگونه از 
ايشان بيزار شویم. حال آن که چنین فضیلت و کرامتی از ایشان مشاهده کردیم و در این 
حال آن چیزی را از ايشان دیدیم که دیدیم؛ یعنی بدن‌هایشان را تر و تازه دیدیم و 
درخت خشکیده از برکت ایشان, سبز و خر م گردید. بلكه سوگند به خدا! هرآینه از تو 
و از آنان که به تو ایمان آورده‌اند و به ایشان ایمان نمیآورند و از کسی که ایشان را به 
دار کشید. از قبر بیرون آورد و در حقّ ايشان آن چیزی راکرد که کرد؛ بیزار می‌شویم. 
چون مهد یا اين سخنان را از ایشان می‌شنود به باد سياه امر می‌فرماید تا این که 
ایشان رابا آن درخت می‌سوزاند. بعد از آن به باد امر می‌فرماید وخا کستر ایشان رابه 
دریا می‌باشد. 
مفضل عرض کرد: ای سيّد من! آيا اين عذاب. آخرین عذاب‌های ایشان است؟ 
فرمود: هیهات يا مفضل! به خدا سوگند! هرآینه ایشان زنده می‌شوند و سيّد | کبر؛ 
یعنی رسول خداء صذّیق | کبر؛ یعنی امیرالمومنین. فاطمه حسن» حسین و سایر 
ائمّه نك و هر مومنی که ایمانش کامل و هرکافری که کفرش در مرتبة كمال باشد. 


حاضر می‌شوند و از ایشان برای خودشان قصاص و انتقام می‌گیرند, به نوعی که در هر ۰۴۳ 


Ma o“ 


شبانه روزء هزار بار کشته و زنده می‌شوند تا وقتی که خدا خواسته است. 
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آسبز شدن درخت خشک] 
ان شاء فقال في جواب و سوال 
اگ ركسى سؤال کند: چگونه و چرادرخت خشک از آویختن آن کک 
!. خرّم می‌شود. تا آن که ياران و دوستان ايشان اين سبز شدن درخت خشک را برا 


سوال در سبز شدن ,شرت 


ایشان کرامتی دانند و به واسطة دیدن اي نكيفيت اك 
به ايشان ثابت و راسخ گردند؟ 

جوابش اين است: اۆل؛ این از باب امتحان و متميّز شدن خوبان از بدان است 

ليميزالله الخبيث من الطيّب و ابواب امتحانات خداوند عالميان براي عباد و 
بندكان مجرى بىيايان است. 

دوم: بايد دانست خداوند متعال, انسان را به عقل و فطانت و فراستء آراسته و 
زيب و زینت داده. حیف است او نور دانش و فطانت خودش را از خود دور کند از 
صقع فراست و چیزفهمی مهجو ر گردد و امری که از وضوح و آشکاری. کالنور عل 
الطور است. ب بر او محهول باشد. آن را نفهمد و نداند. 

ای عزیز! در مثل آن روزی که آن‌ها را با کمال ذلّت از قبر بیرون می‌آورند و به 
درخت آویزان می‌کنند, کرام آن نباشد که اكر درخت سبز و خرم باشد به واسطة 
اندوه وغم از دار کشیدن آن‌ها به بالای او پژمرده و خشک گردد نه مثل آن روزی که 
احیا و اموات زمين و آسمان به جهت اهانت به ایشان - علیهما العائن الله -مسرور و 
در عيش و سرور باشند. چون در این حالء بايد درخت خشکیده. سبز و خرّم و مثل 
مرده‌ای که زنده می‌شود؛ ترو تازه شود مگر در همین حدیث مفضل که بعد ا زاین فركر 
می‌شود و دز احادیث دیگر ندیده و از لسان اخیار نشنیده که تمام آن جه از شرور 


۴ است. از ناحیه شر و از پرتو خبائت آن دو شخص در سقر مقر است. 


سرّ: شاید سبز شدن آن درخت خشک زنده شدن او بعد از مردنش است که به 
سبب ظلم آن دو نفر بر او و برغیر او از سایر نباتات حیوانات و اناسی واقع شده و قطع 
نمودن ابشان از وصول فیوضات لايق هر یک از افراد و اصناف به آن‌ها و سبز شدن أن 
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درخت که فی‌الواقع حا کی از زنده شدن او است. به جهت انتقام کشیدن خود از ایشان 
است. كما لایخفی على المَطْنْ البصیر. 


حدّ عقال في دفع اشکال 

اك رگفته شود. يس بنا بر اين تقریب که ذ کر شد نباید آن درخت با آن‌ها سوخته 
شود حال آن که او هم با ایشان سوخته می‌شود؟ 

جواب آن است که اين سوختن از حيث رتبه و مقام به مراتب برتر و بالاتر از 
خشک بودن آن. قبل از این است که آن‌ها را به بالای آن بياويزنده زیرا سوختن 
درخت. نهایت كمال و درجۀ قصوی ازاوج جلال او است و نقص دانستن سوختن برای 
آن درخت. ناشی از جهل به خواص اشیا به جهالتی سخت استء زرا شأن بزرگ و 
احترام ما لا کلام نان, به خوردن او است. يس اگر نعوذباللّه نان را زیر دست و پا 
اندازند یا در مکانی بگذارند که خشک شده و از مصرف خوردن بیفتد, كمال 
بی‌احترامی را نسبت به او به جای آورده‌اند و هر وقت بخواهند از نان, كمال احترام را 
بنمایند. او را برداشته, پبوسند» بر دیده گذارند. پاره پاره نموده بخورنده چراکه 


خاصیّت < خلقت آن» همین است. 


اشارة فيها بشارة 

بدان هیزم‌هایی که معد برای سوزاندن آن دو نفر است. بقيّةٌ همان هیزم‌هایی 
است که خود آن دو نف آن رابه جهت سوختن باب حجرة طاهرة على و 
فاطمه ی مهيّاكرده بودند؛ چنان که در خبر ابی‌الجارود که آن را در کتب خود؛ 
مثل عناوین‌الجمعات و راحةالروح و غیرهما از حلیّةالابران سیّد جلیل 
بحرینی. صاحب مدینةالمعاجز نقل نموده‌ام و او از مسند فاطمه به سندش از 
حضرت باقر لو روایت نموده که آن بزرگوار بعد از فرمودن اين مطلب به 


لسان ذرربار فرموده: بيه آن هیزم‌ها نزد ما ائمّه است و نتوارنها؛ یعنی از 


سوزانیدن امام زمان آن دو تقر را 
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مواریث امامت است و علی‌القاعده, الحال نزد مهدی آل است. فتبضر ولفرجه سلام 
الله عليه فادعوا وتیّل. 


[تصاص ظالمان] 


بدان در حدیث مذکور مفضل» حضرت صادق ٍلا بعد از این که كيفيّت به درخت 
آویزان نمودن آن دو نفر را بیان می‌فرماید. جنين است: قبل از این که جناب مهدى لا 
آن‌ها را بسوزاند» امر می‌فرماید ایشان را از آن درخت پایین می‌آورند و به اذن خدای 
تعالى ایشان را زنده می‌گرداند و امر می‌فرماید خلایق همه جمع می‌شوند. 

بعد اعمال و کرده‌های آن دو نفر را در هر عهد و اوان و مر عصر و زمان برای ایشان 
قصّه و حکایت می‌کند. حتّی قصَة کشته شدن هابیل, پسر آدم» جمع نمودن آتش برای 
سوزانیدن ابراهیم, انداختن يوسف به چاه حبس يونس در شکم ماهی, قتل یحیی, به 
دار کشیدن عیسی» عذاب وایذای جرجیس و دانیال, زدن سلمان فارسی و آوردن هیزم 
و آتش سوزنده در خانة امير المؤمنين 32 و فاطمه اء حسن و حسين للك برای 
سوزاندن ایشان, تازیانه زدن به دست فاطمة زهرا. صدمه واردآوردن بر شکم آن 
مخذره و سقط کردنش محسن پسرش, زهر خورانیدن به امام حسن لا کشتن امام 
حسین ٍلا و بریدن سرهای اطفال و عمو زادگان و پاران آن حضرت اسير نمودن ذَرّيّةٌ 
رسول خدايَية و ریختن خون‌های آل محمد لاء هر خونی که به ناحق ريخته شده و 
هر فرجی که به طریق حرام و طی کرده شده و همه خيانتهاء فواحش. معصیت‌هاء 
جور و ظلم و ستم‌هاکه از عهد آدم تا قیام قائم از خلایق صادر شده؛ حضرت مهدی ا 
همه را می‌شمارد و به گردن‌های آن دو نس ثابت و لازم می‌گرداند و ایشان هم به آن . 
اقرار و اعتراف می‌کنند. سپس حضرت امر می‌فرماید تا قصاص مظلمة کسانی که در 
آن‌جا حاضرند را از ایشان بكيرند. بعد از آن, باز ایشان را در بالای همان درخت به 
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ea 


دار می‌کشند و به آتش امر می‌کند تا این که ايشان رابا آن درخت می‌سوزاند. 


[الزام معاصى برای ظالمين] 

يبان قدسی عن العلامه المجلسى يله 

در بحار فرموده: الزام معاصى و قبايحكه بعد ازگذشتن أن دو نفر از دنیا در عالم بر 
ايشان واقع شده از این جهت است که ايشان اميرالمؤمنين لثٍ را از حقّ خود منع وآن 
سرور را از مقام خلافت دفع کردند. سبب شدند سايرائمّةَ هدی مخفى و پنهان و 
مغلوب شوند و سلاطین و خلفای جور تا زمان قائم بر خلایق مسلّطكردند و این باعث 
کف ر کافران, گمراه ی گمراهان و فسق فاسقان گردید. 

اما ثبوت آن قبایح و معاصی که پیش از تولّد و نفوذ ایشان بر ذم ایشان است. از این 
جهت است که ايشان به آن قبایح و شنایع راضی شده و ه رکه به كردة دیگری راضی 
شود مانند کسی است که آن عمل را مرتکب شده باشد و دور نيست ارواح خبیثه, در 
صدور اين قبایح از اشقیا برای ايشان مدخلیّتی باشد؛ چنان که ارواح ائمّه نيك در اعمال 
خير به انبیا و رسل, امداد و اعانت و در رفع بلیّات از ایشان شفاعت مىكردند. 

با قطع نظر از همة این‌ها ممکن است اين کلام را بدين نهج تأويل نماییم که مثل و 
مانند قبایح همة اهل عالم. بر ذم ایشان ثابت خواهد بود؛ يعنى ايشان در شقاوت با 
همة اشقیا برابرند. زيرا مثل افعال همة اشقیا از ایشان صادر گردید انتهی. 


[وجه ثبوت معاصى] 
توجیه متين عن بعض المترجمین 
الواصل الى رحمة الملك رحمة القیّومی» محمد حسن بن محمد ولى الأرومى که 
مترجم جلد سیزدهم بحار استء در ترجمۀ مذکور, در توجیه این بیانات که در 
حدیث مفضل است» چنین فرموده که مترج مگوید: وجه ثبوت این معاصی و قبایح بر 
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مه فلان و فلان با وجود این که | کثر اينها پیش از تولّد ايشان واقع شده اين است که 
خالق بی‌همتا نوری و به تبعيّت آن در مقابلش» ظلمتی آفریده که ظل آن نور است؛ 
چنان که فرموده: و جَعَلَ الا و اون 4. 

به عبارت ديكر. خیری و به ازای آن. شرّى خلق کرده و به عبارت دیگر محقّی و در 
مقابلش مبطلی آفریده تا این که خلایق را امتحان نماید و خبیث را از طيّب و بدان را 
از نیکان جداگرداند, زيرا اگر تنها نور را می‌آفرید هرآینه اساس امتحان از هم 
مى ياشيد. بنابراین, لازم و متحتّم است هر ظلمتی که در مقاپل نوری و یا هر مبطلی که 
در مقابل محمّی است؛ در قوّت و ضعف با آن برابر باشد, زیرا! گر آن ظلمت جنان باشد 
که در وهلة اول در مقابل آن نو مضمحل و مغلوب شود باز معاملة امتحان به اتمام 
نمی‌رسد. 

در این باب شکّی نيست که از ميان انواری که خداوند آفریده, نوری از نور پاک 
محمد وعلئ ناي قوی‌تر نیست. زیرا آن اوّل چیزی است که خداوند کردگار آفریده و 
خود حضرت رسول یر فرموده: الین چیزی که خداوند آفرید, نور من است و هرچه 
به مدأ نزدیک تر شود از آن جه از مدأ دور است» اقوی و اشرف ثمی‌باشد پس نور آن 
دو بزرگوار از انوار سایر انبیا و اوصیا قوی‌تر است. زیرا نسبت به همه آن‌ها اصل است 
و ظل و ظلمتی که در مقابل اين نور ياك است. ظلمت آن دو نفر می‌باشد. 

بنابراین به حکم مقدّمةٌ مذکون لازم می‌آید ظلمت اين دو نفر از ظلمت ساير 
اشقیا حتّی از ظلمت شیطان هم قوی‌تر باشد؛ چنان که شيطان» فريب دوّمی را خورد و 
از این جه ت گفته شده: ۲ 

إن كان ابليس اغوی الناس كلهم فأنت يا عمر! اغویت شیطانا؛ یعنی ابلیس همة 
خلایق راگمراه کرد و ایشان را فریب داد و تو ای عمر! شیطان را گمراه کردی و او را 
فريب دادی. 

يس ظلمت این دو نفرء از ظلمت سایر اشقیا بیشتر است. زیر این ظلمت مقابل نور 


أل موه انعام, آيه 31 
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پاک محمد و علی است و نور ياك ایشان, از تمام انوار الهی قوی‌تر است. لذا 
ظلمتی که مقابل آن است. بايد از ساير ظلمت‌ها قوی‌تر باشد. جراکه اين ظلمت بايد 
در قوت و ضعف با آن نور. مساوی و مساوق شود پس اين ظلمت. اصل و منشأً سایر 
ظلمت‌هاست. 

وقتی اين مقدّمات را تمهید نمودیم.گوييم: چنان که در اعمال خيريّه به همة انبياء 
اولياء شهداء صلحاء صدّیقین و موّمنین از آن نور ياك غايب فيض امداد و اعانت 
می‌گردد؛ هم جنين در اعمال شر ب رکافران, منافقان. فاسقان و سایر اشقیاء از آن ظلمت 
خبیث و نایا ک امداد و اعانت می‌رسد. 

بنابراین برای آن ظلمت خبیث در همۀ معاصى و قبایح که در عالم واقع شده و واقع 
خواهد شد مدخليّتى هست؛ چنان که آيةٌ وافى هدایت الله وی الَّذِينَ آَمَنُوا 
بُخْرِجُهُمْ من لظلنات ی اور و الّذِينَ کرو وْلِاوْهُمُالطاهُوتُ يُخْرِجُونهُمْ مِنَ 
اور ای الا )۰ به این مدّعى ناطق است و تحقيق بندة حقير در اين مطلب و 
بدين نهج قویم و طریق مستقیم از فيض امداد معادن علوم و اسرار؛ اعنی امه اطهار 
- صلوات الله علیهم اجمعین -است. انتهی. 


[روایتی از بحارالاتوار] 
تأیید فيه تسدید 
بدان مؤيّد اين خبر شریف با اين تحقیق لطیف که حضرت ولىّ عصر هر خون 
ناحقی راكه از اوّل عالم تا قيام قائم ريخته شده بر آن دو نفر می‌شمارد؛ روایتی است 
که علامة مجلسی ا آن را در بحار از مناقب نقل فرموده که محمد بن ابی کثی رگفت: 
نماز خود را ختم و ابتدا نمی‌کردم» مگر به لعن فلان و فلان, تا این که شبی در خواب 
مرغی را با ظرفی ديدم که در آن چیز سرخی شبیه به خلوق بود و آن به فقتح «خاء» نخد 


و «قاف»» عطری مرکب از زعفران و غیره است» يس آن مرغ در حجرةٌ حضرت پیغمبر 


۱. سوره بقره: آيه ۲۵۷. 


تداخل ظلمت خبيثه به انوار مقتاسه 
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۳۹۶ روایتی از بحارالاتوار / اخبار زمان ظهور 


فرود آمد و دو شخص را از آن مکان برداشت و از آن خلوقی که در آن ظرف بود بر 
روی ایشان مالید. باز ایشان را در مکانی که اوّل بودند. گذاشت و بعد از آن به جانب 
آسمان رفت. 

من از جمعی که در آن والی ديدم سؤال کردم اين مرغ که بود و این خلوق جه بود؟ 

یکی از ایشان گفت: اين فرشته‌ای است که هر شب می‌آید. اين خلوق را می‌آورد و 
براین دو شخص می‌مالد. من مضطرب شده از جا جستم و در فکر نشستم. صب ح که شد. 
خود را در لعن فلان و فلان متوقّف دید خدمت حضرت صادق لا رفتم. چون آن 
حضرت مرا دید فی‌الفور تسم نموده» فرمود: آن مرغ را در خواب دیدی؟ 

عرض کردم: بلی! 

فرمود: آية (إِسَّمَاالتّجُوئ مِنَ ااشیّطان لِيَحْرُنَ الزین آمئواو یش بضارّمخ شین 
إلا بان الله و على الله فَْيَتَوَمٍَ الْمؤمِنُونَ)'” را بخوان در هر وقت که چیزی راکه از 
آن مضطرب شوىء به خواب بينى. به خدا قسم! آن ملک برای | کرام اپشان بر ایشان 
موكل نشده بلکه حضرت رب‌العالمین فرشته‌ای به مشارق و مغارب ارض موکل 
فرموده که هرگاه ببیند احدی از روی ظلم و ستم کشته شده» آن فرشته قدری از خون آن 
ستمدیده را فراگیرد و به گردن آن دو سركردة ارباب طغیان بمالد تا اثر آن درگردن 
ایشان بمانده چون آن‌ها سبب هر ظلمی هستند انتهی. 

در کناب ذخیرةالعالمین فى شرح دعاء الصنمین که از تألیفات مرحوم عالم جلیل. 
ملا محمد مهدی بن ملا على اصغر قزوینی است که يدر و پسر از تلامذةٌ مرحوم ملا 
خليل قزوينىء مترجم کتاب شريف كافى می‌باشند. بعد از نقل اين روايت فرموةو: از 
تعبير امام از این منام» جنين مستفاد می‌شود که غرض از ماليدن خون شهيدان بركردن 
ایشان, آن است که روز قیامت. هر شهيدىء خون خود را دركردن آن‌ها بشناسد و از 
ایشان خون‌خواهی خود نماید و سببی برای عطر آن نیست مگر این که هر قطرداى از 
خون شهید. معطر است ولنعم ما قیل. 


۱. سوره محادله: آيه ۱۰. 


بساط پنجم /عبقريّة دهم ۳۹۲ 


لعنت به فلان كه ظلم ناحق فن اوست 
۱ رحمت به کسی كز دل و جان دشمن اوست 
بسد کسردن شمر هم ز بد كردن اوست 

خون شهدا تسمام برگردن اوست 


انتباه في رفع اشتباه 

بدان استادنا المحدّث النورى - نور الله مرقده الشریف -در رسالة فيض قدسی که در 
ترجمة علامه مجلسی ۶ مرقوم داشته, در امر اوّل از دو امرىكه ذيل فصل دوّم آن 
رساله, برای بیان کتبی از اصحاب وضع فرموده که متعلّق و مربوط به کتب و صحایف 
علامة مذکور از ترجمه. حاشيه. تعریب. شرح و غیراین‌ها است. چنین فرموده: ومنها 
ترجمة الثالث عشر من البحار في احوال الحجِة ی للمولی الفاضل الاقا میرزا على 
اکبر من اهل اروميّة من توابع آذربيجان. انتهی. 

بدیهی است اگر مراد استاد مزبور -البسه الله من حلل النور -اين ترجمة معروف 
متداول است که در دست امامیّه می‌باشد. قطعاً در اسم مترجم اشتباه فرموده» چون نام 
مترجم؛ چنان که در دیباچة آن ترجمه است و سابقاً ذ کر شدء محمد حسن بن محمد 
ولی ارومی است نه آقا میرزا علی اكبر ارومی و اگر غير از این ترجمة متداول مطبوع, 
ترجمة دیگری از متجلّد مزبور شده که نام مترجم آقا میرزا على | کبر و از اهل ارومی 
بوده که استادنا المزبور آن را دیده و ما ندیده‌ایم؛ آن امری ممکن است و لکن بعید 
است که آن مرحوم آن را دیده باشد و این ترجمة متداول مطبوع را ندیده باشد. زیرا 
در رسال مزبور فقط يك ترجمه برای مجلّد سیزدهم بحار ذ کر می‌فرماید. با آن که 
تاريخ طبع اين ترجمة متداول سال هزار و دویست و شصت و هشت و تاریخ فراغ 
استادنا المزبور از تأليف رسالة فيض قدسی, سال هزار و سی‌صد و دو هجری است. 


فتبصّر والعلم عندالله. 
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۳۹۸ اقامه حدّ توسط قائم(ع) / اخبار زمان ظهور 


[اقامه حدّ توسط قائم(ع)] 


در علل الشرايع "و بحار*" و غیرهما از عبدالرحیم قصير روایت کرده‌اند که 
گفت: حضرت ابوجعف رل به من فرمود: آ گاه باش! هرگاه قائم ما قیام نماید. هرآینه 


انتقام 7 


ن 


جنا 


اب 


از حمیرا 


1 


يرا زنده گردانیده شده خدمت آن حضرت آورده می‌شود تا آن جناب به او اقامة 
حذ فرماید, تازیانه زند و انتقام فاطمه. دختر محمد را از او بستاند. 
عرض کردم: فدایت شوم! حضرت مهدی برای کدام معصیت به او حدّ می‌زند؟ 
فرمود: برای افترا گفتنش به مادر ابراهیم» پسر رسول خدالد. 
عرض کردم: چگونه شد که خدای تعالی آن حد را تاقیام قائم تأخير نمود؟ 
فرمود: تأخیر آن, از این جهت است که خدا محمد را برای خلق رحمت فرستاده و 


قائم را برایشان عذاب و نقمت گردانیده است. 


[دلیل تأخير حدّ تا ظهور] 

کلام لبعض ارباب الدراية في حل اشکال هله الرواية 

بدان در ظاهر اين روایت شریف اشكالى وارد است و ملخص آن, اين است که 
امام علّت تعویق و تأخیر حدّ حمیرا را تا زمان قائم» رحمت بودن حضرت رسول 
قرار داد و بیان فرمود: چون خداوند آن حضرت را برای رحمت فرستادء يس حدٌ قذف 
زدن او بر عایشه در زمان خودش, با رحمت بودن حضرتش منافى بوده استء فلذا این 
حد به تأخير افتادء حال آن که مقتضای رحمت بودن آن بزرگوا این است که هیچ 
حدّى زا در زمان خودش جارى نسازد و چه بسيار حدودی که آن سرور در زمان خود 


جاری ساخت وا گر حضرت اقامةٌ حدود نمی‌کرد» همانا به وظيفةٌ خود عمل نفرموده . 


.۵۸۰ عللالشرايع. ج ۷ ص‎ .١ 
۳۱۴-۳۱۵ بحارالانوار: ج ۵۲ صص‎ ۲ 
.٩۲ دلائل الامامة. صص ۴۸۶- ۴۸۵؛ مستدرک الوسائل: ج ۱۸ ص‎ ۳ 


بساط پنجم /عبقريّةٌ دهم ۳۹۹ 


بود و چون در زمان خود اقامة حدود فرموده. بنابراین علّت تعویق اين حدٌ مخصوص. 
,. صرف رحمت بودنش نبوده. 

بعض شراح احادیث بعد از نقل اين روایت و يس از عنوان كردن اشکال وارد بر 
ظاهر آنء در مقام رفع آن چنین فرموده: مقتضای مبعوث شدن حضرت ختمی مرتبت» 
رحمت برای امّت. اين است که طریق رأفت را در همه حال, حتی در اقامۀ حدود به 
ایشان مسلوک بدارد و از این جهت بود که در جايى که از اقامة حدّ ضرری بر طفل 
موجود در رحم واقع می‌شد. بر حامل اقامةٌ حدود نمی‌فرمود و حدش را تعویق 
می‌انداخت تا وقتی که حملاً وارضاعاً از ضرر بر آن طفل ايمن می‌شد. نیز از این جهت 
است که حدود را به شبهات دفع می‌فرمود و به ظاهر حکم می‌نمود و به علم خود با 
امت خود عمل نمی‌کرد. 

چون اين جمله دانسته شد؛ بدان چون حمیرا مارية قبطیه را قذف نمود و گفت: 
ابراهیم که فرزند آن مخدّره بود از صلب حضرت رسول و فرزند محمد نیست. بلکه او 
فرزند مأثور قبطی است که پسر برکت مولات زید است. حال آن که او خصّى مادرزاد 
بود؛ چنان که قصّداش با امیرالمومنین ا معروف است؛ يس حضرت رسالت ماب 
اقامة اين حدّ قذف را بر آن خبیثه نیکو ندانست. در حالی که به عنوان زوحیّت تحت 
فرمان آن بزرگوار و در حباله نکاح آن سرور بود چراکه محدوده شدن او در آن وقت؛ 
منافی با مقام نبوّت آن سرور بود و لکن اين منافات موجب سقوط حدٌ از حمیرا نشد 
اگر جه باعث تأخیر وقوع حدّ بر او شد؛ چنان که حمل باعث تأخیر حدّ بر حامل 
می‌شود. نه باعث سقوط آن, لذا شايد از این جهت اين وقوع حدٌ بر حمیرا تأخير افتاده. 

ممکن است وجه ديكر برای تأخیر حد این باشد که چون منافقین؛ مثل عبداللّه بن 
ابی سلول دربارة حمیرا سخنان ناشایست گفتند. زیرا آن ملعون او را به صفوان بن 
معطل متهم نمودهء چون حضرت رسول خدايةُ در غزوة بنی المصطلق حمیرا را 
همراه خود برده بود و شبى حمیرا برای قضای حاجت از خیمه بیرون آمده كرد زيند 
خود راگم نمود, بعد از مراجعت از قضای حاجت و آمدن به خیمه, ملتفت شده برای 
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f»‏ دليل تأخير حدّ تا ظهور / اخبار زمان ظهور 


پیدا نمودن گردن‌بند خود به همان محل مراجعت نمو د که در این اثنا موكب همايون 
حضرت حركت نمود. هودج او راهم بر شتر بستند به اعتقاد ای ن که او در هو دج است. 
چون لشكريان با حضرت رسول از آن محل کوچ نمودند حميرا مراجعت نموده کسی 
راندید. 

در این اثناء صفوان که به واسطة مهمّی در عقب لشکریان مانده بود رسیده و حمیرا 
را شناخته, شتر خود را خوابانید. حمیرارا سوار نموده از عقب شتر رارانده. تا آن که 
حمیرا را به موکب همایون رساند و اين زمانی بود که لشکریان حضرت. به واسطۀ 
گرمی هوا توقف کرده بودند, منافقین چون بركيفيّت مطلع شده, زبان به طعن حمیرا 
گشوده سخنان نامناسب نسبت به او گفتند. تا آن که آیات سورة نور در طهارت او 


نازل شد از آن جه منافقین به او نسبت می‌دادند. 


فبناء على ذلك العراتب 

اگر حضرت رسول مختار حدّ قذف ماریه را بر حمیرا واقع می‌ساخت. هرآینه نزد 
منافقین مقرّر می‌شد اين حدّ به واسطه عملی اس ت که آن‌ها دربارة حمیرا خیال کردند 
و بدان واسطه او را قذف نمودهاند لذا به واسطه رفع این تهمت از اوه حدّ قذفش بر 
مارية قبطیه به تأخیر افتاد و چون طلاق زنان پیغمبر به صريح اخبار که یکی از آن‌ها 
در نجمة آتیه ذ کر خواهد شد -د رکف با کفایت اميرالمؤمنين لا بود در جنگ بصره 
اورا طلاق‌داد و به سبب تأخیر آن حدّء زایل شد و حضرتش با امامان بعد از آن سرور 
از ایقاع آن حد بر او متمکن نشدند؛ لذا خداوند در زمان حضرت بقيّة الله او را ؤنده 
می‌نماید تا آن حجت کردگار اين حدّ را بر اوواقع سازد. 

اینکه حضرت ابی‌حعفر الجواد 3 به علل و اسباب تأخیر آن حدّ در اين روایت . 
آشاره نفرموده» به واسطة اين است که راوى استعداد تحمّل جنين علل واسرارى را ش 
نداشته است والله الاعلم بحقايق الأمور. 


بساط ينجم /عبقريّةُ دهم 5١‏ 


[قطع دست حاجبان كعبه] 


. بدان یکی ازگزارشات زمان ظهور نور موفورالسرورء امام عصر و ناموس دهر اين 
است که آن بزرگوار دستهاى طايفة بنىشيبه را که كليد داران» حاجبان و خادمان 
كعبة ممعظّمهاند به جنايت اين که ايشان دزدان خدایند: يعنى از بیت الله دزدى 
مىكردهاند؛ قطع مى فرمايد. 

جنانكه صدوقئة در عل ل الشرايع به اسناد خود از مروان بن مسلم» او از مردی از 
اهل بصره و او از حضرت صادق ا روایت نموده که آن حضرت فرمود: آ كاه شوید! به 
درستی که قائم ما هرگاه قيام نماید. هرآینه بنی‌شیبه را می‌گیرد. دست‌های ایشان را 
قطع می‌کند و ایشان را در کوچه‌ها می‌گردانده بعد از آن فرمود: ايشان دزدان خدایند؛ 
يعنى از بيت الله دزدی می‌کنند. 

در جلد سیزدهم بحار"" به اسناد خود از سدیر صیرفی و او از مردی از اهل جزیره 
روایت نموده گفت:کنیزی را نذر کردم. اورابه مکه آوردم به خدّام و حاجبان کعبه 
ماجرای كنيز را نقل کردم و ماجرای او رابه هیچ یک از ایشان ذ کر نکردم مگر اي ن که 
گفت: او را نزد من بیاورید. به درستی که خدا نذر تو را قبول نمود پس از این جهت 
وحشت به من روی داد. سپس اين قضیّه رابه مردی از اصحاب ما که اهل مکه بود نقل 

کردم گفت: آيا هرجه بگویم» قبول می‌کنی و می‌شنوی؟ 

كفتم: آرى. 
گفت: به آن مردی که نزد حجر الاسود می‌نشیند و خلایق هم دور سرش جمع 
مىشوندء نگاه کن و او ابوجعفر محمد بن على بن الحسین له است. نزد او برو اين 

ماجرا را برای او نقل کن و خبرده ببين جه می‌فرماید. به آن عمل كن! 

خدمت آن حضرت رفتم و به او عرض کردم: خدا به تو رحمت کند! من مردی از 


اهل جزیره هستم و نزد من کنیزی هست که او را در خصوص یمینی که در ذمّه‌ام بود 


۱. بحارالائوار: ج ۵۲ ص ۲۴۹-۳۵۰. 


آوردن مردی کنیزی را به مگه 
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۴۳۰۲ خانه کعبه / اخبار زمان ظهور 


برای بیت اله نذر کرده‌ام. او را به این جا آورده‌ام» این قصّه را به خدّام و حاجبان خبر 
دادم و به هیچ یک از آن‌ها ملاقات نکردم مگر این که گفت: آن کنیز را نزد من بیاوره 
به درستی که خدای تعالی نذر تو را قبول نمود. از این جهت وحشت شدیدی به من 
عارض گردید. 

در آن حال حضرت به من فرمود: يا عبدالله! بيت الله نمی‌خورد و نمی‌آشامد. كنيز 
را بفروش, تفص كن و به اهل بلاد خود از حجَاج نگاه کن و هر کس از ایشان نفقه و 
توشه ندارد. از يول آن کنیز به او بده تابه آسودگی به وطن خويش برگردد. 

من به فرمودة آن حضرت عمل کردم. بعد از آن به هيج يك از خدّام ملاقات نکردم 
مگر این که از من يرسيد:كنيز راچه کردی؟ 

گفتم: ابوجعفر جنين فرمود و من هم به فرمودة آن حضرت عمل کردم. 

گفتند: او دروغگو و جاهل است» نمی‌داند جه می‌گوبد. گفتة ایشان را خدمت 
حضرت ابو جعفر نايا عرض کردم. 

فرمود: گفتة ایشان را به من رسانیدی. يس سخن مرا هم به ایشان برسان! 

عرض کردم: آری» می‌رسانم. فرمود: به ایشان بگو ابوجعفر به شما گفت: حال شما 
چگونه می‌شود. | گر دست‌ها و پاهای شما بریده شود و از دیوا رکعبه آویخته گردد بعد 


خدمت آن حضرت برخیزم. فرمود: کنندة این کار من تیستم. اين است و جز این 


نيسته آن را مردی می‌نماید که از الا من می‌باشد. 
3 
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1 [خانه کعبه] 
تذيبلة طيبة في ترجمة 


بدان بعد از اين كه حضرت ابراهيم و اسماعيل خانة مبارک کعبه را بنا نمودند و 


ابراهيم به سوى قوم خود مراجعت کرد امر خانة كعبه و خدمت آن برعهدة حضرت 


بساط پنجم /عبقريّة دهم ۴۰۲ 


اسماعیل بود تا آن که از دنیا درگذشت و يس از فوت آن بزركوارء اولاد آن سرور 
مشغول خدمت بيت الله بودند. تا این که عمالقه بر ایشان مستولی شده, خدمت كعبه 
بر عهدة ایشان قرا رگرفت» تا وقتی که طايفة جرهم بعد از خرابی سد مآرب از جانب 

يمن به مکه آمدند. ايشان بر عمالقه مستولی شدند, خدمت بیت‌اله‌الحرام بر عهدة 
ايشان مقر رگردید و در تمام حجاز حکمران شدند. 

بعد از این که راه بغى و فساد را پیمودند. خداوند وبا را برايشان مستولی کرد وامر 
ایشان بعد از رهسپار شدن جمّی غفيز و جمعى كثير از آن‌ها به سوى سراى آخرت 
ضعيف كرديد, به نحوی که اولاد حضرت اسماعيل بر ایشان مستولى شده خدمت 
کعبه را از آن‌ها استرداد نمودند و ایشان را از مکه به اراضی جهنیه که در شمالی ینیع 
است .اخراج کردند. 

اين بود تا آن که طايفة خزاعه بر اولاد اسماعیل غلبه نموده متصدّی خدمت كعبة 
معظّمه گردیدند و روزگاری دراز سدانة کعبه و سقایت حاج بر عهده ایشان بود تا 
زمانی که قصی بن کلاب. جذ چهارم. حضرت ختمی مرتبت و فرزند بيست و چهارم 
حضرت اسماعیل, از جانب شام به مکّه مراجعت فرمود چون مادر آن جناب اورادر 
سن طفولیّت به موجبی که مجال ذ کر آن نیست. به شام برده بود. پس قصی, قريش را 
جمع نمود و به واسطة حسن سیاست و ذ کاوت ذاقیه و شرافت اصلیّه که داشت» شمل 
آن‌ها را به جمع مبدّل کرد تا آن که از طايفة خزاعه حجابت بيت و کلیدداری كعبة 
معظمه را خرید. 

سپس آن‌ها را از مکّه کوچانید و به بطن من که به وادی فاطمه مشهور است؛ سکنا 
داد و از این جهت شأن قصی بالا گرفته» تا آن که منصب سقایت حجابت. رفادت و 
لوایی که ریت حرب بود؛ در جنابش مجتمع شد و تا زمان آن جناب اين چهار منصب 
بزرگ در احدی جمع نشده بود. 

آن بزرگوار دارالندوه راكه دارالشورای قريش بود تأسیس فرمود و کارش در مک 
معظمه به درجة بالاگرفت که بر عهده قبایل و عشایر ضرب خراج فرمود و آن جناب 
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f۴‏ خانه کعبه / اخبار زمان ظهور 


دو پسر داشت؛ یکی عبدالدار و دیگری عبدمناف. عبدمناف اگرچه به حسب سن» 
کوچک‌تر از عبدالدار بود» ولكن به واسطة فضايل نفسانى و رزانت عقلانی‌ای که در 
حضرتش بود بر عبدالدار مقدّم و در انظار مردم بیشتر از او محترم و معظم می‌نمود. 
پس جناب قصی هنكام رفتنش از دنيا وصيّت فرمود مناصب او از حجابتء سقايت» 
رفادت, لواو ریاست دارالندوه تماماًازعبدالدار باشد, تا آن که او با برادرش عبدمناف 
در شرفی که به او واصل شده بود. به واسطة عقل و فضلش مساوی باشد و چون قصی از 
دنیا درگذشت, آن منصب‌ها به عبدالدار مرجوع داده شد و بعد از فوت او به اولادش 
تعلّق گرفت تا آن که اولاد عبدمناف با آن‌هاء در آن مناصب مناقشه نموده و نزاعی ميان 
این د و گروه بوجود آمدكه به خونریزی بسیار و قتل نفس بی‌شمار نزدیک شد تا آن که 
بزرگان قبایل در صدد اصلاح ميان آن‌ها برآمد» شرف آن مناصب و امتیازات را ميان 
ایشان قسمت کردند, طوری که برای اولاد عبدمناف, شرف و امتیاز سقایت و رفادت 
باشد و برای اولاد عبدالدار حجابت و کلیدداری مکه و لواء باشد. 

این مناصب در ميان اين دو گروه تا زمان فتح مکّه دور می‌زد و در آن وقت کلید 
خانه با عثمان بن طلحه بود که از اولاد عبدالدار بوده. حضرت رسو ييه كليد رااز او 
گرفته, در راگشوده. «الخل رکه داژن آ انش رانك كلمدازا یز 
عثمان مزبور ندهدكه جبرييل نازل شده این آیۀ مباركه را آورد: (إنَّا 6 مركم آن 
ود ألأَمْانَاتٍ إلى أمیها ۳6 

سپس حضرت کلید را به عنمان داد و فرمود: هاکم خذوها خالدة تالدة؛ شما کلید 
خانه را بگیرید در حالی که جاویدان در دست شما و در میانتان باشد. يس از فوت 
عثمان, حضرت رسول ی كليد را تسلیم برادرش شیبه نمود و تا امروز مفتاح کعبه دز 
دست اولاد شیبه است. اين بود خلاصة چیزی که از تواريخ و سیر در ححابت و 
کلیدداری بنی‌شیبه استفاده شده و مفتاح بيت الله الحرام در دست ایشان است 


. سوره نساء: آیه ۵۸. 


بساط ينجم /عبقريّة دهم ۴۰۵ 


[درخواست کلید کعبه توسط رسول خد!(ص)] 
نقل کلام عن صاحب تفسیر المنهج لاستقامة ما في الم ذکورات من العوج 
در تفسیر منهج الصادقین آمده: در سبب نزول اين آية شريفة ِن الله یمک آن 
مُؤّدُوا الأماناتٍ إلى آهیها ۳6" مفسران اختلاف دارند بعضی معتقدند چون رسول ع 
مكمه را فتح نمودء خواست در خانة كعبه ‏ زادها الله شرفاً -داخل شود وعثمان بن 
طلحة بن عبدالدار کلید آن را داشت. او از سدنة کعبه بود و امر فرمود تاكليد خانه رااز 
عثمان بن طلحه طلب دارند. چون از او طلبیدند» گفت: نزد مادر من است. سلافه 
نزدش روم و از وی بگیرم. وقتی نزد مادر آمد. به وی کلید نمی‌داد و می‌گفت: اك رکلید 
را از تو بگیرند» دیگر به تو نخواهند داد و این کلید به طريق ارث از عبدالدار به شما 
رسیده. عثمان مبالغه می‌کرد و حضرت در مسجد الحرام انتظار مىكشيد. آخرالامر 
أبوبكر و عمر بر سرای سلافه آمدند. عمر به آواز بلندگفت: ای عثمان بن طلحه! 
بیرون آکه انتظار رسول خدا از حدگذشت. 
سلافه کلید رابه پسر داد و گفت: تو بستانی بهتر است تا تیم وعدی بگیرند. عثمان 
مفتاح برداشته, نزد حضرت آورد و آن سرور دست درا زکرد که از وی بستاند. 
عباس برخاست وگفت: يا رسول الله!ا چنان که سقایت زمزم را به من تفویض 
فرموده‌ای. حجابی خانه را نیز به من ارزانی فرما! عثمان بعد از استماع این سخن باز 
دست کشید. 
حضرت فرمود: اگر به خدا و رسول ایمان دارىء مفتاح خانه رابه من ده! 
عثمان گفت: اینک امانت الله را بستان! حضرت بعد از آن که از خانه بیرون آمد. 
مفتاح رابه دست وی داد. 
مرتضی على صلوات الله عليه پیش رفت و گفت: يا رسول‌اله! | گر مصلحت باشد. 
حجابت را به اهل البیت عطا فرما! چنان که سقایت زمزم را بدیشان دادی. فی‌الحال 
جبرییل به این آیه نازل شد. حضرت فرمود: یاعلی! من به شما کاری می‌فرمایم که از 


۸۵۸ سوره نساء: آیه‎ ١ 
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۴۶ درخواست کلید کعبه توسط رسول خدا(ص) / اخبار زمان ظهور 


آن نفعى به مردم رسد نه آن که گمان برند از مردم به شما نفع خواهد رسيد. 

سپس عثمان را طلبيد و فرمود: خذوها يا بنی‌طلحة خالدة بالدة لا ينزعتها منكم 
الا ظالم؛ ای اولاد طلحه! این کلید را بگیرید که هميشه این کلید در دست شما خواهد 
بود و هیچ کس جز ظالم ستمكار نزع آن از شما نکند. پس آن حضرت. کلید را به وی داد 
و او آن رابه برادر خود شيبه داد و تا امروز مفتاح کعبه در دست آن قوم است. 

د رکشاف آمده: چون حضرت رسالت مکه را فتح فرمود عثمان بن طلحه د رکعبه 
راببست, بالای آن آمد و از دفع مفتاح به حضرت رسول امتناع نمود وگفت: لو علمت 
اله رسول الله لم امنعه؛ اگر می‌دانستم محمد رسول خداست. کلید را از او منع 
نمی‌کردم» امیرالمومنین ا بالای کعبه آمده. دست او را پیچید. کلید راگرفته و در را 
گشود. حضرت به اندرون آمده» دو ركعت نماز بگزارد» بیرون که آمد» عبّاس التماس 
کرد مفتاح را به او عطا فرماید تا سقایت و سدانت. هر دو به او تعلّق داشته باشد؛ اين 
آيه نازل شد و به حضرت اميرالمؤمنين 92 امركرد: برو مفتاح را به عثمان ده! 

امیرالمومنین ا به فرمودة سیّدالمرسلین. مفتاح را به عثمان داد و زبان اعتذار 
بکشاد. عثمان گفت: یا علی! اکرهت واذیت ثم جئت ترفق؛ ای علی! اول به عنف و 
| کراه کلید را از من گرفتی و مرا رنجاندی, | کنون آمده ملایمت و ملاطفت می‌نمایی. 

فرمود: حق تعالى در حقٌّ تو آیتی از قرآن فرستاده سپس اين آيه را بر او خواند. 
عثمان مسرو ر گشته, گفت: اشهد ان لا اله الا الله و ان محتداً رسول الله. فی‌الحال 
جبرییل هبوط نمود و گفت: امر حق تحالی چنان است که سدانت کعبه در اولاد عثمان 
باشد. امام محمد باقر و امام جعفر صادق فیک زید بن اسل مکحول و زید بن حوشب 
از حضرت رسالت روایت کرده‌اند مراد به اين آیه» ائمّهاند و به امانت امامت؛ یعنی 
حق تعالی امه اثنا عشر را امر فرموده تا امامت را واحداً بعد واحد تا صاحب الامر بر 
سبیل امانت به هم تسلیم کنند. ‏ صلوات الله علیهم اجمعین -. 


بساط پنجم /عبقریَةُ دهم ۳۰۷ 


[نذر برای کعبه و ائمه(ع)] 

مسألة فقهيّة:كثيرة الفوائد في مصرف الهدية والتذر لكعبه أو احد المشاهد 

بدان ابن ادریس در سرائر"" فرموده: روایت شده کسی که کنیز بنده و یا دابّة خود 
را برای بيت الله الحرام يا برای مشهدی از مشاهد امَّه بقل هدیه قرار بدهد بايد هر 
یک از آن‌ها را که هدی يا نذر كرده. بفروشد و ثمن آن را در مصالح خانة کعبه, در 
مصالح آن مشهد معظم و یا در معونت حاج و زایرینی صرف کند که برای سفر حم و 
زیارت صاحب آن مشهد از وطن خود بیرون آمده و اسم حاج و زایر بر آن‌ها صادق 
شده و برای احدی جايز نيست چیزی از من آن‌ها را پیش از خروح ايشان به سوی سفر 
به ایشان عطا کند. 

سيد سند؛ اعنی صاحب مدارک - اعلی الله مقامه الشریف بعد از این که در شرح 
نافع محقّق در خصوص هدي ةٌكعبه اختیار نموده که فروخته شود و در مصالح بيت 
صرف شود و اگر بيت حالاً و مالاً از آن مستغنی باشد. آن را به مصرف فقرای حجّاجج 
برساند؛ فرموده: و ا گر چیزی رابرای مشهدی شریف نذر بنماید» بر حسب آن جه ناذر 
آن را قصد نموده در آن مشهد صرف گردیده می‌شود و با اطلاق در نذر, در مصالح آن 
مشهد صرف کرده می‌شود و اگر مشهد حالاً ومالاً از آن بی‌نیاز باشد. يس ظاهرء جواز 
صرف آن در معونت ژوار است. چراکه اين صرفش در معونت زوّار اولی از ابقای آن 
بر حالت خود با بودنش با چنین حالت در عرضة تلف استء يس صرف آن بر این 
وجه. احسان محض می‌باشد و سبیلی بر محسنین نیست. 

کلمات مشهور فقهای اماميّه بر طبق منقولات از این دو بزرگوار و آن, مختار این تله 
روزگار است» اكرجه بعضی در بعض فروع اين مسألة جیّده کلامی دارند که در این 
عجاله موقع نقل آن‌ها نیست و همین قدر هم به مناسبت روایت سدير صیرفی که یکی 
از اخبار مسأله است و در اوّل نجمه ذ کر شد؛ منقول افتاد. فر قكذاردن مرحوم مغفرت 
لزوم صاحب حدایق در ميان نذر بر مشهد و نذر بر صاحب آن در نظر این عبد آبق, 


۶۲-۶۳ السراثر: ج ۳ صص‎ .١ 
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۴۳۰۸ نذر برای كعبه و ائمه(ع) / اخبار زمان ظهور 


غير فارق است. چون در کتاب مزبور فرموده: 

آن جه نزدیک به بال علیل و فکر کلیل است. تفصیل دادن در آن جه هدیه يا نذر 
برای مشاهدة مشرفه است. می‌باشد. به اين نحو که اگر متعلّق نذر مشهد شریف باشد 
حکم آن همان است که از صرفش در مصالح همان مشهد شریف ذ کر شد و اگر حالاً 
ومالاً بی‌نیاز باشد. صرف آن در معونت زوّار است و اگر متعلق آن شخص مدفون 
صاحب مشهد باشد؛ مثل نذر برای امام حسين يا امام رضا م۰9 يس سزاوار است 
منذور در معونت اولاد آن امام مدفون در آن مشهد صرف کرده شود؛ گر محتاج باشند 
و اگر اولاد محتاج نباشند. در معونت شیعیان مضطرین آن بزرگوار صرف کرده شود 
چراکه بنابراین منذورء از قبیل اموال شخصی آن بزرگواران تقریر می‌گردد که حلال 
بودن آن براى شيعيان در حال غيبت معلوم شده است. ال اين که احوط تقدیم اولاد 
واجب النفقه بر آن بزرگواران است؛اكر زنده بودند. 1 

اخبار عدیده در جواز وقف بر آن جنابان, در حال حیاتشان, بر هدیه نمودن. 
چیزی بر ایشان, بر وصیّت نمودن به مالی برای ایشان, بر نذر کردن چیزی برای ایشان 
و قبول فرمودن آن بزرگواران اينها را وارد شده است. ظاهر اين است که در صحّت 
اين مذکورات در ميان حال حیات و حال ممات ایشان فرقی نباشد. انتهی. کلامه 


وجه عدمه: 

فرق آن است که به مجرّد بودن مال منذور يا مهدی در صورتی که آن را برای 
شخص صاحب مشهد. نذر و یا از قبيل مال شخصی آن بزرگوار مدفون در آن مشهد 
برای مدفون. هدیه‌ای در آن قرار داده باشد؛ باعث عدم جواز صرف كردن آن در مصالح 
آن مشهد نمی‌شود. اگر حالاً ومالاً به آن احتیاج داشته باشد. 

خصوصاً در صورتی که به تقيّةُ شعاريّت و تعظیم آن, منوط و مربوط به صرف آن 


مال در مصالح آن مشهد شریف و مرقد منیف باشد؛ چون در اين صورت قول به 


بساط ينجم / عيقريّة دهم ۴۹ 


وجوب صرف آن در مصالح خود آن مشهد بعيد نیست. كما لا يخفى على اولی النهى» 


انتهی. 


قضيّة حريّة بالتذکار رضيّة لتأبيد المختار 

در حدود سال سی صد و بازدة بعد از هزار از هجرت نبوی» مرحوم جنّت مکان, 
خلد آشيان, العالم الربّانى والفاضل الصمدانی. الحاج میرزا محمد حسين الشهرستانی 
به جهت درک زیارت عيد مولود از کربلای معللا که محل مجاورت أن مرحوم بود به 
نجف اشرف مشرّف شده بودند و میان ايشان و مرحوم آيةالله آقاخوند ملا على 
نهاوندی - اعلی الله مقامه الشریف -کمال مصادقت و تحابب بود علاوه بر آن» 
مرحوم حجّة الاسلام شهرستانی به اعتباری رب‌البیت سکنایی آیةاله نهاوندی بود 
چون منزلی که آن مرحوم در نجفء در آن سکنا داشتند, وقف و امرش راجع به مرحوم 
شهرستانی بود. 

بالجمله در خلال آن ايام وقتی اتفاق افتاد که آن دو مرحوم در غرفة مقبرة 
کرمانشاهیان که مقابل ايوان طلاى حضرت امیرالمومنین است. نشسته بودند و این 
ناجيز با دو سه نفر دیگر از رفقا در خدمت ایشان بوديم؛ آن دو مرحوم از طلا کاری 
يوان مقدّس وكنبد مطهّر صحبت می‌فرمودند. تا این که صحبت ایشان بدين جا کشید 
که فرضاً ‏ نستجیر بالله گر قحط سالی شود و حفظ چند هزار نفس محترم؛ منوط به 
کندن اين خشت‌های طلاء فروختن آن‌ها و صرف نمودن وجه آن‌ها در حفظ و 
نگاهداری آن نفوس از ضياع و تلف باشد؛ آيا این کار جایز است يا نه؟ 

مرحوم شهرستانی حفظ نفوس را مقدم داشته, فرمودند: البته جایز است. 

مرحوم نهاوندی قرمودند: اگر کرورها تلف نفس هم شود این کار جایز نیست. 
چراکه اين از شعاثری اس ت که مادام‌البقاء باعث تثبیت اعتقاد الالف والوف و کرورها 
شيعة اماميّه به امامت آن بزرگوار است؛ خصوصاً نسبت به تثبیت عقايد نسوان و 


ضعفای عقول از مردان وعموم اهالى رساتيق و دهقانان «و هذا واضح عند من له 


بیان بحث علما در طلاى قباب مشاهد انمه 
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۴ بحت ملاعلی و شيخ انصاری / اخبار زمان ظهور 


فى الفقه عینان ناظران لا عند من ليس له فيه الا عين واحدة و هی مع وحدانیتها 


كانت راقدة خامدة». 
[بحث ملاعلى و شيخ انصارى] 
ترجمة في ترجمة 


3 بدان مرحوم آيةالله آقاخوند ملا على نهاوندی, خلف با شرف مرحوم مغفرٹ 


و لزوم. آقاخوند ملا فتحاللّه نهاوندى است و والد آن مرحوم از اواسط اهل علم بلدة 
مره تار رام راك لز ۱ ۱ 1 


على البرايا من البارىء الحاج شيخ مرتضى بن محمد امین انصارى بود و در علم اصول 
: فحل الفحول؛ مثل كتاب تشريح الاصول» مؤسسى بلا فضول است و از علو و سموم 
رتبت او در مقامات علمی قضیّه‌ای را حکایت می‌کند که حضرت مستطاب 
حجّةالاسلام آقای حاج میرزا احمد آيةالله زادة خراسانی صاحب کفایةالاصول 
اطال الله بقائه -از والد ماجد خود که چهار سال حوزة مقدّسة شيخ انصاری را درک 
نموده؛ آن را نقل فرمود. 
آن قضيّهء اين است که آن مرحوم؛ اعنی صاحب کفایه فرموده‌اند: روزی شيخ 
انصاری مرحوم در بين مباحثه و تدریس, مطلبی را برای طلاب محضر مقدّسش 
فرمود و آقاخوند ملا على نهاوندی بر فرمودة ايشان مناقشه نمود و مکالمات بسیاری 
ميان ایشان واقع شد به حدّى که شيخ مرحوم از حالت طبیعی بیرون رفته. از منبر 
فرود آمد بالای سر آقاخوند نهاوندی ایستاد و با دو دست خود به قوّت بر سر آقاخوند 
زد طوری که عقامة او پایین آمده به بلای دیدگان او رسید. سپس شیخ برگشته. بر 
فراز منبر رفت و مشغول تدریس شد و آقاخوند ملا على دیگر سخنی نفرموده, سا کت 
گردید؛ مجلس بحت به هم خورده تمام شد. 
روز دیگر تمام تلامذه و اصحاب حوزة شيخ مرحوم حاضر شدند و شیخ برای 


فرمودن درس از منبر بالا رفت» پیش از شروع مباحثه و تدریس فرمود: آقایان! روز 


بساط ينجم / عبقريّةُ دهم لها 


گذشته من مطلبی گفتم و آقاخوند نهاوندى برمطلبم مناقشه نمود و رد و ایراد اوبامن 
به طول انجاميد, به حدّی که من از حالت طبیعی بیرون رفته. از منبر پایین آمده به 
۰ يشان جسارتی نمودم که دیدید.! کنون از تمام شما مسألت می‌کنم همگی از زبان من از 
جناب ايشان عذرخواهی نمایید و خودم هم‌کمال معذرت را از ایشان می‌خواهم. چرا 
که چون تأَمّل کردم یافتم حقّ با ایشان بوده و ایشان در فرمودة خود مصاب بوده‌اند. 
فرحمة الله على هذا الاستاد ومع انصافه وغفرانه على ذاك التلمیذ بترك اعتسافه. 


فرعان لطیفان: 

اوّل:اگر نذ ركند یکی از نعم رابه سوی مکان شریفی غير از مکه و منی هدی کند. 
نذر آن باطل است. زیرا هدی آن چیزی از انعام اس ت که هدی الى الحرم بلی | گر نیت 
و قصد ناذر صدقه پا اهدای آن به مؤمنين باشد. نه هدىكه از جملة مناسک است - 
نذرش منعقد و صحیح است. 

دوم: چنان که نذر و هدیه برای بیت‌الهلحرام ومشاهدة معظّمة حضرت رسول و 
صدّيقة طاهره وائمّةٌ انام جایز استء هم جنين برای هر مکان شریفی» جه مسجد باشد 
جه مقبرة یکی از امامزادگان و چه مکانی مبارک. جایز است. كما هو الواضح 


[وصیت رسول خدا(ص)] 


شيخ طوسی ت49 در غیبت "خود از رسول خدا ا روایت نموده که آن. 


حضرت در شب وفاتش فرمود: يا اباالحسن! صحيفه و دواتی حاض ركن! رسول 
دای وصیّت‌های خويش را املا فرمود تا بدین جا رسید که فرمود: يا علی! بعد از 
من دوازده امام وبعداز دوازده اما دوازده مهدی خواهد بود. 

ياعلى! تواوّل دوازده امام باشى. يا على! تو وصی من بر اهلبيت و زنانم هستی» 


.1۵١ ١۵١ الغیبة, صص‎ .١ 
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روایت مروته‌ای از حضرت صا 


ادق 


۴1۲ روایت امام صادق(ع) و تأويل آن / اخبار زمان ظهور 


هر يك از زنان مراكه بر قرار داری» روز قيامت مرا ديدار نمايد و ه کلام را طلاق 
دهی» من از وى بیزارم» او مرا دیدار نکند ومن او رادیدار نکنم. بعد از من, توخليفة من 
برامّتم هستی. چون وفاتت فرا رسد و صایت را به فرزندم حسن ًا تسلیم کن که بر؛ 
يعنى نيكوكار و وصول؛ يعنى بسيار وصل كنندة رشته ديانت و محبّت است. 

وقتى وفات حسن فرا رسد بايد آن را به سوى يسرم حسین ا شهيد زکن مقتول 
تسلیم کند. چون وفات او فرا رسد بايدآن را به پسرش سيّد عابدين ا صاحب ثفنات 
على اك تسلیم نماید. وقتی وفات فرا رسد بايد آن را به پسرش محمد باقر لیا تسلیم 
كندء وفات او که فرا رسد. بايد آن را به پسرش جعفر صادق قلا بسپارم» ونيز هنكام 
وفاتش, بايد آن را به پسرش موسی‌کاظم ا بدهد. چون وفاتش فرا رسد. بايد آن را به 
پسرش علی‌الرضا لب بسيارد. زمانی که وفاتش برسد بايد آن را به پسرش محمد ثقة 
تقی لا بدهد. چون وفاتش فرا رسد بايد آن را به پسرش حسن لا فاضل تسلیم کند و 
او هنكام وفاتش, بايد آن را به پسرش محمد مستحفظ از آل محمد بسپارد؛ او 
دوازدهمین امام است. آن‌گاه دوازده مهدی می‌باشد. پس پسر امام حسن ا که 
مستحفظ از آل محمد است بايد آن را به پسرش اول مقرّبین که سه نام دارد. بسپارد؛ 


نام من و پدرم که احمد وعبدالله و نام سوّم او مهدی است. او ال مؤمنين است. 


[روایت امام صادق(ع) و تأويل آن] 

د ركمال الدين *" از ابوبصیر روایت نموده که گفت: خدمت حضرت صادق اق 
عرض کردم: یابن رسول ال از يدرت شنیدم, فرمود: بعد از قائم» دوازده مهدی خو(هد 
بود؟ فرمود: پدرم فرموده دوازده مهدی و نفرموده دوازده امام آنان قومی از شیعیان 
ما باشند که مردم رابه موالات و حق ما دعوت نمایند. 

چند خبر دیگر هم بدین مضمون وارد شده؛ عالامه مجلسی و4 بعد از نقل اين اخبار, 
در بحار فرموده‌اند: این اخبار مخالف مشهور است و طریق تأويل آن‌ها یکی از این دو 


۳۵۸ كمال الدین و تمام النعمة. ص‎ .١ 


۴۱۳ 


بساط ينجم / عبقريّة دهم 
وحه است: 


وجه اوّل: مراد از دوازده مهدی. جناب پیغمبر و سایر ائه به غير از قائم باشد.. 
بنابر این که خلافت ایشان بعد از قاتم باشد و سابقاً ذ کر شد حسن بن سلیمان حّی اين 
اخبار را به همة ائمّه تأويل نموده و قایل شده حضرت قائم طا هم بعد از مردنش به 
دنیا برمی‌گردد و به این تأویل نیز جمع ميان اخبار مختلف که در خصوص خلافت آن 
حضرت وارد شده ممکن است. 

این ناچی زگوید: مراد از این کلام آن است که بعضی از آن اخبار واردة در مڏت 
خلافت آن بزرگوا رکه قصیرالامدند؛ مثلاً بر مت خلافت آن سرور در زمان ظهور و 
قبل از ارتحالش از دار دنیا حمل شوند و بعض دیگ رکه طویل الامدند بر مدت خلافت 
أن سرور و در زمان رجعتش به دنيا بعد از ارتحالش حمل شوند. کما لایخفی. 

وجه دوّم: اين دوازده مهدی از جملة اوصیای جناب قائم 1 باشند و خلایق را که 
.در زمان ساير ائمّه به دنیا رجعت خواهند نموده هدایت نمایند, تا این که روزگار از 
حجّت خالی نباشد. زیرا اگر بعد از قائم دوازده نفر باشند. ولی هیچ یک از سایر ائمّه 
در دنيا نباشند, لازم می‌آید زمان از وجود حجّت خالی شود هر چند که اوصياء انبیا و 
ائمّه نیز از جانب خدای تعالی حجّتها هستند و الله العالم بحقایق الأمور. 

شيخ مفید در ارشاد ** فرموده: بعد از دولت قائم ی برای احدی دولت و سلطنتی 
نمی‌باشد. مگر روایتی که در خصوص آن» حدیث وارد گشته و آن, ا گر خدا خواسته 
باشد. دولت و سلطنت اولاد آن حضرت است و این حدیث به طريق قطع وارد نگشته. 
بلکه به مشيّت خدا معلّق شده؛ یعنی روایت مثلاً بدين نهج وارد گردیده که ا گر خدا 
بخواهد اولاد آن حضرت به سلطنت برخیزند و به آن اقدام نمایند واكثر روایات 
چنان است که مهدی اين امّت وفات نمی‌یابد مگر چهل روز پیش از قیامت و در آن 
جهل روز هرج و مرج علامت بیرون آمدن مردگان از قبرها و علامت قیام قيامت 
برای حساب و جزا ظاهر خواهدكشت والله الاعل.: 
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۳۴ روایتی از رسول خدا(ص) / اخبار زمان ظهور 


اين ناچی زگوید: اين فرمايش شيخ مفید سدید لابدٌ بايد ناظر به وفات حضرت 


ُابقيّة الله بعد از رجعتش به دنيا باشد والا | گر مرادش از وفات آن حضرت. فوت بعد از 


5 زمان ظهورش باشد با اخبار روایات رحعت. منافی و خلاف ضرورت مذهب است 


کلام موف اب در این مقام 


إروايتى از رسول خدا(ص)] 


علامه مجلسی در جلد سیزدهم بحار "* از حسین بن مسعود نقل نموده: در کتاب 
شرح السنه به اسناد خود از رسول دای روایت کرده که آن حضرت فرمود: سوگند 
به آن خدایی که جانم در قبضةٌ قدرت او است! هرآینه نزدیک است پسر مريم؛ حکم 
عدل از آسمان برای شما فرود آورد و آنء اين است که خاچ را که صلیب است و نصارا 
درگردن خود مىآويزند. می‌شکند. خوك را می‌کشد. جزیه را برمی‌دارد و به حدّی از 
مال دنيا به خلایق می‌دهد که بعد از آن» احدی آن را دیگر قبول نمی‌کند. 

بعد از آن, حسین بن مسعود گفته: مراد رسول خدا از این کلام که پسر مریم» خاج 
می‌شکند اين است که مذهب نصارا را باطل می‌گرداند و به شریعت اسلاميّه حکم 
می‌کند و مراد از این که خوک را می‌کشد. آن است که نگاه داشتن و خوردن گوشت آن 
را حرام می‌گردانده يا این که کشتنش را حلال می‌کند و از اينء فهمیده می‌شود خوك 
نجس العين است. زیرا عیسی لا جز به حکم شریعت اسلام آن را نمی‌کشد و تلف 
نمودن حیوان طاهر که نفع دهنده است. مباح نیست. نيز معنی قول آن حضرت که 
جزيه را برمی‌دارده اين است که آن را از اهل کناب برمی‌دارد و ایشان راب بر اسلام و 
قبول آن وامی‌دارد. 

ابوهریره در خصوص فرود آمدن عيسىطية از رسول خدايية روایت نموده: در 
زمان عیسی ا اهل همه مذاهب جز اهل اسلام هلا ک می‌شوند و دجال هم هلاک 


می‌شود. حضرت چهل سال روی زمین درنگ می‌کند و بعد از آن وفات می‌یابد و 


۳۸۲-۳۸۴ بحارالانوار: ج ۵۲ ص‎ .١ 


بساط ينجم / عبقريّة دهم ۴1۵ 


مسلمانان بر او سلام می‌گذارند. 

بعضی گفته: معنی برداشتن جزیه این است که مال دنیا بسیار می‌شود به حدّی که از 
آنان صاحب احتياجى بيدا نمی‌شود که برای ایشان جزیه گذاشته شده؛ جنان که قول 
آن حضرت که مال بسیار شود به حدّی که احدی آن را قبول نمی‌کند؛ به اين معنی 
دلالت دارد. 

بخاری به اسناد خود از ابوهريره روایت نموده که گفته: رسول خدايية فرمود: 
حال شما وقتی که عیسی بن مریم فرود آید چگونه می‌شود در حالی که امام شما از 
شماست؟ این حديثى است که شيعه و سئّى به صخت أن اتفاق دارند. کلام حسین 


مسعودی که بغوی معروف, عبارت از او است. به آخر رسید انتهی. 


[بیان روایت حضرت رسول(ص)] 

` تنبیهات وجیهاث 

اوّل:علامة مزبور بعد از نقل این کلام بغوى در بحار *" فرموده: حسین بن مسعود 
و غير او اخبار دیگری هم در اين باب نقل کرده‌اند که از این‌ها ظاهر می‌شود؛ نقل 
اموراتی که در خصوص سيره و طريقة قائم لا منقول شده. مخصوص ما طايفة اماميّه 
نیست, بلکه مخالفان ما نيز آن‌ها را نقل کرده‌اند. لکن آن‌ها را به عیسی بن مریم لو 
نسبت داده‌اند و با این که خود مخالفان ما روایت کرده‌اند که فرمود: امام شما از 
شماست. پس چگونه آن‌ها را به عیسی‌بن مریم لا نسبت می‌دهند؟ ان هذا الشیء 
عجاپ. 

دوم: اين فقره از روایت نبوی که عيسى اك جزیه را برمی‌دارده یکی از مصادیق 
چیزهایی است که مخالفین بر ما اعتراض نموده‌اند که مهدی موعود در زمان ظهورش 
احکام شریعت را نسخ می‌کند و یکی از آن‌ها عدم قبولی جزیه است؛ چنان که در شبهة 


.۱۴۳ صحیح البخاری, ج ۴ ص‎ .١ 
۳۸۴ بحارالانوار. ج ۵۲ ص‎ .۲ 


ام 9 


يت 


امانا 


هم 


2١ 
۰ 

0 

50 


ا 


aes 


IRC 


1 


4 
3 
5 


۴۶ بیان روايت حضرت رسول(ص) / اخبار زمان ظهور 


بيست و پنجم از شبهات مخالفین در صبيحة بيست و هفتم از عبقر یه سوم بساط سوم 
سمت گزارش یافت. نهايتاً ایشان می‌گویند عیسی .92 كه در آن وقت. تابع دين اسلام 
است. جزیه را برمی‌دارد و امامیّه قائل‌اند آن حضرت مهدی موعو د است و این رفع 
جزيهء یکی از سیّر و طرق او است. يس علی‌ای‌تقدیر, اين شبهه ميان ما و مخالفین 
مشترک الورود است و هرچه جواب ايشان از این شبهه است» همان جواب ما از آن 
می‌باشد, فتبصّر و لاتغقل. 

سوم: ما ضمن شبهة پنجم از شبهات مخالفین که در صبيحة پنجم از عبقريّةٌ سوم 
بساط سوم بیان شده» به حکمت بقای حضرت عیسی ِا تا وقت ظهور حضرت مهدی 


اشاره نموده‌ایم و در این مقام. مناسب است حکمت نزول آن جناب از آسمان رامطابق 


از آسمان 


آن جه تور پشتی, از اعاظم علمای عامّه. آن را در کتاب معتمد خود ذ کر نموده نقل 
کیم 

در آن کتاب آمده: از جمله وجوه حكمت نزول عیسی لا از آسمان» آن اس ت که 
چون مدّت انقراض این جهان, نزديك شود و عیسی ا از بنی‌آدم است هيج آفريده 
از خا که در آسمان نمیرد بلكه بايد در زمين بميرد؛ چنان که حق تعالی از این معنى به 
قول خود خبر داده: ما کم و فيها تُعِيدُكُمْوَمِنْها تُخْرِجُكُمْ تا آضری ”, 
چون اجل وى به ضرورت به آخر خواهد رسید. حق تعالى او رابه زمين فرستد. تا 
مرك وى راهم در زمين دريابد. 

حكمت ديكر آن که يهودان عیسی تلا را تكذيب کردند و به سحر نسبت دادند و 
دعوی قتل وی کردند؛ چنان که نص قرآن از آن خبر داده و حق تعالی رقم مذلش بر 
ناصية معاملت ايشان برکشید که از زمان ظهور حضرت محمدى تابه غاته در هبج 
بقعداى از بقاع زمين؛ برای کسی از ایشان, سلطنت و رياست ميسّر نشد هميشه در 
خوارى بودند و باشند و منتظرند بر ایشان فرصتى به دست آيد و بحمدالله که نبوده و 


۱. سوره طه: آیه ۵۵ 


بساط پنجم /عبقريّة دهم ۳۷ 


حون دجّال ظاهر شود اين خبیثان جمله از او متابعت کنند و پندارند متابعتشان 
از آن لعین, سبب دولت و موجب عرّت ايشان خواهد بود و به شومی و لثامت مسیح 
هدایت راکه تصدیقش واجب باشد» تکذیب نمودند و مسیح ضلالت را تصدیق کنند 
كه تکذییش, واجب است. معجزهٌ عیسی 3 را رد و سحر دجال را قبول کردند. پس 
حق تعالی همان بندةً برگزیده را بفرستد تا زمانی که ايشان پندارند. فرصت یافته‌اند و 
می‌توانند از مسلمانان انتقام کشند, دمار از روزگارشان برآرد و بر دست همان بنده که 
آن لعینان, دعوی هلا کت وی کردند. ایشان را هلا ک کند و حال و وصف آن جناب را 
بدان نمط که حضرت خاتم‌النبیّین از آن خبر داده عياناً به اهل ايمان» آشکار و نمایان 
گرداند. 


انحاء الى ایماء: 

٠‏ بدان در روایت دوم کمال‌الدین "که در نجمة پنجم عبقریَةُ هفتم اين بساط سمت 
تحریر یافت. اشاره به این حکمت می‌باشد. چون در آن روایت ابتدا ملاقات حضرت 
ختمی‌مرتبت با آن ملعون و مکالمة جنابش با او نقل شده و ذیل آنء جنين است که آن 
حضرت به اصحابش فرمود و از گزارش حال او هنگام خرو جش, خبر داد: اکثر اتباعه 
اليهود والنساء والاعراب, زیرا آن بزرگوار بیشتر اتباع آن نابکار را بهود پر عنود 
فرموده که عداوتشان با حضرت روح الله پرملاً و مشهود است والله العالم بالأمور. 


[گزار شات هنكام ظهور] 


از حمله گزارشات هنگام ظهور آن سرورء آن است که در کتاب کفایةالمو خدین 
فرموده: آن جناب در ابتدای ظهور بر طريقة رسول خدائية با مردم رفتار می‌کند و 
متعرّض اعمال قبیح و افعال شنیع آن‌ها که قبل از ظهور آن حضرت واقع شده 
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۳۸ حكم حضرت به حكم داودى / اخبار زمان ظهور 


- نمی‌گرده و از ايشان از آن‌ها مؤاخذه نمی‌کند. بلکه هركس موّمن بالّه و رسوله و 
مصدّق آن بزرگوار است؛ یعنی از صمیم قلب و از روی واقح آن بزرگوار را تصدیق 
نماید؛ در نعمت و راحت خواهد بود وهركه فاجر. منافق و اهل خدعه و مکر است» 
به شمشیر و غضب حجّة الله گرفتار خواهد شد؛ چنان که رسول خدايقة نیز از اعمال 
و افعال زمان جاهلیّت موّاخذه نمی فرمود. مجلس ی از تهذیب از امام محمد باقر لا 
روایت کرده که راوی خدمت آن حضرت عرض کرد: چون حضرت قائم قيام نمايد به 
کدام طريقه ميان خلایق رفتار می‌کند؟ 

فرمود: به سيره و طريقة رسول خدايية که احکام ایام جاهليّت را باطل نموده؛ با 
خلایق با عدالت رفتار می‌کرد. رفتار حضرت قائم -عليه صلوات الله الملك الدائم - 


هم جنین است. 


[حکم حضرت به حکم داودی] 


ايضاً در آن کتاب است که آن بزرگوار. اگرچه از اعمال قبل از ظهور مؤاخذه 
نمی‌نماید. ولی بعد از ظهور به حکم داودی ميان خلایق حکم می‌فرماید؛ یعنی به علم 
واقعى و حکم نفس‌الامری خود حکم می‌کند که با تدلیس, مکر. حیله و اشتباه کاری 
نمی‌شود با او راه رفت» زیرا همه جيز نزد او هویدا و آشکار و امور خفیّه نزد او معلوم 
بالعیان است وگرگان عالم که به لباس شیّادی» اظهار قدس و ورع می‌کنند به جهت 
تدلیس و اشتباه امور نمی‌توانند خود را در خدمتش مقرّب نمایند. 7 

در بعضى از اخبار آمده: جه بسا حكم می‌کند. اشخاصی که مشغول خدمات آن 
حضرت‌اند و در ركابش شمشير می‌زنند. برگردانند وكردنشان را بزنند و این به جهت 
آن است که آن حضرت به آن جه در قلب او از مکر نفاق, خيالات فاسد وافكار باطل 
می‌باشد. عالم است. 


بساط پنجم / عبقريّةٌ دهم ۴۹ 


از کتاب بصائرالدرجات *" چنین نقل شده که حضرت صادق ِا فرمود: دنیا تمام 
| نمی‌شود تا آن که مردی از ما اهل بيت خروج نماید و ميان خلايق به حکم داودی و 
آل‌داود حکم می‌کند و شاهد وبیّنه نمی‌طلبد و برای هر ذی نفسی, حکمی که در واقع و 
نفس الامر متعلّق به او است. بیان می‌کند. 


[درخواست معجزه از حضرت] 


از جمله گزارشات هنكام ظهور آن سرورء بنا بر روایت زید کوفی از حضرت 
صادق لا آن است که فرمود: هفت نفر از فرزندم صاحب الامر معجزه می‌خواهند. 

اوّل: یک نفر از ماوراءالنهر معجزة الیاس می‌خواهد. امام ا و مَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى 
الله فَهُوَ حَسْبّهُ) "گفته, بر روی آب رود و موزه‌اش تر نشود. آن مردگوید: سح رکرد. 
حضرت به آب ام ر کرده. او را بگیرد وتا هفت روز در آب زنده بماند وگوید: این 
جزای کسی است که امام زمان را انکا رکند. 

دوّم: مردی از اهل اصفهان از آن جناب معجزةٌ ابراهیم خواهد آن حضرت 
(فْسبخان الَذِي بیده مَلَكُوتُ کل شی م6" گفته. داخل آتش شود و بیرون آيد. آن مرد 
گوید: سحرکرد. سپس آتش آن مرد را بگیرد وگوید: این جزای کسی است که امام خود 
را انکارکند. 

سوّم: مردی از فارس, معجزهٌ حضرت موسی را از آن حضرت خواهد. امام 
(قالقى عصاه قإذاهي شخبان مُبِینٌْ** خوانده. عصای خود را انداخته, اژدها شود. 


آن مردكويد: سح ركرد. سپس عصا او را بگیرد» فرو برد و سر وگردن او بيرون ماند 


۰۲۷۹ بصائرالدرجات. ص‎ .١ 
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۴۳۳۰ استعداد مقمنان برای فهم دانش / اخبار زمان ظهور 


و گوید: اين جزای کسی است که امام خود را انكا ركند. 

چهارم: مردی از آذربایجان, استخوان به دست گرفته, معجزهٌ عیسی را از آن جناب 
خواهد. امام استخوان را به سخن آورده گوید: هزار سال است که در عذابم و از تو 
چشم شفاعت دارم. آن مرد گوید: سح رکرده يس او را به دار زنند و تاهفت روز فریاد 
زند: این جزای کسی است که امام خود را انکا رکند. 

پنجم: مردى از عراق, معجزة داود رااز آن حضرت خواهد. چون اماما آهن را 
نرم كندءكويد: سحر است. امام ا از آهن نرم شده» طوقى به گردنش اندازد با آن طوق 
گردش کند وكويد: اين است جزای آن که امام خود را اتکار کند. 

ششم: مردی از اتراک كويد :كارد برگلوی اسماعیل کار نکرد. امام کاردی به او 
می‌دهد که ب رگلوی پسر خود کشد. تا هفتاد مرتبه آن کارد راب رگلوی پسرش کشیده و 
گلویش را نبرد. آن‌گاه گوید: سحر است و آن کارد را بر زمین زند. کارد برجسته, گلوی 
آن مرد رایرد. 

هفتم: مردی از عرب معجزه جدش رسول خداية رااز آن حضرت طلب کند. آن 
حضرت شیری خواسته بر امامت آن جناب شهادت دهد سپس گوید: سحر است. 
آن‌گاه شير اعرابی منکر را دنبال و اعرابی فریاد کند: اين جزای کسی است که منکر 
, امامش شود. اين راگوید و فرار کند و شیر او را تعاقب نماید, تا آن که او راگرفته» پاره 
7 پاره کند. 


فهم و دانش ه 


دانش مومنان در هنكام ظهور 


[استعداد مؤمنان برای فهم دانش] 


ايضاً از جمله گزارشات زمان ظهور, بنا بر آن جه در کفایةالمو حدین می‌باشد آن , 
است که مؤمنان هنكام ظهور حضرت. برای فهم و دانش مستعدٌ می‌شوند در کمال 
عقل و دانایی و معرفت خواهند بود از آن منبع فیوضات ربّانی جمیع اقسام علوم 
ظاهری و باطنی را اقتباس می‌نمایند وهمة علوم انبیای سلف به برکت آن بزرگوار 


بساط پنجم / عبقريّة دهم ۳۳ 


برای خواصٌ شیعیان و ازکیای ایشان منکشف خواهد شد. حصول اين امر برای ایشان 
از یمن دست مبارک آن حضرت است که از روی رأفت و مهربانی بر سر دوستان خود 
مر کد 

علامة مجلسى 4 در بحار ”ا زکمال‌الدین ۳ شیخ صدوق وه روايت نموده که امام 
E‏ فرمود: چون قائم ما قبام مارت دست مبارک خود رابر سر بندگان خدا 
می‌کشد و از يمن دست مبارک آن بزركوارء عقل‌های ایشان را بر سرشان جمع و 
اخلاقشان راکامل می‌گرداند. 

به روایت دیگر از حضرت صادق: علم ببست و هفت حرف و همة آن جه 
پیغمبران آوردند. دو حرف است. وقتی قائم قیام کند. آن بيست و ينج حرف دیگر را 


بیرون می‌آورد و ميان خلایق منتشر می‌کند. انتهئ. 7" 


[تغییر بنای کعبه] 


در بحار "و در سای رکتب غیبت ** آمده: چون وقت ظهور امام شود و آن جناب 
ظاه ر گردد. بنای کعبه را تغییر می‌دهد و بنیان و بنای آن را به نوعی که حضرت 
ابراهیم نلق و پسرش اسماعیل ‏ بنا نموده بودند» بنا خواهد کرد و امر می‌فرماید 
دست‌های بنی‌شیبه را که کلیدداران کعبه‌اند» قطع نمایند ایشان را در کوچه‌ها 
بگردانند و نداکنند: يشان دزدان کعبه‌اند. 

به روایت ديكرء دست‌های ايشان را به در کعبه می‌آویزد و بر دیوار کعبه 
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۳۲ خراب كردن قصرها و مغازهها / اخبار زمان ظهور 


می‌نویسد: اين طايفه از دزدان كعبهاند "و به روایت ديكرء آن‌ها به آواز بلند 


می‌گویند: ما دزدان کعبه بودیم. اخبار در این خصوص بسیار است. 


[خراب كردن قصرها و مغازه‌ها] 


از جمله گزارشات آن است که آن حضرت هنكام ظهر امر می‌فرماید مناره‌هاء 


قصرها و نقش‌هایی که در مساجد بنا کرده‌اند و معمول بوده, همه را خراب و دوباره 
از غیبت شيخ طوسی و نقل شده که امام حسن عسكرى ا فرمود: وفتی قائم ما قيام 
کند. به خراب كردن مناره‌ها و قصرها که در مساجد ساخته شده امر می‌فرماید» 
راوی گوید: در دلم خطور کرد به جه سب آن‌ها را خراب خواهد نمود؟ 
آن حضرت به حانب من ملتفت شد و فرمود: خراب كردن آن‌ها به اين جهت است 
که احداث آن‌ها بدعت است. نه پیغمبر آن‌ها را ساخته» نه امام. به روایت دیگر: هر 
مسجدى که در راه‌ماست. خراب می‌کند و روزنه‌هاء پنجره‌ها و ناودان‌ها که بر سر 


راه‌ها می‌باشند. همه را بر هم می‌زند و شوارع و طرق را چنان وسیع می‌کند که عرض 


آن‌ها شصت ذراع می‌شوند والثه الهادی. 

د 

1 

۲ [روایتی از امام صادق(ع)] 


ایضاً در کفایه اس ت که به روایت جمعی از مشایخ اصحاب حدیث؛ چون صدوق و 
نعمانی و غير ايشان از حضرت صادق لا روایت کرده‌اند که آن حضرت فرمود: چون 
قائم آل محمدتيّة ظاهر شودءكويا مى بيثم در نجف اشرف زره رسول خداع را 
يوشيده و بر اسب سیاهی که ييشانى او سفيد باشد. سوار شده باشد. 


.۲۵۴ الصراط المستقیم الى مستحقی التقدیم. ج ۲. ص‎ .١ 


بساط پنجم / عبقريّةُ دهم ۳۳۳ 


به روایت دیگر که در دارالسلام عراقی است» آن حضرت فرمود: قائم بر اسب 
پیشانی سفید سوار شود و آن اسب. طوری در زیر آن حضرت می‌جهد که شهری نماند 
مگر آن که نور پیشانی اسب بر اهل آن بتابد و این خود آیتی از آیات آن جناب شود. 

به روایت دیگر در کفایه است که شمشیر خود را بردست گرفته» اسب خود را به 
حرکت در آورده» به نحوی که به اعجاز آن حضرت. مردم جمیع شهرهاء قریه‌هاء 
درياهاء صحراهاء بلندی‌هاء پستی‌ها و بادیه‌نشین‌ها آن حضرت را ببینند و چنان 
پندارند که آن حضرت ميان ایشان و در شهر و مکان ایشان می‌باشد؛ مثل جشمة 
خورشید و قرص ماه که به وسط السما می‌رسد, آن‌گاه جمیع عالم به نور انور خود 
منوّر خواهد نمود. اين معجزه از معجزات مخصوص آن حضرت است. اگرچه ساپر 
ائمّهُ طاهرين نیز قادر به اتيان چنین معجزه‌ای بودند ولکن ظهور اين معجزه به دست 
آن حضرت خواهد بود. 

در دارالسلام عراقى اس تكه در روايت ابوبصیر از حضرت صادق ِا مروى است 
كه فرمود: خداوند بلندى و يستىهاى زمين را يكسا نكند طورىكه هركس از اما كن 
بعيده نظ رکند مولاى خود رأ ببيند. 

در روايت ربيع شامى امام صادق لب فرمود: چون قائم ا قیام کند. خداوند به 
چشم‌ها وكوش هاى شيعيان ما قوّتى دهد که آن قوّت در ميان ایشان, قائم پیک و قاصد 
باشد. وقتى آن حضرت با ايشان سخن گوید. بشنوند وايشان از هر جاكه خواهند آن 
حضرت رانظ ركتند و ببینند. 

به روایت ابن مسكانء از آن جناب اس ت که فرمود: | گر در زمان قائم ی مؤمنى در 
مشرق باشد برادر دینی خود را در مغرب خواهد دید. 

این ناجيزكويد: از این روایات شریف, بابی از علم منفتح می‌گردد که از آن هزار 
باب دیگر مفتوح خواهد گردید. 

از جمله رفع استبعاد از حضور اتمه طاهرین در بالین محتضر است که ضروری 


مذهب شيعه گردیده و جهت استبعاد از این امر را حصول جسم واحد در آن واحد در 
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۳۳۴ حدیث مفضّل / اخبار زمان ظهور 


امنكة متعدّده دانسته‌اند که اين غير ممکن, بلکه محال است. جه بنا به صریح این 
روایات بعد از این که در زمان ظهور, حال رؤيت امام را از اهالی اطراف و | کناف عالم 
دانستند که همه آن‌ها در هر کجا باشند. آن حضرت را بشخصه می‌بینند, بلکه از امام 
گذشته مؤمن واقع در مشرقی مؤمن مغربی را خواهد دید. تباید از دیدن محتضرین در 
آن واحد. آن بزرگواران را استبعاد کنند, هم جنين نباید مهمانی حضرت امیر را در 
يك شب در چهل مورد مستبعد شمرند و نباید اين روایت را تأويل و توجیه نمایند و 
قول منهزمین از واقعة جمل را بعید بدانند که یکی می‌گفت:قتلنی علىّ اين روایت راو 
دیگری می‌گفت: ضربنى علی وهکذا امثال ذلك. اين نزد عارف به شوونات و مقامات 
اة طاهرین کالنار على المنار. واضح و آشکار است. والله الهادی. 


[حدیث مفضّل] 


در حدیث مفصّل مفضل بن عمر است که مفضل به صادق ا عرض کرد: آیا در آن 
زمان ملایکه و جنْ بر مردم ظاهر خواهند شد که ايشان راببینند و ملایکه و جن با او 
بروند؟ 

حضرت فرمود: بلی, والله! ای مفضل! و با ایشا ن گفتگو خواهند کرد؛ مثل مردی که 
با ياران و اهل خود صحبت دارد و آن گروه ملایکه و جنٌ با او به زمین هجرت بین 
نجف و کوفه فرود آیند. در آن وقت لشکر او چهل و شش هزار جن‌اند و به روایت 
ديكرء چهل و شش هزار ملایکه باشند و خدا به وسيلة اين لشکس به آن حضرات 
نصرت خواهد داد. ٩‏ 

در کاشف الاسرار بعد از ذ کر این فقره از حدیث مذکور می‌فرماید: دیدن ملایکه و 
جن قبل از آن زمان» مخصوص ائمّه و پیغمبر است و شاید بعضی از خواص نيز ببینند. 
يس كمال آن زمان و کمال اهل آن زمان را پبینند که اين سه طایفه در آن زمان مانند 


۲۳۴۰۲۳۵ صص‎ ١ کاشف الاسرارء ج‎ .١ 


بساط ينجم / عبقريّة دهم ۴۲۵ 


نسل يك يدر و مادر و اهل يك خانه باهم مأنوس و هم‌نشین باشند لذا آن زمان شبيه 
به اهل أآخرت ورتبة ايشان» قريب به رتب نبوّت است. 

راوى به امام عرض کرد: تا در خدمت شمایم» اهل آخرت وازدنيا غافلم» چون از 
خدمت شما جدا مىشوم, طور ديكر مىشوم. 

فرمود:اگر به همان حالت بمانی, ملايكه را به معاينه ببینی و با ايشان بنشینی. اين 
حديث را ظاهرا در جلد موعظه بحار دیده‌ام. 


ايت امام صادق(ع)] 


در بحار از حضرت صادق ا روايت شده که فرمود: چون قائم ا ظهو رکند. در 


هر اقلیم از اقالیم زمين» مردی نصب نماید و به او بفرماید: کف دست توء دستورالعمل 
و عهدنامه‌ای از منء نزد تو است» هر وقت مسأله‌ای بر تو مشکل شود و ندانی و نفهمی 
در آن حال به کف دست خود نگاه کن و هرچه در آن بینی, عمل نما. 

در کاشف‌الاسرار "بعد از نقل اين حديث گفته: شاید مثل معروف که کف دست 
بو نکرده‌ام» از این حکایت اخذ شده باشد والعلم عندالله. 


[اصحاب حضرت صاحب الامر(ع)] 


ایضا در بحار “از حضرت صادق 4 روایت کرده: اصحاب قائم سی‌صد و سیزده 
نفر از اولاد عجم‌اند بعضی از ایشان کسانی هستند که از ميان رختخواب خود مفقود 
می‌شوند, نا گاه ایشان را در مکه و غیر موسم حح می‌بینند و بعضی از ایشان در روز 


روی ابر می‌نشینند و با نام نام يدرء صفت و نسبشان شناخته می‌شوند. 


۱. کاشف الاسران: ج .١‏ ص ۲۴۱. 
؟. بحارالانوان ج ۵۲ ص ۳۷۰. 
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۳۳۶ اصحاب حضرت صاحب الامر(ع) / اخبار زمان ظهور 


اخبار به اين مضمون بسیار است و از جملة آن‌ها روایتی است که حضرت 
صادق لا فرمود: سی‌صد و سیزده نفری که اصحاب قائماند. شمشیرها به گردن‌های 
خود حمایل می‌کنند. در هر یک از آن شمشيرهاء کلمه‌ای نوشته شده که از آن کلمه, 
هزار کلمه فهمیده می‌شود. 

در حدیث دیکر است که هر کلمه از آن‌هاء كليد هزار کلمه است. 

د رکاش فكويد: واعجباه! اين اخبار به آن جه حضرت امی رثا فرمود, شبیه است 
که ایشان فرمودند: رسول خداءُ هزار باب از علم به من تعلیم نمود که از هر باب 
هزار باب دیگر مفتوح می‌شود. 

در جای دیگر از کاشف‌الاسرار آمده: شاید جمعی گمان کنند اين سی‌صد و سیزده 
نفر اهل آن زمان نیستند. بلکه بعضی يا | کثرشان از مردگان‌اند و در آن وقت زنده 
می‌شوند و رجعت می‌کنند ولی چنین نیست. بلکه همگی اهل آن زمان‌اند. در روی 
زمین زنده و در اطراف عالم پرا کنده‌اند؛ به چند دلیل: 

اول: بالبدیهه قبل از چهارده معصوم. احدی رجعت و بازگشتی به دنیا ندارد. 

دوم: رجعت. مدّتى بعد از زمان ظهور خواهد بود و آن جماعت همه شب اوّل 
ظهور در مکه» خدمت قائم مشرّف می‌شوند. 

سوم: احادیث که بر اين مدّعى مطابق باشد. بسیار است. انتهی. 


